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 مقالات تدوين راهنماي

جهان اسلام است که مقالات نوآورانه با تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
، تاریخ نگاریتاریخ علم و آموزش، جغرافیای تاریخی، تاریخهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و موضوعات تاریخ سیاسی

پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود  رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین تشکیلات
 فرمایند: را رعایت ، شایسته است نکات زیردارنددر نشریه 

 

همزمان قاله م نبایدهمچنین . دنکند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشهایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
 برای نشریه محفوظ است.آن حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصویب مقاله، حق چاپ در ی ای دیگرنشریهدر 

قالب ر د ،های ارزندۀ عربی و انگلیسیو بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2
 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشماره

در موارد نادر و به تشخیص متن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 0077 همقال حداکثر شمار واژگان .3
  .خواهد شدارزیابی  ،های خارج از این تعدادتحریریه، مقاله

ار حداکثر شم. استها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4
 کلیدواژه است. 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  187چکیده واژگان 

شود نویسندگان الزامی است. پیشنهاد می ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .0
 «پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»محترم از 

 ر، پرداخت هزینۀ بیشتخیر جدی در چاپأت موجبتواند های نگارشی پیشنهادی میاستفاده کنند. عدم رعایت شیوه
 .و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6
 های ارسالی، در نخستین مرحله توسطهرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .0

 صلیا کند که میزان مشابهت کلی متنشود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میبررسی می 3«سمیم» یابمشابه
یسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به شود نوتوصیه می درصد باشد. 10 با آثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثر

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀسامان

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
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 ، استفاده شود.4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8
 کند.فنی ایجاد می اشکالهای اثر در فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم

 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9
قابل مطالعه  6این صفحه در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .17

واهد کرد و سپاری خشده را بروننشریه مقالات پذیرفته .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .است
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندهزینۀ نویسه

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتابشناختی آثار را در « منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندمنابع پایانی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود 

  منابعساختار اجزای اصلی در  .2
a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .شودآغاز  نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4

                                                           
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-

resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
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 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .0

 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12، زبانغرب انگلیسی مطالعات اسلامی دراسعدی،  پانوشت. 
 1381. تهران: سمت، زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسیاسعدی، مرتضی.  :منابع. 

 مقاله:

 :237، «های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور،  پانوشت . 
 تاریخ و فرهنگ«. های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش»جعفرپور، امیر.  :منابع 

 .238-223(: 1399)بهار و تابستان  174، ش. 02

 :مدخل

 :ابن بابک»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش،  پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

، زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی. تهران: دایرةالمعارف بزرگ اسلامیدر «. کبابن با»آذرنوش، آذرتاش.  
 .1303مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living Islamic 

History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 

77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 

 هامقاله انتشار و بررسي مراحل

 (.مشهد فردوسی دانشگاه سایت وب مجلات مدیریت سیستم طریق از الکترونیکی روش به فقط) مقاله دریافت .1

 .مقاله دریافت از پس وصول اعلام .2



 
 

 باشد، نشده رعایت «مجله سایت در شده درج نامهشیوه» در شده ذکر موارد که صورتي در) مقاله صوري و شکلي بررسي .3
 .شودمي داده برگشت نویسنده به مقاله

 و لميع ارزش دربارة تا شودمي فرستاده داوران براي باشد، داشته مطابقت نشریه ضوابط و معیارها با مقاله که صورتي در .4
 .کنند قضاوت نشریه در آن چاپ شایستگي

 .شودمي اتّخاذ نهایی تصمیم و مطرح تحریریه هیئت جلسات در داوریها نتایج . 0

 .رسدمی هامقاله نویسندگان اطلاع به تحریریه هیئت نهایی نظر . 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 مشاوران علمي اين شماره
 

 (استادیار دانشگاه خلیج فارس) حمید اسدپوردکتر  .1

 (استادیار دانشگاه فردوسي مشهد) طاهر بابائیدکتر  .2

 (دانشیار دانشگاه تهران) علی بیاتدکتر  .3

 (عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي نیشابور) محبوبه حسینی زیدآبادیدکتر  .4

 (انشگاه آزاد اسلامیاستادیار ددکتر هایده خمسه ) .5

 )استادیار دانشگاه فردوسي مشهد(دکتر مرتضی دانشیار  .6

 (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامیدکتر بیتا سودایی ) .7

 نور تهران()دانشیار دانشگاه پیام دکتر مهدی عبادی .8

 (دانشیار دانشگاه اصفهان) علی اکبر عباسیدکتر  .9

 (استادیار دانشگاه علوم اسلامي رضوی)دکتر حمید عباس زاده کاظم آبادی  .11

 (استادیار دانشگاه نیشابور) فردکتر فرزانه فرخ .11

 (دانشیار دانشگاه تهران)دکتر حمید کرمی پور  .12

 )استادیار دانشگاه فردوسي مشهد(دکتر مصطفی گوهری   .13

 (دانشگاه نیشابوراستادیار ) پرستو مسجدیدکتر  .14

 (دانشیار دانشگاه اصفهان)یی نیا دکتر حسین میرزا .15

 (استاد دانشگاه اصفهان) اصغر منتظرالقائمدکتر  .16

 



 

 فهرست مندرجات

 صفحه                                                                                           نوانع

 

در نگاه حمداللّه  یهشتم هجر ۀدر سد انیرانیا یاسیو س ینید یهاشیگرا یبازخوان

 یمستوف
 یزیمهر یدکتر محمّدرضا ابوئ

 9   

 یهانیرنشیام یدر معمار گذار: استمرار و تحول ۀدر دور یآناتول یاسلام یمعمار

 ترکمن
 پات بایدکتر فر - یعباد یدکتر مهد  - پور یسارا عل

99 

 ینید اتیبا روا یتناظرساز قیاز طر هجوم مغولان تیبه روا ینیجو یبخشتقدس

 یاوری یدکتر هاد - یدیدکتر فاطمه مج
99 

اثرگذار بر نقش مرمتگر با توجه به ادراک  عوامل: یمذهب-یخیتار یهاوارنگارهید

 مخاطبان هدف
 یاحمد نیحسدکتر  – یقاسم آباد حانهیر

78 

  بر المُنَمَّق و المحَُبَّر دیبا تأک ب،یآثار ابن حب یانتقاد یبررس

 رود لهیپ یمشمول ایرو - یاریدکتر شهلا بخت
118 

بن  نیاشعار حس یمورد یبررس »اول  یدر عصر عباس یعیش یهاجلوه یبررس

 «ضحاک
 یشوشتر فهیخل میحمد ابراهدکتر م - یمحسن محمد

149 

 یتا پهلو یشهر اصفهان از دوره صفو یتحول نقوش سردر بناها ریس
 محمدزاده یدکتر مهد - بهاره جهانمرد

199 

در  یاریت( بخانی)آستروک یآستِرِک لهیقب گاهینقش و جا یبررس ؛یاریحکومتگران بخت

 هیمغولان تا قاجار ۀاز دور یانیو منطقه زاگرس م رانیا  ینظام - یاسیتحولات س
 یاریبخت یبهرامسر یدکتر عل

   
191  

 از مذاکرات در رخداد عاشورا یگزارش

 قنوات میدکتر عبدالرح
 افغانستان ۀزدیس ۀشاعر سد یلیناطق ن یادب ۀو کارنام یبه زندگ ینگاه

229 

 یکاظم یعلعوض دیس
249 



  
 
 History & Culture                                                                                                و فرهنگ خیتار  

 
 
 
 

   

 
A Re-examination of the Political and Religious Interests of 

Iranians during the 8th Century A.H. /14th Century A.D. in 

Ḥamdullāh Mustufī’s Viewpoint 

Dr. MohammadReza Abui Mehrizi  

Assistant Professor, International University of Ahlul Bayt 

abuimehrizi@yahoo.com 

Abstract 

One of the characteristics of the religious life of Iranians during the Ilkhanate era was the 

development of a discourse form the school of ʾAhl al-Sunnah va'l-Jamāʿah which combines the 

caliphate of Rashidun Caliphs with Imamate of the Twelve Imams and simultaneously believes in 

both of them. This subject is perfectly evident in this era’s texts concurrent with the objective 

distinction of the concept of Iranian lands. In among these, Ḥamdullāh Mustufī holds a special and 

notable status. His three main compositions (Taṣnīfs) contain multiple details describing his 

religious opinions and the religious beliefs widely held in his contemporary Iran.   

The current study tries to unveil Mustufī’s viewpoint towards this religious opinion, using the 

descriptive-analytical method. The results confirm that although Ḥamdullāh Mustufī did not seek 

composing a religious text, he disclosed valuable information about the religious situation of his 

contemporary era. He clearly illustrates the common and main religious approaches of this era and 

describes the dispersal of different religious schools in Iran.  
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 های دینی و سیاسی ایرانیان در سدۀ هشتم هجریبازخوانی گرایش

 در نگاه حمداللّه مستوفی 

یزی  دکتر محمّدرضا ابوئی مهر
 ت )ع(المللی اهل بیاستادیار دانشگاه بین

abuimehrizi@yahoo.com 
 چکیده
های حیات  دینی ایرانیان در دورهٔ مغول، رشد گفتمانی از مذهب اهل سنّت و جماعتت استت  تلا ت  تت از ویژگی

تلفای راشدین و مقام امامت و ولایت ائمّلٔا اثنی عشر را در  نار هت  نشتانده و أوامتان بتلا هتر دو بتاور داشتت  ایتن 
زمین در متون این دوره بلا روشنی آشتاار استت  ص عینی بسط مفهوم ممالک محروسلٔا ایرانزمان با أشخّ موضوع ه 

در این میان، حمداللّلا مستو ی جایگاه مه  و شایان أوجهی دارد  هر سلا أصنیف عمدهٔ وی، واجد جزئیتات  راوانتی 
ر او است  أحقیق حاضر بر آن استت در أبیین اندیشلٔا مذهبی حمداللّلا مستو ی و باورهای مذهبی رایج در ایران روزگا

أا بلا شیوهٔ أوصیفی و أحلیلی نشان دهد  لا نگاه مستو ی نسبت بلا این اندیشلٔا متذهبی گگونتلا بتوده استتر بررستی 
مزبور بیانگر آن است  لا حمداللّلا مستو ی هر گند در أصنیف آثارش در پی أدوین متون دینی نبوده، لان در تت ل 

از اوضاع دینی زمانلٔا تود بلا دست داده است  وی ضتمن بیتان نحتوهٔ پرا نتدگی متذاهب ها اط عات ارزشمندی آن
   مختلف در ایران، رویاردهای رایج و عمدهٔ مذهبی این دوره را بلا روشنی نشان داده است 

   امامی ، ایلخانان دوازده گرایی، أصوّف، أسنن: حمداللّلا مستو ی، ایرانهاکلیدواژه
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 مقدمه
های هفت  و هشت  هجری مقطعی پراهمیّت در أتاریخ اندیشتلٔا دینتی ایتران از لخانی، مقارن با سدهدوران ای

جمللا در قالب گرایشی از أسنن صو یانلا بود  لا ه  بلا مقام ت  ت تلفای راشدین و ه  بتلا شت ن امامتت 
وان أستنن دوازده امام علوی متعتارف در متذهب امامیتلا بتاور داشتت  تلا در دوران اتیتر از آن أحتت عنت

 لا آثار طیف وسیعی از عالمان و عار ان این دوره مشحون از اندیشتلٔا مزبتور شود  گنانامامی یاد میدوازده
اش نگار بزرگ این دوره، حمداللّلا مستو ی با آثار برجستلانگار و دانشناملااست  در این میان، مورّخ، جغرا ی

جایگاه بزرگتی در نمایانتدن اوضتاع  رهنگتی و ظفرنامه و منظوملٔا أاریخی  تاریخ گزیده، القلوبنزهةگون 
دینی ایران عهد ایلخانی در سدهٔ هشت  هجری دارد  بنابراین أحقیق حاضر بر آن است أا بتا اأّاتا بتر آثتار و 
ا اار وی شرایط مذهبی دورهٔ مزبور و انعااس آن در آرای او را بررسی نماید  حمداللّلا مستتو ی بتلا ستبب 

استیفا و دسترسی وسیع بلا منابع أاریخی و جغرا یتایی و استناد دیتوانی و اشتراف عمیتق  اشتغال بلا منصب
نسبت بلا علوم و معارف روزگار تویش از جایگاه بلندی در أرسی   ضای دینی، علمی و ادبی عهد ایلخانان 

رو پژوهش حاضر در صتدد پاستخ بتلا ایتن پرستش استت  تلا آرای دینتی و سیاستی برتوردار است  ازاین
ویتژه در پیونتد بتا یاتی از های  اری و اعتقادی قرن هشتت  هجتری بتلامداللّلا مستو ی نسبت بلا جریانح

هر گند گرایش مزبتور امامی گگونلا بوده استر أرین اشاال اندیشلٔا دینی آن روزگار یعنی أسنن دوازدهرایج
یق وجودی آن بتلا روشتنی لان محتوا و مصاد شود،أا پیش از دورۀ صفوی أحت عنوان تاصّی نام برده نمی

تتورد  در  ضای  اری و مذهبی دوران پیش از عهد صفویان و در آغاز أشایل دولت ایشان بتلا گشت  می
ق( جمع میان حبّ گهتارده معصتوم بتا دوستتی گهتار یتار در امّتت 438اللّلا ولی )د  لا شاه نعمتگنان
ق( برای نجات روح و بدن بتلا 824د اللّلا بن روزبهان تنجی ) ضل 1نامد مذهب را مذهب جامع میپاک

همو از  2تواند جوید و حبّ آل رسول را مستلزم دوستی صحابلا و ولای گهار یار میدوازده امام أوسّل می
عنوان أازه گشتن روان عال  از گشتملٔا ظهور دولت آل عباس بعد از تلفای راشدین و عمر بن عبدالعزیز، بلا

در همین راستا حمداللّلا مستتو ی، از مصتادیق بتارز اطت ق  3است  شناسی، أعبیر نمودهپروری و حقدین
 8 امامی شناتتلا شده استعنوان سنّی دوازده

اعتقاد بلا محبّت صحابلا و تلفای راشدین همراه با دوستداری اهل بیت و ائملٔا اثنی عشتر بتا أوجّتلا بتلا 

                                                 
  772، 394، کلیّات اشعاراللّلا ولی، شاه نعمت  1
   146-141، 112-117، نامهٔ بخارامهمانتنجی،   2
  22-31، آرای عباسیتاریخ عالمهمو،   3
   241-242، تاریخ تشیّع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفویجعفریان،   8
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صوّف، أوجّتلا برتتی از پژوهشتگران اهمیّت آن، تاصّلا در قالب مباحث مربوط بلا أ ثیرات متقابل أشیّع و أ
امامی گو اینالا ذ ری از را بلا تود جلب  رده است  عنوان أسنّن دوازده 3و جعفریان 2الشیبی 1گون باسانی،

شود و أنها از اواتر سدهٔ یازده  هجری بلا أصریح صاحب ناشتناتتلٔا نام آن در متون ملل و نحل، دیده نمی
از دیرباز یای از اشاال بارز  5از عنوان مزبور نام برده شده است، 8تدلسّینالمجاهدین فی ردّ المفتوحرساللٔا 
   از های آن را دستتهای مذهبی در میان طیف بزرگی از اهل سنّت و جماعت بوده است  لا نشانلاگرایش

التواریخ و مجملسدهٔ شش  هجری در قالب متون گوناگون اع  از أصانیف أاریخی، رجالی و عر انی گون 
تواجتلا  الخطابفصلل 7ع ءالدولتلٔا ستمنانی،العروة لاهل الخلوة و الجلوة و چهلل مجلل   6لقصص،ا

الخادم اللی المخلدوم در شلرح صللوات چهلارده وسلیلة 8حمداللّلا مستتو ی، تاریخ گزیدهٔ  4محمّد پارسا،
ظ حستین از درویش حتا  الجنان و جنّات الجنانروضاتو  10از  ضل اللّلا بن روزبهان تنجی معصوم )ع(

 أوان یا ت  می 11 رب ئی أبریزی
وی و دانشناملٔا أاریخی و ظفرنامهٔ حمداللّلا مستو ی، منظوملٔا أاریخی  تاریخ گزیدهٔ بر در این بین، ع وه

الدّین محمّد مصلح الاخبار  الادوار و مرقاتمرآتو نیز  12تاریخ بناکتی، القلوبنزهةجغرا یایی او موسوم بلا 

                                                 
    320-3/333، «دین در عهد مغول»  باسانی، 1
تشیّع و تصوّف تا آغاز سدۀ دوازدهلم ؛  همو  3131ی ا بر شهابی  أهران: دانشگاه أهران، أرجمۀ عل همبستگی میان تصوّف و تشیّع.  الشیبی،  امل مصطفی  2

  3126  أرجمۀ علیرضا ذ اوأی قراگزلو، أهران: امیر بیر، هجری
   230-240، 676-670، تاریخ تشیّع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی جعفریان،  3
أرین اثر شناتتلا هجری قمری، مقارن عهد شاه سلیمان صفوی، قدی  3090بلا سال   أصنیف شده ،دین فی ردّ المتدلسّینالمجاهفتوحالمؤلّف  رساللٔا مجهول   8

شود  بلا گزارش مصنّف ناشناتتلٔا این اثر، قاضی مّ  محمّدطاهر قمی قاضی و امتام جمعتلٔا قت  از صتو یلا، شده است  لا عنوان سنّی دوازده امامی در آن دیده می
سازد  لا بلا ناروا بر جمیتع صتو یان شتیعلا أاتتتلا و بتا نفتی ، مّ  محمّدطاهر را مته  میالمجاهدینفتوحصاحب  ن سنّی دوازده امامی یاد  رده است أحت عنوا

، ایشان را  سنّی ب(10، برگ 30620نسخلٔا تطّی  تابخانلٔا مجلس شورای اس می، شمارهٔ   المتدلسّین المجاهدین فی ردّ فتوح)اماان پیوستگی أشیّع و أصوّف، 
تحفلهٔ یتا  المؤمنینتحفلةآ(  گویا رسالۀ مزبور أوسّط یای از شاگردان و هواداران حای  محمّد مؤمن أناابنی صتاحب 33دوازده امامی نامیده است )همان، برگ 

، نوشتلا شده استت  المؤمنینتبصرةآرای حای  مؤمن در در د اع از صو یان امامیۀ اثنی عشری  و پاسخ بلا اعتراضات مّ  محمّدطاهر قمی در أقبیح  حکیم مؤمن
آ(  رساللٔا منتسب بلا متّ  محمّتدطاهر قمتی بتلا ستال 2برگ  نامد  )همان،می« سیّد نجیب میر محمّد مؤمن طبیب»را  المؤمنینتبصرة لا مصنّف، صاحب گنان

در  المجاهلدین فلی ردّ المتدلسّلینفتوحب(  متعاقب آن یک سال بعتد، 3رگحای  مؤمن نگاشتلا شده بود  )همان، ب المؤمنینتبصرةهجری در جواب بلا  3029
 آ(  1 -ب2مقام پاسخگویی بلا آن رساللا در قالب دوازده  تح  نگاشتلا شد  )همان، برگ 

 آ 33، برگ 30620نسخلٔا تطّی  تابخانلٔا مجلس شورای اس می، شمارهٔ   المتدلسّین المجاهدین فی ردّ فتوح  5
   432-434، اریخ و القصصالتومجمل  6
    143-142، چهل مجل ؛ همو، 248-244، 133، العروة لاهل الخلوة و الجلوة  سمنانی، 7
  700-439، الخطابفصلپارسا،   4
  206-392، تاریخ گزیدهمستو ی،   8

 وشش رسول جعفریان  قت :  تابخانتۀ بتزرگ ، بلام )ع(الخادم الی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصووسیلةتنجی اصفهانی،  ضل اللّلا بن روزبهان    10
  3162حضرت آیت الللا العظمی مرعشی؛ گنجینۀ جهانی مخطوطات اس می، 

   442-2/162، الجنانالجنان و جنّاتروضات رب ئی أبریزی،   11
   336-90، الالباب فی معرفةالتواریخ و الانسابروضة اولیبنا تی،   12
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نگارانۀ ای این اندیشلا را در قالب روایت أاریخنگاری هستند  لا با برجستگی ویژهار أاریخاز جمللا آث 1لاری
، در جریان ذ ر حوادث ظفرنامه لا حمداللّلا مستو ی در منظوملٔا أاریخی تویش، اند  گنانآن بلا دست داده

غیبت امام »و « عنلاو ات امام معصوم حسن عساری رضی اللّلا »روزگاران تلفاء و ائمّلٔا هدی)ع(، گزارش 
ت  ت امیرالمؤمنین المعتمتد علتی اللّتلا احمتد بتن »را ذیل تبر « معصوم محمّد المهدی رضی اللّلا عنلا

مذهب دوران ویتژه در میتان عر تاء و صتو یان ستنّیتلیفلٔا عباسی آورده است  این رویارد بتلا 2،«المتوّ ل
 مغولی، أیموری و صفوی رواج بسیار داشتلا است  

این قرائت مذهبی، گذشتلا از اهل سنّت، از نگاه شیعیان نیز بلا دور نبتوده استت  آن گنتان  تلا أوجّلا بلا 
، قاضتی متّ  المجاهدین فلی ردّ المتدلسّلینفتوحالمؤلّف  پیشتر نیز گذشت، بنابر گزارش صاحب مجهول

 تلا صتاحب گنتان از آن جریان  اری، أحت عنوان سنّی دوازده امامی یاد  ترده استت  3محمّدطاهر قمی
سازد  لا بلا ناروا بتر جمیتع صتو یان ، مّ  محمّدطاهر، قاضی و امام جمعلٔا ق  را مته  میالمجاهدینفتوح

التشتیّع را ستنّی جماعتت صریح» 8،«باشتدصو ی شتیعلا در عتال  نمی»شیعلا أاتتلا و با این طرز ألقّی  لا 
وش أوصیفی و أحلیلی صتورت پذیر تتلا این أحقیق با رویارد أاریخی بلا ر 5است « دوازده امامی نام  رده

 است 
 

 پیشینهٔ تحقیق 
با أوجلا بلا اهمیت و شهرت  راوان حمداللّلا مستو ی أا نون أحقیقتات  راوانتی از جهتات گونتاگون دربتارهٔ 

نگار بزرگ ایرانی انجام شده است  بحتث دربتارهٔ اوضتاع دینتی نگار و جغرا یشخصیت این ادیب، أاریخ
ای بوده است  لا نظر برتی محققتان را بتلا تتود دگانی مستو ی نیز ازجمللا مسائل عمدهایران در روزگار زن

جلب  رده است  هر گند گرایش مذهبی موسوم بلا أسنّن دوازده امامی منحصر بلا عهد ایلختانی و روزگتار 
خی لا مستو ی نیست و أحقیقات  راوانی در باب گفتمان مذهبی مزبور در ادوار مختلف أاریحیات حمداللّ 

صورت پذیر تلا است، لان برتی از این أحقیقات بر عهد ایلخانی و ملوک الطوایف در سدۀ هشت  أمر تز 
                                                 

،  تابخانۀ آستان قدس رضوی بلا شتمارۀ A»بلا نقل از دو نسخلٔا  101-297  )تاصّلا در زیرنویس صفحات 101-273، الاخبارر و مرقاتالادوامرآتلاری،   1
 های تطّی اثر مزبور( از نسخلا« 1933،  تابخانۀ ملّی ملک بلا شمارۀ MLو  4333

هجتری در  تابخانتۀ  206، گاپ عاسی از روی نستخۀ تطّتی متورّخ للهّ مستوفیظفرنامه به انضمام شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی به تصحیح حمدامستو ی،   2
   423-422(، OR 2211بریتانیا )

، رستاللٔا مزبتور را 394-320(: 3123) 14-11، ستال گهتارم، ش  آینلۀ میلرا  «  المجاهدین و نقد مّ  محمّدطاهر قمتی توح»رسول جعفریان در مقالۀ   3
 معر ی  رده است 

 ب 10، برگ المتدلسّین مجاهدین فی ردّ الفتوح  8
 آ 33همان، برگ   5



 101،  شمارۀ پیاپی 1، شماره چهارم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 11

بازأاب اوضاع جامعتلٔا عصتر ایلختانی در آثتار حمداللّتلا مستتو ی »یا تلا است  ازجمللا، صالحی در مقاللٔا 
ذهبی پرداتتلا استت  های مختلفی از اوضاع أاریخی این دوره ازجمللا حیات مبلا جنبلا 1،«ق(720-630)

موضتوع مزبتور را در نگتاه  2،«امتامی(های أستنّن دوازدهنگارش ای ازأاریخناملٔا بنا تی )حلقلا»شادان در 
الدوللٔا سمنانی بلا مثابلا سنّی ع ء»بنا تی مورّخ عهد ایلخانی بررسی نموده است  جوادی و عادلی در مقاللٔا 

هر یک، اندیشتلٔا متذ ور را در دو شخصتیت  8،«امامی حا ظزدهأسنن دوا»و شفق در مقاللٔا  3«امامیدوازده
امتامی أستنّن دوازده»زاده و رنجبر نیز در مقالتلٔا اند  امینیبرجستلٔا عر انی سدهٔ هشت  هجری ارزیابی نموده

گرایش مذهبی مزبور را ظرف دو سدۀ پیش از عصر صفوی  5،«های هشت  و نه  هجری(تراسان )در سده
و  اند  قصتابی گز توههشت  هجری با أمر ز بر نمودهای این مس للا در تراسان أبیین نموده ازجمللا در سدهٔ 

بتلا بررستی  6،«القلوبشناسی مذهبی ایتران عصتر ایلختانی بتا أایتلا بتر نزهت جای»هماارانش در مقاللٔا 
 تتاب های گوناگون دینی و مذهبی در قلمرو ایلخانان بر اساس اط عتات مستتو ی در پرا ندگی جمعیت

اند لان هدف أحقیق ایشان اند  ایشان در أ مین هدف مزبور معلومات دقیقی را بلا دست دادهمزبور پرداتتلا
نوایی میان أسنن با باور بلا ائمّتلٔا اثنتی عشتر ماننتد أوجلا بلا ساتتار و ماهیت  اری این مذاهب ازجمللا ه 

آنالا پژوهش حاضر بر آن استت أتا بازأتاب شود، نبوده است  حال آنچلا در آثار حمداللّلا مستو ی دیده می
 نوع گرایش و گفتمان مذهبی ایرانیان در این دوره را در اندیشلٔا مستو ی بررسی نماید  

 
 بسترهای تاریخی اندیشهٔ دینی حمداللّه مستوفی 

ت های بزرگ صو یانلا در عرصتلٔا حیتاگیری طریقتویژه از روزگار شالدر حقیقت پهنلٔا جغرا یایی ایران بلا
معنوی تود شاهد أداوم و أحوّل أدریجی سلا نیرو و جنبش عمدهٔ اجتماعی و مذهبی أسنّن، أشیّع و أصوّف 

ای از های پنج  و شش  هجری در عصر سلجوقی وارد مرحلتلٔا أعیتین  ننتده   از حدود سدهبود  لا دست
 لا أدوین ه بودند  گنانساتتار  اری تود شده و بلا عناصر اصلی شخصیّت و هویّت دینی ایران أبدیل شد

های امتام محمتد های  رهنگ اس می گون، أاامل نظام  اری   م اشعری بتا اندیشتلاأرین جریانبزرگ
اللنق  غزالی و امام  خر رازی، رونق جنبش  اری أشیع امامیلا و مباحثات   می آن با أستنن  تلا  تتاب 

                                                 
  37-11(: 3192) پاییز 3، ش  3  س  نامۀ جامعهمجلّۀ «  ق(630-720بازأاب اوضاع جامعلٔا عصر ایلخانی در آثار حمداللّلا مستو ی )»  صالحی، نجملا  1
  166-152(: 1340بهار  – 1378)زمستان 5و  8  ش اخلاقمجلّۀ «  امامی(ازدههای أسنّن دوای از نگارشأاریخنامۀ بنا تی )حلقلا»  شادان، جبریل  2
   120-103(: 1386) بهار و أابستان 25  ش سخن تاریخنشریلٔا «  امامیالدوللٔا سمنانی بلا مثابلا سنّی دوازدهع ء»  جوادی، قاس  و  سیّد مرأضی عادلی  3
   320-91(: 3400)اسفند 3ش   مطالعات ادبیات شیعی.نشریلٔا «  امامی حا ظأسنّن دوازده»شفق، اسماعیل    8
  94-73(: 3197) بهار 36  ش  شناسیشیعه«  های هشت  و نه  هجری(امامی تراسان )در سدهأسنّن دوازده»زاده، علی و محمدعلی رنجبر    امینی5
  ش   مطالعات تاریخ اسللامنشریلٔا «  القلوبان عصر ایلخانی با أایلا بر نزه شناسی مذهبی ایرجای»قصّابی گز وه، جلیل؛ عباسی، جواد و بشری دلریش    6

   360-343(: 3197)أابستان  11
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ر ت، سامان یا تن گشمگیرأرین بلا شمار می عبدالجلیل رازی در اواسط سدهٔ شش  هجری نماد برجستلٔا آن
های تّ ق و بدیع در أبیین پیوند حامت  هلوی و طرایق بزرگ صو یلا گون سهروردیلا و  برویلا، طرح شیوه

تسروانی ایران پیش از اس م با حامت یونانی و اس می أوسّط شیخ اشراق در اندیشلٔا عر ان اس می و نیز 
ویتلا متشیّع در اندیشلٔا عر ای بزرگی گون شیخ نج  هایی از أسنّن  ظهور نشانلا مو الدین  بری و ستعدالدین حم

در این دوره همچنین بتلا  1از دستاوردهای بزرگ حیات دینی ایران در عصر سلجوقی و اوایل عهد مغول بود 
ل و موازات أدوین و أوسعلٔا مااأب  اری و مذهبی،  ار نگارش  تب و رسالات  متعدّد در موضوع عل  مل

نحل اس می وارد مرحللٔا مهمی از جریان أاریخی أصنیف این طیف از آثار و ادبیات اس می گردید و تلق 
محمتد بتن  المللل و النحللابوالمعتالی محمّتد علتوی  قیتلا بلختی،  الادیلانبیانای را گون آثار برجستلا

 ازی بلا دنبال داشت  منسوب بلا سید مرأضی بن داعی حسینی رالعوام تبصرةعبدالاری  شهرستانی و 
یا تگی و بنابراین عصر سلجوقی در أاریخ دینی ایران واجد این اهمیّت استت  تلا أتا آن عهتد، ستامان

التدّین نستفی مریتد و پیترو أوان گفت  تلا عزیزمندی مااأب عمدهٔ  قهی و   می شال پذیر ت  مینظام
ویلا و از گهره مو تود بلا  الحقایقکشفاوایل عهد مغول در رساللٔا  های برجستلٔا عر انی ایران درسعدالدّین حم

شاال عمدهٔ حیات دینی روزگار  لا در أبیین دستلاروشنی از عهدهٔ بیان این موضوع برآمده است  گنان بندی ام
بدانالا سلا  سند از علمای اهل شریعت؛ دو از علمای سنّت و یاتی از علمتای شتیعلا  یاتی »تود گوید: 

مذهب ابوحنیفلا دارد و یای محمّد غزّالی  لا مذهب شا عی دارد و یای شتیخ ابومنصور ماأریدی است  لا 
ابوجعفر طوسی  لا مذهب شیعلا دارد و ایشان هر سلا در مذاهب و اصتول متذاهب ستخن بهتتر از دیگتران 

زیستتلا، أ  یتد نظر از ماأریدی  لا در اواتر سدهٔ ستوّم و اوایتل ستدهٔ گهتارم هجتری میصرف 2« اندگفتلا
   اواتر حیات تتود را در عهتد ستلجوقی نسفی بر نقش بارز شخصیّت شیخ طوسی  لا دست عزیزالدّین

گذرانده و نیز امام محمّد غزالی  لا أمام روزگار حیات تود را در آن عهد سپری نموده، اهمیّت عهد مزبتور 
ه، بیش از پیش در أاامل اندیشلا و حیات دینی ایران و جهان اس م حتّی در منظر اندیشمندان پس از آن دور

 گردد  هویدا می
هتای  اتری، اجتمتاعی و عر تانی گیری و أوسعلٔا جنبشسیر أطوّر متون عر انی بلا موازات روند شال

های صو یانلٔا این دوران هستند  هایی از بازأاب ع یق شیعی برتی طریقتایران در دوران مغول واجد نشانلا
ا زون أشیع در أصوّف ایرانی شایان أوجّتلا استت  نلا و نفوذ روزدر این میان، نقش بارز طریقلٔا  برویلا در رت

التدّین بغتدادی، شتیخ الدین  بری، شتاگردان و تلفتایش گتون شتیخ مجداأّصال ترقلٔا ارشاد مولانا نج 
                                                 

   222-226، 3/263، «دین در دورهٔ سلجوقی»باسانی،   1
    33 ، الحقایقکشف  نسفی، 2
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الدّین علی لالا بلا  میل بن زیتاد نخعتی و از او الدّین حمّویلا و شیخ رضیالدّین باترزی، شیخ سعدسیف
 لا أبیینی ع( را باید از عوامل عمدهٔ پیوند و گرایش طریقلٔا  برویلا بلا شعائر شیعی برشمرد  گنانبلا امام علی)

مقتدای اهل أوحید و عر تان، آن حضترت  »دارد: گونلا ابراز میطالب اینصو یانلا از شخصیت علی بن ابی
بدا سلسللٔا جمیع اولیاء بود و در آن امر، صاحب اسرارش  میل بن زیاد بود و این مشهور و معروف است، م

پیوندد و سلسللٔا علمای اع م ه  بلا او اوست، جمیع س سل مشایخ صو یلا و درویشان بلا آن شاه اولیاء می
   1« شودمنتهی می

تویی  مو ویتلا و  رزنتدش شتیخ صتدرالدین ابتراهی  حم مو در این میان، آراء و أعتالی  شتیخ ستعدالدین حم
در ظهتور أمتای ت  الرسول و البتول و المرتضلی و السلبطینفی مناقبالسمطین فرائدق( نویسندهٔ 722)د 

ای یا تلا است  مطلب ذیل در ت ل شرح قطعلا شعری منسوب بلا امتام شیعی در ماتب  برویلا بازأاب ویژه
ا ثر ا ابر رموز در أاریخ »بلا روشنی بیانگر این ناتلا است: « تبر دادن از تروج مهدی موعود»علی)ع( در 

ویی قتدّس اند بلا أخصیص شیخ سعداند و گوهر أحقیق بلا الماس سخن سفتلالامهدی گفت مو الدّین محمّد حم
نتتوادهٔ شتتیخ  ق(736نگاشتتتلٔا ابوالمفتتاتر یحیتتی بتتاترزی )د  الآداباورادالاحبللاب و فصللو  2 «ستترّه

ب ظهتور الدّین باترزی  لا ضمن ذ ر ادعیلا و اوراد ائمّلا و مشایخ دیتن و آداب اهتل طریقتت، انتستاسیف
طالتب بتلا دستت داده مصادیق مهمّی از آداب صو یلا گون سماع عار انلا و ترقلا دریدن را بلا علتی بتن ابی

 ای از نقش أصوّف در نزدیای آرای شیعلا و سنّی در روزگار مغولان است  نمونلٔا برجستلا 3است،
انتی  تلا بتا  قتدان های اهل سنّت در روزگار مغتولان و دوربازأاب شعائر و باورهای شیعی در أصنیف

نگتار ایتن ت  ت بغداد مواجلا بود، محدود بلا متون عر انی نیست  بلالا در دیگر آثار ازجمللا متتون أاریخ
تاریخ أوان در آثار شخصیت مورد مطالعلٔا أحقیق حاضر از جمللا دوره نیز مشهود است  نمونلٔا بارز آن را می

در ذ تر »ذ ر احوال تلفتای راشتدین، بتلا أفصتیل  لا مستو ی در أاریخ مزبور پس از جست  گنان گزیده
، سخن رانتده استت و «أمامی ائمّلٔا معصومین رضوان اللّلا علیه  اجمعین  لا حجّ  الحقّ علی الخلق بودند

ائمّلٔا معصوم اگر گلا ت  تت ناردنتد، امّتا گتون مستتحق، »دارد  لا: دلیل أدوین آن را بدین گونلا بیان می
تلاریخ مشتابلا ایتن رویتلا در  8« رودای بر سبیل ایجاز ایتراد متیحوال ایشان، شمّلاایشان بودند، أبرّک را از ا

 5شتود نیز از باب ذ ر احوال ائمّلٔا مهدیین در قالب مفهوم ت  ت اس می و أتاریخ تلفتا دیتده می بناکتی

                                                 
    2/417 ،الجنانالجنان و جنّاتروضات رب ئی أبریزی،    1
   653، طالب )ع(ان منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابیشرح دیو  میبدی، 2
  218-2/187، الآداباورادالاحباب و فصو   باترزی، 3
   203 ،تاریخ گزیده  مستو ی، 8
   336-92، التواریخ و الانسابالالباب فی معرفةروضة اولیبنا تی،    5
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ی از هتای دیگترانعااس ع یق و ذوق شیعی در آثار شیخ ع ءالدوللٔا سمنانی و ستیّد علتی همتدانی جلوه
دهند و نیز بلا موازات آن ظهتور گرایش و همسویی أسنّن صو یانلا و أشیّع در سدهٔ هشت  هجری بلا دست می
هتای اجتمتاعی آن روزگتار در سربداران تراسان و مرعشیان مازنتدران حاایتت از اقبتال روزا تزون جنبش

 1های صو یانلٔا محبّ ائمّلٔا اثنی عشر دارد مندی از آموزهبهره
های هشت  و نه  هجری أصوّف ایرانی در قالب رویارد مذهبی طرایتق گفت  لا در ظرف سدهأوان می

اللّهیلا و نوربخشیلا سرانجام راه تود را از أسنّن شا عی بلا سوی أشیّع امامیلٔا اثنی بزرگی گون صفویلا، نعمت
بتلا متذهب أشتیّع اثنتی ای را در انتقال جامعلٔا ایران عشری گشود، و از این طریق نقش عمده و أعیین  ننده

مذهب  محبّ های أاریخی این مس للا باز أوجّلا بلا نقش طرایق سنّی  در أبیین عوامل و ریشلاعشری ایفا نمود
مشرب متت تّر بتا طریقتلٔا مزبتور، شتایان های صو یائمّلٔا اثنی عشر گون  برویلا و پیوندهای  اری سلسللا

التدین گیلتی از شتاگردان و تلفتای الزّمتان جمالن لا در این راستا شخصیّت شیخ عیگنان 2نگرش است 
عنتوان حلقتلٔا الدّین اردبیلی بوده بلامرشد شیخ صفی 8 لا پیر مراد شیخ زاهد گی نی، 3الدّین  بریشیخ نج 

پیوند صفویلا با طریقت  برویلا حائز اهمیّت است  گون شخصیّت شیخ صدرالدّین ابتراهی  حمّتویی را در 
شیخ سعدالدّین حمّویلا بلا غازان تان و ألقین شهادأین بلا تان مزبور در گهتارم  های پدرشپوشاندن جاملا

گذار در گترایش أوان سلسللٔا طریقت  برویلا را از عوامل أ ثیرگاه میآن 5ق در نظر آوری  ،688شعبان سال 
بلا نفتع اهتل  گانلا لا ایلخان مزبور حتّی در صدد انداتتن نام تلفای سلاشیعی غازان تان ألقّی نمود  گنان

بیت از تطبلا بود و أنها م حظات تواجلا رشیدالدّین  ضل اللّلا در گوشزد  ردن پیروی ا ثریت مستلمانان 
از مذهب اهل سنّت و جماعت و مشروط ساتتن أصمی  ایلخان بلا غلبلا بر ستنگر سیاستی نیرومنتد اهتل 

با وا نش منفتی اهتل ستنّت در اندیشی تواجلا ابعاد مصلحت 6سنت در مصر و شام مانع أحقّق آن گردید 
رغ  أمتای ت شتیعی وی و برتتی قبال اقدامات متذهبی ایلختان جدیتد، الجتایتو نمایتان گردیتد و علتی

زمین در عصر جانشین وی، سلطان ابوستعید بهتادر های او جهت اشاعلا و رسمیت این مذهب، ایرانأ ش
ن و اهل بیتت بتاقی مانتد  بستتری  تلا مشرب محبّ تلفای راشدیتان همچنان عرصلٔا أفوّق أسنّن صو ی

 داد    أا دو سدهٔ بعد نیز ماهیت اصلی رویارهای دینی غالب ایرانیان را أشایل میدست

                                                 
   518-5/514، «دین در دورهٔ سلجوقی»باسانی،   1
   5/514همو،   2
   123-2/124، الجنانالجنان و جنّاتروضات؛  رب ئی أبریزی، 412 ،القدسالان  من حضراتنفحات  جامی، 3
   329-323 ،الصفاصفوة  ابن بزّار اردبیلی، 8
   433-434، التواریخ و الانسابالالباب فی معرفةروضة اولی  بنا تی،  5
   93-94  ،تاریخ اولجایتو  قاشانی، 6
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 تسنن در اندیشهٔ مستوفی
جامعلٔا ایران عهد ایلخانی بلا لحاظ مذهبی همچون دوران پیش از تود بتا غلبتلٔا أستنن شتا عی در ولایتات 

طتور پرا نتده بتلا حیتات تتود ادامتلا واحی تراسان همراه بود  شیعیان نیز بلاعراق و أسنن حنفی در بیشتر ن
دادند، و در برتی شهرها و قصبات گون قت  و  اشتان و آوه در عتراق عجت  و بیهتق در تراستان غلبتلا می

و اهالی دیگر أومانات عراق عج  پیترو أستنن شتا عی  بتوده  1داشتند  حمداللّلا مستو ی مانند غالب قزاونلا
بتر عتراق عجت  در بیشتتر ولایتات غربتی، مر تزی و جنتوبی ایتران رواج داشتت  مذهبی  لا ع وهاست  
های مارّر مستو ی در باب مذهب مردم ایتن ولایتات ازجملتلا أومتان ستلطانیلا و قتزوین و بیشتتر گزارش

ثبتات قتدم  در این راستا وی بر پیروی و 2بلا توبی مؤیّد این مس للا است  القلوبنزهةشهرهای أابعلٔا آن در 
اقشار و طوایف گوناگون قزوین ازجمللا سادات علوی آن أومان در طریق اهتل ستنّت و جماعتت و احتتراز 

القضات الدین محمّد حسنی قاضیایشان از سبّ صحابلا اشارت دارد و نسبت بلا متابعت ایشان گون سیف
های اصیل و در نمایاندن تاندانهمچنان  لا ا 3 ند سلطانیلا و أومان قزوین از مذهب امام شا عی أ  ید می

دهندهٔ عل  حدیث از أبار تلفای راشدین در قزوین بلا ذ ر دودمان تلی ن مذهب و اشاعلادار شا عیو ریشلا
 ارشاد در تلاریخ قلزوینق( صاحب  تاب 447یعلی تلیل بن عبداللّلا تلیلی قزوینی )د ازجمللا حا ظ ابو

اند، عالمان پرهیز ار معر تی نسل تلیفلٔا سوم عثمان بن عفّان بوده پردازد  مستو ی او و اجدادش را  لا ازمی
ارشلاد در تلاریخ  تتاب  8انتد دار بوده ند  لا منصب تطابت جمعلا و جماعت شا عیان قزوین را عهدهمی

نیز بوده  القلوبنزهة ند، از منابع وی در أدوین  لا مستو ی از صاحب آن با عنوان امام جلیل یاد می قزوین
   5ت اس

ورزد، لان بر ت ف هرگند مستو ی در أبیین أداول مذهب شا عی در ولایات ایران اهتمام تاصی می
این رویلا، أصریح او در مورد مذهب حنفی در ولایات ایران  لا حوزهٔ رواج آن بیشتر در تراسان بوده است، 

 عی مستو ی در نواحی أحت طور سنتی همایشان شاگندان برجستلا نیست  این موضوع با أوجلا بلا آنالا بلا
تصوص در ولایات شرق های رواج مذهب حنفی بلانفوذ این مذهب در غرب ایران رقیب حنفیان در حوزه

                                                 
التواریخ )تلاریخ جلامعهمتدانی، ؛ 693و  761، تاریخ گزیدهقزاونلا جمع ماسّر قزوینی است و مورد استعمال آن در متون بسیار بلا  ار ر تلا است  مستو ی،   1

   134، اسماعیلیان(
   232-2/202 ،القلوبنزهةمستو ی،   2
   692-696، تاریخ گزیدههمو،   3
  201، تاریخ گزیدههمو،   8
انتد نتام بترده البلادبه الارشلاد فلی علملا تلیلی از أصنیف دیگر وی موسوم  تاریخ قزوینبر و حاجی تلیفلا ع وه را عی قزوینی  3/92، القلوبنزهةو، هم  5
شرح احوال محدثان بت د (  این اثر مشهور بلا 3/60، الکتب و الفنونالظنون عن اسامیکشفتلیفلا، ؛ حاجی2/303، التدوین فی اخبار قزوینرا عی قزوینی، )

الخط ای از آن بلا رست رغ  اهتمام غالب آن بر شرق اس می، نسخلاای بوده است  لا علیگونلااس م اتتصاص دارد و شهرت آن در شرق و غرب جهان اس م بلا
 ( 72، 3/30ز مقدّملٔا مصحّح، ، االحدیثالارشاد فی معرفة علما تلیلی قزوینی، العامّلٔا رباط در مرا ش موجود است )مغربی در تزان 
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 لا بلا سبب پیروان انبتوه و رقابتت مستتمرّی  تلا میتان در تور نگرش است  گنان 1ر تند،ایران بلا شمار می
مستو ی بتلا  ترّات بتا أعتابیر مثبتت بترای  2نامیدند یایشان برقرار بود، هواداران این دو مذهب را  ریقان م

مذهب شتا عی»تصوص در حوزهٔ عراق عج  مانند  آنچلا  لا جهت مردم شهر ساوه بلا صتورت شا عیان بلا
حال آنالا در مورد حنفیان تراسانی أنها  3 ند ، أوصیف نموده، از پیروان این مذهب أجلیل می«اعتقادپاک

غایت صتلب و رو و در آن متذهب بتلاانتد و شتریعتمذهبحنفی»ردمتی  تلا عنتوان ماز اهالی تواف بتلا
دهندهٔ آن است  لا در نگاه این مس للا نشان 8نماید ، هستند، ستایش می«دوست و مایل تیرات و حجغریب

مستو ی پیروان دیگر مذاهب اهل سنّت ازجمللا حنفیان در جایگاه و منزلتی  متر از مذهب شتا عی جتای 
أصریح او بر این مطلب دائر بر برأری مذهب امام شا عی بعد از مذهب اهل بیت )ع( بر مذاهب اند  داشتلا

این بدان معنا است  لا در  5حنفی، مالای و حنبلی مؤیّد برجستگی مذهب شا عی در اندیشلٔا دینی اوست 
مذهب ایشان و در  نگاه مستو ی بلا اعتبار آنالا امام شا عی از محبّان اهل بیت بوده است، مذهب او در ذیل

گیرد  گویی  لا مذهب شا عی أابع مذهب اهل بیتت و در واقتع عتین آن مسیر پیوند و وحدت با آن قرار می
 ش تواندن اهل مراغلا بلا واسطلٔا قتل مسترشد عباستی رسد اشارت وی بلا تلیفلااست  همچنین بلا نظر می

را بتتوان در راستتای  7توانتد ،ام شا عی میدر حالتی  لا اهل آنجا را بر مذهبی غیر مسلک ام 6در آن شهر،
  أفضیل مذهب آن امام بر دیگر مذاهب اهل سنّت أعبیر نمود 

های   می ایشتان نستبت بتلا های همسویی  امل مستو ی بلا قرائت أاریخی اهل سنت در قالبنشانلا
نبی ا ترم، تلفتای  پس از شرح احوال تاریخ گزیدهأاریخ اس م در آثار وی بلا روشنی مشهود است  او در 

راشدین و امرای مهدیین، در  صل گهارم از باب سوم بلا أرجملٔا احوال عشرهٔ مبشّره، صحابلٔا عظام و جمعی 
او همچنین بخش قابل أوجهی از باب پنج   تتاب را بتلا ذ تر ائمّتلٔا ستنت،  4از أابعین  رام پرداتتلا است 

نگاری مذهبی پیوستتلا لا در حا  یک أراج مشایخ و علمای دین اتتصاص داده است  مباحث این  صل  
نگاری  تاب گزیده است، امً  منطبق با منظوملٔا  اری اهل ستنت در حتوزهٔ رجتال حتدیثی، بلا سیر أاریخ

                                                 
   43، أرجملٔا جواد قاسمی، های میانههای اسلامی در سدهها و فرقهمکتبمادلونگ،   1

   53، أرجملٔا ابوالقاس  سرّی، های اسلامیفرقه  همو،  2
   2/206، القلوبنزهة  مستو ی،  3
   2/920، القلوبنزهة  همو،  8
   3/707، القلوبنزهة  همو،  5
   170، تاریخ گزیده  همو،  6
  2/212، لقلوبنزهةهمو،   7
  270-206، تاریخ گزیدههمو،   4
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را باید در حا  مرامناملٔا مستتو ی  القلوبنزهةدر واقع باب نخست مقدملٔا  1 قهی، أفسیری و عر انی است 
شماری  لا زگار وی در نظر آورد  این مس للا در قالب معرّ ی شش نظام گاهدر ابراز گفتمان مذهبی جامعلٔا رو

العربیلا  تلا متراد از آن  نند، نوشتلا شده است  در این میان او در ذ ر أاریخ الاس می ایرانیان بر آن عمل می
را  های هر متاه، أصتویریهای این أقوی  و روزها و مناسبتأقوی  هجری قمری است، ضمن برشمردن ماه

   دهد  لا  امً  منطبق با ادبیات  اری و مذهبی اهل سنت است از أقوی  اس می نشان می
در این راستا او  لا در نقل مطالب تود سخت پایبند بلا ذ ر منابع و مصتادر تتویش استت، ستخن از 

الدین صنیف نج أ الشافعیالفقهالصغیر فی فروعالحاوی ضایل نخستین ماه این أقوی  را با استناد بلا  تاب 
 ند و بتر  ضتیلت روزهٔ آغاز می 3ق(، از مصادر مه  شرعیات مذهب شا عی،773قزوینی )د  2عبدالغفّار

مستو ی روز عاشورا را مقارن بتا رویتدادهای مبتار ی گتون  8ورزد  أاسوعا و عاشورای ماه محرم أ  ید می
بتر  توه جتودی، ولادت و نبتوت و نجتات أوبلٔا آدم و داود، عروج ادریس و عیسی،  رود آمدن  شتی نوح 

ابراهی  از آأش نمرود، عبور موسی و بنی اسراییل از دریا، بازگشت سلیمان بلا سلطنت، شفا یتا تن ایتوب از 
گزارش  5تواند  لا سپس بلا مقتل حسین بن علی مشهور شده است بیماری و تروج یونس از  ام ماهی می

های یهودی عاشورا و در مفاهی  و مناسبت آثارالباقیهان بیرونی در وی از این مس للا یادآور أوصیفات ابوریح
مستو ی حسب قرائت اهتل ستنّت، شتب نیمتلٔا شتعبان را بترات  6الشعاع واقعلٔا طف است أحول آن أحت

حجلا موسوم بلا عید غدیر را وی همچنین هجده  ذی 7تواند  لا طاعت آن از آأش دوزخ ت صی دهد می
بلا حا  نبی ا رم، اصحاب آن حضرت بتا هت  بترادری گزیدنتد و در ایتن میتان   ند  لاروزی أوصیف می
مترور مستتو ی بتر ایتام أقتوی  است می  4طالب را بلا برادری و وصایت تود درآوردند پیامبر، علی بن ابی

 تلا وی بر ابتنای آن بلا رویارد اهل سنت ناظر بر نگاه منتقدانلا نستبت بتلا شتیعیان نیتز استت  گنتانع وه
-الاوّل است  لا روا ض بلاهای بددینان در أقوی  مناسبت روز دوازده  ربیعدهد در زمرهٔ بدعتیح میأوض

از  8دهند دران عمری گویند و جهّال شیعلا آن را بلا عمر بن تطاب نسبت میعنوان روز قتل عمر، روز شا 

                                                 
  721-724، تاریخ گزیدههمو،   1
(  لاتن در 3/709، القلوبنزهلةالدین عبدالرزاق آمده است )مستو ی، نام این عال  مشهور شا عی حسب اتت ف نسخ بلا صورت نج  القلوبنزهةدر متن   2

 ( 624، تاریخ گزیدهالدین عبدالغفار، ذ ر شده است )همو، أحت عنوان نج  تاریخ گزیدهتون ازجمللا غالب م
   262-2/266، الکبریالشافعیةالطبقات  سبای، 3
   3/390، القلوبنزهةمستو ی،   8
 همانجا    5
   423-420 ،الخالیهآثارالباقیه عن القرون  بیرونی، 6
   3/393، القلوبهةنزمستو ی، حمداللّلا،   7
  392-3/393، القلوبنزهةهمو،   4
   3/392، القلوبنزهةهمو،   8
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از تطبلا  لا از نگاه مستو ی برای ا اندن نام صحابلا 1ق 637رو وی أ ش سلطان محمد الجایتو بلا سال این
  2تواند أا بط ن آن بلا سبب و ات الجایتو بلا درازا  شید، ناشی از غلواء و سر شی روا ض می

 
 خلافت و سلطنت در اندیشهٔ مستوفی

بازأاب روند أاریخی و سیاسی أاریخ اس م در اندیشتلٔا اهتل ستنت ازجملتلا در اقبتال نستبت بتلا ت  تت 
نگارانلٔا حمداللّتلا مستتو ی مذهبان در قل  أاریخب اندیشلٔا   می و سیاسی سنیطور طبیعی حساس می بلا

تتود را بتلا دستت  تلاریخ گزیلدهٔ ای از است  او در اداملٔا مبحث أقوی  اس می، بلا اجمال ت صتلا مشهود
ور سازی مقولات  رهنگی و مذهبی ازجمللا بیان سیر أاریخ اس م بر محطور عمده با برجستلادهد  لا بلامی

 لا حتی در ت ل ذ ر احوال پیامبر بتلا أتاریخ ولادت تلفتای راشتدین در ت  ت أدوین شده است  گنان
پذیری گهتار و ذیل اتبار آغاز رستالت از است م 3 ندسنوات زندگانی آن حضرت پیش از بعثت اشاره می

نی عشر، أاریخ و تات ائمّتلٔا او همچنین بلا موازات  ذ ر أاریخ شهادت ائمّلٔا اث 8راند امیرالمؤمنین سخن می
و در أ  یتد بتر مقتام و منزلتت تلفتای راشتدین بتلا صتدور  5سازدمذاهب اربعلٔا اهل سنّت را شاتص می

 رامات از جانب ایشان از جمللا از ناحیلٔا شیخین أوجلا ویژه دارد  نمود این اندیشلا را در ذ ر وقوع  رامتات 
در جریان أ ش پنهانی  اطمیتان در نقتب زدن بتلا متزار قاضی احمد دامغانی  استظهارایشان از قول  تاب 

ق  تلا بتلا ظهتور ع ئت  433پیامبر در مسجدالنبی جهت بیرون  شیدن ابوبار و عمر از آن موضع بلا ستال 
تو ناک انجامید و عواقب آن أا هویدا شدن آن امر بر مردم مدینلا و قتل حفتاران و انباشتتن آن نقتب پنهتان 

 6د أوان دیپایدار ماند، می
محور در قالب نگاه أ ییدآمیز وی بلا عباسیان آشاار است  زمانلٔا أصتنیف غلبلٔا اندیشلٔا اس می ت  ت

، نخستین اثر مستو ی با سقوط ت  ت عباسی در بغداد بیش از هفتتاد ستال  اصتللا داشتت و تاریخ گزیده
ایتن تلیفتلٔا عباستی را »ی أنها صورت مبهمی از آن در پناه ممالیک در مصر برجای بود  لا بلا قتول مستتو 

لان با أوجلا بلا پیشینلٔا ستیادت معنتوی تلفتای عباستی بغتداد،  7« بینددارند و  سی او را نمیشهربند می

                                                 
 ، آمده  لا نادرست است («737سنلٔا ستّ عشر و ستّ مائلا )»در اصل:   1
  3/239 القلوب،نزهةمستو ی،   2
  394-3/391،القلوبنزهةهمو،   3
   13-3/26، ظفرنامههمو،   8
  202-3/206، القلوبنزهةهمو،   5
  3/233، القلوبنزهة؛  332، تاریخ گزیدههمو،   6
  336، تاریخ گزیدههمو،   7
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 تلا  ند  گنانعنوان تلفای اس م یاد میمستو ی در جای جای آثارش با احترام و أجلیل  راوان از ایشان بلا
را بلا أعبیر ذیل سبب احیای دین «   ت امیرالمؤمنین السفّاحت»و « دولت تلفای بنی عباس بلا ایران»آغاز 

 شمرد:تدا می
 1 لا گون گشت سفّاح بر جهان  دتدا           برا تتتتتتتتتتتروتت زو  ار دین تدا

، «اللّتلاشتهادت مستعصت  تلیفتلا رحم »وی واقعلٔا قتل آترین ایشان بلا امر هولا تو را أحتت عنتوان 
 تواند:می مصیبتی بزرگ بر مسلمانان

 رواهوا           روان شد هولا تتتتتوی  رمان 2گو شد گتتترم بر دشت زوراء
 شهنشاه استتتتتت م را زار و توار            همی برد با تویشتن شهتتتتتریار

 گر            ز آن گشتلا گریان جهان سر بلا سربرو دین احمتتتتتتد شده مویلا
 نان             بر اندوه بر نلا طبق آسمتتتتتتتتانم یک ز بهر شتتتتتتتتتلا مؤم

 بلا زت  لگد گتتتتتتردش روزگار             برآورد از آن شتتتتتتتتاه  رّخ دمار
 3گتتو مستعص  نامور شد ه ک             برا تاد نام بزرگی بلا تتتتتتتتتتاک

أوجلا تاصی بلا شخصیت علمی، ادبی و بر مقام ت  ت عباسیان، ع وه القلوبنزهةو تاریخ گزیده در 
حامی ایشان نیز ورزیده است و در  نار ذ ر اقوال نبی و دیگر ائمّلا، تلفا، علما و حاما بتلا ذ تر اشتعار و 
اقوال حایمانلا از تلفای عباسی پرداتتلا است  دامنلٔا این موضوع در برتی اجزا از مبحث ات ق در مقالتلٔا 

 لا در مصداق ادب بلا قول مقتدر و نسان نوشتلا شده، قابل أوجلا است  گنان لا در ذ ر نوع ا القلوبنزهةدوم 
او از این طریق ألویحاً بلا برتورداری ایشان از حامت بلا منزللٔا بعد مهمی  8 ند مستظهر عباسی استناد می

 در ذ ر  ضایل و  رامتات از ویژگی ات قی و شخصیتی تلفا تاصّلا تلفای عباسی أصریح دارد  این رویلا
ق هندوشتاه نخجتوانی 624 تلا در ستال عباسیان  نزد دیگر مورتان عهد ایلخانی نیز مشهود است  گنتان

ق در آن 329نسبت بلا زیارت و استغاثلٔا مارّر از مشهد متبرّک تلیفلا مسترشد عباسی در مراغلا  لا بتلا ستال 
رشد  رامات و مغیبات مستو ی نیز برای مست 5موضع بلا مباشرت باطنیان مقتول گردید، أصریح  رده است 

                                                 
   400-3/199، ظفرنامههمو،   1
، اللغّلهتهذیبازهتری، نامد  لا بلا سبب انحراف در قبلۀ آن بدین عنتوان نامیتده شتده استت )، مدینلٔا زوراء را در جانب شرقی بغداد میاللغهتهذیبازهری در   2

تتویش نتام صلحاح (  جوهری در 1/337، البلدانمعجمحموی،  ند )نیز همین مفهوم را از قول ازهری أ یید می البلدانمعجم(  یاقوت حموی نیز در 31/373
 ننتد غتداد اطت ق میالست م بشمرد  تلا عجت  بتر مدین (  لان مستو ی زوراء را نامی برمی2/761، الصّحاحجوهری، دهد )زوراء را بلا دجللٔا بغداد أطبیق می

 ( 2/663، القلوبنزهة)مستو ی، 
  3222-2/3223، ظفرنامهمستو ی،  3
   733/ 3، القلوبنزهةهمو،   8
  297 ،السلفتجارب، نخجوانی  5
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   1قائل است 
بر عباسیان بلا ذ ر اقوال و اشعار حایمانلٔا دیگر تلفا ازجمللا تلفای امتوی نیتز هر گند مستو ی ع وه

عنوان یک عتال  ستنی شتا عی، از لحتاظ مشتروعیت أمتایز  احشتی میتان مبادرت  رده است، لان او بلا
برتی سخنان و حالات حایمانلا از تلفای اموی گون  رغ  ذ ر لا علیعباسیان و امویان قائل است  گنان

حال آنالا او برت ف امویان  لا أاریخ حاومت ایشتان  2سفیان بلا لعن ایشان پرداتتلا است،معاویلا بن ابی
عنتوان تلفتای مشتروع است می بتا احتترام یتاد اغلب از عباسیان بلا 3نامد،بر ایران را با أغلّب و أسلّط می

، ذیل أوصیف طوس و اشاره بتلا متد ن «اللّلا علیلالعن »الرشید با قید سد ذ ر نام هارونر ند  بلا نظر میمی
 5آمیز از مزارات بنتی عبتاس در بغتداد،بر ت ف ذ ر احترام 8الرضا در آن موضع،وی و امام علی بن موسی

ای از ر نستخلاهای  اأبان شیعی است   قتدان  لعتن مزبتور دموردی استثنایی است  لا بلا احتمال از ا زوده
ق پیش از برآمدن صفویان  تابت شتده، مؤیتد ایتن 223در  تابخانلٔا  اأح استانبول  لا بلا سال  القلوبنزهة

آن اعت  از  در واقع مستو ی با ارائلٔا أصویری منسج  از مزارات و مشاهد شهر بغداد و حومتلأ  6مس للا است 
مام مذاهب اربعلا؛ ابوحنیفلا و احمد بتن حنبتل، مشهد دو امام علوی؛ موسی  اظ  و محمّد أقی، مزار دو ا

مزارات تلفای بنی عباس و مشایخ صو یلا گون جنید بغدادی، حستین منصتور حتّ ج، حتارث بتن استد 
بتر حضتور هماهنتگ عناصتر  7الدین ابوحفص عمر سهروردی و عبدالقادر گی نتیمحاسبی، شیخ شهاب

 نهد روزگار تویش صحّلا می  رهنگ اس می در طرح  اری و منظوملٔا مذهبی متداول
ای از ستنّت و مفهتوم شتدهعنوان الگوی شاتص و پذیر تلابر نهاد ت  ت، مفهوم سلطنت نیز بلاع وه

-یا تلا با حا میتت ملتتزم بتلا شتریعت است می بتلازمین و أطبیقسیاسی سلطنت و وزارت در ممالک ایران

أا برآمدن مغولان در جهان است م أجربتلا تصوص بر اساس أصویری از آن  لا بلا موازات ت  ت عباسی 
ای دارد  در این میان مستو ی در قالب نگاه بتلا نظتام سیاستی گردید، در اندیشلا و آثار مستو ی جایگاه ویژه

ای بتلا دولتت ستلجوقی دارد  أتا مطلوب و حامی شریعت اس می در أجربلٔا أاریخی مسلمانان، أوجلا ویژه
انتد، نی از دول سلف حتی برتی تلفای متقدّم عباسی  لا از معتزللا بودهدینی سآنجا  لا س جقلا را در پاک

                                                 
   170-132، تاریخ گزیدهمستو ی،   1
  722، 3/733، القلوبنزهةهمو،   2
   3/106، ظفرنامه؛ 270، تاریخ گزیدههمو،   3
  2/937، القلوبنزهةو، هم  8
  2/664، القلوبنزهةهمو،   5
   373قلعلا،  تابخانلٔا  اأح استانبول، با مقدملٔا انگلیسی دنیز اگل و مقدملٔا  ارسی علی صفری آق 4336برگردان دستنویس شمارهٔ ، نسخلاالقلوبنزهةهمو،   6
    2/664، القلوبنزهةهمو،   7
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انتد هتر ارباب دول  لا در عهد است م بوده»نویسد:  لا مییابد  گنانصاحب اصالت و اعتبار بیشتری  می
 یک بلا عیبی گند ملوّث بودند گون بنی امیلا بلا زندقلا و اعتزال و تارجیت و بعضی از بنی عباس بلا اعتزال و

بنی لیث و آل بویلا بلا ر ض و غزنویان و توارزمشاهیان و سلغریان بلا حقارت گوهر  امّتا ستلجوقیان ازیتن 
دین و نیاواعتقاد و صاحب تیر و مشفق بر رعیت و بلا بر ت ایتن، در دولتت عیوب پاک بودند و سنّی پاک

 1« ایشان هیچ تارجی تروج نارد  لا ایشان را مشوّش دارد
آمیز با رویارد مذهبی است  لا در عصر ایلخانان أوسط طیف قابل أتوجهی از أجلیلدر واقع این نگاه 

سالاران نسبت بلا س جقلا در قالب طرح یتک تتاطرهٔ أتاریخی مطلتوب در متورد عالمان، مورتان و دیوان
گردد  بنابراین مستو ی در مقتام أصتنیف منظتوم تتویش از دولتی  لا دیگر در میان نبوده است، مبذول می

ای برای عنوان یک شخصیت اهل استیفا با أوجلا بلا اعتبار دینی و سیاسی س جقلا جایگاه ویژهریخ ایران بلاأا
ای  لا از نگاه وی بلا حیث معنوی پرا ندن اتبار سلجوقیان گونلابیان سرگذشت أاریخی ایشان قائل است  بلا

 موجب علوّ مقام او از مرأبلٔا شغل استیفاست: 
 بالای من           بلا ده پایتتتتلا برأر در آن انجمن گتتتتروهی  لا بینی بلا

 شهانند از قوم سلجتتتتتتتوقیان            ز روی حمل پایلا  رده گنتتتان
  لا گون عقد سلجوقیان بشمرند           بلا ده پایلا از عقتتتل  ل بگذرند
 أو ه   ز ازیشان سخن گستری            بباید ز مستو یتتتتتتان بگذری

 لا ارشتتتتتاد دانش ببستلا میان             بگوی   نتتتتون  ار سلجوقیانب
 پر آوازه گتتتتتتردد از آن روزگار            ند مجلس نظ  من شتتتاهوار

 2امظفللللللرنامهام            مظفّر شود زان گو قوّت دهد اندرین تامتتلا
یمیتلا پیشتوای بتزرگ حنابلتلا در شتام، دولتت جهت نیست  لا در روزگار حیات مستو ی حتی ابن أبی

سلجوقی را بعد از تلفای راشدین بلا لحاظ طرز ألقی تود از حاومت مشروع  لا اهداف شریعت اس می 
دیگر مورتان عهد ایلخانی در ایتن نگتاه بتا مستتو ی همستو  3یابد سازد، در تور ستایش میرا محقّق می

از ایتن جماعتت ست طین بزرگتوارأر و بتر رعیّتت »همتدانی  اللّلاهستند  از دید تواجلا رشیدالدین  ضتل
ای  لا گونلابلا 8« انداللّلا الماضین منه  نبودهأر و بلا رعایت تلق سزاورأر از ملوک آل سلجوق رحمه مشفق

                                                 
  427،تاریخ گزیدههمو،   1
  3/740، ظفرنامهو، هم  2
  232 ، أرجملٔا محمّدحسین وقار،تاریخ اندیشهٔ سیاسی اسلام از عصر پیامبر تا امروز  بلک، 3
  2 ،التواریخ )تاریخ آل سلجوق(جامع  همدانی، 8
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رستد ایتن بتلا نظتر می 1« سبب أ  ید دین و دولت و أ سیس قواعد ملک و ملّت باشد»پیروی روش ایشان 
ستاز أصتنیف ت مذهبی و سیاسی س جقلا و ضرورت الگوپذیری از ایشان، تود سببمس للا از حیث منزل

  2اثر مستقلی در أدوین و أامیل أاریخ سلجوقیان  در میان اهل دیوان در دستگاه ایلخانان بوده است 
در واقع باید گفت  لا در سیر أتاریخ اندیشتلٔا سیاستی مبتنتی بتر مفهتوم ستلطنت  ایرانمربانتلا در دوران 

 تلا  وی در طتوریمی، رویارد  اری و آثار أاریخی و جغرا یایی مستو ی یک نقطلٔا عطف استت  بتلااس 
 أدوین جای جای این أصانیف حتّی در مورد أاریخ ت  ت اس می، طرح تود از أاریخ و جغرا یای ایران

قابتل مشتاهده گذاری دوران تلفتای امتوی و عباستی نیتز را پیگیری  رده است  این مس للا حتی در عنوان
ای استت  تلا تتود را گونلازمین بلااهتمام او در أبیین أاریخ ت  ت اس می با أمر ز در حوزهٔ ایران 3است 

ناگزیر از آن دیده  لا هنگام ذ ر أاریخ تلفای  اطمی برای پرهیز از مغایرت آن از مقصود اصلی تویش در 
اسماعیلیلٔا الموت بلا اسماعیلیان مصر و شام و مغرب  ذ ر احوال ایران، دلیل آن را بلا واسطلٔا انتساب مجعول 

گرایی در نگارش أاریخ و جغرا یا از حیث مذهبی نیز بلا رسد أوجلا مستو ی بلا ایرانبلا نظر می 8اظهار نماید 
نگتتاری در بتتر أاریخدر روزگتتار وی  تتلا عتت وه 5زمینستتبب برجستتتگی  مفهتتوم ممالتتک  محروستتلٔا ایتتران

 ند، حتائز اهمیتت استت  دینی این دوره یعنی عر ان اس می نیز تودنمایی می أرین بستر اندیشلأ شاتص
الدین ابراهی  ابرقوهی از عر ای بزرگ معاصر مستو ی در اوایل سدهٔ هشت  هجری بلا شمس البحرینمجمع

ادهتای گیری از نمأرین آثار عر انی با بهرهتوبی گویای این مس للا است  رساللٔا وی در نوع تود از برجستلا
 6رود این اندیشلٔا سیاسی بلا شمار می

  

                                                 
گمان اگر بتا (، اما بی30، سلجوقنامهری، نیشابواتذ  رده است ) سلجوقنامهرسد رشیدالدین این مضمون را با اندک اتت  ات از هر گند بلا نظر می  1همو،   1

ظهیرالدین حسین نیشابوری  سلجوقنامهٔ نسبت بلا نگارش أاریخ سلجوقیان بر اساس  ظفرنامهنمود  مستو ی نیز در این معنا موا قت نداشت، از أارار آن پرهیز می
  لا گوید:(  گنان3/740، ظفرنامهأصریح دارد  )مستو ی، 

 ن یادگیر           ز راوی نشتتتتتتتتابوری أیزویر نون  ار سلجتتتتتوقیا
  لا تواندندی او را ظهیر حسین          ازو آمتتتتتده ناملا را زیب و زین
 گو سلجتتتوقناملا بیاراست مرد           در آنجتتتای  لا اینچنین یاد  رد

   9-2، السلجوقیهالعراضة فی الحکایة  حسینی یزدی، 2
  199، 3/106، ظفرنامه؛270، زیدهتاریخ گمستو ی،   3
  302، تاریخ گزیدههمو،   8
زمین أحت أ ثیر شرایط عصر ایلخانی ازجمللا انطباق و أشخص قلمرو ایشان در حوزهٔ سنّتی و متعارف ایتران زمین و عنوان ممالک محروسلٔا ایرانمفهوم ایران  5

دستورالکاتب فی ؛ نخجوانی، 231، تاریخ اولجایتوانی در متون این دوره بلا  ار ر تلا است  قاشانی، از  رات أا آموی از برجستگی تاصّی برتوردار شده و بلا  راو
  327، 22، 63/ 2، المراتبتعیین

حقیقتت   لا ابرقوهی با استناد بلا قول حامای عج  در قالب  أعابیر عار انلا بلا أوصیف تصایص تلیفلا بلا مفهوم پادشاه مملات انستانی  تلا متراد از آنگنان  6
 (   30-47، البحرینمجمعابرقوهی، پردازد )روح است، می
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 های اثنی عشری در تسنّن مستوفیگرایش 
ای از أسنّن بلا مفهتوم قرائتتی از اهتل ستنّت  تلا أوامتان هت  بتلا ت  تت اعت  از تلفتای راشتدین و گونلا

-ن بتلاویژه تلفای عباسی و ه  بلا امامان اثنی عشر البتتلا بتا پوشتش و غلبتلٔا متذاهب أستنّ جانشینانشان بلا

تصوص مسلک شا عی معتقد است در سراسر آثار مستو ی جریان دارد  بازأاب این موضوع در  صل اتیر 
 لا وی بلا اتبار محلّی قزوین اتتصاص داده نیز نمایان است  در این راستا ذیل اتبار حضتور  تاریخ گزیده

عنوان ائمّلا و تلفایی  لا در آن لاالرضا و برتی تلفای عباسی ببزرگان دین در قزوین، از امام علی بن موسی
این در شرایطی استت  تلا ایتن اتبتار بعضتاً متضتمّن بیتان ابعتادی از  1راند اند سخن میشهر نزول  رده

أعارضات علویان و عباسیان نیز گردیده است  لان این موضوع مانع از آن نیست  لا مانند رویلٔا معمول اهل 
عنوان یک عال  شتا عی بتلا یاد ناند  البتلا رویارد مستو ی بلاآمیز مسنت از هر دو دستلا با قیود مذهبی احترا

انگارانتلٔا طور طبیعی هماهنگ با نگاه عمومی اهل سنت بلا ایشتان مبنتی بتر اطت ق مفهتوم منفیشیعیان بلا
را ضی بر آنان است  با این وجود، او بسان ادبیات دینی رایج در میان طیف وسیعی از اهل سنّت در روزگار 

 ند و بعضاً با قید امام معصوم، ویژگی عصمت را نیز گانلا بلا نیای و اعزاز أمام یاد مید از امامان دوازدهتو
 برای ایشان قائل است  

ناتلٔا قابل أوجلا در اینجاست  لا مستو ی با هملٔا اعتقتاد بتلا  منزلتت متذهبی تلفتای عباستی، گتاه در 
نامد  نمود ایشان را امام معصوم مظلوم شهید مسموم میاشارات أاریخی تود بلا درگذشت ائمّلٔا اثنی عشر، 

او از این طریتق ألویحتاً بتر  2أواند دید الرضا بلا طوس میاین مس للا را در تبر شهادت امام علی بن موسی
نهد و از سوی دیگر قول شیعلا را مبنی بر مستمومیت آن حضترت بتلا نقش تلیفلا در شهادت امام صحّلا می

نگار برجستلٔا اهل بیتت در عهتد  ایلختانی در صتحّت آن امری  لا اربلی سیره 3 ند ی رمان م مون بازگو م
ذ ر  8یابد رای تویش میأردید داشتلا و حتی در این باور عال  سرشناس شیعی گون سیّد بن طاووس را ه 

سبب  تبر أخریب و آب ا اندن متوّ ل عباسی بر قبر امام حسین)ع( و اط ق مشهد حایری بلا آن موضع بلا
أرین نمودهای أقابل عباسیان با علویان است  تلا مستتو ی از آن ستخن رانتده ظهور  رامات آن از برجستلا

متوّ تل را  ظفرناملههر گند مستو ی حسب سیرهٔ  اری و مذهبی تود در یاد  تردن از عباستیان در  5است 
را ماا ات ر تار او با مزار حسین بتن امّا قتل او و ترابی سرایش بلا دست غ مانش  6نامد،امیرالمؤمنین می

                                                 
  780-748، تاریخ گزیده  مستو ی، 1
  1/204، القلوبنزهة  مستو ی، 2
  205، تاریخ گزیده  همو، 3
  112-3/111، الائمّهالغمّه فی معرفةکشف   اربلی،8
  1/204، القلوبنزهة؛ 322، تاریخ گزیدهمستو ی،   5
   1/871، ظفرنامه  همو، 6
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 تواند علی می
 برو هفت جا زت   تتردند سخت            وز آن گشتت اندام او هفت لخت
 همانجا سپردند او را بلا تتتتتتاک            باندند آن  وشتتک آنگاه پتتتتاک

 ر تاستگنین ناگتتتتتتلا  ردند با راه راست           أو گفتی ماا ات آن  تتتا
 1اش شد تراب از شتاب لا گتتتتور حسین بود  رده تراب            از آن تانلا

امّتا در عتین حتال میتان  2 نتد،هر گند مستو ی از شیعیان با نام روا ض، مبتدعان و بتددینان یتاد می
وهٔ پنج گروه شی»عنوان شیعیان با طریق اهل بیت أمایز قائل است و از آن در  نار مذاهب اربعلٔا اهل سنت بلا

انتد و سترآمد  لا در وجود شخص دین گون پتنج حتس درونتی و پتنج ر تن است می و پتنج نمتاز دوامی
اند و هریک در در ذ ر ائمّلا و مجتهدان اس م  لا در  ار دین اجتهاد نموده» لا برد  گناننام می 3،«اندگشتلا

نت و جماعت، در صدر ایشان بلا امام جعفر بر ائمّلٔا مذاهب اربعلٔا اهل س، ع وه«اندشریعت طریقی سپرده
زمتان بتلا او همچنتین هت  8نامتد پردازد و در آنجا نیز آن حضرت را امتام اهتل بیتت میصادق)ع( نیز می

های پیتروان متذاهب پنجگانتلا برتاستتلا  تلا یاتدیگر را بتلا ر تض و نصتب ورزیها و أعصبانگیزی تنلا
   5اند توانده

متراد او طریتق اهتل  6توانتد،هنگامی  لا وی بهترین این مذاهب را اهل شیعلا میبا أوجلا بلا این قرائن 
 اری جماعات شتیعلا  بیت و ماتب  قهی امام صادق)ع( است  طریقی  لا مستو ی آن را متمایز از منظوملأ 

هل بیت رو او با أ سّی بلا امام شا عی  لا مذهب او را بعد از طریق اداند  از اینموسوم بلا مبتدع و را ضی می
 نتد  او در نهایتت، جهتت أ  یتد بتر داند، تود را پیرو اهتل بیتت معر تی میبرأرین مذاهب اس می می

مذهب قزوینتی ستدهٔ أشخّص مذهب امام شا عی در پیروی از طریق اهل بیت، دو عتال  برجستتلٔا شتا عی
محیتی متذهب بتلا حقیقتت »ق(  تلا در نگتاه مستتو ی 623هفت  هجری یعنی امام عبدالاری  را عی )د 

الدین عبدالغفّار را  نمایندهٔ عمدهٔ  قاهت و صتدور  تتاوی شترعی بتر طریتق اهتل بیتت و و نج  7«اوست
بنابراین مستو ی بلا همتان نستبت  تلا مصتمّ  بتلا أبیتین  4 ند مذهب شا عی در روزگار تویش قلمداد می
                                                 

   1/873، ظفرنامه  همو، 1
  218، 1/182، اقلوبنزهة؛ 826، تاریخ گزیده  همو، 2
  606-1/605، القوبنزهة  همو،3
   628، تاریخ گزیده  همو، 8
   1/606، القلوبنزهة  همو، 5
 همانجا    6
  641، تاریخ گزیده  همو، 7
  608-1/606، القلوبنزهة  همو، 4
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های ناسازگار بتا رائتتصوص مذهب شا عی  با طریق اهل بیت است، از قهمسویی مذاهب اهل سنت بلا
گردان است و بدین مناسبت دربارهٔ عال  بزرگ حنبلی معاصر تود، ابن أیمیتلا باورهای مذهبی تویش روی

در آتتر دمتاغش مختبط شتد و اقاویتل او  تلا در آن حتال گفتتلا معتمتد »اعتقاد بلا آن دارد  لا  ق(724)د 
 1« نیست

نگاری مبتنی بر مثابلا یک الگوی برجستلا از أاریخبلا  تاریخ گزیدهتصوص از این حیث آثار مستو ی بلا
زمین و مذهب أسنّن  محبّ ائمّتلٔا اثنتی عشتر از زمتان نگتارش آن در ستدهٔ دو رویارد شاتص مفهوم ایران

ویژه در حوزهٔ أداول زبتان و هشت  هجری همواره از محبوبیت و بذل أوجلا  راوان در میان جوامع مسلمان بلا
گونتلا از حسب ذوق مذهبی معطتوف بتلا ایتن تاریخ گزیدهده است  نمونلٔا أوجلا بلا ادب  ارسی برتوردار بو

پیلی جتامی )زنتده در التدین محمّتد حستینی قتادری  نتدهأوان در مجموعتلٔا تطّتی میرجمالأسنّن را می
ق( یا ت  لا أاریخ مزبور را در اواتر عصر صفوی استنساخ  رده و در میان مجموعلٔا تود موسوم بتلا 1120

مذهب سلسلۀ قادریلا در اواتر سدهٔ یازده  و اوایل وی از عار ان حنفی 2گنجانده است  کشکولیا  کچکول
 سدهٔ دوازده  هجری است  

ق در اصفهان، قندهار،  تراه و مشتهد 3320أا  3307های سال تود را طی کچکولالدین  تابت جمال
او در دورهٔ اقامت شتاهزاده محمّتدا بر  حسین صفوی بلا انجام رسانده است در روزگار سلطنت شاه سلطان

ق بتلا درازا  شتید، از 3336ق أتا زمتان و تاأش در ستنلٔا 3092زیب در ایران  لا طتیّ ستنوات  رزند اورنگ
شاهزاده محمّدا بر گور انی  لا از طرف مادر أبار صفوی داشتت بتلا ستبب  م زمان آن شاهزاده بوده است 

در میان رسائل متعدد این مجموعلٔا تطّی مطالب  راوانی با محتتوای  3 نزاع با پدرش بلا دربار ایران پناه آورد
جدول ُ نیت و القاب »احوال و روایات اهل بیت ازجمللا جدولی از احوال پیامبر و دوازده امام أحت عنوان 

وی   8تتورد بلا گشت  می« پناه و ائمّلٔا هدی صلوات اللّلا و س ملا علیه و  یفیت حالات حضرت رسالت
تلاریخ  5 ارغ گردیتده استت  تاریخ گزیدهق در  راه از استنساخ 3330ن در أاریخ ده  رمضان سال همچنی
التدین اهتمتام جمال 6ای است  لا در مجموعلٔا حسینی قادری گنجانتده شتده استت نخستین رساللا گزیده

 زمتت و استنستاخ آن در مجموعتلٔا ستیّار تتویش در م تلاریخ گزیلدهعنوان یک صو ی سنّی بلا محمّد بلا
 مذهب صفوی برتوردار بود، شایان نگرش است مذهب أیموری و شیعیای  لا از دو أبار سنّیشاهزاده

                                                 
  642، تاریخ گزیده  همو، 1
 است  2243مجموعلٔا تطّی مزبور جزء مخطوطات  تابخانلٔا مجلس شورای اس می، شمارهٔ   2
  321-92، دستور شهریاران؛ نصیری، 290-224، اللبابمنتخبالملای،   توا ی تان نظام3
 آ 331-ب332، برگ 2243می، شمارهٔ ، نسخلٔا تطّی  تابخانلٔا مجلس شورای اس الدین محمّدکچکول میر جمالقادری جامی،   8
 آ  32همو ، برگ   5
 آ 32 -ب3همو، برگ   6
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 گیرینتیجه
اندیشلٔا دینی حمداللّلا مستو ی بلا روشنی گویای گرایش مذهبی رایج در ایران عهد ایلخانی است  نمودهای 

ی بلا روشنی در آثار وی مشهود استت و از برجستلٔا حیات دینی و سیاسی ایران در قرون هفت  و هشت  هجر
رونتد  أرین متون و استناد هویتت  اتری و اجتمتاعی ایتن دوران بتلا شتمار میاین حیث این آثار شاتص

ویتژه در مشرب متمایل بلا طریق اهل بیت بتلازمین و أسنّن صو یمستو ی دو گرایش معطوف بلا مفهوم ایران
ال حیات دینی و سیاسی روزگار تود بازأاب داده و مبانی  اری عنوان وجلا غالب اشاقالب شا عی آن را بلا

و ذوقی و وجوه پیوند اجزای گوناگون آن را بلا وضوح تاطرنشان ساتتلا استت  او بترای ایتن منظتور گهتار 
نگاری را بتا رویاترد نگتاری و دانشتناملاسرایی منظوم، مستالک و ممالکنگاری منثور، حماسلاحوزهٔ أاریخ

گرایی صو یانلٔا محبّ اهل بیت پیگیتری و محقّتق ستاتتلا استت  عناصتر زمین و سنّییرانواحد نسبت بلا ا
 اری دتیل در این آثار گون مفهوم ت  ت قریشی اع  از اشاال مبتنی بر شورا و اجماع و وراثت، ولایت 

مطلقلٔا حامی دوستی و سرانجام سلطنت سرایی و شاهناملااس م صو یانلا، حماسلا امامان دوازدگانلٔا معصوم،
و دقیقی در  نار یادیگر جای گر تتلا و در تتدمت  گونلٔا هوشمندانلاشریعت و آداب ملوک عج ، همگی بلا

سان مستو ی هندسلٔا دقیق شخصیت و هویت دینی ایرانیان در عصر ایلخانی اند  بدین رهنگ ایرانی درآمده
وّل و  صل جدیدی از حیتات أتاریخی ای  لا در روندی أدریجی بسترساز أحرا أرسی  نموده است  هندسلا

برای قریب بلا دویست سال بعد در عصر صفویان در قالب گذار أاریخی از گفتمان مذهبی أسنّن  مردم ایران
 محبّ ائمّلٔا اثنی عشر بلا مذهب امامیلا گردید  

 
 فهرست منابع

  1388انتشارات مولی،  أصحیح نجیب مایل هروی  أهران:  بلاالبحرینمجمعالدین ابراهی   ابرقوهی، شمس
أصحیح غ مرضا طباطبتائی مجتد  أهتران: انتشتارات   بلاالصفاصفوةابن بزّار اردبیلی، درویش أوّ لی بن اسماعیل  

  1376زریاب، 
ای   همراه با أرجملا و شرح  ارسی علی بن حستن زوارهالائمّهالغمّه فی معرفةکشف الدین علی بن عیسی اربلی، بهاء

   1341أصحیح آقا سیّد ابراهی  میانجی  أهران: انتشارات اس میلا، ، بلاالمناقبجمةترموسوم بلا 
  1827العربی، التراث  بیروت: دار احیاءاللغّهتهذیبازهری، محمّد بن احمد  

  شناسیشیعه«  های هشت  و نه  هجری(امامی تراسان )در سدهأسنّن دوازده»زاده، علی و محمدعلی رنجبر  امینی
  94-73(: 3197) بهار 36ش  

أصحیح ایرج ا شار  أهران: انتشارات دانشگاه أهتران،   بلاالآداباورادالاحباب و فصو باترزی، ابوالمفاتر یحیی  
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1343  
مجموعلهٔ تلاریخ ایلران پل وهن دانشلگاه کمبلریآم از آملدن سللجوقیان تلا از «  دین در دورهٔ سلجوقی»باسانی، آ  

  أهتران: انتشتارات 244-271،  5، گردآوری جتی آ  بویتل، أرجمتلٔا حستن انوشتلا، جلتد نفروپاشی دولت ایلخانا
   1371امیر بیر، 

مجموعهٔ تاریخ ایران پ وهن دانشگاه کمبریآم از آمدن سللجوقیان تلا فروپاشلی از «  دین در دورهٔ مغول»باسانی، آ  
 ، 1371  أهران: انتشارات امیر بیر، 520-511، 5، گردآوری جی آ  بویل، أرجملٔا حسن انوشلا، جلد دولت ایلخانان
  أرجمتلٔا محمّدحستین وقتار  أهتران: انتشتارات تاریخ اندیشهٔ سیاسی اسلام از عصر پیلامبر تلا املروزبلک، آنتونی  

   1383اط عات، 
انجمن آثار  أصحیح جعفر شعار  أهران:  بلاالتواریخ و الانسابالالباب فی معرفةروضة اولیبنا تی، داود بن محمّد  

  1374و مفاتر  رهنگی، 
أصحیح پرویز اذ ایی  أهران: مر تز نشتر میتراث   بلاالخالیهآثارالباقیه عن القرونبیرونی، ابوریحان محمّد بن احمد  

  1340ماتوب، 
  3123أصحیح جلیل مسگرنژاد  أهران: مر ز نشر دانشگاهی،   بلاالخطابفصلپارسا، تواجلا محمّد   

پور  أهتران: انتشتارات أصحیح مهدی أوحیتدی  بلاالقدسالان  من حضراتنفحاتحمن بن احمد  جامی، عبدالر
   1366سعدی، 

(: 3123) 11-14، سال گهتارم، ش  آینۀ میرا  « المجاهدین و نقد مّ  محمّدطاهر قمی توح»جعفریان، رسول  
320-394  

  3122  أهران: نشر عل ، ولت صفویتاریخ تشیّع در ایران از آغاز تا طلوع دجعفریان، رسول  
) 25  ش سخن تاریخنشریلٔا «  امامیالدوللٔا سمنانی بلا مثابلا سنّی دوازدهع ء»جوادی، قاس  و  سیّد مرأضی عادلی  

   120-103(: 1386بهار و أابستان 
  1376یین، أحقیق احمد عبدالغفور عطّار  بیروت: دارالعل  للم   بلاالصّحاحجوهری، اسماعیل بن حمّاد  

الدین حستینی اهتمتام ستیّد شتهاب  بتلاالکتب و الفنونالظنون عن اسامیکشفتلیفلا، مصطفی بن عبداللّلا  حاجی
 أا العربی، بیالتراثمرعشی نجفی  بیروت: دار احیاء
شورای   نسخلٔا تطّی  تابخانلٔا مجلس الدین محمّدکچکول میر جمالالدین محمّد  حسینی قادری جامی، میر جمال

  2243اس می  شمارهٔ 
أصحیح مری  میرشمسی  أهران: بنیتاد موقو تات   بلاالسلجوقیهالعراضة فی الحکایةحسینی یزدی، محمّد بن محمّد  

   1344ا شار، 
  1885  بیروت: دار صادر، البلدانمعجمحموی، یاقوت بن عبداللّلا  

أحقیق محمّد سعید بن عمر ادریس  ریتا::   بلاالحدیثما الارشاد فی معرفة علتلیلی قزوینی، تلیل بن عبداللّلا  
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  1808الرشد للنشر و التوزیع، ماتب 
أصحیح محمّدا بر عتیق  أهران: مر ز نشر میراث بلا .آرای عباسیتاریخ عالم .اللّلا بن روزبهانتنجی اصفهانی،  ضل

  3122ماتوب، 
اهتمام منوگهر ستوده  أهران: بنگاه أرجملا و نشر  تاب،   بلاخارانامهٔ بمهماناللّلا بن روزبهان  تنجی اصفهانی،  ضل 

3143     
 وشش   بلاالخادم الی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم )ع(وسیلةاللّلا بن روزبهان  تنجی اصفهانی،  ضل

  3162ی، رسول جعفریان  ق :  تابخانۀ بزرگ حضرت آیت الللا العظمی مرعشی، گنجینۀ جهانی مخطوطات اس م
اهتمام اشیاأک أصحیح مولوی  بیرالدین احمد صاحب  بلا  بلااللبابمنتخبالملای، محمّدهاش   توا ی تان نظام

 م 3264سوسیتی بنگاللا،  لاتلا: مطبع مظهرالعجایب، 
أصتحیح عزیزاللّتلا عطتاردی قوگتانی  بیتروت:   بتلاالتدوین فی اخبار قلزوینرا عی قزوینی، عبدالاری  بن محمّد  

  1804العلمیلا، دارالاتب
أحقیق عبدالفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحی    بلاالکبریالشافعیةالطبقاتالدین عبدالوهاب  سبای، أاج

 أا العربیلا، بیالاتبقاهره: دار احیاء
شتارات متولی، أصحیح نجیب مایتل هتروی  أهتران: انت  بلاالعروة لاهل الخلوة و الجلوةالدوللا  سمنانی، شیخ ع ء

1362  
اهتمام عبدالر یع حقیقت  أهران: أحریر امیر اقبال بن سابق سجستانی  بلا  بلاچهل مجل الدوللا  سمنانی، شیخ ع ء
   1378انتشارات اساطیر، 

)زمستتان 5و  8  ش اخلاقمجلّۀ «  امامی(های أسنّن دوازدهای از نگارشأاریخنامۀ بنا تی )حلقلا»شادان، جبریل  
  166-152(: 1340بهار  – 1378

  3164سعی جواد نوربخش  أهران: مهرآیین، بلا .کلیّات اشعار .اللّلا ولی، سیّد نورالدینشاه نعمت
  320-91(: 3400)اسفند 3ش   مطالعات ادبیات شیعی.نشریلٔا «  امامی حا ظأسنّن دوازده»شفق، اسماعیل  

  أرجمتۀ علیرضتا ذ تاوأی قراگزلتو  أهتران: دوازدهلم هجلریتشیّع و تصوّف تا آغاز سلدۀ  امل مصطفی  الشیبی، 
  3126امیر بیر، 
  3131أرجمۀ علی ا بر شهابی  أهران: دانشگاه أهران،  همبستگی میان تصوّف و تشیّع. امل مصطفی  الشیبی، 

ۀ ناملمجلّتۀ «  ق(630-720بازأاب اوضاع جامعلٔا عصتر ایلختانی در آثتار حمداللّتلا مستتو ی )»صالحی، نجملا  
  37-11(: 3192) پاییز 3، ش  3  س  جامعه

   30620  نسخلٔا تطّی  تابخانلٔا مجلس شورای اس می، شمارهٔ المجاهدین فی ردّ المتدلسّینفتوح
  1348أصحیح مهین همبلی  أهران: انتشارات علمی و  رهنگی،   بلاتاریخ اولجایتوقاشانی، عبداللّلا بن محمد  
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شناستی متذهبی ایتران عصتر ایلختانی بتا أایتلا بتر جای»جتواد و بشتری دلتریش   قصّابی گز وه، جلیل؛ عباستی،
  360-343(: 3197)أابستان  11  ش   مطالعات تاریخ اسلامنشریلٔا «  القلوبنزه 

القرّائی  أبریتز: انتشتارات أصحیح جعفر ستلطان  بلاالجنانو جنّات نالجناروضات رب ئی أبریزی، حا ظ حسین  
  1343ستوده، 

أصحیح سیّد جلیل ساغروانیان  أهران: مر تز پژوهشتی   بلاالاخبارالادوار و مرقاتمرآتالدّین محمّد  مصلحری، لا
  3191میراث ماتوب، 

  1377  أرجملٔا ابوالقاس  سرّی  أهران: انتشارات اساطیر، های اسلامیفرقهمادلونگ، ویلفرد  
هتای ، أرجملٔا جواد قاسمی  مشتهد: بنیتاد پژوهشهای میانهسدههای اسلامی در ها و فرقهمکتبمادلونگ، ویلفرد  

  1375اس می آستان قدس رضوی، 
    3132الشّعراء بهار  أهران:   لۀ تاور، أصحیح ملک  بلاالتواریخ و القصصمجمل

  1368أصحیح عبدالحسین نوائی  أهران: انتشارات امیر بیر،   بلاتاریخ گزیدهمستو ی، حمداللّلا  
  گتاپ عاستی از تصحیح حمدالللّه مسلتوفیظفرنامه به انضمام شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی بهی، حمداللّلا  مستو 

اللّلا زیر نظر نصتراللّلا پورجتوادی و نصترت(، OR 2211هجری در  تابخانۀ بریتانیا ) 206روی نسخۀ تطّی مورّخ 
  .م3999ش؛ 3166اأریش، وین: مر ز نشر دانشگاهی و انتشارات آ ادمی علوم  -  أهران رستگار

  1386أصحیح میرهاش  محدّث  أهران: سفیر اردهال،   بلاالقلوبنزهةمستو ی، حمداللّلا  
 تابخانلٔا  اأح استانبول، با مقدمتلٔا انگلیستی  4336برگردان دستنویس شمارهٔ   نسخلاالقلوبنزهةمستو ی، حمداللّلا  

   3199ن: مؤسسلٔا پژوهشی میراث ماتوب، قلعلا  أهرادنیز اگل و مقدملٔا  ارسی علی صفری آق
أصتحیح   بتلاطاللب )ع(شرح دیوان منسوب به امیرالملؤمنین عللی بلن ابیالدین  میبدی، قاضی میرحسین بن معین

  1378حسن رحمانی و سید ابراهی  اشک شیرین  أهران: مر ز پژوهشی میراث ماتوب، 
زاده  مستاو: أصحیح عبدالاری  علی اوغلی علی  بلاالمراتبدستورالکاتب فی تعیینمحمّد بن هندوشاه  نخجوانی، 

 م 3967 رهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، 
  1313أصحیح عباس اقبال آشتیانی  أهران: مطبعلٔا  ردین،   بلاالسلفتجاربنخجوانی، هندوشاه  

دامغانی  أهران: بنگتاه أرجمتلا و نشتر  تتاب،  أصحیح احمد مهدوی  بلاالحقایقکشفنسفی، عبدالعزیز بن محمّد  
1388  

 وشش نادر نصیری مقدّم  أهران: بنیاد موقو تات د تتر محمتود ا شتار،   بلادستور شهریارانمحمّد ابراهی   نصیری، 
3161  

أصحیح میترزا استماعیل ا شتار )حمیتدالملک(  أهتران: انتشتارات استاطیر،   بلاسلجوقنامهنیشابوری، ظهیرالدین  
1380  

أصحیح محمّتد روشتن  أهتران: مر تز   بلاالتواریخ )تاریخ اسماعیلیان(جامعاللّلا  همدانی، تواجلا رشیدالدین  ضل
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    1347پژوهشی میراث ماتوب، 
أصحیح محمّتد روشتن  أهتران: مر تز   بلاالتواریخ )تاریخ آل سلجوق(جامعاللّلا  همدانی، تواجلا رشیدالدین  ضل

  1346پژوهشی میراث ماتوب، 
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Abstract 

With the beginning of the era known as Turkmen Beyliks in Anatolia, the Islamic architecture of the region 

was introduced to some changes, which can be referred to as the transition period. Although the 

architectural style of the Sultanate of Rum was still commonly present in this era’s monuments, the 

architecture of some Turkmen Beylik buildings gradually underwent considerable change. These changes 

were not very noticeable in the Turkmen Beylik architectures of central Anatolia like Qarihmānīyān, but 

major architectural innovations occurred in western Beyliks including Āydīn and Mantshā.  The present 

study aims at analyzing the Islamic architecture of this period of Muslim Anatolia in order to illustrate its 

characteristics and trace its developments.  

Results show that although the architectural style of mosques and schools in cities like Konya, Magnesia 

(Mānīsā), Armināk an Tire followed the style dominant during Seljuk era, and although the general 

characteristics of the previous era remained still, architects of Turkmen Beyliks introduced some changes, 

including an increase in the surface area beneath the domes of buildings and mosques. As such, and based 

on the continuity and development in the architecture of the era, the Mulūk-u-ṭavāyifī Turkmen Beyliks era 

can be considered as the connecting link between the architectures of two important historical eras in 

Anatolia: the Seljuk era, and the Ottoman era. 
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 معماری اسلامی آناتولی در دورۀ گذار: استمرار و تحول
 های ترکمندر معماری امیرنشین 

 )نویسنده مسئول( سارا علی پور  
 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه الزهرا
saraalipour73@gmail.com 
 دکتر مهدی عبادی
 دانشیار  گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ايران
یبا پات  دکتر فر

 هران . ايرانتو تمدن اسلامی گروه  پژوهشی مطالعات  شبه قاره هند دانشکده الهیات. دانشگاه الزهرا.  استاديار گروه تاريخ فرهنگ

 چکیده
تزوان از معماری اسلامی اين منطقه نیزز دورۀ متازاوتی را تبربزه کزرد. میهای ترکمن در آناتولی، با آغاز دورۀ موسوم به امیرنشین

مانده از عهزد سزلاجقر روم، بزه شزکلی جایرغم اينکه سبک معماری بهرۀ گذار ياد کرد. بهمثابه دو تحولات معماری اين دوره به
های ترکمن پديزدار شزد. نکتزر تدريج تغییراتی ملموس در معماری برخی امیرنشینشد، اما بهرايج در بنای آثار و ابنیه استااده می

های غزر  مانیان، چندان چشمگیر نبود، امزا در امیرنشزینزجمله قرههای آناتولی مرکزی اقابل توجه در اين تغییرات در امیرنشین
رو، پزژوهش اارزر بزر آن اسزت تزا بزا بررسزی  وقوع پیوست. ازايزنهای ملموسی در معماری به و منتشا نوآوری آن مانند آيدين

هزای فتزه را تبیزین نمايزد. يافتزههای آن، تحولات صزورت گرمعماری اسلامی اين دوره از تاريخ آناتولی اسلامی و ترسیم ويژگی
معماری مسبد و مدرسه در شهرهايی مانند قونیه، مغنیسیا )مانیسا(، ارمناک و تیزره، مبتنزی  دهد که، اگرچه سبکمقاله نشان می

 هزای کلزی سزبک دورههای ترکمن غر  آناتولی، با وجود اسزتمرار ويژگیدر امیرنشین بر سبک معماری دورۀ سلبوقیان بود، اما
اند. بزر ايزن اسزاس، انبزام رسزاندهمساات زير گنبزد در بناهزا و مسزاجد را بزه  افزايش پیشین، معماران اين دوره تغییراتی مانند

عنزوان استمرار و تحول در معماری ايزن منطقزه، بزه واسطر ويژگیهای ترکمن بهالطوايای امیرنشینتوان از معماری دورۀ ملوکمی
 ۀ مهمِ تاريخی سلبوقیان و عثمانیان در آناتولی ياد کرد.القر وصل معماری دو دور

 ، امیرنشین منتشا.مانیان، امیرنشین آيدينهای ترکمن، قره: معماری اسلامی، آناتولی، سلاجقه روم، امیرنشینهاکلیدواژه

 93 - 41، ص 1501 تابستانو  بهار -101شماره پیاپی  - 1شماره  – 45سال 
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 مقدمه
امل عثمانیان زمانی اد فاصل زوال و سقوط سلاجقه روم تا زمان تسلط ک ۀمعماری اسلامی آناتولی در دور

الطزوايای موسزوم بزه دوره بر سراسر آناتولی، دورۀ جديد و متااوتی را تبربه کرد. در اين دوره عمزدتا  ملوک
های کوچک و با قلمرويی محدود در سراسر آناتولی سر برآوردند. نکتر مهم و دولت 1های ترکمن،امیرنشین

دوره ت دوره سلاجقر روم و عثمانیان و به تعبیر دو کلان  قابل توجه دربارۀ اين دوره اين است که به دلیل اهمی
های تزاريخی نیزز بزه ايزن دو دوره در تاريخ آناتولی اسلامی از هر دو وجه تاريخی و تمدنی، عمده بررسی

رو، جايگاه و اهمیت اين دوره گذار و اما مهم در تاريخ اين قسمت از جهان اسزلام اند و از اينمتمرکز شده
رسزد ازجملزه نظر میهای تمدنی بررسی و شناخته نشده اسزت. بزهويژه از منظر بررسیه بايد، بهگونه کآن

توان از قِبلِ آن بخشی از تحولات تمدنی اين دوره را ترسیم کرد، معمزاری و ابنیزه سزاخته هايی که میزمینه
توجه داشت کزه اگرچزه در شده در اين مقطع با توجه به برخی تغییرات و تحولات مربوط به آن است. بايد 

اين دوره  به اصطلاح دورۀ گذار، عمدتا  تحولات تاريخی آنزاتولی در قالزِ  تقابزل سیاسزی و نظزامی ايزن 
شد، اما در زمینهٔ ها، که درصدد توسعه قلمرو خود در منطقه بودند، دنبال میهای ترکمن با عثمانیامیرنشین

ويژه اينکزه انتقزال غییزرات و تحزولاتی در جريزان بزود، بزهمسائل فرهنگی و تمدنی ازجمله معماری نیزز ت
ويژه در منززانغ غربززی آن، در همززین دوره و توسززط همززین معمززاری اسززلامی بززه منززانقی از آنززاتولی، بززه

ها قلمرو تحت فرمان خزود را در منزانغ بیزانسزی آنزاتولی ها صورت گرفت که با غلبه بر بیزانسیامیرنشین
ترش و تثبیت دين اسلام در اين نواای، به ساختن بناهای متعزددی  پرداختنزد. گسترش داده و با هدف گس

شدند های مرسوم معماری اسلامی آناتولی ساخته میدر اين میان، افزون بر اينکه اين بناها به سبک و شیوه
است تزا رو، سعی بر آن اما رمن آن برخی تحولات در معماری نیز در اين بناها قابل مشاهده است. از اين

کید بر امیرنشین -آيزدين، منتشزا و قزرههايی نظیر امیرنشین صزاروخان، بررسی کلی معماری اين دوره با تأ

مانیان، تحولات صورت گرفته در معماری اين مقطع از تاريخ آناتولی اسلامی تبیین گزردد و رزمن نشزان 
تحول  در معماری بناهای سزاخته شزده ها و تغییر و های معماری اين دوره، نوآوریدادن  تغییرات و ويژگی

های مذکور نیز بررسی شود تزا از قِبزلِ آن، جايگزاه دورۀ مزذکور در تزاريخ معمزاری اسزلامی در امیرنشین
 المقدور ترسیم گردد.آناتولی اتی

ای بزا شده است. يتکین کمزال در مقالزهاز اين، تحقیقاتی مشابه با موروع پژوهش اارر انبام پیش 
هزا در بزه معمزاری امیرنشزین2«های هنر معمزاری کلاسزیک عثمزانیها و زمینعماری امیرنشینم»عنوان 

                                                 
1. Anadolu Beylikleri. 
2. Kemal Yetkin, “Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı”, Kültür Matbaası, Ankara, 1957. 
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دورۀ فرهنگی »های آن و تأثیر آن در ظهور معماری عثمانی پرداخته است. مقالر ها و نوآوریآناتولی، ويژگی
نظزر گذرانزده اسزت. در  های ترکمن را ازهای معماری امیرنشیناز آينور دوروکان نیز ويژگی 1«هاامیرنشین

شده است. از اثر يتکین کمال نیز به معماری اسلامی در آناتولی پرداخته  2معماری اسلامیبخشی از کتا  
بررسی و تحلیل »ای با عنوان ها مقالهها بر معماری عثمانیتحقیقات فارسی دربارۀ تأثیر معماری امیرنشین

هزا و تأثیرگزذاری آن در ظهزور لاجقه در دوران امیرنشزینها و عناصر معماری و شهرسازی ستحولات فرم
نوشتر صبوری و میرفتاح است کزه در زمینزهٔ معمزاری سزلبوقیان و تأثیرگزذاری آن بزر  3«معماری عثمانی

مسزاجد آناتولیزا و میزرا  »شزده اسزت. مقالزر صورت اجمزالی و پراکنزده بررسیها بهمعماری امیرنشین
ا توریح بسیار مختصر دربارۀ معماری سلبوقیان و سزس  بزه بررسزی اجمزالی از پوگلو نیز ابتد 4«عثمانی

که مقاله اارر سزعی دارد بزا اسزتااده از منزابع تحقیقزاتی، معمزاری پردازد. در االیمعماری عثمانی می
 عنوان يک دوره مبزا بسط دهد.و ساز بناها را به ها و تحولات معماری در ساختآناتولی در دوره امیرنشین

 
 درآمدی تاریخی بر معماری اسلامی در آناتولی دورۀ سلاجقه

ق گسترش يافت اما املزر مغزول بزه 635اگرچه دولت خوارزمشاهی با شکست سلبوقیان ايران در سال 
عنوان مرکز مهم علم و اد  و فرهنگ، سب  کوچ بسیاری از ادبا و هنرمندان ايرانی بزه سزرزمین خراسان به

ق( بزود کزه  744ز  474نطقه در آن دوره تحت اکومت سزلبوقیان روم )ازک: آسیای صغیر شد. اين م
هزا را در شزمار دولتی ترک را تأسی  کرده بودند. منابع مزالی و قزدرت زيزاد سزلاجقه روم در ايزن دوره آن

آورد. اضزور هنرمنزدان اامیان هنر و هنرمندان و بناهای مهمی ازجمله مساجد، مقزابر و مزدارس درمزی
اين منطقه باعث شد تزا شزاکله هنزری سزلاجقه روم بزر اسزاس عناصزر هنزری و فرهنگزی ايزران  ايرانی در

از سزوی  6)ارزروم/ارزنةروم( و غیره شکل بگیزرد. خصوص خراسان در شهرهای قونیه، قیصريه، ارررومبه
ه نیزز بزر هنزر جواری سلاجقه روم با مراکز فرهنگی يونان و بیزان ، تأثیر هنر اين دو منطقديگر، به دلیل هم

سلاجقه روم هويدا گشت. به دنبال اين مهم، سلانین و وزيران، هنرمنزدان بیزانسزی را بزه آنزاتولی جزذ  

                                                 
1. Durukan, Aynur. “Beylikler Dönemi kültür Ortamından Bir Kesit”. Turkish Studies - International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Vol 9/10 Fall, Ankara-Turkey, 2014. 
2. Kemal Yetkin,  Islam Mimarisi, Ankara Üniversitesi Basimevi, 1965. 

هزا و هزا و عناصزر معمزاری و شهرسزازی سزلاجقه در دوران بیلیزکبررسزی و تحلیزل تحزولات فرم»اصغر میر فتزاح. سید علیصبوری نوجه دهی، ررا و . 3
 .342-326(:1336)تابستان  43، ش. مدیریت شهری «.تأثیرگذاری آن در ظهور معماری عثمانی

 .186-164(: 1375تابستان و پايیز ) 33، ش. . هنر و معمارینکسیخا . ترجمر امیدررا«مساجد آناتولیا و میرا  عثمانی»گلرونسی، پوگلو. . 4
 .13، «تأثیر معماری ايران بر بناهای آرامگاهی در عصر سلبوقیان رم»، زادهزاده و میرشاه. بلانیان، سلطان6
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بنابراين معماری سلبوقیان روم ترکیبی از معماری ايرانی و بیزانسی بود. با آمدن هنرمندان ايرانزی و  1کردند.
تن از بناهای ايرانزی در شزکل پزلان، تعزداد ارزلاع، ها با الهام گرفتوجه اکام سلاجقه به ساختن آرامگاه

شکل گنبد معطوف گشت. همچنین تزيینات سطوح سزنگی بناهزا بزا ترکیبزی از کتیبزه، نقزوش هندسزی و 
تزوان بزه عنوان نمونزه مزیاسلیمی از ديگر تأثیرات معماری و معماران ايرانی در دورۀ سلبوقیان روم بود. به

ق( در نیقزده و 521الدين، مدرسه اينبه مناره در قونیه، جامع علاءالزدين )بناهای مهمی مانند مسبد علاء
ق( شزباهت 546شده در ملطیه )ساخته  3اولو جامع 2ها در سیواس، قیصريه و ملطیه اشاره کرد.اولو جامع

دهنده ادامر سزبک معمزاری ايرانزی در شده در اصاهان دارد و اين امر نشان زيادی به مسبد جامع ساخته 
کیزد بزر روی فضزای گنبزد دار، مساجدی با ستون 4دوره سلاجقه روم در آسیای صغیر است. های زيزاد، تأ

مساجد سرپوشیده بدون ایاط، وجود نقوش هندسی و گل و خطانی روی سنگ نیز متأثر از هنر بیزانسزی 
عمزاری منانغ جنو  شرقی و شمال شرقی آناتولی در ساختن مساجد از سنگ که مشخصر م 6بوده است.

در بیزان  بود، بیشتر استااده کردند؛ زيرا مردمزان و معمزاران ايزن ناایزه بزا شزهر قسزطنطنیه از شزهرهای 
ها آموخته بودند؛ بنابراين در معماری نیز از کاری را از آنامسراتوری روم بیشتر در تماس بودند و روش سنگ

ها با اکام سلاجقه امل میان ايرانیان و بیزانسیگرفتند. توجه به اين نکته رروری است که تعها الهام میآن
و رسوم، دانش و ها به همراه خود، فرهنگ، آدا  ها، باعث شد آنشده توسط آنروم و شرايط مناس  فراهم 

 هنر خود را در منطقه آناتولی رواج دهند. 
مینه برای ظهزور تدريج زبه -نیمر دوم قرن هاتم هبری-در شرايطی که با تضعیف دولت سلاجقر روم 

نور کامل ق به747شد، با برافتادن سلاجقر روم در های مستقل در گوشه و کنار آناتولی فراهم میامیرنشین
بر اينکه در قلمرو سابغ دولت سزلبوقی روم، دورۀ جديدی در تاريخ اين منطقه شروع شد که نی آن علاوه

شین( مستقل خود برآمدند، در منانغ مرزی غربزی، )امیرن امراء قدرتمند و با ناوذ آن درصدد تشکیل دولت
های ترکمن نوتأسی ، با استااده از رعف تسلط دولت بیزان  بر قلمرو آناتولیايی آن و نیز تشتت امیرنشین

در میان نیروهای بیزانسی مدافع اين منانغ، بزه گسزترس قلمزرو امیرنشزین خزود برآمدنزد و اتزی برخزی 
نزور کلزی در نزواای سی به همزراه عثمانی)عثمزانلی( بزهدين، صاروخان و قرهها مانند منتشا، آيامیرنشین

                                                 
1 . Gönül Öney,  “Anadolu Selçuklu Sanatı”, 1. 
2 . Kemal Yetkin, Islam Mimarisi, 97. 
3 . Ulu camı. 
4. Yetkin, Islam Mimarisi, 97. 

 .14، «بررسی تطبیقی معماری ابنیه مذهبی دوره بیزان  در ترکیه با ابنیه مذهبی دوره سلبوقی در ايران». نصرت پور و ديگران، 6
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رو، در آناتولی اين دوره ازاين 1بیزانسی فتح شده، تأسی  شدند و در جغرافیايی سیاسی آناتولی ظاهر شدند.
از نظزر ها در ابعاد سیاسی و نظامی وجهر غال  آن بود، های بین آنهای ترکمن و رقابتکه ظهور امیرنشین

ای رقم خورد که در ابعاد مختلف، ازجمله معماری آن اائز توجه فرهنگی و تمدنی نیز شرايط خاص و ويژه
و اهمیت است. در اين دوره، با وجود اينکه دولت مرکزی قدرتمندی که بزر سراسزر آنزاتولی فرمزان برانزد، 

ويژه در منانغ غربی آن آناتولی، به وجود نداشت، اما نمادها و نهادهای تمدنی اسلام در شکلی گسترده در
های سیاسی و نیز نظامی، در عرصر فرهنگی و بر عرصههای ترکمن علاوههای امیرنشینگسترده شد. رقابت
های ويژه پايتختها، بهشد که نتیبر آن آبادانی شهرهای قلمرو هر کدام از اين امیرنشینتمدنی نیز دنبال می

ای مهزم در گرفت. در اين میان، دورهطر معماری و ساختن بناهای مهم انبام میها بود که عمدتا به واسآن
تاريخ معماری در آناتولی نیز پديدار شد که نی آن علاوه بر اينکه سزبک معمزاری اسزلامی آنزاتولی عهزد 

ين دوره سلاجقه روم ستمرار يافت، اما اشکالی از تحول و تغییر را نیز تبربه کرد تا جايی که عملا معماری ا
-)دورۀ عثمانی( خزود، ازائز ويژگزی )عهد سلاجقه( و پَسین های کلی آن به دورۀ پیشینرغم شباهترا، به

 نمايد. هايی است که آن را تا ادودی از اين دو دوره متمايز می
 

 معماری امیرنشین های ترکمن آناتولی
 ولی و انحطزاط از اواسزط قزرن هازتمبا کاستی گرفتن قدرت دولت سلبوقیان و قرار گرفتن آن در روند نز

های ترکمن در سراسزر آنزاتولی )آسزیای صزغیر( تزا مرزهزای سزلاجقه و /شانزدهم میلادی امیرنشینقمری
بیزان  ساکن شدند و میرا  معماری سلاجقه روم بزه ايزن دوره تزاريخی انتقزال يافزت. در دوران اسزتقرار 

ها بر آناتولی تسلط توانست با برانداختن کامل امیرنشینهای ترکمن تا عهد سلطان محمد فاتح که امیرنشین
يابد، هنرمندان، شهرسازان و معماران جهت برآورده کردن نیازهای آن روز جامعه بزه نراازی و بنزای ابنیزه 

گیزرد، سزبک معمزاری مذهبی و غیرمذهبی پرداختند. در اين دوره که قرن هاتم و هشتم هبری را دربرمزی
های اين منطقه در سزاخت بناهزا تحزت ها از بین نرفت و امیرنشینه بعد از سقوط آنسلاجقه روم بلافاصل

معمزاری مسزبد و مدرسزه در برخزی از شزهرهای  عنوان نمونزه سزبکتأثیر معماری سلبوقیان بودند. بزه
بی های چزو)مساجدی با ستون2ها مانند قونیه، مغنیسیا، ارمناک و تیره، مبتنی بر سبک سلبوقیان امیرنشین

مان و مان مانند مدرسه خاتونیه در قرهاين تأثیرپذيری در بنای مدارس آل قره 3. و نراای و ساختن گنبد( بود

                                                 
 ..Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, 1 vdآناتولی نک.   های ترکمنبرای تاصیل درباره امیرنشین. 1

2 . Kuban,  100 Soruda Turkiye Sanati Tarihi, 134. 
3 . Yetkin, Islam Mimarisi, 212. 
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 در کوتاهیه از مدارس امیرنشین گرمیان نیز قابل مشاهده است.  1مدرسه واجديه
     

 
 
 
 
 
 

 پلان مدرسه واجديه در کوتاهیه                        مان                           درسه خاتونیه در قرهم               
 

 های ترکمنهای معماری امیرنشینو نوآوری هاویژگی
های معماری سلبوقیان، تغییراتی در آن ايباد کردند که نتیبزه آن های ترکمن رمن ااظ ويژگیامیرنشین

ديگزر شزهرهای آنزاتولی شزد. بیشزترين الروم( و شدن بسیاری از آثار در قیصزريه، اررزروم )ارزنزةساخته 
آيدين و آل منتشا بزود و های ساروخان، بنیهای غر  آناتولی مانند امیرنشینتغییرات معماری در امیرنشین

هزای مانیان کمتر و يا آهسته دچار اين تغییر و تحول در سزبکهای منانغ مرکزی آناتولی مانند قرهامیرنشین
صزورت روم شبستان مساجد جامع با يزک گنبزد بززر  و سزتون کمتزر به معماری شدند. در دورۀ سلاجقه

تبزع آن افززايش  های ترکمن، افزايش مساات زير گنبد بنا و بزهاما در دورۀ امیرنشین 2شدپراکنده ساخته می
 3مزان ماننزد جزامع لَلزه آقزا،متراژ فضای بنا اولويت کار معماران بود. اين نوآوری در بناهای امیرنشزین قره

بیگ در امیرنشین آل منتشا و بنای ااجی ازبزک و يشزیل جزامع در دورۀ عثمزانی و عمزارت مسبد الیاس
 6مشاهده است. قابل4فیروزبیگ در میلاس 

 734بزود کزه در سزال  5شزده در ازنیزغ ترين آثزار سزاختهگنبدی ااج ازبک يکی از قديمیجامع تک
                                                 

م ساخته شد. بنا يک نبقه و دارای دو ايوان بوده و جزء مدارس سرپوشزیده  1314ق/ 714گرمیان در سال  امیرنشینمدرسه واجديه به دستور يکی از کارگزاران . 1
 شد.محسو  می

2 . Kuban, Osmanli Mimarisi, 63. 
م، با استااده از سبک معماری کزه متزداول، ماننزد گنبزد مرکززی  1365ق/ 767آل قره مان است که در سال  امیرنشینترين بناهای . جامع لَله آقا يکی از مهم3
 .Kuban, Osmanlı Mimarisı,63زمان با اادا  جامع اوچ شرفلی ساخته شد منظور افزايش مساات بنا و همبه
 ;Mete Zekai, “Milas”,DIA,v.30,55در شمال ترکیه امروزی است. میلاس شهری . 4

5. Yetkin, “Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı”, Kültür Matbaası, p.39; 
 .نام، واقع در شمال شرقی استان بورسه )بورسا( در ترکیهای به همین باستانی در کنار درياچه شهری اِزنیغ. 5

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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با ناقی در قسمت غربی پوشیده شزده بزود. فضزای  2ورودی سرپوشیده اين جامع 1شد.م ساخته 1333ق/
-داخل جامع ااجی ازبک تقريبا  به شکل مربع با رلع هشت متر بود که فضزای کزوچکی محسزو  مزی

بنای آن مربع شکل و صحن آن 4جامع الیاس بیگ در شهر بلاط )از شهرهای استانبول( قرار داشت؛ 3شود.
فرمزان يکزی از امیزران  بزه 5ن اثزری بزود کزه در دورۀ آل منتشزااين بنا آخري 6داد.را گنبد مرکزی پوشش می

م( ساخته شد؛ بنابراين معماران، اين شیوه و نزوآوری مهزم و  1421ق/ 824امیرنشین به نام الیاس بیگ )د.
 چشمگیر در افزايش مساات زير گنبد را به سبک رايج معماری تبديل کردند.

 
 گنبد و گنبد مرکزینیم

ها برای به دست آوردن فضای سرپوشیده وسزیع و بزدون سزتون، نیازمنزد سزاختن گنبزد نمعماران امیرنشی
هزا نتواننزد های معماری موجز  شزد کزه آنتر بودند، اما کمبود امکانات مالی و آشنا نبودن با سبکبزر 

توجهی ها سرانبام با ساختن دو گنبد کوچک کنار يکديگر، بخش قابلهای جديدی را اجرايی کنند. آنايده
کارگیری نسبتا  موفغ اين شیوه از سوی معمزاران رغم بهبه 7از گنبد را بدون نیاز به ستون بیشتر پوشش دادند.

رسد هدف معماران و مهندسزان از اين دوره، هنوز نیاز به فضای وسیع مورد انتظار تحقغ نیافت. به نظر می
گنبد در بین دو گنبد ارزافه شزد. رو، يک نیمازاين اين اقدام، وسیع کردن محل عبادت برای نمازگزاران بود.

آيدين شروع شد. نمونر آن يشیل جامع است که ااتمالا  به اين روش برای اولین بار با مساجد امیرنشین بنی
گنبد، جزامع اوچ شزرفلی در از ديگر بناهای مشهور به روش نیم .3ساخته شد8م در تیره 1334ق/734سال 

گنبد در بزین دو گنبزد بزار ديگزر م اادا  شد. بعد از ارافه کردن نیم 1447ق/ 864 ادرنه بود که در سال

                                                 
1. Aslanapa, Turk Sanatı, 219. 
2. Son Cemaat Yeri 

 .12، ترجمر اردشیر اشراقی، تاریخ معماری عثمانیگودوين، . 3
ساال غربی شاخ زرين و در نزه کیلزومتری دريزای اژه قزرار داری اسرا بود و امروزه نام محلی است که بر بَلت يا البلاط در استانبول، محل يا زندانی برای نگه. 4

 .«لاط يا بلتب» دانشنامۀ جهان اسلام،سوردل، میراندا، دارد. 
5. Durukan, “İlyas Bey Külliyesi”, DİA, v.22, 164. 

شود. مؤس  اين بیلیک، منتشزه بیزگ ای اژه، منتهی میمنتشا از شمال به دو امیرنشین گرمیان و آل آيدين، از جنو  به دريای روم، از مغر  به دري امیرنشین. 5
جغرافیاای م درگذشزته باشزد. قزره چزانلو،  1233ق/ 532توان ادس زد کزه او در سزال ها میاست که تاريخ وفات آن نامعلوم ذکرشده است اما از برخی کتیبه

 ;Meriçil Erdoğan, “Meneşeoğullari”, DİA, v.29,p152; ibid, “Menteshe Oghullari”,EI,v.6,1018؛ 355/ 1، تاریخی کشورهای اسلامی
Uzunçarşılı, Osmanli tarihi,v.1,55. 

7. Öney, Erken Osmanlı Sanatı: Beylikler Mirası, 13; Yetkin, “Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını 
Hazırlayışı”, 40. 

 .DIA,v.411136-137ست.يکی از شهرهای ترکیه در استان ازمیر ا. 8
9. Yetkin, “Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı”, 40. 
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توان در جزامع بايزيزد دوم کزه در نمونه آن را می 1گنبد ديگر به گنبد اصلی ارافه شد.جهت تقارن، يک نیم
زمان بنای در استانبول ساخته شد، مشاهده کرد. اين روند تا  2م توسط معمار خیرالدين 1645ق/ 311سال 

-م ادامه داشت؛ تا اينکه اين بنا را با گنبد اصلی به همراه چهار نزیم 1622ق/ 328جامع فاتح پاشا در سال 

 1648ق/ 366اما تکامل اين سبک در جامع شهزاده بود که معمار سنان آن را در سال  3گنبد اادا  کردند.
یه نمايان شد. سنان در اين جامع تمامی م ساخت. تکامل اين روش بعد از گذشت چند قرن در جامع سلیم

بزا وجزود ايزن تغییزرات در  4رزلعی قزرار داد.گنبدها را اذف کرده و گنبد مرکززی را در فضزای هشتنیم
های ترکمن، در برخی از شهرهای عثمانی ماننزد اسزتانبول همچنزان بزه تقلیزد از سزبک معماری امیرنشین

تزوان بزه عنزوان نمونزه مزیشد؛ بهنبدی کوچک ساخته میمعماری سلبوقیان روم، مسبد تک گنبدی با گ
در استانبول اشاره 5و جامع فیروز آقا و جامع داود پاشا 6جامع و تزيینات مقبره محمود پاشا، جامع مراد پاشا

ها به توازن و تقارن رسید و در دورۀ بعد ها نیز در دوران امیرنشینها ساختن منارهدر ادامر اين نوآوری 7کرد.
توان به جامع که از آن جمله می 8عنی در معماری عثمانی جزء جدانشدنی بنای اصلی و مسبد جامع شدي

 های بعد جامع سلطان اامد اشاره کرد.سلیمیه يا در دوره
 
 

                                                 
ها و تأثیرگذاری آن در ظهزور معمزاری ها و عناصر معماری و شهرسازی سلاجقه در دوران بیلیکبررسی و تحلیل تحولات فرم»دهی و میرفتاح،صبوری نوجه. 1

 .23، «عثمانی
 شزاخ در قسمت شمالی واقع استانبول گالاتا منطقهدرم فرزند معمار بزر  مراد بود که قلعه غالاتا 16ق/3معمار خیرالدين، معمار دوره عثمانی در اواخر سده . 2

م، تعمیر کرد. درباره معمارخیرالدين انلاعات زيادی در دست نیسزت .جزز اينکزه او در دوره سزلطنت سزلطان  1643ق/ 316را بعد از زلزله بزر  سال  نلايی
خیرالدين »دانشنامۀ جهان اسلام،عطارزاده، پای خیرالدين نرسیدند. يک از معماران بزر  عثمانی بهبايزيد دوم معمار بزر  عثمانی بود. غیر از معمار سنان هیچ

 .«معمار
3. Yetkin, “Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı”,41. 

 .261تا  262، ترجمر اردشیر اشراقی، هنر و معماری اسلامیبلر و بلوم، . 4
تزرين م به دستور مزراد پاشزا از بزر  1474ق/  875به همراه جامع مراد پاشا که در سال  م، 1473ق/ 878جامع محمود پاشا به دستور محمود پاشا در سال . 6

شده است. اين ابنیه شامل مسبد، مقبره، امام، مدرسه، عمارت و چشمه است. برای انلاع از جزئیزات و مشخصزات بنزای وزرای سلطان محمد فاتح ساخته
 ;Aslanapa, Osmanli Devri Mimarisi , 98-101;93.97; Kuban, Osmanli Mimarisi,189-191 جزامع محمزود پاشزا و مزراد پاشزا نزک:

Gündüz,  “Mahmud Paşa Külliyesi”,DIA,v.27,380-381,31,191-192; 
سزاخته شزد. م  1431ق/  835م( در سزال  1612ق/ 318جامع فیروز آقا در زمان اکومت سلطان بايزيد دوم و بزه دسزتور فیزروز آقزا از وزيزران سزلطان )د.. 5

 ای از مسبد، مدرسه، مقبره، چشمه است. برای انلاع از جزئیات اادا  جامع داود پاشا و فیروز آقاساختمان شامل مبموعه
 Aslanapa, Osmanlı Devrı Mımarısı, 130-131,165-167; Kuban, Osmanlı Mimarisi, 210,211; Semavi Eyıce, “Firuz Agaنزک:  

camii” DIA, v.13, 135-137,v.9, 39-40; 
7. Yetkin,“Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı”,40. 
8. Ibid”,43. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE_%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 101،  شمارۀ پياپی 1، شماره چهارم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 14

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 پلان يشیل جامع در تیره                     پلان جامع اوچ شرفلی در ادرنه                                   
 
 

                     
   
 
 
 
 

 هپلان جامع سلیمیه در ادرن                              پلان جامع شهرزاده در استانبول                   
                               (Bihter,115)                                                (Bihter,115    ) 

 های سرپوشیدهورودی
های ترکمن بود. اين نوع فرم ها در معماری امیرنشیندار جامع يکی ديگر از نوآوریورودی سرپوشیده ستون

ق/ 741بزه سزال  2م و اولو جامع در ارمناک1344ق/ 533در سال  1معماری برای اولین بار در جامع آقچه
دار اولزو جزامع در دار ايباد گرديد. ورودی سرپوشیده ستونمان سرپوشیده و ستونقره م در امیرنشین1342

م در ارمنزاک  1345ق/ 746ارمناک در رلع غربی بنا قرار داشت. همچنین ايوان جامع سیساس که در سال 
                                                 

  ,Durukan .های مهزم بنزا بزودق توسط يکی از خیرين به نام ااجی فرخ ساخته شزد. در ايزن جزامع درهزای چزوبی از قسزمت 533جامع آقچه در سال . 1
“Beylikler Dönemi kültür Ortamından Bir Kesit”, 396. 

 مان است.ارمناک يکی از شهرهای ترکیه در استان قره. 2
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ازبزک های سرپوشیده بعدها در دورۀ عثمانی در بنای جامع ااجی ساخته شد، سرپوشیده بود. اين ورودی
نورکلی قبله ساخته شد. بزهآيدين در امتداد ديوار شمالی و رو به در ازنیغ و يشیل جامع در تیره در دورۀ بنی

م ساخته شد همگی دارای ورودی سرپوشیده 14ق/8رسد جوامع جديدی که بعد از نیمر دوم قرن به نظر می
 1.بود

  
 
 
 
 
 

 ورودی سرپوشیده اولو جامع ارمناک
 به فضای اصلی الحاق حیاط

عنوان نوآوری معماری اين دوره بايد به جامع علاءالدين اشاره کزرد به الحاق ایاط به فضای اصلی بنابرای 
فضای داخلی ايزن بنزا  3ساخته شد.2م در سینوپ 1257ق/ 556های ترکمن به سال که در دوران امیرنشین

دار بزود. جزامع ا مربزوط بزه ایزاط رواقهشد که يکی از آن بخشمی مستطیل شکل و به دو بخش تقسیم
دار سزاخته از جوامع ديگری بود که در دورۀ امیرنشین صاروخان بزه شزکل رواق 6در مغنیسیا4 اسحاق بیگ

 5شد. نرح جامع اسحاق بیگ با جامع عیسی بیگ الگويی برای ساختن جامع اوچ شزرفلی در ادرنزه شزد.
رسید اش به دورۀ سلبوقیان مینی آيدين مسبدی که پیشینهبعد از آن نیز در منطقه تحت تسلط امیرنشین ب
                                                 

1. Yetkin, Islam Mimarisi, 214. 
رافیاای جغای که داشته مهم بوده است. قره چزانلو، سینو  از بنادر مهم دريای سیاه و مرکزی به همین نام است. در دوران سلاجقه روم اين شهر به لحاظ قلعه. 2

 .364/ 1 ،تاریخی کشورهای اسلامی
 .174، «مساجد آناتولیا و میرا  عثمانی»گلرونسی، . 3
م  1355ق/  757م( در سال  1388ز  1367ق/ 734ز  768صاروخان به نام مظار الدين اسحاق بیگ )اک: امیرنشینجامع اسحاق به دستور يکی از امرای . 4

ود. ایاط بنا مستطیل شکل و در شمال بنا قرار گرفته بود. سزردر ورودی جزامع اسزحاق بیزگ اسزتمرار سزردرهای دوره اادا  شد. معمار بنا ايمت بن عثمان ب
 :Tosun, “Manisa İshak Çelebi Külliyesi”, Tarih İncelemeleri, Manisaسلاجقه اسزت. بزرای انزلاع از جزئیزات جزامع اسزحاق بیزگ نزک: 

Aralık, (2019)-Güz. 17-21. 
شود. نام قديمی شهر در برخی متون به نام سیسیلوس يا مانیسه خوانده می Maghnisaکیلومتری شهر ازمیر ترکیه که   34یا مرکز استانی به همین نام در مغنیس. 6

م مرکز امیرنشین صاروخان و بعد  14ق/  8کند. اين شهر در قرن های داخل آناتولی را به دريا اژه وصل میای قرار دارد که قسمتشده و در جاده يا سیسیل خوانده
 ,vol27, “Manisa”, DIA Emecen ,شزده بزود.  های عثمزانی تبزديلهای سیاسی شاهزادهم در دوره اکومت عثمانیان مکانی برای تبربه 15ق/  14از قرن 

, vol“Maghnisa”,EI 583; Minoresky,-5776 ,1153-1171 ،214/ 1، رسیهای خطی فاسفرنامه;؛ گروهی از نويسندگان. 
 .174، «مساجد آناتولیا و میرا  عثمانی»گلرونسی، . 5
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بدين شکل توسط معماران بازسازی شد. در مساجد دورۀ سلاجقه فضزای ایزاط در مقابزل سزاختمان کزه 
شود. اين سنت بزه دورۀ عثمزانی راه نیافزت، های سرپوشیده محصور گرديده باشد مشاهده نمیتوسط رواق

روسه ساخته شدند، فاقد ایاط بود امزا بعزد از ايزن کزه عثمانیزان اکومزت زيرا مساجدی که در ادرنه و ب
تدريج مساجد جامع دارای ایاط به بنای اصزلی افززوده شزد. نمونزر جوامزع مرکزی را به دست گرفتند، به

ای در وسزط بنزا قزرار دار و فزوارههای نزاقدارای ایاط جامع اوچ شرفلی بود. در اين بنا رديازی از سزتون
 1داشت.
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامع علاءالدين در سینوپ
 تزیینات

سزايی برخوردار بود. سردرهای  ها از اهمیت بهتزيینات بناها نیز همانند روش ساختن بنا در دورۀ امیرنشین
در معماری سلبوقی ارتااع سردرها بزیش از  2ورودی بنا در اين دوران تداوم سبک دورۀ سلبوقیان روم بود.

شد. تداوم اين روش در سردر مدرسزه تزول ام سطح آن با سنگ و نقوش گیاهی تزيین میارتااع بنا بود و تم
م ساخته شد. بنا از سنگ و شامل 1333ق/ 744شود که در سال مان مشاهده میاز مدارس آل قره 3ارمناک

ه ايزن توجزنکتزه قابل 4يک نبقه و سه ايوان بود و سردر ورودی آن نسبت به بنای اصلی ارتااع زياد داشت.
هزای غزر  مرور زمان از اهمیت تزيینات سردرها در دوره برخی امیرنشزینها بهاست که در دورۀ امیرنشین

                                                 
ها و تأثیرگذاری آن در ظهور معمزاری ها و عناصر معماری و شهرسازی سلاجقه در دوران بیلیکبررسی و تحلیل تحولات فرم» دهی و میرفتاح،صبوری نوجه. 1

 .336، «عثمانی
2. Yetkin, “Beyliklerdevri Mimarisinin Klasik Osmanlı Sanatını Hazırlayışı”, 42. 
3. Tul Ermenek. 
4. Çiftçioğlu, “Ermenekte Emir Musa Bet Medresesi (Tol Medrese) Ve Vakfiyesi”,ilmi Araştırmalar 12, 76. 
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کزه در  1توان به جامع اورخزان بیزگ در بروسزهمنتشا کاسته شد؛ برای نمونه میآيدين و آلآناتولی مانند بنی
ع الیاس بیگ در بلاط ز مربوط به م ساخته شد، جامع عیسی بیگ در سلبوق و يا جام1333ق/ 744سال 

رسد کمبود ابزار و تزوان مزالی پزايین علزت اصزلی در نزوع دورۀ امیرنشین آل منتشا ز اشاره کرد. به نظر می
همچنین در اين دوره سنگ مرمر جزايگزين اسزتااده از آجزر بزرای  2ها بود.ساختن سردرها و يا تزيینات آن

شزود. ديده مزی 4ز آن در جامع فیروزبیگ در میلاس و مسبد بیرگیهايی اکه نمونه 3تزيین سردر اصلی شد
کزه تزيینزات نوریها همچنین بین فضای داخلی و بیرونی بنا نوعی هماهنگی و تناس  برقرار کردند؛ بهآن

نمای بیرونی جامع با تزيینات داخل بنا هماهنگی داشت و به دلیل وجود گنبد بززر  مرکززی و سزردرهای 
شد. جوامع فیروزبیگ و عیسی بیگ از اين نوع نبد و بنای اصلی تناس  و هماهنگی ديده میورودی، بین گ

بناها بودند. بايد توجه داشت که بعدها در بروسه و ازنیزغ معمزاران هنگزام سزاختن بناهزای اولیزه در دورۀ 
 6های ترکمن را الگوی کار خود قرار دادند.عثمانی، تزيینات سردرهای ابنیه امیرنشین

 
 مانیانتأثیرپذیری معماری عثمانیان از معماری امیرنشین قره

م 16ق/3م و تزا اواسزط نیمزر قزرن 14ق/ 8م، 13ق/7های هزای تزرکمن در نزول سزدهاکمرانی امیرنشین
 174بنا در اين دوره ساخته شد و امیرنشین عثمانی در  1253شده، های انبام استمرار داشت. بنا بر بررسی

درصد از  43مورد يعنی  527مان الگوبرداری کرد. از تعداد کل بناهای ذکرشده قرهی آلبنا از سبک معمار
مانیزان )بزه جواری با قرهعثمانیان به دلیل هم 5گیری عثمانی است.شده مربوط به دورۀ شکل بناهای ساخته

                                                 
م سوزانده شد اما بار ديگر در ايام  1413ق/ 815ال های قره مانیان در سق ساخته شد و در زمان محمد دوم يکی از امیرنشین 744جامع اورخان بیگ در سال . 1

کاربرده شده اسزت در معمزاری عثمزانی در م تعمیر شد. تزيیناتی مانند مقرن  و نقوش گیاهی که در اين جامع به 1417ق/  824سلطنت محمد چلسی در سال 
 ;Doğan, “Orhan Gazi Külliyesi”,v.33, 388گیری مورد الگو قرار گرفت دوره شکل

ها و تأثیرگذاری آن در ظهور معمزاری ها و عناصر معماری و شهرسازی سلاجقه در دوران بیلیکبررسی و تحلیل تحولات فرم»دهی و میرفتاح،صبوری نوجه. 2
 .335، «عثمانی

3. Ertunç, “Karamanoğulları Beyliği Sanatsal Faaliyetleri Ve Hacıbeyler Camisi Örneği”, 2. 
شده است. مطابغ آنچه در کتیبزه ايزن  م ساخته 1312ق/ 712(( در سال Birgiمحمد بیگ در برکی )يکی از روستاهای نزديک شهر ازمیر در ترکیه  اولوجامع. 4

کل، شده است. اين مسبد در نقشه مستطیل شزم( يکی از امیران بنی آيدين ساخته  1348-1334ق/ 748-734بنا آمده است، جامع به دستور محمد بیگ )د.
شده است و مناره آجری که ورودی آن از شده است. اين بنا از سنگ مرمر و آجر ساخته با گنبد رو به محرا  و دارای چیدمان پنج صحن عمود بر محرا  ساخته 

 کنند.مین میهايی وجود دارد که نور فضای داخلی را تأشده است. در چهارسوی اين جامع پنبرهداخل است در قسمت جنو  غربی بنا واقع 
 Aslanapa, Turk Sanati, 211; Ercoşkun, “Aydınoğlu Mehmet bey Camıı Ve Turbesı”, 5,11; Emecen,“Birgi”, DIA,v.6, 189-19; 

Parry.V.J.“Birgi”,EI, v.1, 1234,1235 
ها و تأثیرگذاری آن در ظهور معمزاری ه در دوران بیلیکها و عناصر معماری و شهرسازی سلاجقبررسی و تحلیل تحولات فرم»دهی و میرفتاح،صبوری نوجه. 6

 .335، «عثمانی
6. Durukan, “Beylikler Dönemi kültür Ortamından Bir Kesit”, 391-502. 
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هزا تزأثیر یرنشزینهزا بزیش از سزاير اماز معمزاری آن 1ها بر اراری امیرنشین گرمیزان(دنبال تسلط عثمانی
های سیاسی نیز انبامیزد. و به ازدواج 2تدريج مناسبات سیاسی و فرهنگی بین اين دو بیشتر شد پذيرفت. به

ق( با دختر مراد اول، نایسه سزلطان، 844ز752مان )اکز: از امرای امیرنشین قرهبیگ يکی علاءالدين علی
ای در آن مدرسه را اختن مدرسه خاتونیه به همراه مقبرهمان دستور ساو برای همسر خود در قره 3ازدواج کرد.

کاربرده شد. اين مدرسه دارای ويژه تزيینات سر در ورودی به صادر کرد. در اين مدرسه اسلو  سلبوقی به
دستور سزاختن جزامع لَلزه آقزا را داد کزه شزامل  6زمان در موطعلاءالدين هم 4دو ايوان و ایاط روباز بود.

ه و امام بود. نرح جامع لَله آقا متااوت از ابنیه سبک سلبوقیان بود زيرا به شزیوۀ معمزاری مدرسه، آرامگا
 5شده بود.ها ساخته دورۀ امیرنشین

سال در آناتولی اضور داشتند و يکی از قدرتمندترين و ثروتمنزدترين امیرنشزین  164مانیان ادود قره
سزو خزود را جانشزین سزلبوقیان هزا از يزک ند. آنشزدهای ترکمن آناتولی محسو  میدر میان امیرنشین

ها را خصوص استحکام بنا راه آنها، در معماری بهدانستند و از سوی ديگر به دلیل ارتبانشان با بیزانسیمی
( برای خلزغ آثزار م1348ز  1344ق/  747ز  533مان مانند محمد بیگ )اک: امیران آل قره 7ادامه دادند.

بزديل تشزويغ ها را برای خلغ آثزار بیماران زيادی را تحت امايت خود داشت و آنهنری، هنرمندان و مع
رو، در هنزر و از ايزن 8هزا ازاکم بزود.کرد. اين مهم در سايه آرامش نسبی بزود کزه در دوران بیلیکزی آنمی

م هنزر و بنزابراين بهتزرين گزينزه بزرای تزداو 3هزا بودنزد.ويژه در تزيینات سرآمد ساير امیرنشینمعماری به
 14شدند.معماری در دورۀ عثمانیان محسو  می

 
 

                                                 
عثمانی، از جنزو  بزه آل  امیرنشینم در منطقه آناتولی اضور داشتند. اين گروه از شمال به  1342ق/ 742عنوان يک قبیله ترکمن از سال گرمیان به امیرنشین. 1

 .354/ 1، جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامیچانلو، صاروخان و آيدين محدود بود. قره امیرنشینمان و از غر  به آل قره امیرنشینمنتشه، از شرق به 
2. Zerrin Günal Öden, “Karamanoğulları Beyliği”, Türkler Ansiklopedisi, C.6, s. 756-762,1. 
3. Uzunçarşılı, Osmanli tarihi,v.1, 46. 
4. Akalın, “Hatunıye Medresesı”, DIA, v.16, 503; Aslanapa, Turk Sanatı, 204. 

های ترکیه( و در رلع غربی آن واقع در دريای مديترانه است. از شهرهای مهم قرهمانیان بوده که بناهايی ماننزد کیلومتری مرسین )يکی از استان 156موط در . 6
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 (Durukan, 391-502 .)مانتاثیرپذيری عثمانیان از آل قرهنمودار
 هامنازعات سیاسی و تغییر سبک معماری امیرنشین

شزده  های ترکمن، همه جوامع ساختههبری در غر  آناتولی و در تمام منانغ امیرنشین 8بعد از قرن 
گ و بوی معماری عثمانی به خود گرفت. ازجمله استااده از چو  و الوار چوبی در تزيینات بنا و ساختن رن

اما با مبزادلاتی کزه در غزر   1دهنده جامع بنی آيدين )عیسی بیگ( بود.يافته و ادامهای که تحولگونهبنا به
هزا )ااتمزالااز امیزران ها پیش آمد باعث تحولات سیاسی و فرهنگی شد. زيزرا آنآناتولی در میان امیرنشین

ها را به سبک معماری عثمانیان و مسزاجد را بزه شزیوه توان معماری امامصاروخان( معتقد بودند که نمی
آيزدين يزا امل مشخص نیست کزدام امیزر در امیرنشزین بنزینور کآيدين ساخت. بهمعماری امیرنشین بنی

پز  بناهای تلایقی از معماری عثمانی و بنی آيدين را تخري  کزرد و اعزلام کزرد کزه از ايزن  2صاروخان،
ها و تغییزر سزبک معمزاری در مزیلاس اتازاق گونه درگیریمعماری عثمانی وجود نخواهد نداشت؛ اما اين

ها بر اين باور بودند که امیرنشین عثمانی آن 3فیروز بیگ تغییراتی انبام داده نشد. نیاتاد، زيرا در بنای جامع
ها را تحت فرمان خود خواهد آورد و اين مهم اتازاق افتزاد و در نبردهای آينده پیروز گرديده و کلیه امیرنشین

و بدين نريغ سلطان  و تخت با چلسیها شکست خوردالیاس بیگ آخرين امیر آل منتشا در نبردی بر سر تاج 

                                                 
1 . Kuban,Osmanli Mimarisi, 61. 

حزدود صاروخان از شمال به ولايت قراسی، از جنو  به ولايت آيدين، از مشرق به گرمیان و از مغر  به دريای اژه از مرتاعات دريزای مديترانزه، م امیرنشین. 2
م در بخش غربی آناتولی فعالیت خود را آغاز کزرده اسزت. مؤسز  ايزن قبیلزه  1234ق/ 583سال از  امیرنشین مغنیسیا است. اين امیرنشیناست. پايتخت اين 

جغرافیاای تااریخی کشاورهای شده و در اوالی منانغ بیزان  اکومت خودمختار خود را شروع کرد. قره چانلو، صاروخان بود که از جان  سلبوقیان انتخا 
 ;Emecen,“Saruhanoğulları”, DIA,vol36, 170;Uzunçarşılı, Osmanli tarihi, 73؛ 1/357،اسلامی

، يک ايوان و ورودی سرپوشیده جامع از سه بخش Tم توسط يکی از امیران آل منتشا ساخته شد. پلان جامع به شکل  1335ق/ 733جامع فیروزبیگ در سال . 3
 ;Durukan, “Beylikler Dönemi kültür Ortamından Bir Kesit”, p.447شده است. و يک ایاط ساخته
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 754های ها از زمان سلطان مراد اول در سالعثمانی 1محمد اول در غر  آناتولی دولت را به دست گرفت.
م در 1465ق/  854سال بعد يعنی از سزال  146م از امیرنشین به قدرت مرکزی تبديل شدند اما  1363ق/ 

 2معماری دارای سبک شدند.
 

 گیرینتیجه
های ترکمن، مراله و دورۀ گذار از آنزاتولی عهزد سزلبوقی بزه الطوايای امیرنشینملوک نور که دورۀهمان

شود، از نظر تمدنی و ازجمله معماری نیز چنین جايگاه و صاتی را برای آناتولی عصر عثمانی محسو  می
مزاری دو تحزول شد، در اين دوره در زمینزر معتوان قائل شد. بنابر آنچه در سطور پیشین عنوان اين دوره می

توان مشاهده کرد؛ از يک سو، جغرافیای اضور معماری اسزلامی آنزاتولی يزا همزان مهم در آناتولی را می
ويژه منزانغ غربزی آن را نیزز معماری سلبوقی روم به شکلی فزاينده افرايش يافت و اکثر نواای آناتولی، به

هزای سزبک دورۀ پیشزین، برخزی يژگیدربرگرفت. از سوی ديگر، معماری اسلامی آناتولی رزمن اازظ و
تحولات و تغییرات را نیز تبربه کرد. در واقع اگرچه در ابتدا سزبک معمزاری بزه کزار گرفتزه شزده در اکثزر 

تزدريج در بناهزای های ترکمن متأثر از سلبوقیان روم و اساسا استمرار آن بود، اما در عین اال به امیرنشین
هزا را از بناهزای دورۀ سزلاجقه روم متمزايز يباد گرديد که تا ازدودی آنساخته شده در اين دوره تغییراتی ا

گنبزدها در انزراف گنبزد توان به افزايش مساات بنا، وجزود نزیمترين اين تغییرات میکند. ازجملر مهممی
های سرپوشیده جامع و تزيینات متااوت بناها اشزاره کزرد مرکزی جهت افزايش مساات زير گنبد، ورودی

شوند. لازم به ذکر است که عمدۀ تغییرات هايی در معماری اين منطقه محسو  مینوع خود نوآوریکه در 
هزای صزاروخان، های غر  آنزاتولی ماننزد امیرنشزیندر معماری در اين مقطع مهم تاريخی، در امیرنشین

مانیزان همزان ند قزرههای ترکمن منانغ مرکزی آناتولی مانآيدين و منتشا پديدار شد؛ اال آنکه در امیرنشین
سبک معماری عهد سلاجقه روم استمرار داشت و در بناهای سزاخته شزده در ايزن نزواای تغییزر و تحزول 
چشمگیری صورت نگرفت. بر اين اساس، در االی در منانغ مرکزی آناتولی در اين دوره، سبک معمزاری 

غربی آن سطحی از تغییزر و تحزول را  مان استمرار داشت، در منانغ دورۀ سلاجقه با محوريت امیرنشین قره
اسزتمرار و  توان از معماری اين دورۀ آناتولی با تعبیر دورۀ گذار با دو ويژگیرو، مینمود. ازايننیز تبربه می

 تحول به صورت توأمان ياد کرد. 
 

                                                 
1 . Kuban,Osmanli Mimarisi, 61. 
2. Ibid. 
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This article examines the reflection of ʿAṭāMalik Juvaynī’s critical stance on the Mongols and the 
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bias, based on which Juvaynī’s critical stance on Mongols and the residents of Khurāsān can be 
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 مقدمه
ق یعنکی دد سکال پکس از فردپایکی   فکت  732حکددداً  جهرنگشار  جانخ   تریخ تاریخ پایام تألیف 

عباسیام است. این اثر یا  ، هو با تووکه بکه زمکام تکألیف د هکو ارتبکاک نزدیک  عطاملک  وکوینی د 
ها د لذا ایتمال بر بر کی الا عکات، ها کارگزارا در دستگاه آم اندانش با حاکمام منول، د در داقع سال

دست ادل، همیشه در مرکز تووه پژدهشگرام تاریخ منول بوده است. از سویی دیگر، بنا به  ا بار د ردایات
ردد، این اثر نگارا فارسی که در داقع وریام مخمی از نثرنویسی فارسی نیز به یمار میسنت معمول تاریخ

ه ییوۀ معمول ردزگکار در ددرام سیطرۀ نثر فنی تألیف یده د از این رد نویسندۀ فاضل آم نیز ردایت  ود را ب
د سب  ینا ته یدۀ نثر فنی سامام داده د از عناصر بیانی د بدیعی به فرادانی چاینی ک ه  ود کرده است. 

یناسکی هکاا سب ها د کارکردهاا این عناصر بیانی د بدیعی در نثر فنی مخصوصکاً در کتابدر بیام نقش
ردا از سنت آرایکش د تکزیین د یکا تقویکت دنباله ها در دد سویۀمباح  بسیارا است د مشخصاً این نقش

کید بر سویۀ تزئینی آم هاا یوند د این تووه دیژه به نثر فنی از   ل نشانهها ارزیابی میمعنا؛ د عمدتاً با تأ
 دیژه ایارات نویسنده در دیباچه آیکار است. فرادام بینامتنی  ود متن د به

فنی د از آم ومله نثرهاا تاریخی، تضکمین د اقتبکا  از قکرآم د از میام این عناصر ب غی، در نثرهاا 
هاا تزئینکی د تفننکی هککه در گیراحدی ، وایگاهی بسیار مخو د کارکردهاا متعددا دارد که از انواع داه

ککه هاا معنایی د سا تارا گسترده است، چنامیود( تا انواع تأثیرپذیرانثرهاا مصنوع به فرادانی دیده می
هکاا یشکو د هفکتو هجکرا از سین  طیبی انواع اقتبا  از آیات د احادی  را در نثرهاا فنکی قرمدکتر ح

از وخکت کیفیکت ارتبکاک معنکوا آیکات د »هکا، بندا کرده است د در یکی از ایکن نظرگاهچندین منظر رده
کید د تأییدتتمیو د تکمیل، تشبیه د تمثیل، توصیف د تشریح، د تنظیر ی»با متوم، چخار ییوه « احادی  « ا تأ

نگکرا د دقتکی ککه آنچه دکتر  طیبی در نثر فنی نشام داده اسکت در عکین وزئی 1 معنی را ارائه کرده است.
هاا ارائه یده، بیشتر ناظر بر رابطکۀ نوکوا د انسکجامی عبکارت قکرآم د حکدی  بکا دارد، با تووه به نمونه

عنکوام وتاه متنی یا ی  پاراگراف است اما آنچکه بکهتعبیرات د وم ت قبل یا بعد د عمدتاً در حد ی  پاره ک
کید د تأیید» تاریخ  هاا معخود د مورد التفات دیژۀ عطامل  وکوینی در آدرد، یکی از ییوهمی« تنظیر یا تأ

توام آم را با آنچه راستگو، اثرپذیرا تطبیقی از ترا یافته است به حدا که میاست د کاربرد دیژه جهرنگشر
گوینده آیه یا حدیثی را بر موردا دیکژه ککه بکه ظکاهر »ارسی نامیده است، سازدارتر دانست: قرآم در یعر ف

آنکه معنی ظاهرا د اصلی آم را نقد د رد یا تأدیکل د توویکه دهد بیچندام با هو پیوندا ندارند، تطبیق می

                                                 
 .909-191، فن نثر دی ادب فریس .  طیبی، 1
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د ادب فارسکی  هاا کاربرد قرآم د نیکز حکدی  در متکوم کخکنها د ییوهحق آم است که صورت 1«.کند...
هکاا بکدیعی موکددد هاا کتکاببنداتوام آم را به مواردا از این دست یا صورتمودددیتی ندارد د نمی

هاا ککاربردا آم تصور چنین مودددیتی  ود نشانۀ عده آگاهی از گستردگی مضامین قرآنی د ییوه»کرد: 
 9«.در ادب فارسی است

 
 پیشینه پژوهش

حسکین  طیبکی یکا   فان نثارهایی مانند دد د کمابیش متفادتی که در کتابهاا متعبندابر مبناا صورت 
پرتنهارخ  ا  قارآن و حادخث دی ادب سید مومد راستگو د نیز کتکاب  تجل  قرآن و حدخث دی شعر فریس 

از علی اصنر حلبی ارائکه  تأثیر قرآن و حدخث دی ادبیرت فریس از مومدرضا راید موصل یا کتاب  فریس 
نیز انجاه یکده  تریخ  جهرنگشر  جنخ  ووها در بر ی آثار تاریخی د از آم میام داا وسترهاند، پاکرده

ها بوده هاا قرآنی د ارائه فخرستی از آمهاا تأثیرپذیراهایی از این ییوهاست که بیشتر سعی بر یافتن نمونه
نویکتۀ مکریو مومکودا یکا « اقتبا  د تضمین آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا ووینی»است؛ مانند مقالۀ 

که در داقع فخرسکتی از آیکات  3«هاا تعلیمی امثال قرآنی در تاریخ وخانگشاا ووینیبازتاب آموزه»مقالۀ 
هکا بکه لاریکق هایی دانسته است که وکوینی از آمها را در حکو مثلآمیز قرآنی است که نویسنده آمحکمت

هاا ککاربرد آیکات د احادیک  در تکاریخ یکیوه»الکۀ المثل در   ل نویتار  ود درج کرده است. مقارسال
هاا اثرپذیرا ها د گونهییوه»مقالۀ  4تر از مقا ت مشابه است.که فقط اندکی مشردح« وخانگشاا ووینی

هکاا پیشکین، گکزارش که حتکی نسکبت بکه پژدهش« از قرآم کریو د احادی  در تاریخ وخانگشاا ووینی
بررسکی »امکا در میانکۀ همکه ایکن مکوارد، مقالکۀ  5ت ارائه کرده اسکت.ترا از این تأثیرامختصرتر د ضعیف

اگکر چکه « اا با کتب مشابهووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینی د مقایسههاا  اص بخرهییوه
 الار دقت نظرا که در مقایسه کرده است اما به نفثة المصدویهاا  اص را در چند فقره د فقط با این ییوه
گانۀ ووینی در بیست د یش آیه قرآنی براا هماهنگی بیشتر با نثر  ود هنگاه نقکل صرفات هشتبررسی ت

هاا توصکیفی ارائکه بنداها متمایز است د کارا فراتر از آم دستهها انجاه داده است، در بین این پژدهشآم
نی در استشکخاد بکه آیکات هاا یاد یده ارائه کرده است د به دقایقی ناگفته از سب  دیژۀ وکوییده در کتاب

                                                 
 .11-59بر یعر فارسی،  تجل  قرآن و حدخث. راستگو، 1
 .95، پرتنهرخ  ا  قرآن و حدخث دی ادب فریس . راید موصل، 9
 «.ووینیهاا تعلیمی امثال قرآنی در تاریخ وخانگشاا بازتاب آموزه». سلیمانی، 3
  «.هاا کاربرد آیات د احادی  در تاریخ وخانگشاا ووینیییوه»آبادا د میر، . علیخانی ثانی ابدال4
 «.هاا اثرپذیرا از قرآم کریو د احادی  در تاریخ وخانگشاا ووینیها د گونهییوه». آقایارا زاهد د همکارام، 5
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   1قرآنی دست یافته است.
ککه اا از آیات د احادی  است ککه چنکامپردازیو نیز کاربرد دیژهآنچه ما در این مقاله به معرفی آم می

گفته ید، تا به حال مشخصاً رده بندا یا گزارش نشده اسکت. ایکن ککاربرد دیکژۀ وکوینی نکوعی استشکخاد 
در  9ذاب قرآنی است که در میانۀ ردایکت هجکوه منکو م بکه یکخرهاا ایکرامهاا عگسترده به آیات ردایت

ینا تی در اا زیباییکنیو. در داقع سویهتعبیر می« تناظرسازا»یود د ما از آم به مواضع مختلف دیده می
ضوع اا اندیشگانی در گزارش تاریخ. در ادامه مود سویه 3یناسی،اا در ردایتفن نثر د ادبیات دارد، سویه

نگکارا ایکن هاا ووینی از هجوه منکو م بیشکتر بسکط  کواهیو داد د از منظکر تاریخرا با تمرکز بر ردایت
کنیو. بکراا دردد بکه ایکن بوک ، نخسکت  زه اسکت بکه موضکوع ارتبکاک د پیونکد موضوع را بررسکی مکی

 اا کنیو.نگارا اس می با قرآم ایارهتاریخ
 

 منگاری در قلمرو اسلاقرآن و تاریخ
کُلِّ یَیْء  »قرآم کریو که با تعبیر  هکاا فرهنک  ککه بکر بسکیارا از حوزهدصف یده اسکت، چنکام 4«تِبْیَانًا لِّ

نیز مؤثر بوده است؛ ردزنتال در تبیین  نگارا د سمت د سو گرفتن آم د توو تشمسلمانام، بر تکوین تاریخ
هکاا دفکور داده»هکا را لمانام، یککی از آمهاا مطالعه تاریخ در میکام مسکهاا عملی نخستین نمونهانگیزه

مفسرام قرآم را دادایت تا بکه وسکتجوا الا عکات »داند به نووا که می« تاریخی هیا یبه تاریخی( قرآم
اندیشۀ تاریخ در اس ه، برگرفتکه از قکرآم »دند نیز ضمن این بیام که آیینه 5«.تاریخی گویا د ردین بپردازند

دیژه قرآنی علکو تکاریخ در نکزد مسکلمانام د بکه هاا اس می د بهتبیین  استگاهبه تفصیل به  1«کریو است
در دیدگاه مسلمانام، ادلکین »ترکمنی آذر نیز با این استد ل که  1پردازد.می« اس میّت علو تاریخ»تعبیرا 

مور کام ایرانکی مسکلمام نیکز »، معتقکد اسکت ککه «معیار براا پذیرش قکوانین زنکدگی بشکر قکرآم اسکت
انکد د تجکارب بشکرا را بکر اسکا  آم مثابه قوانین کلکی زنکدگی بشکر در نظکر گرفتهرهنمودهاا قرآم را به

                                                 
 «.اا با کتب مشابهد مقایسه ز آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینیووئی اهاا  اص بخرهبررسی ییوه». دالوند د تاوبخش، 1
 . منظور ایرام، در سراسر مقاله تسامواً  راسام د مادراءالنخر است.9
ه منظکر دیکژیناسکی بکههاا مفصل تا تلمیوات مووز گسکترده اسکت، از منظکر ردایتهاا تاریخی که از تمثیلهاا گوناگوم این تناظرسازا در ردایت. ییوه3

( نیز بسیار قابل تأمل است د بررسی کو د کیکف آم در متکوم 91-90دیژه صفوات ، کل مقدمه بههرمت   یواختترا یواخت، یوابط بیش بیناردایت هنامور مطلق،
 سیاسی معاصر ایرانی  ود موضوع پژدهشی مستقل است. تاریخی ک سی  د حتی گفتمام

 .99. سورۀ نول، آیۀ 4
 .39، نگری  دی اسلامتریخ  تریخ . ردزنتال، 5
 .37آیینه دند، . 1
 11-55، علم تریخ  دی گستره تمدن اسلام دند، . آیینه1
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-نگارانی چوم لابرا، یعقوبی، مقدسی، مسکویه د رادندا، به اعتقاد آماد با نقل اظخارات تاریخ«. اندیافته

هو ادست که پادیکاهی را بکاز دهد د هرچند  داست که پادیاهی می»پردازد که ها به این سنت الخی می
سبب نیست، بلکه کفرام نعمت د عصکیام در مقابکل  کدا عامکل مخکو ستاند، این دادم د بازستاندم بیمی

اند، بکه تکأثیر نگارا اس می پردا تهدر داقع اکثر پژدهشگرانی که به تاریخ تاریخ 1 «.زبونی د  وارا است
اند؛ اگرچه بر ی نیز ایکن نظریکه را لاکرح ر قلمرد اس ه پردا تهنگارام دگسترده د دیژۀ قرآم بر ییوۀ تاریخ

هکاا دحکی ندایکته اا از قکرآم د آموزهتأثیرپذیرا در کور د یایسکته»نگارا مسلمانام کنند که تاریخمی
 9ریزا یود.پی« نگارا بومیتاریخ»د چشو دارند که از این پس با تووه دیژه به قرآم، نوعی « است

 
 ای از تحلیل تاریخیعنوان شیوهتناظرسازی به

نگکارا هایی اسکت ککه در تاریخهاا تکاریخی از یکیوهها د داقعهنقل ردایات متناظر با ایخاص، سرزمین
اند د از آم میام ابوالفضل بیخقی بسیار بدام ع قمنکد بکوده ایرانی سابقه دارد د بر ی بدام تووه دیژه دایته

د مثً  به موازات نقل داستام بر دار کشیدم حسن  دزیر، براا اینککه اد ترین موارکه در بروستهاست؛ چنام
، ماوراا عبدالله زبیکر د «بوده است در وخام مانند این»را چوم یخیدا ولوه دهد، با بیام این عبارت که 

را مواقع هاا قرآنی در بسیادیژه از لاریق تناظرسازا با داستاماز این ییوه به 3کند.کشته یدم اد را نقل می
ککه در یککی از مکوارد ننکز آم در تکاریخ یده است؛ چنکامبردارا میعنوام ابزار اقناعی ایدئولوژی  بخرهبه

-یاه د به توپ بستن مجلس، میالله نورا در حمایت از مومدعلیمشردلاه نقل یده است که ییخ فضل

حیلۀ ایشام را نابود کرد د سکلطام  دادند »د « در این حال فرمام  دا بر ه ک ایشام تعلق گرفت»گوید: 
که  واهیو دید ووینی نیز با یکگرد چنام 4«.عادل در حق آنام کارا کرد که دربارۀ اصواب فیل انجاه ید

 ها بسیار سود وسته است.دیژۀ  ود در وخت القاا تفسیرا تاریخی از بر ی دقایع، از این تناظرسازا
 

 بخشی استشهاد قرآنی و مشروعیت
هاا مختلف تأثیرگذارا قرآم در ایکن هاا کخن نویته یده در قلمرد اس ه،  یهاومالی به تاریخ با نگاهی

تر چنام است ککه بایکد آم را مووکد گفتمکانی دیکژه هاا عمیقیود. این تأثیرات در بر ی  یهآثار دیده می

                                                 
 .19، نگری  دی اخران )ا  آغر  دویۀ اسلام  تر حملۀ مغنل(تریخ . ترکمنی آذر، 1
 .44-43، «ا مسلمانام در غزده بدرنگارا مور ام مسلمام بررسی موردا علت پیردزنگاه تاریخی قرآم د تاریخ». الویرا، 9
 .199-194، نگری  فریس تریخ ؛ نیز میثمی، 999-919، «هاا تاریخی بیخقیتوویه تمثیل». ن : سلیو، 3
، تیسارل  مشارو یالله نکورا، درج یکده در کتکاب فضل از ییخ« حرمت مشردلاه». به نقل از رسالۀ101، دیآمد  بر استبدادسرلای  دی اخرانپیش. سیف، 4

 نژاد.غ موسین زرگرا
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وایگکاه  1یکود،بی یاد میکه از تأثیر عمیق د گستردۀ گفتمانی کتاب مقد  در مطالعات غردانست د چنام
قرآم نیز با چنام قوت د کیفیتی در ووامع اس می د از آم میام در بسیارا از متوم ادبی د تاریخی وکارا د 

توام یافت که از قکرآم سارا است د در آثار قلمرد زبام د ادبیات فارسی پس از اس ه نیز کمتر کتابی را می
 تأثیر نپذیرفته باید.

تاریخ  جهرنگشار  د از آم میام  -اندهاا فارسی که به نثر فنی نویته یدهدسته از تاریخاین امر در آم  
نویسکام بکر اسکا  سکنت که گذیکت ایکن دسکته از تاریخاز وخاتی مشخودتر است چرا که چنام -جنخ  

سکود هاا گوناگوم د بکا اغراضکی متفکادت منشیانه، از ک ه  دا د حدی  پیامبر در   ل نثر  ود به ییوه
 بخشی به حاکمام منول است. ترین این اغراض ووینی مشردعیترسد دیژهبرند د به نظر میمی

هکاا بخشی د نوکوۀ تلقکی وکوینی از هجکوه منکو م د نکابودا حاکمیتدر ارتباک با این مشردعیت
رد هسکتیو: دیژه   فت دیرپاا عباسیام در بنداد، در بادا امر گویی با دضعیتی متناقض ردباس می د به

نگارا اس می از سویی این اعتقاد هست که این سنت  داست که سکتمگرام د فاسکدام را در سنت تاریخ
یکود د کند یا سرپیچی از فرمام  دادند د نپذیرفتن فرمام صالوام مووب تسلط پادیاه ظالو مینابود می

اند د آم را مبنکاا فخکو دام چشو دد تهنگارام بهاا الخی که تاریخبینیو از دیگر سنتاز سوا دیگر باز می
در چنکین دضکعیتی  9اسکت.« پیردزا مسلمانام بر کفار»اند، سنت الخی حوادث د دقایع تاریخی قرار داده

از ابزارهاا ب غکی د اقنکاعی گونکاگوم  -که  ود کارگزار بلندپایۀ منو م است -است که عطامل  ووینی
اند د سرزمینشکام را تناقضی که کافرام منول، مسلمانام را کشتهووید تا در چنین موقعیت فکرا مسود می

 کود را ککه « مقاصد ا  قکی د عملکی»اند، آم اند د با تر از همه،   فت بنداد را نابود کردهدیرام کرده
 -«هاا حرفکۀ  کودم حظات د ردش»همانا توویه این ناهمخوانی آیکار با سنت الخی است، با تووه به 

در سکا تارا  - 3بکردنگارام اددار سکامانی د غزنکوا د سکلجوقی بکه ککار میمیثمی براا تاریخ تعبیرا که
که راور رِا، استاد بازنشستۀ گرده تاریخ دانشکگاه تولکدد، در بکاب تکأثیر ب غکت اندیشیده د در داقع چنام

مطالکب »ا از «میزآآفکرینش تخیکل»گویکد در قالکب نگارا اردپایی میاا از تاریخردمی در برهه-یونانی
-نگار بلندآدازه ددرام ایلخکانی، دصکاف الوضکره، از آم بکهاا که بعداً تاریخداقعه 4کند.ارائه می« نماداقع

یعنکی از   فکت عباسکیام « یکامانتقاه هوادارام آل مومد به کم  ترککام از دیمنام»اا دیگر یعنی گونه

                                                 
 .91، میش  فنکن. میلز، 1
 .13-19، نگری  دی اخران )ا  آغر  دویۀ اسلام  تر حملۀ مغنل(تریخ . ترکمنی آذر، 9
 .90-19، نگری  فریس تریخ . میثمی، 3
 .355،  نگری  فریس تریخ . نقل یده در میثمی، 4
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  1کند.تعبیر می
اتخکاذ ککرده اسکت، مسکتلۀ تکأثیر رابطکۀ دا بکا منکو م بکر  با تووه بکه چنکین موضکعی ککه وکوینی

که به دا بابکت رعایکت ادب د ظاهراً از ادلین کسانیهاست که مول بو  است د اش، مدتنگاراتاریخ
اسکت  9اند ددسوم نویسندۀ بلندآدازۀ تاریخ منکو ماحترامی که نسبت به منو م دایته است اعتراض کرده

کار برده ککه به نظر من مؤلف لون یدیدا به»اب تاریخ ادبیات  ود با این سخن که که اددارد برادم در کت
صکفتام بکا نارداست؛ زیرا ادضاع د احوال عطامل  ووینی چنام بوده است ککه نکاگزیر نسکبت بکه دحشی

آم را « رعایت ادب د احتراه سخن گفته، د بدبختی اد همین است که به چنین کسانی  کدمت ککرده اسکت
اظخار است « غیرمنصفانه»، «این م مت»با این بیام که نرمه ترکسترنبارتلد نیز در  3یمارد.فانه میغیرمنص
هکاا در سکال 4«.مؤلف منصفانه کوییده تا یرح کامل د درستی از دقایع را به ریتۀ توریر درآدرد»دایته: 

ز نظکر موتکوایی تووکه ا یر نیز این موضوع مخصوصاً در مقا ت دانشگاهی مکورد بوک  بکوده اسکت د ا
 کنیو:ها را مردر میترین آماند که در ذیل مخوهاا تاریخی ووینی ایاره دایتهاا به نووۀ تولیلدیژه

نگکارا اسک می: مطالعکه مکوردا، تکاریخ وخانگشکاا اندیشۀ مشیت الخی در تاریخ»نویسندۀ مقالۀ 
هکا د تعکالیو  ؛ د تکأثیر موتکوایی آموزهنویسی د علو حکدیضمن ایاره به پیوند عمیق بین تاریخ« ووینی

به تدریج اندیشکۀ »گیرا ایاعره در قرم چخاره هجرا نویسی، معتقد است پس از قدرتمودثام بر تاریخ
لاکور کلکی معرفکت قضا د قدرا د حاکمیت مشیّت الخی بر افعال د اذهام مسکلمانام تکأثیر گذایکت د بکه

در وایی که هزارام علکت کوچک  د بکزرر در »نویسی تاریخ؛ این اندیشه در «مسلمانام را دگرگوم سا ت
اد که معتقد است وکوینی متکأثر از منکابعی نظیکر تفاسکیر د «. گذاردکارند فرض را تنخا بر مشیّت الخی می

ها د سکایر هاا صوفیانه،  واسته است ظخور د سقوک ددلتردایات تقدیرگرایانه اهل سنّت د بر ی اندیشه
غایت امور د نابودا یخرهاا ایکرام بکه دسکت »نویسد ووینی ز مشیّت الخی بداند، میر دادها را نایی ا

د ضمن یادآدرا بر ی موارد که ووینی از « دانستمنو م را مضبوک د مثبت در وریدۀ قضا د قلو قدر می
 5داند.می« بسیار موددد»ها را کند آمدر تاریخ یاد می« ارادۀ انسانی»تأثیر 

ا تصار بایکد گفکت که در ادامه به تفصیل  واهد آمد، بهارائه یده در مقاله یادیده چنام در نقد دیدگاه
که اگر چه ووینی در ردایتش از یکست  وارزمشاهیام در برابر منو م وبرا مسل  است اما بادر اد بکه 

                                                 
 .31، نگری  وصرف شیرا   ندگ ،  مرنه و تریخ . یرفی، 1

2. C. D'Ohsson; Histoire des Mongols, 1834. 
 .91، گزخدۀ تریخ  جهرنگشر  جنخ  . به نقل از یعار، 3
 .114-113، نرمهترکسترن. بارتولد، 4
 «.نگارا اس می: مطالعه موردا، تاریخ وخانگشاا ووینیاندیشۀ مشیت الخی در تاریخ»زاده، . حسن5
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تر اا بنیکاداعقیده هاست،اند د ابت ا مرده به این ب  نایی از کردار  ود آماینکه منو م ب ا  دادندا
 یابی تاریخی نیز هست.است د از این رد این نگاه توأه با نوعی علت

کید بر اینکه ووینی در پژدهشی دیگر  با ک ه نافذ  ویش تصادیرا دقیق د ناب »نویسندگام ضمن تأ
ه اسکتخراج د در اثبات این معنی ب« از سه ددرۀ تاریخی منول،  وارزمشاهیام د اسماعیلیام ارائه داده است

انکد ککه انکد، د نشکام دادهپردا تکه تاریخ  جهرنگشار  جانخ  بررسی تشبیخات د استعارات ولد نخست 
 مکدد بکه»بلککه « اسکت نککرده استفاده ک ه آرایش سبب به تنخا ادبی صنایع از» تریخ  جهرنگشرنویسندۀ 

عبکرت آینکدگام  د مایۀ آگکاهی تا پردا ت حقایق بیام به ادبی هااآرایه دیگر د ایخاه کنایه، استعاره، تشبیه،
دحشکی  حیوانات د لابیعت گسیختۀ افسار عوامل»د نیز « قضا د اول»به  را که عمدتاً منو م؛ چنام«باید
 بکه را یکخرها دفکاعبی مکرده د دانکدمی سفاك د زمتیغ ونگجویام تخاوو بسام را ردز آمدم کند،می مانند

کند ایرانیام را سازد د در مجموع   تصویرا که ترسیو میمانند می« گامدرند چنگال در اهلی اسیر حیوانات
  1دهد.ناچار مقخور منو م نشام میبه

انکد د در نویسندگام این مقاله عمدتاً تووه  ود را به اثبات همدلی ووینی با مرده ایرام معطکوف کرده
منو م د مظلومیت ایرانیام را ککه ترادیکدۀ  هاا سبعیتاین راه سعی آنام بر این بوده که هر چه بیشتر ولوه

اا نشام دهند؛ اما در داقکع ایکن سکخن تکازه 9بیام کرده است« به لاریقی ناموسو »قلو ووینی است که 
 -ش 3123 ش رسا سبکچکاپ نخسکت  -الشعرا بخار در حددد هشتاد سکال پکیشکه مل نیست د چنام

براا بیام فجایع منول مخصوصاً عبارات »د که ووینی عقیده دارن« بعضی از اهل فضل»یود که متذکر می
بخار همانجکا ضکمن اذعکام بکر یکجاعت  3هاا منول آم را درنیابند؛دیژه  امکار برده تا بهبه« منلق تازا

 پذیرد.ووینی در لارح این موضوعات، این عقیده را نمی
ها ایکاره به بر ی پژدهش نخست« نقد ترامتنی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینی»نویسندگام مقاله 

دیژه یکاهنامه فرددسکی اسکت؛ هاا ووینی از بر ی متوم عمدتاً ادبی بهکنند که متضمن نقل د اقتبا می
ها با تنییکرا ککه وکوینی در بافکت کک ه ایجکاد اند چگونه در بر ی از این نقلهایی که نشام دادهپژدهش

یسندگام مقاله یادیده ضکمن نقکل د بررسکی یکمارا از ایکن گاه، نواند؛ آمکند، کاربرد دیگرگونی یافتهمی
لاور مطلق مثبت د نه کامً  منفی نسبت به ووینی نه دیدگاهی به»گیرند مناسبات بینامتنی، اگرچه نتیجه می

ها، بلکه بددم هکی  موضکعی، فخکو د منو م دارد. نه رسوایی منو م مد نظر اد بوده است د نه ستایش آم
                                                 

 «.تولیل تشبیخات د استعارات تاریخ وخانگشاا ووینی بررسی د». لاخماسبی د ت درا، 1
 .11، همو. 9
 .53، پادرقی ش رس سبک. بخار، 3
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در نخایکت از راه موافقکت بکا بر کی آراا پژدهشکگرام  1،«از دقایع د حوادث نگایته است بردایت  ود را
وکوینی درعکین حکال ککه بکه غکارتگرا د »دارنکد: اظخارات پیشین  ود، اظخار می با د در تناقض 9پیشین

  3«. ونریز بودم منو م پردا ته است، دیدا مثبت نسبت به مخددمام  ود دارد
نیکز  «رآم د حدی  در تاریخ وخانگشا حملۀ منو م د اثر آم بر عزت نفس ایرانیکامبازفخو ق»در مقالۀ 

یناسانۀ نووۀ مواوخه ذهنی ووینی با حملکۀ منکو م، بندا رداماگر چه نویسندگام ت ش دارند با صورت
مکثً  بندا دقت کافی ندارند د بخشی اد به منو م را تبیین کنند، در این صورتتوویخات دا د مشردعیت

دا براا پایایی عزت نفس  ود از آیات قرآم استمداد وسته است. دا در این مسیر تکا »گویند آنجا که می
ردد که دقایع پیش آمده را مربوک به اسرار غیب دانسته، د  ود د قوه  ود را از مستولیت این وایی پیش می

ووینی است د از آم مواضعی که ووینی  نگاهشام ناظر به بر ی اظخارات 4«یورش یکسر مُبَرّا کرده است.
علت بوده است « راه سداد د واده ریاد»دارد  طاا  ود حاکمام ایرانی د ددر یدنشام از صراحتاً بیام می

/ دَحَلّ بنَیر وارمِه العَذابُ// گله از ردزگکار بیخکده چیسکت/ هکر چکه بکر »افزاید د می دَوُرْه  وَرّهُ سُفَخَاءُ قَوْه 
 پویند.به نفع فرضیۀ نویتاریام چشو می 5«دۀ ماستماست هو ز کر

پس از مقاله دقیق دالوند د تاوبخش که در بخش پیشینۀ توقیق بدام ایاره ید، ا یراً مقالۀ دیگکرا بکا 
منتشر یده است که نویسکندگام آم از منظکر « گردانی آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا ووینیبافت»عنوام 

کید برزبام هاا وکوینی از آیکات قرآنکی تنییر بافکت زبکانی د مکوقعیتی بکه بررسکی اسکتفاده یناسی د با تأ
اا باید که در حکد تر از موارد مطردحهتوانست بسیار فراگیرتر د بدیعنتایج این مقاله البته می 1اند.پردا ته

. ضکمناً  ود ارزیمند است د به تصرفات لفظی د معنایی ووینی در استشخاد به آیات ایارات  کوبی دارد
است؛ مکثً  اگرچه که این مقاله در توصیف د تبیین بر ی یواهد بسیار یبیه به پژدهش دالوند د تاوبخش 

ها عینکاً همکام اند در بر ی نمونهسازا آیات قرآم در متن وخانگشا آدردهذیل بازبافت 363آنچه در صفوه 
اند تشریح کرده« تنییر دادم بخشی از آیه»ل د ذی 40ها د تبیینی است که دالوند د تاوبخش در صفوه نمونه

ککه  377رسد، نویسندگام وز در پادرقی صفوه د حتی در کلیت لارح مستله احتماً  دامدار آم به نظر می
گیرا ها د وخکتانکد بکه ایکن هماننکدایکاد کرده -بددم یادآدرا به این فضل تقده–فقط از عنوام آم مقاله 

 اا ندارند.موضوعی ایاره
                                                 

 .55، «نقد ترامتنی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینی». لاایفی د موسوا، 1
 «.مثابه گفتمام قدرت چنگیزتاریخ وخانگشا به». مشخصاً عباسی د گیلکی، 9
 .51، «ی ولد ادل تاریخ وخانگشاا ووینینقد ترامتن». لاایفی د موسوا، 3
 .111، «بازفخو قرآم د حدی  در تاریخ وخانگشا حملۀ منو م د اثر آم بر عزت نفس ایرانیام». ادرازانی د موسوا، 4
 .13/ 1، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 5
 «.گردانی آیات قرآم در تاریخ وخانگشاا ووینیبافت». میرهایمی د سلطانی، 1
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انکد د از منظرهکاا بکدیع د نگرانکه د دقیقهکا بسکیار وزئیهکا د مقکا ت ککه بر کی از آمین پژدهشا
اند اما بر ی اند، بسیار منتنوهاا استفاده ووینی از آیات قرآنی د احادی  نبوا پردا تهسودمندا به ییوه

کنیو در راسکتاا ه ت ش میکه گذیت  الی از  طاهاا نگریی د ردیی نیستند. در این مقالها چناماز آم
د مشخصکاً  تاریخ  جهرنگشارریکزا ترین اغراض ووینی در پیکنیو از مخواا که گمام میداکادا اندیشه

دهندۀ مشخصکی بکه ولد نخست آم که در تاریخ منو م است، نشام دهیو ووینی چگونه اندیشۀ سازمام
ارائه تمخیداتی در دیباچه کتاب، نخست در  که پس ازبخشد؛ چنامردایت برآمدم د هجوه منو م یکل می

د از  1اا از وانب  دا تلویواً یخصیتی پیامبرگونه ترسیو کردهمثابه فرستاده، اد را به« ردج چنگیز»بخش 
هاا مکرر یخرهاا آم، با تناظرسازا« استخ ص»مثابه عذاب الخی یاد کرده د در نقل هجوه اد به ایرام به

هکاا عکذاب نکازل یکده بکر بر کی اقکواه به یارا آیات قرآنکی د مخصوصکاً ردایت دارا کهد کامً  هدف
اسرائیل ارائه کرده، آم تصویر را کامل کرده است. بکراا دردد بکه ایکن موضکوع، نخسکت  زه اسکت بکه بنی

 اا کنیو.ها د اغراض ووینی ایارهانگیزه
 

 نگاری عطاملک جوینیانگیزۀ تاریخ
زنی دربارۀ انگیزۀ اد از نگارش دارانه ووینی در باب منو م، گمانهرۀ نگاه وانببراا قضادتی منصفانه دربا

یکارام دفکا د »گویکد بر کی از دارد.  ود اد در دیباچۀ کتاب در بیام ایکن انگیکزه، می تاریخش اهمیتی دیژه
دقکت منکول ایکن  پادیاه« براا تخلید مآثر گزیده د تأبید مفا ر پسندیدۀ» واهند تا از اد می« ا وام صفا

رسد این ایارت بیش از آنکه حقیقکت امکر را بیکام کنکد ریشکه در اما موتمل به نظر می 9تاریخ را بنویسد.
نوعی سنت دایته باید: بنا به سنتی معخود د قالبی یده، در ادبیکات ک سکی  فارسکی در یکمارا از آثکار 

رسش یا در واست ددستام یکا مریکدام یکا تاریخی د عرفانی د علمی د غیر آم، نویسنده یا مصنف کتاب، پ
نگکارام مسکلمام، هاا تاریخ. اتفاقاً ردزنتال نیز در تبیین انگیزه3کندیاگردام د ... را علت تألیف اثر یاد می

نگکارا کسکانی چکوم ، تلویواً از تاریخ«اا کو بودندنگارام حرفهتاریخ»ضمن ایاره به اینکه در آم ددرام 

                                                 
یاید بتوام ادعا کرد که چنگیز ام با  صوصیات د صفاتی »کند:  وبی ایاره میبه این نکته به  دخن و دولت دی اخران عهد مغنلییرین بیانی  در ولد نخست . 1

 تاریخ  وصارفد  تنایخ الجارم (، عجیب است که در این فقرۀ مخصوص اد بکه 51« هگنجیده استکه به دا نسبت داده یده کام  در قالب ی  پیامبرگونه می
در مرتبکۀ ثکانی قکرار  تریخ  جهرنگشارکند که در باب تاریخ منول نسبت به استناد می  بقرت نرصر متأ رند د نیز به  تریخ  جهرنگشرکند که نسبت به استناد می

 اا ندارد. ایاره تریخ  جهرنگشر گیرد اما به قراین متنی می
 .3-9، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 9
 و آفارخ ش؛ مقدسکی، 190، المحجنبکشافکند؛ ن : عابدا، تعلیقات این امر را با ایاره به آثار عرفانی متعددا بیام می المحجنبکشف. مثً  مصوح 3

 .53، گلسترنبه بعد؛ سعدا،  39 ،حدخقة الحقیقة و شرخعة الطرخقة ؛ سنایی،199، تریخ 
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انکد؛ بکا نگارام متقده( که از دابستگام به حاکمکام ردزگکار بودهه، الصفدا هتاریخب ذرا، صابی، مسکوی
« ککارا ضکردرا»نگارا، بکه نگارام اددار بعد است، از این تاریختر به ووینی که از تاریخاا صریحایاره

این تلقی رایج را  داند د  مشخصاً براا این افراد می« اا رسمیدظیفه»کند د آم را در داقع در حکو تعبیر می
اا کتابش را تألیف کرده صورت غیرحرفهعنوام دزیر، صرفاً از سر ددستدارا تاریخ گذیته د بهکه ووینی به

   1داند.است مول تردید می
بنداد د کلیکه »با در نظر گرفتن این مقدمات، قریب به ربع قرم حاکمیت یافتن ووینی بر قلمرد  طیر 

ق 732تکا  730تواند باید: اد ککه از حکددد بی ارتباک با چنین  دمتی نمیامرا است که  9،«عراق عرب
ق د 736بوده است، به قولی ی  سال پیش از ا تتاه کتاب  ود در سال  تریخ  جهرنگشر مشنول نگارش 

به این مقاه  طیر ککه بکه  3سال پس از انجاه این  دمت یایام 1ق یعنی نخایتاً 773یا به قول دیگر در سال 
چنکین اسکت ککه موضکوع این 4همام کرسی حاکمیت   فت عباسیام است، گمکارده یکده اسکت. نوعی

مودددۀ زمانی گزارش ووینی از برآمدم منو م د آغاز یورش آنام به مادراءالنخر د قلمکرد  وارزمشکاهیام 
اا مخو هیود،  ود نشانق توسط هو کو  تو می 737یود د به داقعه فتح بنداد در ق یردع می736که از 

رفکت در ترین موضوعاتی که ووینی با آم مواوه بوده د لابیعتاً انتظار میبر این مسأله است که یکی از مخو
ککرد، هکاا یکخرهاا بکزرر ایکرام، در  صوصکش تکوویخی ارائکه می«داقعه»ضمن نقل آم، به سیاق نقل 

مسکائل دیگکر ازوملکه یکسکت  ،«داقعکۀ بنکداد»فردپایی   فت بوده است د به داقع در مقاه مقایسه با 
 گرفته است.رحمانۀ عامۀ مرده در دروات بعدا اهمیت قرار می وارزمشاهیام د کشتارهاا بی

دیژه در قلع د قمکع قک ع اسکماعیلی( هاا مفصلی ارائه کرده د در مواردا هبهاما دا که عمدتاً گزارش
دیژه کشتارهاا م دایته د در موارد دیگر به شنودا د  رسندا کامل  ود را از اعمال د کشتارهاا آنام بیا

اا هاا متعددا به توویه این اعمال پردا ته، اساساً به فتح بنداد ایاره نکرده است؛ داقعکهگونه راسام، به
که این کاسکتی آیککار آمده است؛ چنامبندا ردایت دا به یمار میعنوام بخشی ضردرا براا پایامکه به

منسکوب بکه  واوکه « کیفیت داقعه بنداد»، ذیلی با عنوام تریخ  جهرنگشرنسخ مووب یده در یمارا از 
که دیگر نویسندگام ایرانی تاریخ منول که همعصر با ووینی اما مستقل از چنامنصیر لاوسی درج یود؛ آم 

                                                 
 .19، نگری  دی اسلامتریخ  تریخ . ردزنتال، 1
 .11،  تریخ  جهرنگشر  جنخ  . قزدینی، مقدمۀ  9
 .41-41، همو. 3
مناسکبت نیسکت ککه گونکه بی. در ردیکن یکدم ایکن تردیدالتنایخ جرم ق را از 111کند د سال نقل می تسلیه الإخنانق را از رساله 151. ع مه قزدینی سال 4

گوید: هو ککو اد را بکه دهد د مینوز نگارش تاریخش را به اتماه نرسانده است، از این امر  بر می( نیز، ووینی که ه95ه تریخ  جهرنگشریادآدرا یود در متن 
تاریخ  اا نظو د نسق داده است. پس آیکار است که تاریخ  اتمه نگکارش افزاید که امور مربوک به ارث د مالیات را به چه ییوهوانب بنداد فرستاده است د می

 داد د هو پس از حاکمیت یافتن ووینی بر آم قلمرد است.هو پس از فتح بن جهرنگشر
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این  نیز به 1اا امامی در استرآباداند؛ یکی سنی مذهبی گریخته به هند د دیگرا ییعهحاکمیت منو م بوده
چنین است که سخن ننز ئی. ای . کار که در باب تأثیر متقابل مورخ اند. اینتفصیل پردا تهموضوع مخو به

گوید، اگرچه اساساً با گیرا ی  ردایت دیژه تاریخی میعنوام فرد د اوتماع بر یکدیگر د در نخایت یکلبه
بکراا یکنا ت  صیصکه د »یابکد: معنکی می نگارام قردم متأ ر اردپا است، به نوعیایاره به بر ی تاریخ

در فضایی که  9؛«نویسد نیستنویسد یا نمیسریت ی  وامعه، هی  نمودارا بختر از نوع تاریخی که می
پردا ته است، توویخات اد در باب کشتارهاا منو م در  راسام د مادراءالنخر ووینی به نگارش تاریخش 

با اسبانشام به وامع بخارا درآمدند د چنگیز بر منبر بر رفت، یکی  که دقتی منو میافته است؛ چنامدوخی 
حکال «. گفتن نیسکتدزد سکامام سکخننیازا  دادند است که میباد بی»از علماا دین به دیگرا گفت: 

آنکه در باب فردپایی بنداد د کشته یدم  لیفۀ پیامبر چنام توویخکات مکذهبی احتمکاً  پکذیرفتنی نبکوده 
 اساً این بخش از تاریخ به دست ووینی نویته نشده است. است د لذا اس
چنکام  که  واهد آمد با ایجکاد نکوعی تنکاظر آماا است که در چنین تاریخی که ووینی چناماین نکته

دصفی از چنگیز د ادصاف اد د سرزمین د مرده اد در قلو آدرده که آیککارا اد را چونکام پیکامبرام دانسکته  د 
د در آم  3ا  اینکه لفظ پیامبر را براا اد به ککار نبکرده اسکت-نام سرزمین مکه دصف کردهسرزمین اد را چو

دصفی که در قرآم براا سرزمین مکه آمده است د اد براا دصف زادگاه چنگیکز آدرده، تصکرفی مختصکر د 
ت وانشکینام توانست به سادگی نابودا سلسلۀ وانشینام پیامبر اس ه را به دسآیا می -دار کرده استمعنی

چنین یخصی گزارش کند د توویخی هو براا قتل آ رین  لیفه عباسی بیادرد؟ ییرین بیانی ضمن ایکاره 
کند که چوم یدت مخالفت ووینی با   فت بنداد پیشکتر به فرمانردایی ووینی بر بنداد تلویواً بیام می

از ایکن رد یکاید  4را یافتکه اسکت.بر  ام منول اثبات یده بود، در نظر اد یایستگی احکراز چنکین مقکامی 
تر آم باید که این تقابل ارائۀ تصویرا یگفت از چنگیز د حذف فتح بنداد د ذککر  لیفکه عباسکی را مووه

به این یککل بیکام « تبیین وایگاه  لیفه د سلطام»ادامه لابیعی همام سیرا بدانیو که ترکمنی آذر در مورد 
نویام تا ردزگار رادندا در ددرام سلجوقیام در نگاه مور ام ایرانی کرده است که از ردزگار عتبی در ددرۀ غز

                                                 
 .94-93، احنال ملنک التتری المغنل؛ بطیطی، 900-190،  بقرت نرصر . ن : ووزوانی، 1
 .15، تریخ  چیست؟. کار، 9
نبوت از چنگیز ام بکه دا »گوید: ارغوم میرسد د به لارفه آنکه در ددرۀ ارغوم د پس از برچیده یدم بساک  اندام ووینی، سعدالددلۀ یخودا به دزارت می. 3

اد نیز باید دعوا وانشینی د پیامبرا کند؛ بیانی ضمن ایاره به این ردایت « در دوود ایلخام مووود است ]یعنی پیامبرا[مخائل این فضائل »پس چوم « رسیده
عزه سلطام بیش از پیش در سرکوبی نخکایی اسک ه د مسکلمین وکزه  ]...[د این توریکات در ارغوم که دیمن اس ه بود، مؤثر افتا»افزاید: ، میتریخ  وصرفاز 

 . 2/423، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل«. گردید
 .339/ 1، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 4
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یعنی در ادامکه ایکن سکیر  1«.یابدتر د وایگاه پادیاهام د س لاین ارتقا میتدریج وایگاه  لیفه ضعیفبه»
نگکارا بکا پیشکینۀ اسک می، سکمت د سکویی ایرانکی عنوام تاریختاریخی است که موضع ذهنی ووینی به

لاور ضمنی مرتبۀ سلطام زمام یعنکی چنگیکز بسکیار فراتکر از  لیفکۀ دقکت تصکویر در ذهن اد به گیرد دمی
 یود.می

 
 بررسی چند موضع از متن

ریکزا ککرده اسکت از همکام اا که ووینی تاریخ منکو م را مطکابق آم پیدهندههاا اندیشۀ سازمامنشانه
کنیو بکه سکا تار اا مکیها ابتدا ایارهبه این نشانه ابتداا نویتار اد د دیباچۀ کتاب پیداست؛ براا پردا تن

هاا تاریخی د ادبی آم عصکر ککه غالبکاً تکزیین یکده د در اغلکب آثکار بکا سکا تار در کتاب معمول دیباچه
رسمی قدیو »که نظامی عردضی تصریح کرده است: یده است؛ چناممضمونی نسبتاً مشخصی تددین می

د مصنف در تشبیب سخن د دیباچه کتاب لارفی از ثناء مخدده د یمتی  که مؤلف ]...[است د عخدا بعید 
اگرچه ووینی صریواً کتاب  ود را به هی  کداه از  انام منول تقدیو نکرده  9«.از دعاء ممددح اظخار کند

رسد دیباچۀ مفصلی که توریر کرده است به یارا همۀ تمخیدات بیانی د ب غی درآمیختکه بکه اما به نظر می
که به کار بسته د این  3مورد نقل عین حدی  نبوا( 2مورد استشخاد به عین آیۀ قرآنی د  21د احادی  ه آیات

 -هکاا پیشکین آمکدرغو استدراکات بر ی پژدهشگرام ککه در بخشعلی -4امر  ود مووب تفصیلی یده
اً  مربکوک نامۀ منو م است؛ آم یکوائیۀ صفوات آغازین نیز که در مکذمت ردزگکار اسکت، احتمکستایش

از آم میانکه، وکوینی مشخصکاً  5هاا ایرانکی.است به ددرۀ حاکمیت اباقا  ام که همراه بود با رککود سکنت
گاه ب فاصله پس منکوقاآم را که در ردزگار توریر دیباچه  ام منول بوده، بسیار مورد ستایش قرار داده د آم

ها را درباره اد بکه عمکل آدرده ین تمجیدها د تعریفترتفصیل تماه، به چنگیز پردا ته د یگفتاز دیباچه به
هاا سبکی فرادانی است ککه در سکاحت گکزینش داژگکام د هاا یگفت افزدم بر نشانهاست د این ستایش

                                                 
 .959-959، نگر  منیخرن اخران  )قرن سنم تر ششم هجر (نگری  و تریخ تریخ . ترکمنی آذر، 1
 .9، نگری  دی ده قرن: ا  قرن چهریم تر قرن چهریدهم هجر  قمر دخبرچهسجادا،  . به نقل از9
اند چندام ردین نیست د معمکوً  بکه میکزام کردهصورت صریح استفاده می. اینکه نویسندگام تواریخ کخن چه میزام در متن د دیباچه از آیات قرآم د حدی  به3

بخشی متنش مرتبط است نه با سویۀ تزئین د هنرنمایی، به این امکر سد ووینی به د یل متعدد که عمدتاً با مشردعیترفنی بودم سب  دابسته است اما به نظر می
صفوه یک  آیکه د در  4.3صورت صریح درج یده است یعنی حددداً هر آیه به 199صفوه است،  199بسیار مولع بوده است؛ در کل متن که در چاپ قزدینی 

مورد آیات قرآم صریواً چاینی ک ه یده است د بسامد تلمیوات د ایارات دیباچه به نسبت متن بسیار بکیش  9ت، تقریباً در هر صفوه اسصفوه 13دیباچه که 
 رسد.از این به نظر می

نک : سکجادا،  کنکد.رده یکادآدرا میرا نسکبت بکه دیگکر متکوم هکو جهرنگشارهاا متوم تکاریخی تفصکیل دیباچکه . ضیاءالدین سجادا لای بررسی دیباچه4
 .119، نگری  دی ده قرن: ا  قرن چهریم تر قرن چهریدهم هجر  قمر دخبرچه

 .314-9/13، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 5
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کار بکرده اسکت؛ هاا مختلف متن براا تقد  بخشی به چنگیز د فرزندانش بهدار در بخشتعابیر دوخیت
معنادار د حتی یگفت در این عبارت دیباچه مشخود است آنجکا ککه گفتکه  یکی از قراین متنی د بیانی کام ً 

چوم در یخور سنۀ  مسین د ستمایه بخت مطادعت نمود د سعادت مساعدت ککرد یکرف تقبیکل »است: 
 1«دسکت داد... ]...[بلواء اد معقکود بکاد  دین د دولتبر اعداء  نصرت دفتح منکوقاآم که  ]...[عتبۀ بارگاه 
کید از م دانیو ککه یککی از است(؛ در توضیح د تبیین پاره مشخ  یده از متن نخست بایکد گفکت مکیهتأ

هکا بسکیار لاکرف دیژه در دیباچکۀ کتابد این امر به 9پردازا استسازا د سجعهاا مخو نثر فنی قرینهپایه
سکیقی تووه نویسندگام بوده است؛ به حدا که گاه در چینش داژگام د نظو د نسق بخشیدم بکه سکخن، مو

 گوید:که سعدا در تعریض به این امر است که میک ه پیش از معنا در ادلویت بوده است. چنام
 بر در س ح دارد د کس در حصار نیست  دین درز د معرفت که سخندام سجع گوا 

، دین را مقده «ددلت د دین»واا ووینی آیکارا، اگرچه بنا به تقده معمول د معردف لابیعی بود که به
لالبد هفتح د دیژه آنکه موسیقی ک ه د قرینه سجع در عبارت پیشین هو این را میددلت بداند د بیادرد، بهبر 

نصرت/ دین د ددلت( اما این تناسب را لابیعتاً به نفع تقده معنایی د اعتبارا ددلت بر دین مراعات نککرده؛ 
است که حاکمیت منو م در نظر اد،  اقکل  گونه نشام دادهکه اد در مواضع فرادانی دیدگاه  ود را اینچنام

گونه از منظر کارکردا که دایته د به گسترش اس ه کم  کرده است، تقدمی زمانی بر عنصر دین دارد د این
است که در این فراز از دیباچه، از تناسب لابیعی معنایی د موسیقایی چشو پوییده د در سکطرهاا آغکازین 

 تن داده است. 3«مقدار ایقاع زمام»ز نظر موسیقی ک ه، د یاید متناسب با دیباچه، به تعبیرا نامتقارم ا
دیار مکادراءالنخر د »( آدرده است:  1در همام دیباچه ولد نخست هصفوۀ افزدم بر این، ووینی مثً   

ترکستام تا سرحد ماچین د اقصی چین که مقرّ سریر مملکت د اردغ اسباک چنگز ام است د داسطۀ عقکد 
بینیو ووینی به واا تعبیرهاا  نثی د بددم دوخیتی چوم فرزندام یا نوادگکام د که می؛ چنام«شاممل  ای

بکرد، تعبیکرا ککه فرزندام د نسل د  انواده د قبیلکۀ چنگیکز بکه ککار میبه واا را « اسباک»مانند آم، تعبیر 
بکراا نوادگکام حضکرت  مشخصاً در بافت تاریخ انبیا د اس ه هو براا فرزندام حضرت یعقوب هع( د هکو

بخش دارد؛ یکا کار رفته است د دوخیتی مثبکت د تقکد مومد هص(، اماه حسن هع( د اماه حسین هع( به
ککه در قکرآم در  4هاا چنگیز استفاده کرده استبراا لشکرکشی«  ردج»که ووینی به تکرار از تعبیر چنام

                                                 
 .1/9، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 1
 .195-113، فن نثر دی ادب فریس .  طیبی، 9
فک  ترتکب لفخمکی  م » واهد که بر سستی لفظ اد ببخشایند، آدرده است: می«  دادندام فضل»لرسو از (، آنجا که ظاهراً علی ا1. ووینی در همین دیباچه ه3

 «.رقصی/ علی مقدار ایقاع الزمام
 .95د  11، 14. مانند ولد ادل، صفوات 4
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صراً به معنی وخاد دینی است. در موضکعی منو 1هر دد موضعی که در معنی قیاه د ون  د مانند آم است،
هکا پردا تکه، از ایکن مکتوبکات بکه ها د مکتوبکات ادکتکاا قکاآم د تکأثیر یکگفت آمگاه که به نامهدیگر آم

ککه در هکاا مقکد  بکوده د هسکت؛ چنکامکه عمدتاً تعبیرا بکراا کتاب 9یاد کرده است« صوایف کتب»
هاا عالی چنکام اد را هویکمند گردانیکده بکود ککه یکیوهتدصف هویمندا ذاتی چنگیز نیز گفته است حق

بخش همکین تعبیرهکاا کمکابیش تلکویوی تقکد  3گرفکت.برمی« صویفۀ بکالان»درست حکومت را از 
هایی در بادرهاا عمدتاً یفاهی منو نی که عمدتاً از  ط یده در وخانگشاا ووینی که  ود ریشهمکتوب

ککو گیکرد د کوردیاردیی با چنگیز دایته است، بعداً بیشتر قکوت می ایرانیام دربر ی بخره بودند د حتی بی
نگکارا ردام تاریخککه یککی از دنبالکهیکود، چنکامنگارا اقواه منلکوب میدر تاریخ 4چوم گفتمانی غالب

اا چنگیز پس از مرر یکوهرش، منو م در نیمۀ ادل قرم نخو هجرا اظخار دایته که آ م قوا، ودۀ افسانه
د »آدرد، از این رد اد را با مریو عذرا قیا  کرده اسکت: تن یوهر دیگرا، سه فرزند دیگر بدنیا میبددم دای

قوا حکایات مریو اگر بشنوا/ به آ م ]...[آم بانویی بود در غایت حسن د ومال د در نخایت عفت د کمال 
  5«.همچنام بگردا

دد ردایت بسیار قابل تأمل آمده «   منکو قاآمذکر ولو»افزدم بر این موارد، در آغاز مجلد سوه  د ذیل 
اا مؤثر منکوقکاآم داراا کرامتکی اعجکازگوم چکوم گونهکه در یکی صریواً د در دیگرا تلویواً د به 1است

اا اسرائیل بوده است: ردایت یترا که با تعقیب د گریز اد، عام م منکوقاآم پی به تولاتهبر ی پیامبرام بنی
حکو ناقۀ صکالح »ادکتاا قاآم در حال انجاه آم هستند؛ یترا که ووینی معتقد است  برند که فرزنداممی

در ردایت دیگر که مربوک است به تعقیب فردا بکه نکاه بجمکن ککه علیکه  1«.پینامبر علیه الس ه را دایت
نکام برد ککه الاکراف آم چاا پناه میمنکوقاآم یاغی یده است. به نویتۀ ووینی بجمن در گریزش به وزیره

، امکا در ایکن بوبوحکه «هی  کس را امکام ینا کردم ممکن نه تا چه رسد که اسب در راننکد»آبی است که 
گاه منکوقکاآم د ، آم«ناگاه باد بر است د آبخا را از گذرگاه وزیره با وانب دیگر اندا ت د زمین ظاهر ید»

                                                 
 .93د  41. سورۀ توبه، آیات 1
 .159، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 9
 .11، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 3
گرا را چونکام اثکرا داقکع تاریخ  جهرنگشارفرض نویسندگام مقالکه در اینککه  اگرچه پیش«. مثابه گفتمام قدرت چنگیزتاریخ وخانگشا به». عباسی د گیلکی، 4

هاا مشابخی اا است. کتابییهگرایی هو گزاریگرا صرف د نپردا تن به مسائل حاگرا بودم آم است. دلیل این داقعنقطۀ قوت تاریخ وخانگشا داقع»دانند: می
نماید. درست است که ووینی مثً  در باب بر ی (؛ چندام صویح نمی90«. هانداند به اد مقاه تنگرا ه دا در زبام ترکی( دادهکه از چنگیز سخن به میام آدرده

 گونه نیست.گرایانه دارد اما در باب چنگیز د  اندام اد اینقعیدت موضعی دا( به90-95/ 1یود هن : بادرهاا مادرائی که در اثبات کرامات تارابی ذکر می
 .1/59، ظفرنرمه. یزدا، 5
 .11-10، دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 1
 .39/ 3، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 1
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تازنکد د ککار بجمکن را یکسکره ه میها گزندا برسد از آم گذرگاه بکه وزیکرلشکرش بددم آنکه از آب به آم
 1؛«با قرار  ویش یکد د از لشککر یک  ککس را از آب  لکل نرسکید»گردند، در نخایت آب کنند د برمیمی

عنکوام معجکزۀ حضکرت گر یکافته یدم ردد نیل است که بهیود که آیکارا این ردایت تداعیم حظه می
 موسی در قرآم نقل یده است.

 
 ازی با آیات قرآنیهایی از تناظرسنمونه

 تریخ  جهرنگشربخشی چنگیز د  اندانش در سطح داژگام در هاا تلویوی تقد که آمد بر ی نشانهچنام
دوود دارد که به تدریج در متوم تاریخی بعدا تقویت یده است د آم تلویوات بکه ایکاراتی صکریح بکدل 

ها از لاریق گنجانده، بر ی تناظرسازا اند. از موارد تلویوی مخو دیگرا که ووینی در متن تاریخشگشته
ها از لاریق ایجاد تناظر بین هجوه منو م به یخرهاا ایرام درج آیات قرآنی است که بر ی از مؤثرترین آم

در قرآم است؛ به این یکل که نویسنده ضمن نقل هجوه منو م به یخرهاا آباد  راسکام  د ردایات عذاب
اسرائیل فردد آمده است، این آیتی از ردایات عذابی که بر یکی از اقواه بنید مادراءالنخر، از لاریق درج عین 

کند که ادً  مرده آم یخر گناهکارند؛ ثانیاً هجوه منکو م عکین ارادۀ  کدا در تعکذیب آنکام معنی را القا می
 است. 

این یکخرها برسکد، نخسکتین « استخ ص»که اد تعبیر کرده است به پیش از اینکه ردایت ووینی چنام
که پیشتر هو ایارتی بدام رفت، میام بدایت امر قبایل منول اسکت، سازد، چنامدارا که اد میتناظر وخت

از بعثت پیامبر د پس پیش از قدرت گرفتن چنگیز د پس از آم د بخبود حال منو م، با دضعیت اعراب پیش 
ارائه یده د در لای  32تا  34هاا این تناظر بیش از هر موضع دیگر متن، در صفوات از آم؛ عناصر د نشانه

یکزرع بکودم آم د پراکنکدگی د که در تاریخچه مکه د اقواه ساکن آم آمکده اسکت د از  شک  د لوآم، چنام
 73تکا  42ی مووز از این دضعیت را در صکفوات که مثً  گزاریچنام -رددا ت ف قبایل عرب سخن می

آدرد که حتی چنام ادصافی از منو م د موضع اقامت د بخبود احوالشام می -توام دیدکتاب تاریخ مکه می
یکود؛ البتکه ایکن یکباهت براا مخالابی که آینایی اومکالی بکا تکاریخ اسک ه دارد ایکن تنکاظر تکداعی می

 صکوص قکاره آسکیا عجیکب نیسکت د  ش  بسیار در پخنۀ گیتکی بکه هااونرافیایی به حکو دوود اقلیو
نشکین د توکو ت آم اظخکار  لددم در باب بنیکام ووامکع بادیهیباهت تاریخی نیز بر مبناا آنچه مثً  ابن

 دایته، قابل توویه است؛ اما آنچه در توصیف ووینی مول تأمل اسکت د بکه آم بکه یکدت دوخیتکی دینکی

                                                 
 .33/ 1، تریخ  جهرنگشر  جنخ  ووینی، . 1
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ارات داژگانی دیگر، درج آیات د احادیثی است که کامً  در راستاا القاا ونبکۀ دینکی بخشیده، افزدم از ای
تا ابتداا  2چینی مفصلی که از میانۀ صفوه که از پس مقدمههاا چنگیز است؛ چنامبرآمدم د کشورگشایی

 -اا ک میهتا استد ل«  یر د یر د نفع د ضر»اعو از توویه ک می  -دیباچه ارائه کرده است 34صفوۀ 
هاا دیگکر، ایکن اقناعی با یعر سنایی د تمس  به احادی  نبوا د باز استشخاد به آیات قرآنی د بر ی ییوه

معنا را القا کرده است که قطعاً منو م ب یی هستند که از وانب  دا د بر اسا  تقدیر حکیمانۀ اد بکر سکر 
ه در ایکن امکر اسکت د مسکلمانام نبایکد گلکه دایکته اند د در نخایت  یر اس اقواه مسلمام گمراه فردد آمده

کی  13با تصرفی اندک اما هدفمند در آیکه « موضع اقامت تتار»در توصیف  -بایند سکورۀ ابکراهیو هرَبَنَکا ِ نِّ
یَتِی بِوَاد  غَیْرِ ذِا زَرْع  عِنْدَ بَیْتَِ  الْمُوَرَه( که در دصف سرزمین مکه آمده است،  آدرده است: أَسْکَنتُ مِنْ ذُرِّ

الکذکر ککرده  ککه ؛ د چنام تصکرفی در آیکه فوق«تتار را موضع اقامت د منشأ د مولد داد  غیر ذا ذرع است»
  1مووب سردرگمی بر ی مصووام د یارحام این متن نیز یده است.

 
 
 

که در مقدمات آمد، به این تصرف ووینی د یمارا تصرفات دیگکر دا در آیکات قرآنکی بر کی چنام
د آم  این امر د هدف نویسنده به سادگی گذیته اما در این فقرۀ  اص از کنار علت 9اندرام پردا تهپژدهشگ
گاهانهاند، حال آنکه به نظر میدانسته« بازا لفظی»را  نوعی  که با تووه به قراین متنی د  -رسد این تصرف آ

لاکور این  کالار بکوده اسکت ککه بکهبه  -3تر بود که عین آیه آدرده یودتوصیف  شکی سرزمین تاتار مووه
تلویوی چنگیز د سرزمین تاتار به پیامبر د مکه ماننکد یکوند د هنکوز مخالابکام تلکویوی وکوینی تکاب آم 

هاست که هو ککو پکس از که در حددد همام سالصورت صریح برتابند؛ چناماند که این قیا  را بهندایته
یکا  ]ایکاره بکه  کودش[میام دد سکلطام کافرعکادل »د که لالبفتح بنداد از علما آم استفسار معردف را می

الدین لاکادد ، د نخایتاً عالو بزرر یکیعی، رضکی« کداه برترند؟ ]ایاره به  لیفۀ عباسی[مسلمام ستمگر 
موتمل است در صددر چنین رأیکی، ککه پکس از کسکب قکدرت  4دهد.فتوا بر برترا سلطام کافر عادل می

                                                 
که تصویرا از آم موضع متن را درج موفوظ در کتابخانۀ ملی پاریس(  SUPPLÉMENT PERSAN 205. در چاپ قزدینی د بر مبناا نسخه اسا  دا ه1

( که اتفاقاً بر مبناا همام نسخه اسا  است بددم تووه 1/15الله عباسی د ایرج مخرکی هگونه است اما در تصویح حبیبایو هد لابیعتاً در دیگر نسخ( همینکرده
 عین متن آیه آمده است. ها د  ظرافت موضوع به این دستنویس

 «.اا با کتب مشابهووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینی د مقایسههاا  اص بخرهبررسی ییوه» بخش،. دالوند د تاج9
کرده اسکت نکه بیایکام پخنکادر؛  ترومه« صورا د بیابانی که در آم کشت نباید»را « داد  غیر ذا ذرع  »اعتناا متن به همین قرینه، که یکی از یارحام قابل. چنام3

 .51، «اا با کتب مشابهووئی از آیات قرآم کریو در وخانگشاا ووینی د مقایسههاا  اص بخرهبررسی ییوه»بخش، ن : دالوند د تاج
 .593-599،دخن و دولت دی اخران عهد مغنل. بیانی، 4
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الدین لالبی رضکیبکر فرصکتن نمادهاا کسب مشردعیت آنام است، ع دهتریمنو م د ایلخانام، از مخو
بینیو، مکؤثر مکیجهرنگشار هاا مکتوب آم را در هاا کارگزارانی چوم ووینی که نشانهچینیلاادد ، زمینه

 بوده است. 
ت هاا عذاب اما ووینی تردیدا ندارد د در مواردا از لاریق ایارات عین آیادر ایجاد تناظر در ردایت

هاا قرآنی یکی دانسته است د از لاریق قرآنی، سرنویت بر ی یخرها را با یخرهاا اقواه عاصی در ردایت
را به  -دیباچه 34تا  2یعنی مضامین صفوات  -دهندۀ  ودد تناظر، آم اندیشه موورا د سازمام این تقارم

ذکر داقعۀ »ترین این موارد در روسته وانندگام، به مؤثرترین یکلی با ارواع به ک ه  دا القا کرده است. ب
یود که ووینی در سه موضع براا  وارزه د دضعیت آم، پیش از هجوه منو م د پس از دیده می«  وارزه

 دار ایجاد کرده است.آم تلویواً با دضعیت قوه سبا تناظرا وخت
سورۀ سبا به این یکل  37د  33گاه عذاب قوه سبا به اومال در آیات داستام بر وردارا، ناسپاسی د آم

 آمده است:
کُوْ دَایْکُرُدا لَهُ بَ » زْقِ رَبِّ تَامِ عَن یَمِین  دَیِمَال  کُلُوا مِن رِّ بَکةٌ دَرَبٌّ لَقَدْ کَامَ لِسَبَإ  فِي مَسْکَنِخِوْ آیَةٌ وَنَّ ٌٌ لَایِّ لْدَ

بَ 33غَفُورٌ ﴿ کن ﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْخِوْ سَیْلَ الْعَرِهِ دَ کُل  َ مْط  دَأَثْل  دَیَکيْء  مِّ تَیْنِ ذَدَاتَيْ أُ تَیْخِوْ وَنَّ لْنَاهُو بِجَنَّ دَّ
 «﴾37سِدْر  قَلِیل  ﴿

ناه اصلی آم وروانیه است د ارباب آم ادرکنج  وانند پکیش از تقلّکب »ووینی نیز ابتدا با این بیام که 
بَةٌ دَرَبٌّ غَفُورٌ دا ٌٌ لَایِّ از  با ایاره درج عین عبارت قرآم در دصف حال مرده سکبا،« یتایّاه د دهور حکو بَلْدَ

گاه پس از یرح چگونگی لشکرکشی سپاه منکول، در توصکیف دهد؛ آمدست میآبادانی  وارزه توصیفی به
حملۀ نخایی فرزندام چنگیز بر  وارزمیام، ضمن توصیف لشکر آنام به ب یی که بر سر قوه سبا نکازل یکد، 

ز آم ونتاا د ادکتاا با لشکرا چوم سیل در انخدار د مانند عاصفات ریاح در ا ت ف بعد ا»آدرده است: 
؛ دا پس از تفصیل بسیار د در  اتمۀ کار با درج تعبیر قرآنی سرنویت قکوه سکبا  نویکته اسکت: «برسیدند

لْنَاهُو ]...[نشیمن بوه د زغن ید  ]...[ وارزه » بَدَّ تَیْنِ در  ونام چنام پژمرده که پندایتی آیت  دَ تَیْخِوْ وَنَّ بِجَنَّ
 1«.یأم آم منزل بود

تر د در چکاپ کل ردایت داقعۀ  وارزه که این سه پارۀ متن از ابتدا، میانه د انتخاا آم نقل یکد، مفصکل
-به« عذاب سیف»که پیشتر از  -یود ووینیکه م حظه میصفوه است اما چنام 3ع مه قزدینی بیش از 

 9-پیامبر مرفوع نشده است د دعاا ایشام در این باب اوابکت نگشکته« ذمت امت»ز عنوام تنخا عذابی که ا
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سا تار گزارش  ود را بر مبناا ردایت عذاب قوه سبا تنظیو کرده است د اوکزاا ایکن ردایکت را در قالکب 
ه بخش به کار گرفته است؛ از لارفی در راستاا تقد  بخشی بدهنده د دوخیتاا پنخام اما سازماماندیشه

اگکر از  -انگارا آنام با قوه سکبا. ایکن تقبکیحمنو م د از سویی، تلویواً تقبیح  وارزمیام از لاریق همسام
افزدم بر ایارات دیگرا است که در این ردایت مشخود است، مانند به کار بردم  -تعبیر تکفیر چشو بپوییو

( که در قکرآم ککریو بنکا بکه بر کی تفاسکیر، 62هحجر،  1«مَ لَعَمْرُكَ ِ نَخُوْ لَفي سَکْرَتِخِوْ یَعْمَخُو»تعبیر قرآنی 
 طاب به لوک پیامبر د در مذمت قوه گمراه اد است، د ووینی در دصف گردهی به کار برده ککه در مقابکل 

د در  -که در مقابل منو م مقادمتی کردنداین مذمت گزنده درمورد کسانی 9هجوه منو م مقادمت کردند.
د تمس  به قرآم د حدی  براا تأثیر بیشتر ک ه، دوخی دیگر از موضوع  -ردج تارابیترین مورد،  بروسته

 مورد بو  ما است د مستقً  قابل بررسی است.
کید دارند که وکوینی بکا ایرانیکام که در مردر پژدهشچنام هاا پیشین ایاره ید، بر ی پژدهشگرام تأ

بکه  3د که دا علیکه منکو م هکو موضکع گرفتکه اسکت.انهمدلی دایته د در اثبات این امر مواردا را وسته
هاا همدلی اد با هرحال ما در مورد نیت د عقیدۀ ووینی وز نویتارش چیزا نداریو د در این نویتار نشانه

 رسد در ی  موضع از متن، ایکارهایرانیام بسیار کمتر است از تعریف د تمجید اد از منو م؛ اما به نظر می
 به  وانندگام دارد که در وخت تبیین این ددگانگی مواضعش یایسته تووه است:د سخنی کوتاه  طاب 

پردا تکه اسکت بکا بیکانی « ذککر اسکتخ ص مکادراءالنخر»گکاه ککه بکه اا کوتاه، آمعطامل  در مقدمه
انه گاه معتقداز آبادانی این سرزمین سخن گفته د آم -که مثً  در باب داقعۀ نیشابور هو داردچنام -دارییفته

این حدی  را که بر ی منابع در دصف زیبکایی یکخرهاا مکادراءالنخر د تمجیکد مردمکانش از پیکامبر نقکل 
 کنند، آدرده است:می

ستفتح مدینة بخراسام  لف نخر یقال له ویووم تسمّی بخارا موفوفة بالرّحمکة موفوفکة بالم ئککة »
اللّه بسیفه د  لفخا مدینة یقال لخکا سکمرقند فیخکا منصور اهلخا النّائو ]فیخا[ علی الفراش کالشّاهر فی سبیل 

عین من عیوم الجنّة د قبر من قبور الأنبیاء د ردضة من ریاض الجنّة توشر موتاها یوه القیامة مع الشّکخداء د 
من  لفخا تربة یقال لخا قطوام یبع  منخا سبعوم الف یخید یشفع کلّ یخید فکی سکبعین مکن اهکل بیتکه د 

 «عشیرته
ا که ناچار اسکت ب فاصکله گزاریکی از تخریکب د کشکتار چنکین د یکات د مردمکانی توسکط د از آنج

چنام در این گزارش وانبدار مخاومام است که در   ل آم، در یأم  گردهی از ممددحانش ارائه کند، د آم
                                                 

 .19. سورۀ حجر، آیۀ 1
 .100-1/99، تریخ  جهرنگشر  جنخ  . ووینی، 9
 «.بررسی د تولیل تشبیخات د استعارات تاریخ وخانگشاا ووینی»؛ نیز لاخماسبی د ت درا، 1/53، ش رس سبک. بخار، 3
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، بکراا «خِوُ الشَکیْطامُ اسْتَوْوَذَ عَلَکیْ »سوره مجادله را آدرده است:  30متعرضام به پی  منو م این فراز از آیۀ 
ازیکن دوکه درسکت  ]ستفتح مدینة بخراسکام...[صوّت این حدی  »دفع د ل مقدر مخالابام گفته است: 

 اند:یود که امور عالو نسبی است د بعض الشّرّ اهوم من بعض د گفتهمی
 «که بسیار بد باید از بد بتر  به هرحال مر بنده را یکر به 

ا  ق، با تمس  به نسبیت امور عالو، د چایکنی اقنکاعی امثکال عربکی د  چنین، در قامت معلود این
گوید آید د به مخالاب با لانزا تلخ میمسل  بیردم مینگار وبرافارسی، براا لوظاتی از قالب آم تاریخ

« از  وم ویوکوم»کند د گزارش گاه اد را به یکرگزارا دعوت میامکام دایت از این نیز بدتر رخ دهد؛ آم
 1گیرد.ندم چنگیز را پی میرا

هاا فکرا در کنار تعریف د تمجیدهاا مفصلی که ووینی مکثً  از ادکتکاا قکاآم سازاگونه زمینهاین
ولد نخسکت  303تا  332آدرده که چوم قصیدۀ بلندا در صفوات « ذکر صادرات افعال ادکتاا قاآم»ذیل 

ریز رحو د  ومآنند که براا این مخاومام بیپی آمده است، در کنار عوامل پنخام د آیکار دیگر وملگی در
 -انکدککه مخالابکام تلکویوی وکوینی بوده–مدت د در میام مخالابکام دربکارا د دیکوانی ردزگکار در کوتاه

هاا اد را بکا نامهیکود ککه سکتایشتر میاا فراهو آدرد. این اغراض وکوینی زمکانی ردیکنگونهمشردعیت
 اثیر مقایسه کنیو.ر اد چوم منخاج سراج یا زیدرا نسوا د ابنردزگانگارام هواظخارات تاریخ

 
 گیرینتیجه

ووینی به عنوام کارگزار منو م کتابش را سفاریی نویته است. از همین رد ووینی چندام مجالی ندایکته 
نی دانیو که سعایت کنندگام د حاسدام بکه مقکاه د مرتبکه کسکاکه آیکارا به مخالفت با منو م بپردازد، می

نویکته اسکت گرفتکار  تسلیه الأخنانکه در اند د در نخایت هو عطامل  چناممانند  اندام ووینی کو نبوده
داسطه همین سعایت کنندگام، در تاریخش نیز در لفافه د تولاته مجدالمل  یزدا یده د بدیخی است که به

بکا ایکن حکال، مشکخ  اسکت ککه  یافته که به ذه منو م بپکردازد.صورت پنخانی نیز چندام مجالی نمیبه
ووینی در مواضعی از تاریخش با ایرانیام همدلی دایته د حتی بر ی پژدهشگرام به مواردا ایارت دارنکد 

هاا همدلی اد بکا ایرانیکام ها، ووینی علیه منو م هو موضع گرفته است. اما به هرحال نشانهزعو آمکه به
د تمجیکدهایی ککه هکو پریکمار اسکت د هکو   و م؛ تعریکفبسیار کمتر است از تعریف د تمجید اد از من

هاا پنخام متن نیز درج یده است، د بدیخی است بر تجلیات آیکار فرادام، در موارد متعددا در  یهافزدم
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تواند نشانۀ موضع داقعی ذهنکی نویسکنده بایکد، چکرا ککه دوکود تعریکف د که این مواضع پنخام بیشتر می
گونه است که عطاملک  وکوینی، در مقکاه اا است. اینهاا سلسلهاتیات تاریخهاا آیکار وزء ذتوسین

بخشکی بکه وانشکینام اد د توویکه بخشی بکه چنگیکز، مشردعیتکارگزار بلندپایۀ منو م براا القاا تقد 
هاا پراکنده علیه منو م، از متکوم مروکع متعکددا سکود ها د قیاهکشتارهاا آنام د تخطتۀ بر ی مقادمت

ها یمارا آیات قرآنی د بر ی احادی  نبوا است. ووینی بکه د چاینی کار کرده است که در رأ  آم برده
دسیلۀ این ابزارهاا ردایی اعتباربخش، نوعی انسجاه سا تارا نیکز بکه کلیکت ردایکتش از هجکوه منکو م 

ز هست. این عناصکر دار اد در تأیید منو م نیدهندۀ نظرگاه ذهنی منسجو د وختبخشد که توأمام نشاممی
بخش که نویسنده در مقدمات برآمدم چنگیز د منو م د حملۀ اد به ایکرام د بکه تعبیکر اد سا تارا دحدت

نگکارا ک سکی  یخرهاا بزرر آم گزینش، تنظیو د نقل کرده است، بکر لابکق سکنت تاریخ« استخ ص»
پکذیرا د قکدرت د قابلیکت فخوداوک»فارسی، در راستاا آم هدفی است که ردایتی منسجو ارائکه کنکد ککه 

یکنا ته  1«تبیکین ردایکی»در تاریخ که توت عنوام « با دیدگاهی  اص»باید. نوعی ردش اقناعی « تبیینی
اا هاا سلسلهنگارا فارسی بسیار آیناست د ییوۀ معمول مؤلفام تاریخیود. ردیی که در سنت تاریخمی

این تناظرسازا بین ردایات مقد   9ارائه کنند.« ردیدادها ردایتی معنادار از»بوده است که به تعبیر دهقانی 
د ردایات تاریخی را که به نوعی در راستاا بادرمندا به تکرار الگوهکاا تکاریخی نیکز هسکت بکا تووکه بکه 

عنکوام نگارا اس می د به تبع آم ایرانی، در بسیارا از آثار تاریخی دیگر نیز بکهیکسام بودم پارادایو تاریخ
 توام وستجو د ردیابی کرد.نگارام، میکننده در سمت د سو گیرا تاریخیینعاملی تع

 
 فهرست منابع

 قرآم کریو.
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Abstract 

In order to maintain the operation of many historical-religious monuments like tombs (Buqāʿ), 
Tikyas, and Imāmzādas among their target audiences in cities and villages, it is important to 

observe their narrational-religious frescos and restore them. The study was conducted with the aim 

of examining the factors contributing to the restorer’s role in the figurative reconstruction of these 

monuments. The study confronts the following question: What are the determining factors of the 

restorer’s role in restoring these murals by considering the audience’s perception? In order to solve 

this problem, the study has applied the quantitative method and has used a questionnaire and 

library studies for data collection. Samples were chosen from among the target audiences of the 

murals who build cultural-social connections with these works. Statistical Inferential tests (One-

Sample T-test and Chi-Square) were administered to analyze the results. The findings suggest that 

various factors may aid the restorer in establishing an objective for restoration. The factors may also 

influence the restorer’s methods of restoration. These include: the monuments’ cultural and social 

value, the expectations of target audience, their mental backgrounds, the monuments’ identity and 

operation, painting narratives, the value function of the works, and ethical principles regarding 

restoration.  

Keywords: historical-religious murals, restoration, figurative reconstruction, target audience’s 

perception, audience sociology  
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 مذهبی: -های تاریخیدیوارنگاره

 عوامل اثرگذار بر نقش مرمتگر با توجه به ادراک مخاطبان هدف
یحانه  قاسم آبادی ر

 ن.، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهافرهنگی و تاریخیآموختۀ دکتری مرمت اشیاء دانش

 )نویسنده مسئول(حسین احمدی دکتر 
 .، دانشیار دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهانیخیو تار یفرهنگدکتری مرمت اشیاء 

H.Ahmadi@aui.ac.ir 
 چکیده

هاا در بین مخاطبان هدفِ آن هاها و امامزادهمذهبی مانند بقاع، تکیه -اربری بسیاری از ابنیه تاریخینظر به حفظ ک
با ها و مرمتشان، حائز اهمیت است. این پژوهش مذهبی در آن-های رواییدر شهرها و روستاها، توجه به دیوارنگاره

عوامل آثار صورت گرفته است. پرسش تحقیق این است که  هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقش مرمتگر در بازسازی تصویری این
اند؟ جهت ها، کدامها از منظر توجه به ادراک مخاطبان هدف آنکننده نقش مرمتگر در بازسازی این دیوارنگارهتعیین

یی به سؤال تحقیق فاده شاده اسات. ها اساتای در گردآوری دادهو مطالعات کتابخانه نامهاز روش کمّی با ابزار پرسش پاسخگو
ساازند، انتخااش شاده و اجتمااعی باا ایان آثاار بر ارار می -ها کاه رابطاه فرهنگای ها از جامعه مخاطبانِ هدف دیوارنگارهنمونه

دهاد کاه کار رفته است. نتایج نشاان میها بهتحلیل یافتهوای، کای اِسکوئِر( جهت تجزیهنمونههای آمار استنباطی )تی تکآزمون
هویات و  شاان،های ذهنیزمیناهپیشارزش فرهنگی و اجتماعی این آثاار، انتظاارات مخاطباان هادف، لفی از جمله عوامل مخت

توانند مرمتگر را در تعیین هدف از بازساازی یااری اصول اخلا ی مرمت، میها، کارکرد ارزشی آثار و روایت نقاشی کاربری اثر،
 ثیرگذار باشند. دهند و از سوی دیگر بر نحوه بازسازی مرمتگر تأ
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 مقدمه
های عامیانۀ مذهبی برگرفته از روایات شیعه و  صص  رآنی بر بدناۀ داخلای یاا خاارجی امااکن دیوارنگاره

ها با ریشۀ آیینی و عباادی، جاایگزینی اند. این نقاشیها نقش شدههها و امامزادتاریخی همچون بقاع، تکیه
کاار رفتاه ویژه در دورۀ  اجاار باهدر راستای تبلیغ اهداف شیعی از دوران صفوی و بههای تعزیه و برای پرده

یژگی اصلی، یعنی عملکرد اجتماعی در تطابق با نیازهای روحی و اندیشۀدارای یک  است. این آثار  و
هدا عامه هستند. زیرا حمایت مادی و معنوی این طبقه از جامعه پدیدآورندد  ایدن دیوارنرار طبقۀ 

ای از مردم جامعه، قشر مخاطبدا  عامده را دینی در بین تود -بود  است. باورهای مشترک فرهنری
قشر که کاربری اجتماعی این اماکن مذهبی پایدار باشد، التفات به انتظارات این سازد و مادامیمی

توجه به ادراک مخاطبان عامه  از زمان خلق این آثار تا به امروز، لزومشود. این خصیصه مهم دید  می
این مخاطباان  سازد.ها آشکار میهای مرمت و بازسازی آنرا تحت عنوان مخاطبان هدف در پروژه

داشته باشند، در نظر گرفته نفعانِ اصلی آثاری که همچنان کاربری عنوان ذیجامعه )محلی( به عامه از طبقۀ
اجتمااعی  -فرهنگی  داراي تعاملات و مذهبي اعتقادات به باورمندي از سطحي شوند. ایشان معمولًا بامی

 هاايگروه ساایر باه العمل متمایز ادراکی نسبتغالباً عکس جمعي، انتظارات افق  الب در هادیوارنگاره با
چنین التفاتی باه ادراک مخاطباان کاه در  دهند.مي ی، بروزهای روایاجتماعي در مواجهه با این نقاشی

هایی در پیوناد باا افاق شناسی مطرح است، در  رن بیستم میلادی منجار باه ارائاۀ دیادگاهجامعه
نفعان)مخاطباان شاناختی ذیانتظارات مخاطبان گردید. بنابراین اهمیات مبحاا از منظار جامعه

یژگی و عملکرد  هدف( و نیز باتوجه )مذهبی( مشخص خواهد  های عامیانهاین دسته از نقاشیبه و
های معاصر مبانی مرمت در حوزه برخورد با میراث مذهبی، متمرکز بر حضور دیدگاههمچنین  بود.

ساازد. در ها است که اهمیت موضوع در حیطۀ مبانی نظری مرمت را خاطرنشاان میمخاطبان آن
کید می تئوری مرمت معاصر بر نقش مؤثر ادراکوا ع  منظاور از ایان عمال، درک ورزد. زیرا مخاطب تأ

مطابق با نظریات معنامحور معاصر مرمتی،  بررسای خواناایی های میراثی است. در وا ع معنا و ارزش
کید است.  مفهوم اثر در ادراک جامعۀ مخاطبان هدف مورد تأ

ها ی این دیوارنگارهکننده نقش مرمتگر در بازسازاکنون این پرسش مطرح است که عوامل تعیین
به  ؟ تفحص در جهت پاسخ به این سؤال با توجهاندها، کداماز منظر توجه به ادراک مخاطبان هدف آن

که به تکمیل نقش و فارم نقاوش « بازسازی تصویری»های میراثی در مبحا اصول مبانی مرمت دیوارنگاره
شاناختی و بررسی عوامال جامعه»پژوهش یعنی  تواند هدفپردازد، میفیگوراتیو و روایی )غیر تزئینی( می

کاه تااکنون پژوهشای ازآنجاییرا محقاق ساازد. « بازسازی این آثاارمرمتیِ مؤثر بر نقش مرمتگر در فرایند 
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کادمیک در ارتباط با این موضوع در کشاور صاورت نگرفتاه و معادود مساتندات به آمده از آرشایو دساتآ
حبه با مرمتگران این آثار نیز مؤید این مطلب اسات کاه معماولًا در ها و همچنین مصافرهنگی استانمیراث

ها، در بیشترِ موارد همان استانداردهای مبانی کلاسیک )پیش از مبانی معاصار( معیاار بازسازی این نقاشی
شناسی مخاطبان به طور تخصصای واضان نشاده اسات. بناابراین ضارورت گرفتند و نقش جامعه رار می

ها در ارتباط با بازسازی حقیق از منظر بررسی آماری نظرات مخاطبان هدفِ این دیوارنگارهپردازش به این ت
  تصاویر پدیدار گشته است.

 
 مبانی نظری پژوهش

های میراث ملماو  و شناسیدر سدۀ اخیر مباحا جدید مبانی معاصر مرمتی در به رسمیت شناختن گونه
های جامعاه و اثارات دگرگونی نیازمنادی» 1اند.هور یافتههای جدید، ظناملمو  و توسعه هنجارها و روش

های ناملمو  شاده اسات کاه سبب تمرکز بیشتر بر حفظ بُعد فرامادی اثر در  الب ارزش 2«هافرهنگی آن
ویژگی یگانه آثاار جهت امروزه احترام به نفع تلقی شود. ازاینکنندۀ تداوم حیات جامعۀ ذیتواند تضمینمی

عنوان اند، از طریق ارتباطات مرمتگران با یکدیگر و باا عماوم ماردم باهکه آن را ایجاد کرده میراثی و مردمی
در ارتباط با میراث مذهبی،  3مدنظر است. منظور افزایش آگاهی و درک در مورد حفظ و مرمتنفعان، بهذی

منظور فهم رابطۀ بین شناسی بهمرمت این آثار به یک روش انسانمبانی مرمت در  رن بیست و یکم در مورد 
ها نیازمند است. در نظریات حفاظت معنامحور معاصر، خوانایی آن و کاربرد اجتماعی موضوع و مخاطبان

نفع و ادراک ایشان که مخاطب هدف در پروژۀ مرمتی تشخیص داده شوند، حائز مفهوم اثر برای جامعۀ ذی
خاطبان در طول دوران گذشته بار اثار، در کناار اهمیت است. مفاهیم اثر شامل معانی موردنظر هنرمند و م

دارد کاه کارکردهاای توجه خواهد بود. زیرا ارزش کارکردی در فرایند حفظ اثر، بیان می ابل 4«کارکرد»ایدۀ 
های تاریخی و هنری نیز دارای اهمیت هستند؛ یعنی کارکردهای انگیزشی و جاذابیت جز کاربریدیگری به

های مشارکتی در مرمت، و توجاه اد تعاملات و اشتراک نظرات مخاطب در شیوهبرای مخاطبان، امکان ایج
  5ها در ارتباط با آثار ضروری است.به آنچه از منظر آن

تاوان در حاوزه رد پای این توجهاات باه تعامال باا مخاطباان هادف در مباانی معاصار مرمات را می
                                                 

1. Avrami et al, Values in Heritage Management Emerging Approaches and Research, viii. 
2. Zeren Mine, “Adaptive re-use of monuments, restoring religious buildings with different uses”, 14. 
3. CAC/CAPC, Code of Ethics and Guidelines for Practice, 1. 

 .166 ،جنيوفرهمند بري زاده و  مهد، مظفرۀ ترجم، شت معاصرانگاهدی هنگروینا ، مونیو  . 4
 محیط. -مخاطب-فرایند ارتباط متقابل اثرای از منظر مدیریت حفظ  تبیین مفهوم تمامیت در حوزه آثار موزهبصیری،  .5

Avrami et al, Values in Heritage Management Emerging Approaches and Research, 36. 
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های او از اثر، چیزی بود که در نیمۀ دوم  رن توجه به مخاطب و  رائت»شناسی هنر نیز جستجو کرد. جامعه
. شناسی هنار موساوم شادترین جریان در خصوص ادراک در جامعهعنوان مهمبه 1«بیستم به نظریۀ دریافت

هایشاان در هار دوره تااریخی فهماین نظریه به دنبال دستیابی به تفاسیر مخاطبان، متأثر از انتظارات و پیش
تواند متأثر از عوامل مختلف شخصی و اجتمااعی باشاد مانناد ها میهای آنفهمزمینه یا پیشپیش 2است.

معیاار در ایان نظریاه،  3سن، جنسیت، نژاد و  ومیت، دین و مذهب، دانش تخصصای و باورهاای ایشاان.
ساوی موضاوع پایش مااعنایی را به»شخص از متن دارد. او  شناسایی هر خواننده، تافسیر خاصی است که

سپس با رسیدنِ مفسر  4«.شودمی های مفسّر آغازدانستهها و پیشداوریدین ترتیب فهم با پیشافکند؛ بمی
)خواننده، مخاطب( به سطن معنای تفسیر شده از اثر، معنای موردنظر در ذهن او ساخته خواهاد شاد. در 

  5«.رودتفسیر به معنی توانش خواننده برای معنایابی متن به کار می»وا ع 
را با تمرکاز بار آگااهی خوانناده  «شناسی دریافتزیبایی»نظریات  6مکتب کنستانس، ائو  درآیزر و ی

کنناده متقابال ماتن و دریافت ها بیانگر موجودیت اثر ادبی بر محاور کانشارائه کردند. چکیدۀ نظریات آن
ر و خاطرات خاود را ما باید افکا»که خوانده نشود، وجود نخواهد داشت. ، متن تا زمانیآیزر از منظر است.
)روبرو( را باه زمیناهخوانیم، پیشترتیب اجازه دهیم تا آنچه را که میاینزمینه )دنبال( سوق دهیم و بهبه پس

دیالکتیکی باین خلاق اثار و پاذیرش توسان خواننادگان  به رابطۀ از سویی یائو  7.«خود اختصاص دهد
یک متن در گرو دیدگاه جامعه خوانندگانی است کاه باا شناختی ارزش زیبایی»دارد که پردازد و بیان میمی

هساته نظاری تئاوری های مکمال، این دیادگاه 8.«خوانندتصورات و باورهای محین و زمانه خود آن را می
تمرکز اصلی این نظریاه، جادا از خواننادگان تااریخی »طورکلی اما بهشود. زیباشناسی دریافت  لمداد می

های ارتباط متون ادبی با خوانندگان و خلق معانی است. استدلال ایان ر روشبیشتر ب 9،«فردی )یا جمعی(
بدون د ت باه »جهت های تاریخی هستند و ازایندو این است که هم متن و هم مخاطبان دارای افق دلالت

                                                 
 .95، «شناسی عکسدریافت و جامعه نظریه»، حسینی داورانی. 1
 .115یاری، ترجمۀ مسعود ملک«. رویکردهای دریافت». الکساندر، 2
 .84، «شناسی هنرهای جامعهمسعود کوثری به پرسش هایپاسخ». کوثری، 3
 .11، «چیستی و کاربست هرمنوتیک ادبی»آش نیکی،  .4
 .171، «ن بیستم ره در نندابه خوف بي معطوي ادنظريههاسیر ». جواری و حمیدی، 5

6. School of Constance. 
7. Buchanan, A Dictionary of Critical Theory, 402. 

 .59، «های جدید در ادش فارسیروشی برای خوانشیافت: درشناسی یباییزظریه »ن. جواری، 8
9. Schmitz, modern literary and ancient texts: an introduction, 88. 
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بار مبناای نظریاه دریافات،  1«.توان معنای تأویل مخاطب از یک متن را درک کرداین ساحت تاریخی نمی
 اند. توجهها  ابلای تاریخی خلق اثر و دوران دریافت آن و همچنین تفاوت در تأویلهافق

 
 روش پژوهش

که روند پیشبرد این تحقیق نیازمند بررسی انتظارات و ادراک مخاطباان از نقاشای، پاس از فرایناد ازآنجایی
شناسی به روش رد جامعهها جهت تعیین کردن نقش مرمتگر است، پژوهش با رویکبازسازی این دیوارنگاره

در هاای ماذهبی نامه جهت سنجش نظرات از جامعه آماری مخاطبان هدفِ دیوارنگارهکمی و ابزار پرسش
 نامۀ محقاقهاا، از پرساشانجام شده است. جهات گاردآوری دادههای گیلان، اصفهان و خوزستان استان

آمااری مجموعاه طاورکلی جامعاه باه استفاده شده است. 2ای لیکِرتدرجه 5ساخته در طیف پاسخگویی 
تواند نتاایج خاود را بار کلیات آن تعمایم هایی است که یک یا چند ویژگی مشترک داشته و محقق میپدیده

آماری در جامعه  3شود که صفات آن جامعه را در خود داشته باشد.دهد. نمونه به بخشی از جامعه گفته می
ها و مااکن تااریخی ماذهبی در کال ایاران مانناد بقااع و تکیاهاین پژوهش شامل زائرین محلی معتقد در ا

های تصاویری و روایای فرهنگی رسیده و دیوارنگارهها است که این ابنیه به ثبت میراثها یا حسینیهامامزاده
و شاامل  4عنوان نماینادۀ جمعیات آمااری اساتداشته است. نمونه نیز به معنای درصدی از این جامعه به

های عامیانه از روایاات ماذهبی آیند و با نقاشیای هستند که به زیارت این اماکن مذهبی میمخاطبان عامه
 کنند. ها ارتباط بر رار میآن

اند از بقاع شهری: بقعاه چهاار نامه انتخاش شدند عبارتبقاع شهری و روستایی که برای توزیع پرسش
فاول، بقعاه صعصاعه دزفاول، تکیاه خوانسااری پادشاه لاهیجان، بقعه سید حسین لنگرود، بقعه رودبنه دز

 اصفهان، امامزاده اسماعیل اصفهان؛
و بقاع روستایی: بقعه سید داوودکیا پیچاربنه لاهیجان، بقعه سید محمد یمنی لیچاه رشات، بقعاه پیار 

الادین روساتای یازدلان کاشاان، الدین لاهیجان، بقعه آ ا سیدعلی متعلق محله لاهیجان، بقعه زینشمس
 سید ابراهیم باباجان دره کجید املش. بقعه

های صورت تصادفی است. باا ایان ویژگای کاه هماۀ نموناهروش انتخاش نمونه نیز در این پژوهش به

                                                 
 .425، ی هنرهای فلسفهحقیقت و زیبایی درس. احمدی، 1

2. Likert Scale. 
 .113، اریروش پژوهش در علوم رفتفر، . بیات، علیمرادی و زرین3
 .256، شناسی و علوم تربیتیاحتمالات و آمار کاربردی در رواندلاور،  .4
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های تعیین حجام نموناه، اساتفاده از فرماول یکی از روش 1احتمال یکسان در انتخاش داشته باشند.ممکن 
  3است. 2کوکران
 
 

 توزیع شد. نامهعدد پرسش 161 در نهایت در این پژوهش تعداد
ای یا  شاربندی سااده اسات کاه در آن، جمعیات آمااری گیری تصادفی، نوع طبقهیکی از موارد نمونه

 4اند،های گوناگون است اما افراد داخل هر  شر دارای یک یا چند ویژگی مشترکمتشکل از طبقات با ویژگی
مکانی مخاطبان هدفِ این ابنیاه ماذهبی کاه در ایان های سن، سطن سواد، جنسیت و مو عیت مانند طبقه

 81، عادد 5/1،  از ضرش این عدد در 161به عدد حجم نمونه یعنی در اینجا با توجه تحقیق مطرح شدند. 
 41شاود می 5/1ضارش در  81شاود. ساپس ها نسبت داده مینفر به زن 81آید که به مردها و دست میبه

نفر  21یعنی  5/1ضربدر  41نفر به مخاطبان روستایی و به همین ترتیب  41عدد که به مخاطبان شهری و 
در هر گروه از افراد مسن و جوان  11به عدد  5/1در  21سواد، و با ضرش عدد نفر بی 21مخاطبان باسواد و 

 سالگی در نظر گرفته شده است. 41بندی افراد به دو گروه جوان و مسن، سن رسیم. معیار تقسیممی
هاای ضاریب نامه، از فرمولگیری ایان تحقیاق، یعنای پرساشیین روایی و پایایی ابزار اندازهجهت تع

متخصصاان  بهره گرفته شد. یکی از انواع روایی کمی، روایی محتوایی اسات کاه 6و آلفای کرونباخ 5لاوشه
کنناد و وم را بیاان میها، ابعاد و اجزاء مفهمرتبن با حوزه)های( پژوهش بایستی تأیید نمایند که آیا این گویه

نفار از  10 طور مقادماتی در اختیاارهگویه ب 9نامۀ حاصل شده با به این منظور پرسش 7سنجند یا خیر؟می
نظری و گاه تجربی در این زمینه بودند. سپس  متخصصان مرمتی از مقاطع دکترا  رار گرفت که دارای دانش

باه تعاداد متخصصاان )طباق ان این ضریب باا توجاه از طریق فرمول ضریب لاوشه و با نظر به حدا ل میز
 گویه پذیرش شد. 9، همان 62/1جدول لاوشه(، یعنی عدد 

با  8یکسان و تکرارپذیر در شراین نامه در این تحقیق جهت بررسی نتایج یکساناز سویی پایایی پرسش
                                                 

 .188 شریفی و نجفی زند،ترجمۀ ، مبانی پژوهش در علوم رفتاریکرلینجر، . 1
2. Cochran. 

 .165، ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمهحافظ نیا،  .3
 .263، مه نویسیناروش تحقیق با رویکردی به پایانخاکی، . 4

5. Lawshe. 
6. Crinbach’s alpha. 

 .291-289نامه نویسی، روش تحقیق با رویکردی به پایان. خاکی، 7
های نوین اطلاعاتی بر فرایند صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی مفهومی فرایندد نشدر مددرن و پسدامدرن در ریشناسایی اثرا ت فناویی، . اصغرنژاد  لعه8
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 31ساطن یاک نموناه  نامه درگرفته است. به این منظاور پرساشکرونباخ صورت استفاده از تکنیک آلفاي
افازار آزمون توزیع گردید که در نهایت با اساتفاده از نرمنفري از مخاطبان هدفِ موردنظر در  الب یک پیش

نامه مورد سنجش  رار گرفت. آلفای کرونباخ بایستی در حدود ( پایایی پرسش22)نسخه 1«اِ اِ پیاِ »
نامه، مقادار آلفاای کرونبااخ ایان پرساش 2امه تأیید گردد.نو بالاتر از آن باشد تا  ابلیت پایایی پرسش 7/1

 نامه است.بوده و این به مفهوم تأیید پایایی کل پرسش 7/1به دست آمد که بیشتر از مقدار  97/1
ها در  الب آمار استنباطی و تعمیم نتایج حاصل از گروه نمونۀ انتخاابی، باه منظور تحلیل آماری دادهبه

هاای ا  برای عملیات آمااریِ آزمونا پیافزار ا از نرم 3های جامعه،آورد ویژگیکل جامعۀ آماری و بر
جهت »ای نمونه( استفاده شده است. آزمون تی تک 2، خی 2)کا  5و آزمون کای اِسکوئِر 4ایتی تک نمونه

ی برابار باا صورت تصادفی انتخاش شده است، مقدارتعیین این که آیا میانگین مشاهده شده در نمونه که به
توان ادعا کرد کاه آن میاانگین در صورت برابری می 6«.رودجامعه دارد یا خیر، به کار می میانگین مفروض

ی ماوردنظر بار جامعاه پای بارد. توان به تأثیرگذاری گویاهدر جامعه آماری نیز بر رار است و به عبارتی می
عادد ساه)میانگین مفاروض، میازان متوسان(  بنابراین این آزمون به مقایسه میاانگین هار ساؤال باا مقادار

هاا را ای است که بادین ترتیاب آنشده پنج گزینهنامۀ طراحیطور که  بلًا بیان شد پرسشپردازد. )همانمی
(. اگار میاانگین جامعاه از 5، خیلی کم=4، کم=3، متوسن=2، زیاد=1کنیم: خیلی زیاد=گذاری میارزش

تر یا برابر باشد دلالت بر تأثیر داشتن سؤال موردنظر در جامعه دارد و عدد سه)میزان متوسن یا میانگین( کم
شاود کاه بار پایاه هایی اساتفاده میمنظور مقایسه و ارتباط جوامع مختلف، از آزمونبر عکس. همچنین به

ها مشاتمل بار دو متغیار های تاوافقی(. ایان جادولشوند )جادولهای فراوانی دوطرفه طراحی میجدول
ها. آزمون کای اسکوئر )کاای دو( معماولًا بارای ایان ها و دیگری برای ستونمتغیر برای ردیف هستند: یک

آزمون استقلال کای اسکوئر احتمال رابطه یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر را  7رود.کار میجداول توافقی به
ها، و ر ساطرها و ساتونصورت وجود استقلال )عدم ارتبااط( دکند. در این آزمون فرض صفر بهبررسی می

شود. در مجموع از این آزمون برای بررسی صورت عدم استقلال )وجود ارتباط( بیان میفرض مقابل هم به
                                                                                                                   

 .کشور
1. SPSS. 

 .122شناسی و علوم تربیتی، روش تحقیق در روان . دلاور،2
 .5-4، شناسی و علوم تربیتیاحتمالات و آمار کاربردی در روان. دلاور، 3

4. One Sample T-Test. 
5. Chi-Square Test. 

کتاب در ایران و ارائه الگوی مفهومی فرایندد نشدر مددرن و پسدامدرن در های نوین اطلاعاتی بر فرایند صنعت نشر ریشناسایی اثرا ت فناویی، . اصغرنژاد  لعه6
 کشور.

 .442مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی، . پارسیان، 7
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های مخاطباان شناختی مو عیت مکانی، سن، سطن سواد و جنسایت بار پاساختأثیرات متغیرهای جمعیت
 استفاده شده است. 

 
 های پژوهشیافته

ها انتخاش شادند. در ایان نامه بین مخاطبان هدفِ آنمذهبی جهت توزیع پرسش-عدد از ابنیۀ تاریخی 12
 ارائه خواهد شد. 1های منتخب در جدول  سمت تصاویری از این نمونه

ها توزیع شده نامه در آنای که پرسشروایی در ابنیه-های مذهبی( معرفی چند نمونه از دیوارنگاره1جدول )
 است. منبع: نگارندگان.

امزاده امااااااااااا

الااااااااادین زین

کاشااان. کمبااود 

 بزرگ. 

منباااع: میاااراث 

 فرهنگی کاشان.

تکیاااه خوانسااااری  

اصاافهان. بازسااازی 

رنگی به رنگ زمیناه 

در کمبودهای بزرگ 

 بدن اشقیا. 

 منبع: نگارندگان.

 

امامزاده اسماعیل 

اصااااااااافهان. 

های بازساااااازی

صاورت رنگی باه

 جزئی. 

 منبع: نگارندگان.

بقعااااه صعصااااعه  

( دزفااول. )علماادار

کمباااود بااازرگ در 

 بخش مهم تصویر. 

منبع: آرشیو میاراث 

 فرهنگی دزفول.

 

بقعه رودبنه دزفول. 

کمباااود بااازرگ در 

 بخش مهم تصویر. 

منبع: آرشیو میراث 

 فرهنگی دزفول.

 

بقعاه چهاار پادشااه  

لاهیجااان. بعااد از 

بازسااازی رنگاای و 

 سمتی از کمبود در 

 بخش مهم تصویر. 

 منبع: نگارندگان.
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یری بررسی عوامل تعییننامه در ارتباط با های پرسشگویه کننده نقش مرمتگر در بازسازی تصاو

آماده  2مطرح شادند کاه در جادول به ادراک و انتظارات مخاطبان هدف،  ها با توجهاین دیوارنگاره
 است.

بقعااه آ ااا سااید 

حسااین لنگاارود. 

مرمت لایه بساتر 

 با گچ سفید.

منباااع: آرشااایو 

میااراث فرهنگاای 

 گیلان.

 

بقعه سید داوود کیاا  

پیچاربنه. ریختگای 

رنگااای در چهاااره 

اولیا. منباع: آرشایو 

میاااراث فرهنگااای 

 گیلان.

 

بقعااه آ ااا سااید 

محماااد یمنااای 

لیچاه لشت نشا. 

کمباود وسایع تااا 

گاااه. منبااع: تکیااه

میاااراث  آرشااایو

 فرهنگی گیلان.

 

بقعه پیر ملا شامس  

الااادین لاشااایدان 

لاهیجااان. کمبااود 

بزرگ. منبع: آرشایو 

میاااراث فرهنگااای 

 گیلان.

 

بقعه باباجاان دره 

املااااااااااااش. 

کمبودهااااااااای 

 کوچک. 

منباااع: آرشااایو 

میااراث فرهنگاای 

 گیلان.

بقعاااه ساااید علااای  

متعلق محله رودبنه. 

کمباااود در کنااااره 

تصااااویر. منبااااع: 

آرشاااایو میااااراث 

 فرهنگی گیلان. 
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 گردد. ستفاده میای انمونهجهت بررسی متوسن جامعه سؤالات زیر از آزمون تی تک
 
 
 
 
 

 وضعیت مولفه P-Value آماره تی (µ)میانگین نامهسؤالات پرسش

اگر نقاشی بسیار آسیب دیاده باشاد و مرمتگار -1

روایت نقاشی را در جایی کنار آن بنویسد تا بارایم 

  ابل درک باشد، خوش است.

 بالاتر از متوسن 18111 5853 383687

ازی داشااته باشااد، اگاار نقاشاای نیاااز بااه بازساا-2

کمترین میزان بازسازی که بعد از آن بتاوانم اصال 

 روایت را در ذهنم بسازم، برای من کافیست.

 بالاتر از متوسن 18111 5851 382813

های مذهبی و روایات نقاشای و کاارکرد ارزش-3

های مرمتای گیریبنا در این زمان، باید در تصمیم

 مورد توجه باشند.

281511 27885

- 

 تر از متوسنایینپ 1

انتظار دارم تا مرمتگر  بل از شاروع، از مان و -4

رویام، درباارۀ ام کاه باه زیاارت مایافراد جامعاه

 انتظاراتمان و نوع کارش نظرسنجی کند.

282687 17831

- 

 تر از متوسنپایین 1

من به تفااوت عمادی بخاش مرمات شاده و -5

نقاشی اصلی در بازسازی توسن مرمتگر، احتارام 

 گذارم.می

 بالاتر از متوسن 18125 1897 381938

بااه نظاار ماان بهتاار اساات کااه بازسااازی در -6

ها، طوری باشد که تاحادی کمبودهای این نقاشی

 شبیه نقاشی اولیه شود.

 

282563 17814

- 

 تر از متوسنپایین 1

 3مساوی  فرض صفر:میانگین کمتر

 3فرض یک: میانگین بزگتر از عدد







3:

3:

1 



H

H

به ادراک مخاطب  توجه کننده اثرات نقش مرمتگر باای جهت بررسی عوامل تعییننمونه( آزمون تی تک2جدول )
 .هدف پس از بازسازی. منبع:نگارندگان

 

فزض صفر: میانگین 

 3وی عددکمتر و مسا
فرض یک: میانگین 

 3از عدد تربزرگ
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انتظار دارم که عمل مرمت و بازساازی باعاا -7

از باین  هاشود تا ذهنیت  بلی خودم از این نقاشی

 نرود.

281625 24848

- 

 تر از متوسنپایین 1

دهم تا بعد از بازساازی ایان آثاار، ترجین می-8

هاا ملال ساابق ارتبااط بگیارم مجدد بتوانم باا آن

)حفااظ هویاات اثاار و کاااربری باارای مخاطااب 

 هدف(.

281375 24898

- 

 تر از متوسنپایین 1

خاااطر در دسااتر  نبااودن اگاار مرمتگاار بااه-9

یق و معتبر از بخاش مفقاود شاده در اطلاعات د 

نقاشاای، آن  ساامت را کاماال بازسااازی نکنااد، 

 توانم این تصمیم را بپذیرم.می

 بالاتر از متوسن 18111 6825 383125

کنناده اثارات ها در عوامال تعییندهد که میانگین هماه گویاه( در آزمون تی، نشان می2نتایج جدول )
باه دسات  4، کمتر از 9، 3، 2، 1های جز گویهاز بازسازی، بهنقش مرمتگر در ادراک مخاطب هدف پس 

صادم و  3تار از گویاه، بزرگ 4ها جز این ( در بقیه گویهP_Valueاست. همچنین سطن معناداری ) آمده
دسات باه %93( در ساطن اطمیناان 97/1تر از تی  راردادی جدول یعنی )مقدار تی محاسبه شده کوچک

ها یا پذیرش هر گویه باه هماان صاورت کاه یعنی فرضیۀ منطبق با فرضیات گویه آمد. بنابراین فرضیه صفر
شود و فرضیه مقابل )یعنی خلاف محتوای هر گویه( رد نمی 2، 6، 7، 4، 4های نوشته شده است، در گویه

 ارار ها ماورد تأییاد  ارار دارد، در ایان گویاه 4تار از مبنی بر اینکه متوسن میزان نظرات در هر گویه، بزرگ
های فوق مورد پاذیرش مخاطباان در نموناۀ انتخاابی ها حاکی از آن است که تمام گویهگیرد. این یافتهنمی

فرضایه صافر رد  9، 3، 2، 1های ها بیان شاده اسات. اماا بارعکس در گویاهبوده است و نظرات موافق آن
یازان درصاد پاساخگویی های فوق از جانب مخاطباان باوده اسات. مشود که بیانگر عدم پذیرش گویهمی

 مخاطبان به هر گویه در  الب آمار توصیفی، در  سمت تجزیه و تحلیل آماری بیان خواهد شد.
گویاه  9سپس جهت بررسی تأثیر متغیرهای جنسیت، تحصیلات، سن و مو عیت مکانی مخاطبان بار 

یااد و زیااد در یاک گاروه های بسیار زشود. گزینهفوق از جداول توافقی در آزمون کای اسکوئر استفاده می
های متوسن، کام و بسایار کام در یاک گاروه )دساته دوم(  ارار گرفتاه و یاک جاداول )دسته اول( و گزینه

 رسم، و آزمون کای اسکوئر برای این متغیرها انجام گرفته است.2×2توافقی
طاور ن باهسؤال وجود دارد یعنی ماردان و زناا 9ها در هر در مبحا جنسیت افراد، همسان بودن پاسخ
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 گویی نداشته است.سؤال جنسیت افراد تأثیری در پاسخ 9اند و در این یکسان پاسخ داده
وجود دارد یعنی افراد باساواد و  7و  4ها در سؤالات در مبحا تحصیلات افراد نیز همسان بودن پاسخ

گویی تاأثیر ت در پاساخها تحصایلااند و در مابقی ساؤالطور یکسان پاسخ دادهها  بهسواد در این سؤالبی
 داشته است.

 در مقابل تحصیلات افراد. منبع: نگارندگان 1( جدول توافقی گویه 3جدول )
اگر نقاشی بسیار آسیب دیده باشد و مرمتگار ( »1ویه در )گ

روایت نقاشی را در جایی کنار آن بنویسد تا برایم  ابل درک 

 P-Valueبه مقدار  اراردادی با توجه «. باشد، خوش است

-باه 15/1تر از که عددِ این مقادار کوچاک(، زمانی15/1)

ها را دست آید، فرض صفر یعنی فرض همسان بودن پاساخ

تر در این جدول کاه کوچاک Value-Pو میزان  1کندمی رد

دست آمده است، نشانگر ایان اسات کاه ساطن به 15/1از 

 ها تأثیر دارد. سواد در انتخاش گزینه

 
 در مقابل تحصیلات افراد. منبع: نگارندگان 2( جدول توافقی گویه 4جدول )

اگر نقاشی نیاز به بازسازی داشاته باشاد، کمتارین ( »2در )گویه 

میزان بازسازی که بعد از آن بتاوانم اصال روایات را در ذهانم بساازم، 

فارض  15/1ر از کمتا P-Valueباه مقادار  با توجه«. کافیست مبرای

ها تاأثیر شاود و ساواد در انتخااش گزیناهها رد میهمسان بودن پاسخ

 دارد.

 
 
 

 
 

                                                 
 .318مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی، . پارسیان، 1

دسااااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 1گویه

 تحصیلات                  

 با سواد 29 51 81

 بی سواد 1 81 81

 جمع 29 131 161

 Chi-Squareآماره آزمون 358421

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 2گویه

 تحصیلات              

 با سواد 15 65 81

 بی سواد 2 78 81

 جمع 17 143 161

 Chi-Squareآماره آزمون 148819

18111 P-Value 
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 در مقابل تحصیلات افراد. منبع: نگارندگان 3( جدول توافقی گویه 5جدول ) 
های مذهبی و روایت نقاشای و کاارکرد بناا ارزش( »3در )گویه 

«. های مرمتای ماورد توجاه باشاندگیریدر این زمان، باید در تصمیم

فاارض همسااان بااودن  15/1کمتاار از  P-Valueبااه مقاادار باتوجااه 

 ها تأثیر دارد.شود و سواد در انتخاش گزینهد میها رپاسخ

 
 
 
 

 
 در مقابل تحصیلات افراد. منبع: نگارندگان 5( جدول توافقی گویه 6جدول )

مان باه تفااوت عمادی بخاش مرمتای و نقاشای ( »5در )گویه 

 P-Valueباه مقادار با توجاه «. گذارماصلی در بازسازی، احترام می

شاود و ساواد در ها رد میفارض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 

 

 

 
 اد. منبع: نگارندگاندر مقابل تحصیلات افر 6( جدول توافقی گویه 7جدول )

به نظرم بهتر اسات کاه بازساازی در کمبودهاای ( »6در )گویه 

باا «. نقاشای اولیاه شاودها، طوری باشد که تاحدی شبیه این نقاشی

فاارض همسااان بااودن  15/1کمتاار از  P-Valueبااه مقاادار  توجااه

 ها تأثیر دارد.شود و سواد در انتخاش گزینهها رد میپاسخ

 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

   اول

 3گویه

                                              

 یلاتتحص

 با سواد 66 14 81

 بی سواد 75 5 81

 جمع 141 19 161

 Chi-Squareآماره آزمون 48838

18128 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 5گویه

 تحصیلات               

 با سواد 67 13 81

 بی سواد 11 71 81

 جمع 77 83 161

 Chi-Squareآماره آزمون 88931

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 6گویه

 تحصیلات            

 با سواد 54 26 81

 بی سواد 68 12 81

 جمع 122 38 161

 Chi-Squareآماره آزمون 68764

18119 P-Value 
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 در مقابل تحصیلات افراد. منبع: نگارندگان 8( جدول توافقی گویه 8جدول )

دهام تاا بعاد از بازساازی ایان مان تارجین مای( »8در )گویه 

ها ملل سابق ارتباط بگیرم )حفظ هویات ها، مجدد بتوانم با آننقاشی

 P-Valueباه مقادار باا توجاه «. اثر و کاربری برای مخاطب هدف(

شاود و ساواد در ها رد میفرض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 
 
 
 

 در مقابل تحصیلات افراد. منبع: نگارندگان 9( جدول توافقی گویه 9جدول )
خاطر در دستر  نبودن اطلاعاات اگر مرمتگر به( »9در )گویه 

تاوانم معتبر از بخش کمبود در نقاشی، آن را کامل بازسازی نکند، می

 15/1کاه از  P-Valueباه مقادار باا توجاه «. این تصمیم را بپاذیرم

شاود و ساواد در ها رد میساختر است فرض همسان باودن پاکوچک

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 
 
 

وجود دارد یعنای افاراد جاوان و   8و  3و  1های ها در گویهدر مبحا سن افراد، نیز همسان بودن پاسخ
گویی تاأثیر داشاته ها سن افراد در پاسخاند و در مابقی سؤالطور یکسان پاسخ دادهها  بهمسن در این سؤال

 است.
 
 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 8گویه

 تحصیلات            

 با سواد 63 17 81

 بی سواد 75 5 81

 جمع 138 22 161

 Chi-Squareآماره آزمون 78589

18116 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 9گویه

 تحصیلات              

 با سواد 11 71 81

 بی سواد 2 78 81

 جمع 12 148 161

 Chi-Squareآماره آزمون 128973

18111 P-Value 
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 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 2( جدول توافقی گویه 11جدول )
رین اگر نقاشی نیاز به بازسازی داشته باشد، کمتا( »2در )گویه 

میزان بازسازی که بعد از آن بتوانم اصال روایات را در ذهانم بساازم، 

فارض  15/1کمتار از  P-Valueبه مقادار با توجه «. برایم کافیست

ها تاأثیر شاود و سان در انتخااش گزیناهها رد میهمسان بودن پاسخ

 دارد.

 
 
 

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 4( جدول توافقی گویه 11جدول )
انتظار دارم تا مرمتگر  بل از شروع کار، از مان و ( »4در )گویه 

رویام، درباارۀ ام کاه باه زیاارت ایان امااکن مایدیگر افاراد جامعاه

-Pباه مقادار  باا توجاه«. انتظاراتمان و نوع کاارش نظرسانجی کناد

Value  شود و سان ها رد میفرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از

 ها تأثیر دارد.در انتخاش گزینه

 
 
 

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 5( جدول توافقی گویه 12جدول )
من باه تفااوت عمادی بخاش مرمتای و نقاشای ( »5در )گویه 

 P-Valueباه مقادار با توجه «. گذارماصلی در بازسازی، احترام می

شاود و سان در ها رد میفارض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.تخاش گزینهان

 
 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 2گویه

 سن                

 جوان 14 66 81

 مسن 3 77 81

 جمع 17 143 161

 Chi-Squareآماره آزمون 78964

18115 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 4گویه

 سن                 

 جوان 48 32 81

 مسن 62 18 81

 جمع 111 51 161

 Chi-Squareآماره آزمون 58712

18117 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 5گویه

 سن                

 جوان 71 11 81

 مسن 7 73 81

 جمع 77 83 161

 Chi-Squareآماره آزمون 98324

18111 P-Value 
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 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 6( جدول توافقی گویه 13جدول )
تر است که بازسازی در کمبودهای این به نظرم به( »6در )گویه 

باا توجاه «. ها، طوری باشد که تاحدی شبیه نقاشی اولیه شاودنقاشی

ها رد فرض همساان باودن پاساخ 15/1کمتر از  P-Valueبه مقدار 

 ها تأثیر دارد.شود و سن در انتخاش گزینهمی

 

 

 

 

 ندگاندر مقابل سن افراد. منبع: نگار 7( جدول توافقی گویه 14جدول )
انتظار دارم که مرمت و بازسازی باعاا شاود تاا ( »7در )گویه 

ه مقادار باباا توجاه «. ها از بین نرودذهنیت  بلی خودم از این نقاشی

P-Value  ها تر است فرض همسان بودن پاساخکوچک 15/1که از

 ها تأثیر دارد.شود و سن در انتخاش گزینهرد می

 
 
 
 

 در مقابل سن افراد. منبع: نگارندگان 9( جدول توافقی گویه 15جدول )
خاطر در دستر  نبودن اطلاعاات اگر مرمتگر به( »9در )گویه 

تاوانم معتبر از بخش کمبود در نقاشی، آن را کامل بازسازی نکند، می

 15/1کمتار از  P-Valueباه مقادار با توجه «. این تصمیم را بپذیرم

ها شاود و سان در انتخااش گزیناهها رد میفرض همسان بودن پاسخ

 تأثیر دارد.

ها در در مبحا مکان شهری و روستایی، همساان باودن پاساخ

طور یکسان وجود دارد یعنی افراد شهری و روستایی به 2و1های گویه

 ها تأثیر داشتند.ها مکان افراد در پاسخدادند و در مابقی سؤال پاسخ

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 6گویه

 سن                  

 جوان 51 31 81

 مسن 72 8 81

 جمع 122 38 161

 Chi-Squareآماره آزمون 168714

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 7گویه

 سن                   

 جوان 59 21 81

 مسن 71 9 81

 جمع 131 31 161

 Chi-Squareآماره آزمون 58918

18115 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 9گویه

 سن                  

 جوان 11 69 81

 مسن 1 79 81

 جمع 12 148 161

 Chi-Squareآماره آزمون 98119

18113 P-Value 



 101،  شمارة پياپی 1، شماره چهارمل پنجاه و ، ساتاریخ و فرهنگنشریه / 999

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 3 ( جدول توافقی گویه16جدول )
های مذهبی و روایت نقاشی و کاارکرد بناا ارزش( »3در )گویه 

باا «. های مرمتی مورد توجه باشندگیریدر تصمیمدر این زمان، باید 

ها فرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از  P-Valueبه مقدار توجه 

 ها تأثیر دارد.شود و مکان افراد در انتخاش گزینهرد می

 
 
 
 

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 4( جدول توافقی گویه 17جدول )
انتظار دارم تا مرمتگر  بل از شروع کار، از مان و ( »4در )گویه 

رویام، درباارۀ ام کاه باه زیاارت ایان امااکن مایدیگر افاراد جامعاه

-Pباه مقادار باا توجاه «. نظرسانجی کناد انتظاراتمان و نوع کاارش

Value  شاود و مکاان های همسان رد میفرض پاسخ 15/1کمتر از

 ها تأثیر دارد.در انتخاش گزینه

 

 
 

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 5( جدول توافقی گویه 18جدول )
من باه تفااوت عمادی بخاش مرمتای و نقاشای ( »5در )گویه 

 P-Valueباه مقادار  با توجه«. گذارماصلی در بازسازی، احترام می

شود و مکاان افاراد ها رد میفرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از 

 ها تأثیر دارد.هدر انتخاش گزین

 
 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 3گویه

 مکان                

 شهری 66 14 81

 روستایی 75 5 81

 جمع 141 19 161

 Chi-Squareآماره آزمون 218561

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 4گویه

 مکان                

 شهری 66 14 81

 روستایی 44 36 81

 جمع 111 51 161

 Chi-Squareآماره آزمون 148181

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 5گویه

 مکان               

 شهری 68 12 81

 روستایی 9 71 81

 جمع 77 83 161

 Chi-Squareآماره آزمون 58271

18122 P-Value 
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 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 6( جدول توافقی گویه 19جدول )
ست که بازسازی در کمبودهای این به نظرم بهتر ا( »6در )گویه 

باا توجاه «. ها، طوری باشد که تاحدی شبیه نقاشی اولیه شاودنقاشی

ها رد، و فرض همسان بودن پاسخ 15/1کمتر از  P-Valueبه مقدار 

 ها تأثیر دارد.مکان افراد در انتخاش گزینه

 
 
 
 

 ندگاندر مقابل مکان افراد. منبع: نگار 7( جدول توافقی گویه 21جدول )
انتظار دارم که مرمت و بازساازی باعاا شاود تاا ( »7در )گویه

باه مقادار  باا توجاه«. ها از بین نرودذهنیت  بلی خودم از این نقاشی

P-Value  شاود و ها رد میفرض همسان بودن پاساخ 15/1کمتر از

 ها تأثیر دارد.مکان افراد در انتخاش گزینه

 
 
 
 

 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 8( جدول توافقی گویه 21جدول )
دهام تاا بعاد از بازساازی ایان مان تارجین مای( »8در )گویاه

ها ملل سابق ارتباط بگیرم )حفظ هویت ها، مجدد بتوانم با آننقاشی

کمتار از  P-Valueبه مقادار با توجه «. اثر و کاربری برای مخاطب(

شااود و مکااان افااراد در ها رد مین پاسااخفاارض همسااان بااود 15/1

 ها تأثیر دارد.انتخاش گزینه

 
 
 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 6گویه

 مکان               

 شهری 45 35 81

 روستایی 77 3 81

 جمع 122 38 161

 Chi-Squareآماره آزمون 358341

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 7گویه

 مکان                

 شهری 52 28 81

 روستایی 78 2 81

 جمع 131 31 161

 Chi-Squareآماره آزمون 278733

18111 P-Value 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 8گویه

 مکان              

 شهری 59 21 81

 یروستای 69 1 81

 جمع 138 22 161

 Chi-Squareآماره آزمون 218181

18111 P-Value 
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 در مقابل مکان افراد. منبع: نگارندگان 9( جدول توافقی گویه 22جدول )
خاطر در دستر  نباودن اطلاعاات اگر مرمتگر به( »9در )گویه

تاوانم معتبر از بخش کمبود در نقاشی، آن را کامل بازسازی نکند، می

 15/1کمتار از  P-Valueباه مقادار با توجه «. این تصمیم را بپذیرم

شاود و مکاان افاراد در انتخااش ها رد میفرض همسان باودن پاساخ

 ها تأثیر دارد.ینهگز

 
 
 

 
 تجزیه و تحلیل آماری سؤال تحقیق 

گویه مورد آزمون  رار گرفات. نتاایج آماار توصایفی  9در مجموع در بررسی کمی مربوط به سؤال تحقیق، 
بیان نوشتاری روایت توسن مرمتگر در کناار »درصدی مخاطبان با 12ها بیانگر موافقت مربوط به این گویه

( بوده است. درصد پاایین نظار ملبات 1)گویه« دیدهجهت ادراک بهتر از نقاشی آسیب اثر یا سطحی دیگر،
درصد در این گویاه، بیاانگر تمایال مخاطباان  42نسبت به این راهکار و درصد بیشتر عدم موافقت حدود 

نسبت به ادراک روایت از خود تصویر، نسبت به بیان نوشتاری و کمکی است. در خصوص پاساخ باه ایان 
اگر نقاشی نیاز به بازسازی داشته باشد، کمترین میزان بازسازی که در آن ساطن مخاطاب بتواناد »که گویه 

درصد پاسخ موافاق باه ثبات رسایده 10( تنها 2)گویه «اصل روایت را در ذهنش بازسازی نماید، کافیست
 ست.است. این مورد نیز بیانگر تمرکز مخاطبان به ادراک روایت از متنِ کامل نقاشی بوده ا

های ماذهبی توجه به ارزش»درصد نظر موافق، به اهمیت  26در ادامۀ آمار توصیفی، مخاطبان با ثبت 
درصاد از 72اناد و (، رأی داده4)گویه« هاها در تصمیمات مرمت و بازسازی آنو کارکرد روایی دیوارنگاره

 63( را داشاتند. همچناین 4ه)گویا «نظرسنجی از ایشان پیش از آغاز فرایند مرمات»دهندگان انتظار پاسخ
 «متمایل به شباهت نقاشای پاس از بازساازی، باا تصاویر اولیاه»ها، درصد مخاطبان هدف این دیوارنگاره

ای انجام عمل بازسازی به گونه»اند که درصد مخاطبان هدف انتظار داشته 81و بالاتر از اند (، بوده7)گویه
(. وجوه مختلف انتظارات مخاطبان هدفِ این 7)گویه« ین نرودها از بشود تا ذهنیت  بلیشان از این نقاشی

 شود.های آماری فوق مشخص میشناختی ایشان در یافتههای جامعهآثار متأثر از ویژگی
دهند تا پاس از بازساازیِ ایان ترجین می»اند که درصد از مخاطبان هدف ابراز داشته 86طور کلی به 

دسااته  جمع

 دوم

دسااته 

 اول

 9گویه

 مکان                  

 شهری 9 71 81

 روستایی 3 77 81

 جمع 12 148 161

 Chi-Squareآماره آزمون 98119

18113 P-Value 
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درصاد مخاطباان  48( و در انتهاا 8)گویاه« مانند گذشته ارتباط بر رار نماینادها ها بتوانند با آندیوارنگاره
توانند به تفاوت بخش بازسازی شده و نقاشی اصلی، احترام می»اند که ها اظهار داشتههدف این دیوارنگاره

پاذیرش عادم »دهندگان موافقات خاود را مبنای بار درصاد از پاساخ 8( اما تنها حادود 5)گویه« بگذارند
کننده، با توجه به نبود دسترسی مرمتگر به اطلاعات مساتند از تصاویر در زسازی بخش کمبودهای مختلبا

(، ابراز داشتند. این موضوع در ادامۀ تمایلات بیان شده از سوی مخاطباان در خصاوص 9)گویه« آن ناحیه
 شده، است. اظهار تمایل ایشان بر درک روایت از تصویرِ تکمیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 های مخاطبان به هر گویه(. نامه )میزان درصد پاسخهای پرسش: آمار توصیفی گویه1ودار نم

 منبع: نگارندگان
نامه، پس از آمار توصیفی، در بخش آمار استنباطی در آزمون کای اسکوئر مربوط باه ساؤالات پرساش

گاردد، باان هادف برمیخصایص ویژۀ هر گروه از طبقات اجتمااعی مخاط توان به توضین دلایلی که بهمی
تمایال باه »ساوادان در خصاوص های گروه باساوادان و بیپرداخت. نتایج بیانگر تفاوت معنادار بین پاسخ

-طور مشخص هیچای که بهگونه( است به1گویه«)جای بازسازی تصویری در کنار نقاشینوشتار روایت به

طور که پیشتر از این در ماورد آماار توصایفیِ ایان اند. همانسواد موافق این گویه نبودهکدام از مخاطبان بی
سواد ها به ثبت رسیده بود. کاملًا پیداست که افراد بینامهگویه درصد بسیار پایینی از موافقت در کل پرسش
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متکی به حافظۀ تصویری خود بوده و از این جهت  طعاً معنای روایت را از خود نقاشی درک خواهناد کارد 
هاا نیاز همچناان ادراک نفر موافق این رویۀ کمکی بوده و آن 20نفر از میان  29نیز تنها  ولی گروه باسوادان

هایی کاه  ابلیات بازساازی مساتند تصویری را در اولویت دارند. طرح موضوع نوشتار روایات در  سامت
ذهبی های ماها و یا عنوان و ایع منقاوش بار ایان نقاشایندارند، به پیشینۀ وجود اشعار و اسامی شخصیت

گردد. در ادامۀ آمار استنباطی بایستی به نظرات موافق بیشتر در گروه افاراد باساواد ها، برمیتوسن نقاشانِ آن
کننادۀ روایات در ذهان مخاطباان پذیرش کمترین میزان بازسازی کاه تداعی»سوادان در مورد نسبت به بی

سواد مبنی بر انجام بازساازی تر مخاطبان بیتواند به تمایل بیش(، اشاره داشت. این نتیجه می2)گویه «باشد
شاان باازگردد. باه هماین فرناود و دلیال، گاروه دار نشدن حافظۀ تصویریتصویری نقاشی به جهت خدشه

پذیرش عدم بازسازی در صورت »های مرتبن با سوادان آراء موافق کمتری نسبت به گروه باسواد در گویهبی
هاای پاذیرش و احتارام باه تفااوت بخش»(، و گویۀ 9)گویه «وددر دستر  نبودن اطلاعات از بخش مفق

اند و نیز نظرات موافق بیشتری نسبت به باسوادان در مورد گویۀ ( بیان داشته3)گویه «مرمتی از نقاشی اصلی
اند. ایان تاأثیرِ موضاوع ( ابراز کرده7)گویه «تمایل به وجود شباهت بخش بازسازی شده به نقاشی اصلی»

های روایای پاس از بازساازی ترجین مخاطبان به بر راری ارتبااط مجادد باا نقاشای»گویۀ  سطن سواد در
شود. در وا ع این گویه باه دنباال سوادان مشاهده میصورت تمایل بیشتر در گروه بی( به2)گویه «تصویری

بناا باه ای ادراکی اسات و حفظ هویت و کاربری اثر بوده است. از آنجا که تشخیص هویت یک اثر، پدیده
گاذاری بار گاردد، باا ارزشنظریه دریافت، با عطف به ذهنیت پیشین مخاطب و آشاناپنداری، محقاق می

شود. بار ایان اساا  همانی در مخاطب میهای مشخصۀ هر اثر سبب بروز احسا  اینکیفیات و ویژگی
ها متکی اسات، قاشیها از این نسواد صرفاً بر حافظۀ تصویری آن ابل توضین است که ادراک مخاطبان بی

همانی و ها به جهت دستیابی به حس ایناز این جهت ایشان بیشتر خواهان بر راری تعامل گذشته با نقاشی
های موجود در ذهنشان، هستند. در ادامۀ آخرین آماار درک پیام اثر از طریق اتصال تصاویر مشهود با پدیده

سواد اندکی بیشتر از باساواد در ایان نظرات موافق گروه بیاستنباطی مرتبن با تأثیر متغیر سطن سواد، تعداد 
های مرمتای ماورد توجاه گیریروایی و کارکرد بنا بایستی در تصامیم-های مذهبیارزش»گویه بوده است: 

 (.4)گویه «باشند
 های مرتبنتوان به تأثیر متغیر سن در آمار استنباطی پرداخت. گروه مخاطبان جوان به گویهدر ادامه می

احترام به تفااوت بخاش »(، 2)گویه «پذیرش کمترین میزان بازسازی در راستای تداعی ذهنی مخاطبان»با 
های کمبود به دلیل در دستر  پذیرفتن عدم بازسازی تصویری بخش»( و 3)گویه «مرمتی از نقاشی اصلی

اند. مسن ابراز داشتههای ملبت بیشتری نسبت به مخاطبان (، پاسخ9)گویه «نبودن اطلاعات مستند و د یق
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های مرتبن با احتارام باه ابعااد اصاالتمندی تواند مرتبن با گسترش بیشتر و روزآمدتر دیدگاهاین موضوع می
های اخیر)گروه جوانان( باشاد. احتماال بیشاتر در انداز فرهنگ نسلتاریخی میراث فرهنگی بر بستر چشم

هاا نهای متنوع و ناوین را در آز،  درت پذیرش دیدگاهمورد حضور گروه جوانان در دایرۀ آموزش و علوم رو
رو توجه به حفظ اصالتمندی آثار تاریخی از طریق استانداردها و اصول اِعمال شدۀ دهد و از اینافزایش می

های ماذهبی و تواند در میان گروه جوانان حتی در کنار باورمنادیامروزی از سوی متخصصان میراثی، می
های فاوق در مقابال های موافاق ایشاان باه گویاهتر مقبول وا ع شود و از این جهت پاساخاعتقادیشان، بیش

نظرات گروه افراد مسن، مشهود اسات. در مقابال، مخاطباان مسان نظارات موافاق بیشاتری در خصاوص 
شاباهت »(، 4)گویاه« نظرسنجی از مخاطبان پیش از آغاز عملیات مرمت»اند: های زیر اعلام داشتهگویه

تمایل به از بین نرفتن ذهنیت  بلی مخاطبان پس »( و 7)گویه «بخش بازسازی شده به نقاشی اولیهحدودی 
هاای ذهنای توان بنا به یکی از عناصر اصلی نظریه دریافت یعنای نقاش پیشاینه(. می6)گویه «از بازسازی

ادراکی از تعامل باا های ذهنی خود و انتظار زمینهاستدلال کرد که گروه مخاطبان مسن به سبب تلبیت پیش
شاان تبادیل شاده ها در زنادگیها با آن پیوند بر رار کرده و به بخشی از خودبودگیِ آننقاشی روایی که سال

تر ایشاان باه روایاات و است، و نیز احتمالًا به جهت پایبندی بیشتر به اعتقادات دینای و باورمنادی عمیاق
ها از خود نشان یشتری به بازسازی بخش کمبود در این نقاشیهای اخلا ی زندگی اولیاء و ائمه، تمایل بپیام
 دهند تا حضور خود در افق انتظاراتشان را تحکیم نمایند. می

های فاوق دست آمده اسات، متغیار مکاان در گویاهآخرین متغیر مورد بررسی که در آمار استنباطی به
اناد: هری در ایان ماوارد اباراز کردهاست. مخاطبان روستایی نظرات موافق بیشتری نسبت به مخاطباان شا

تمایال باه »(، 4)گویاه «های مذهبی و روایت نقاشی در عمل مرمت و بازسازیتوجه مرمتگران به ارزش»
تمایل به از بین نرفتن ذهنیات مخاطباان »(، 7)گویه «مشاهدۀ شباهت بخش بازسازی شده با نقاشی اولیه

بان مبنی بر بر راری ارتبااط مجادد و کااربری و درک ترجین مخاط»( و 6)گویه «پس از بازسازی تصویری
به مبحا افق انتظارات در نظریاه (. در مجموع و با توجه 2)گویه «ها پس از بازسازیهویت پیشین نقاشی

تواند متفاوت از افق انتظارات جمعی مخاطبان شهری دریافت، افق انتظارات جمعی مخاطبان روستایی می
تاوان باه تمرکاز بیشاتر بیانگر این موضوع اسات. در ذکار دلایال ایان تفااوت می باشد که نتایج آماری نیز

مخاطبان روستایی بر نیروهای معنوی که از باورهای ساده و خالصانۀ ایشان نسبت به جایگااه ایان امااکن 
شان منشعب های زندگیها و خصلتهای گذشته و کنونی آنمذهبی در آن منطقه و از ارادتشان در وضعیت

های ها نیز به عمق و میزان تعاملات ایان گاروه از مخاطباان باا نقاشایشوند، اشاره داشت. این موضوعمی
های تحکیم زمینهصورت ساختاری از پیشگردد که با تهییج احساساتشان و تکرار این روابن بهروایی برمی
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جهت مخاطباان روساتایی  های تاریخی، شکل گرفته است. از اینشده در ذهنیت ایشان و در  الب دلالت
اند. از سوی دیگر، مخاطبان شهری نظارات موافاق بیشاتری باه نسابت های فوق بودهبیشتر متمایل به گویه

نظرسنجی مرمتگر از انتظارات مخاطبان پیش از »اند: های زیر اعلام کردهمخاطبان روستایی در مورد گویه
پاذیرش تصامیم »(، و 3)گویاه «از نقاشی اصلیاحترام به تفاوت بخش مرمتی »(، 4)گویه «شروع مرمت

ها به سبب در دستر  نبودن اطلاعاات د یاق از نقاش مرمتگر مبنی بر عدم بازسازی کمبود در این نقاشی
تر در حوزۀ علام و فرهناگ در شاهرها های متنوعهایی از دیدگاه(. بنا به وجود موج9)گویه « سمت مفقود

طن تو عات و انتظارات مخاطبان شهری و روستایی، به همان سیاق کاه نسبت به روستاها و بنا به تفاوت س
-های جوان و مسن، استدلال شده اسات، باهدر آمار استنباطیِ این بخش مرتبن با تأثیر متغیر سن در گروه

توانناد ذیال هرحال مخاطبان شهری نیز به جهت برخورداری از امکاناات فرهنگای و آموزشای بیشاتر، می
جدید، بهتر پذیرای نظرات متنوع و حتای گااه متفااوت در ایان زمیناه یعنای حاوزۀ میاراث  هایدلالتمندی

های رساد پاذیرش دیادگاهها از سوی متخصصان باشند. به نظار میهای حفظ و مرمت آنفرهنگی و شیوه
تر احتهای جوان و شهری و افراد باسواد رتخصصی که در مورد آثار میراثی لازم الاجرا است، در میان گروه

 گیرد.  صورت می
   

 گیرینتیجه
پژوهشی که از نظر گذشت به دنبال دستیابی به ماواردی باوده اسات کاه باا التفاات باه ادراک و انتظاارات 

محور های مرمتگر)ان( در رویکاردی مخاطابگیریتوانند بر تصمیمها، میمخاطبان هدفِ این دیوارنگاره
های ایان اند، یافتههای دیواری مورد مرمت  رار نگرفتهی از این نقاشیتأثیرگذار باشند. از آنجایی که بسیار

اند( در بخش بازساازی بررسیِ نظری بر مبنای ورود انتظارات مخاطبان )که کاربری کنونی بنا را حفظ کرده
 طورکلی نتاایج آمااری در ارتبااط بااهای آتی و مقتضی، راهگشا خواهد بود. بهتصویری این آثار در مرمت

ماوارد ماورد توجاه در تعیاین هادف بازساازی توسان مرمتگار توان به دو دساته الاف( سؤال تحقیق را می
تقسیم کارد. ( 4تا 1های گویه( و ش( شناخت عوامل تأثیرگذار بر نحوه بازسازی مرمتگر )9تا  4های )گویه

(، با مبحا اهمیات 4ویهبر نظرسنجی از ایشان پیش از مرمت )گها، تمایل بسیاری از مخاطبان طبق یافته
در ارتباط اسات. همچناین تمایال اکلار مخاطباان باه یاافتن « ارزش فرهنگی و اجتماعی این آثار»و نقش 

« اثرپاذیری بازساازی از انتظاارات مخاطباان»(، به 7شباهت نقاشیِ بعد از بازسازی با تصویر اولیه )گویه
بازساازی باه تاداعی ذهنای ایشاان از نادۀ کنمرتبن است و موافقت مخاطبانِ بسایار در ماورد نقاش کمک

اشاره دارد. تمایال مخاطباان باه « اثرگذاری بازسازی بر ذهنیت ایشان»(، به نوعی به مبحا 7روایت)گویه
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« اثرگذاری بازسازی بر هویت و کااربری»( نیز با 8)گویه حفظ هویت اثر و توجه به تداوم حیات و کاربری
فقت نسبی در مورد موضوعات احترام به تفاوت بخش بازسازی شده و موااز سویی  این آثار در پیوند است.

(، و نیز درصد بسیار پاایین موافقات باا پاذیرش عادم بازساازیِ بخاش کمبودهاای 5)گویه نقاشی اصلی
گیرناد کاه تماام ماوارد باالا  ارار می« توجه به اصاول اخلا ای مرمات»(، در پیوند با 9)گویه کنندهمختل

در اداماه،  ها یااری دهناد.دسته الف( در این دیوارنگاره«)تعیین هدف از بازسازی»در توانند مرمتگر را می
ها توجه به انتظارات ایشان با نظر به کارکرد و ارزشها حاکی از آن بودند که مبحا تمایل مخاطبان به یافته

درصاد ین موضاوعاتِ اشاره دارد. همچن« ارتباط کارکرد ارزشی و بازسازی»(، به 4)گویه در افق انتظارشان
(، و موافقت کم باا کمتارین میازان 1)گویه بیان نوشتاری روایت توسن مرمتگر در کنار اثرپایین موافقت با 

اثرگاذاری »( نیاز باا 2)گویاه بازسازی که در آن سطن مخاطب بتواند روایت را در ذهنش بازسازی نمایاد
بر نحوه بازساازی توانند این موارد اخیر نیز میارتباط دارند. در نهایت « روایت بر اصول بازسازی تصویری

 )دسته ش( تأثیرگذار باشند. مرمتگر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بندی عوامل مؤثر بر نقش مرمتگر با توجه به انتظارات مخاطبان از بازسازی تصویری این آثار. منبع: نگارندگان.طبقه: 1شکل
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عوامال مختلفای در راساتای تعیاین نماودن نقاش های تحقیق بیانگر این بود کاه تجزیه و تحلیل یافته
نحاوه و میازان ادراک مخاطباان از روایات »مرمتگر با توجه به ادراک مخاطبان هدف، مؤثراناد؛ از جملاه 

که بایستی جهت بر راری تعاادل در انتظاارات ایشاان و اصاول اخلا ایِ یاک تفسایر انتقاادی در « تصویر
ور مدنظر  رار گیرد. در وا اع در مباانی معاصار مرمتای و محصورت رویکردی ارزشبازسازی تصویری به

در روناد حفاظ و مرمات  نفعان کاهنیازهای ذی تعادلِ استانداردهای اولیه بامحور، بر راری رویکرد ارزش
نظرسانجی از مخاطباان هادف ایان »گیرد. بدین جهت نیااز باه درگیرند، تحت نظر متخصصان انجام می

های موجاود مبنای بار خواهد بود تا ضمن پاسداشت اصول مرمتای و توصایه پیش از مرمت« هادیوارنگاره
 کمترین حد بازسازی، بتوان به ارزیابیِ عملی در بطن مباحا نظری منتج از دیدگاه متخصصان پرداخت.

التفاات باه افاق »دهناد کاه هاا نشاان میشناسی مخاطبان ایان دیوارنگارهدر ادامه، نتایج پیرو جامعه
گر نقش مرمتگار باوده و باه نیز تعیین« های مدنظرشانبه کارکرد و ارزشطبان هدف با توجه انتظارات مخا

ها و کارکرد کنونی این آثار بر انجام یاا عادم انجاام بازساازی را مشاخص تأثیرگذاری ارزش تواندنوعی می
نگردد بلکه  زدایی از ذهنیت مخاطبان هدفدر مجموع مهم است تا بازسازی تصویری سبب آشنایی سازد.

های زمیناهپیش»اند که در اینجا عامل های تحقیق نشان دادهکمک نماید. یافته« تداعی ذهنی مخاطب»به 
، روشنگر مسیر مرمتگر است که این موضوع خود منجر به حفظ هویت اثر و تداوم حیات «ذهنی مخاطبان

 شود.آن می
ابنیه مذهبی، آشکار شد که ایشان به سابب شناسی مخاطبان هدف این از سویی نظر به اهمیت جامعه

های ذهنی خویش و بر مبنای نظریه دریافت، در خوانش هر ماتن تصاویری متمایال باه زمینهساختار پیش
های ذهنی پیشین از طریق مشاهدۀ تصویر هستند. از آنجا که جامعۀ مخاطبان از یک افق انتظار تأیید داشته

از آنجا کاه در گذشاته، از درهام تنیادگیِ ایان دو افاق، تلا ای ادراکای شوند و جمعی با افق اثر روبرو می
مخاطبان صورت گرفته است، اکنون نیز بازگشت به نزدیکترین حالت به آن وضعیت ادراکی را خواستارند و 

افاق انتظاارات جمعای »هستند و در اینجا « متمایل به مشاهدۀ بیشترِ شباهت تصویری با ذهنیت خویش»
نقش مرمتگر در طول بازسازی مؤثر است. اما پرداختن به این مسئله در حیطۀ اصول مرمتی، بر « مخاطبان

 پذیري و تمایز در کنار حفظ تمامیت اثر است.رعایت اصول برگشتمشروط به 
به مجموعۀ آراءِ مخاطبان از انتظاراتشان نسبت به بازسازی تصویریِ این آثاار در در این تحقیق با توجه 

آوری در راساتای توان پیشنهاد کارد کاه هامهای مرمتی، میتی، و با در نظر داشتن محدودیتهای آمرمت
نزدیکی وجوه افتراق نظرات متخصصان و مخاطبان صورت گیرد. این امر به مانند محوری دو  طبیست کاه 

زمینۀ توجیاه سازی و آموزش در در  طب مخاطبانِ هدف با اتکا به نتایج آماری این تحقیق، نیازمند فرهنگ
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درصد که  51های میراثی این آثار است. در این میان، نزدیک به های مرمتی و ارزشها دربارۀ محدودیتآن
اند، نویدبخش پذیرش وجهۀ عمومیِ مسائل های بخش مرمتی از بخش اصلی بوده ائل به احترام به تفاوت

ثر میراثای در هار جامعاه، باه مارور تواند با گسترش فرهنگ مواجهه با یک اتخصصی مرمت است که می
نتایج مطلوبتری در بر داشته باشد؛ و در  طب متخصصان مرمت نیز ضرورت توجه به افق انتظاار جمعای 

های ذهنای ایشاان در بازساازی تصاویریِ روایات زمیناهاین مخاطبان بر بستر سنت جامعۀ محلای و پیش
افق انتظارات شخصی خود را با افق اثر تطبیق داده نقاشی، مشهود است تا از این رهگذر هر مخاطب بتواند 

هاای فاوق، و این تلا ی ادراکی سبب حفظ حیات اثر در بطان فرهناگ اجتمااعی گاردد. از برآیناد تحلیل
شناسی مخاطبان در حوزۀ مبانی مرمت ایان آثاار جهات راهگشاایی در های جامعهسودمندی ورود دیدگاه

 ها، آشکار است.شیهای مرمت و بازسازی نقاگیریتصمیم
هاای های گروههای بیان شاده در بخاش آماار اساتنباطی و باا نظار باه دیادگاهدر انتها نیز بنا به برهان

شناختیِ سن، مکان و ساطن شود تا تأثیرات متغیرهای جمعیتشناختی در این پژوهش، توصیه میجمعیت
هاای روایای مخاطبان هدفِ ایان دیوارنگاره کننده اثرات نقش مرمتگر بر ادراکسواد مرتبن با عوامل تعیین

 مذهبی، در هر پروژۀ مرمتی در نظر گرفته شوند.
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Abstract 

Muḥammad b. Ḥabīb is a third century A.H./ninth century A.D. historian, whose two prominent 

works, Al-Munammaq fi’l ʾAkhbār Quraysh and Al-Muḥabbar, are useful sources in the study of the 

history of pre-Islamic and Islamic eras.  

The present study aims at critically analyzing the author’s opinion and his two great works. The 

critical approach towards Ibn Ḥabīb (as a Muslim narrator) and his works (as remarkable works in 

the history of Jāhilīyyah and Islam) help us in understanding his methods in the historiography of 

Islam. 

Research shows that Ibn Ḥabīb explores and provides reports from Jāhilī traditions like Munāfirih 

and Jār in the history of Jāhilīyyah.  He was especially meticulous in recording the names of people 

and their lineages, tools, and animals (like horses). In this regard, Ibn Ḥabīb provides reports that 

cannot be found elsewhere.   

Some of the weaknesses of these two works are a lack of organization and cohesion in compiling 

the Reports, as well as a summarized narration. The most important point regarding Ibn Ḥabīb’s 

historiography is his trustworthiness and his providing the chain of isnād. This is especially true 

regarding the history of Jāhilīyyah, where most information has been recorded with citations to Ibn 

Ḥabīb’s own teacher, Ibn Hishām. 

Eventually, the writers of this article, based on an analysis of the content of his works, deny the 

commonly held belief that Ibn Ḥabīb was a Shīʿā Muslim. 
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 المُحبََّرو  المُنَمَّق بررسی انتقادی آثار ابن حبیب، با تأکید بر

   یاری)نویسنده مسئول(دکتر شهلا بخت
 دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. 
Sh.bakhtiari@alzahra.c.ir 
 رویا مشمولی پیله رود

 .الزهرا، تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، گروه تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه
 چکیده

ق في أخبار قریش محمد بن حبیب از مورخان سدۀ سوم هجری است که دو اثر مهم وی  ریو  المُنَمَّ از مناابیی  المُحَبَّ
آیناد. ایان پاشوهش باه بررسای و نداد دیادگاه هستند که برای مطالیه و بررسی تاریخ پیش و صدر اسلام به کار مای

عنوان یک راوی مسلمان و همچنین آثار او رگ پرداخته است. نگرش انتدادی آثار ابن حبیب بهنویسنده و این دو اثر بز
نگااری اسالام هایی که در تاریخ جاهلیت و اسلام موردتوجه هستند، به شاناخت روش وی در تاریخعنوان روایتبه

 کند. کمک می
-جاهلی مانند منافره و جار پرداختاه و گازارش هایدهد که ابن حبیب در تاریخ جاهلیت به سنتها نشان میبررسی

نام و نسب افاراد و ابازارآ ت و یاا حیواناات نمانناد هایی آورده است. وی در تاریخ جاهلیت و اسلام نسبت به ثبت
شود. فددان نظام و انساجام در هایی در این باره آورده که در دیگر منابع دیده نمیاسب( دقت فراوانی داشته و گزارش

نگااری وی، تارین نکتاه در تااریخهای این دو اثار اسات. مهاموار از کاستین اخبار، همچنین روایات خلاصهتدوی
ویشه در حوزه تاریخ جاهلیت که بیشتر مطالب خود را به استناد استاد داری و ارائه سلسله اسناد است، بهرعایت امانت

وهش در مورد مذهب ابن حبیب که به تشیع منسوب شده خود ابن هشام ثبت کرده است. در نهایت نگارندگان این پش
 کنند.های محتوایی آثار وی رد میبه بررسیاست، را با توجه 

قابن حبیب،  شناسی،منبع: هاکلیدواژه ی، المُنَمَّ  ، تاریخ پیش از اسلام، قریش.المُحَبَّ
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 مقدمه
هاای هاا، پاساخگوی پرساشمحتوایی آنبررسی انتدادی و ندد منابع و مآخذ تاریخی ارزشیابی و سنجش 

هاست. ارزیابی و ندد منابع مطالیاتی تاریخی سبب شناخت نداط قوت و محددان دربارۀ مورخان و آثار آن
ضیف و همچنین نوع دیدگاه و نگرش مورخان خواهد شد. در این میان نداد مناابع تااریخی کهان جهات 

 یابد. اهمیت بیشتری می برداری و شناخت بیشتر نویسندگان و آثارشانبهره
 ق( یکی از مورخانی است که آثار بسیاری تاللیف کارده اسات. دو کتااب243ابن حبیب بغدادی ند. 

ق یو  المُنَمَّ ترین آثار موردتوجه همه مورخان و محددان بوده اسات. الالاعااتی درباارۀ تااریخ او مهم المُحَبَّ
ت که  مرجع آثار بسیاری پا   از خاود باوده اسات. صدر اسلام و دورۀ جاهلیت در این دو کتاب آمده اس

ها باب جدیدی را برای محدق نامههمچنین توجه ویشه مؤلف به تاریخ قبیله قریش و نیز ارائه اسامی و نسب
 گشاید. جهت بررسی حوادث و وقایع این دوره می

ینش و نگارش وی در نگاری ابن حبیب فرصتی برای شناخت بیشتر ببررسی انتدادی آثار و شیوۀ تاریخ
قندل و گزارش اخبار خواهد بود. این مهم به ترتیب در دو اثر وی  یو  المُنَمَّ  بررسی خواهند شد. المُحَبَّ

 
 پژوهش پیشینه

توان به تحدیدات زیر اشاره کارد: لیخاتن در مورد ابن حبیب و همچنین دو کتاب موردنظر این پشوهش، می
نامه ابن حبیاب و نیاز ساازماندهی کتااب تحدیداتی ازجمله دربارۀ زندگی شتیتر و حمید الله هر دو با ارائه

ی باه بررسای 1، «مثنی الشیرا نوشاته محماد بان حبیاب»اند. د ویدا در مداله آن را به چاپ رسانیده المُحَبَّ
ابان کلبای را از  جمهری  النسربپرداخته و کتااب  من نسب إلى أمه من الشعیاءمحتوای کتاب وی با عنوان 

ترین نکته این مدالاه بررسای مناابع ابان حبیاب اسات. نابع اصلی ابن حبیب در این کتاب دانسته و مهمم
ی ابن حبیب و کتاب »لیختن شتیتر در مداله  ریبه بررسای محتاوای کتااب 2« اوالمُحَبَّ و ابان حبیاب  المُحَبَّ

و همچنین ناام اساتادان ابان  یالمُحَبَّ وی بررسی سلسله اسناد  پرداخته است، ویشگی و محتوای اصلی مداله
عنوان منبع اصلی ابن حبیب میرفای شاده ابن کلبی به الجمهی  النسبحبیب است. در این مداله نیز کتاب 

ی کتاب »است. لایاره در مداله  به بررسای 3« ابن حبیب و جایگاه آن در نگارش تاریخی اولیه اسلامیالمُحَبَّ
                                                 

1. Della Vida, G. Levi  “Muhammad ibn Habibs “MATRONYMICS OF POETS”, Journal of the American Oriental Society, 
Vol 62. No.3, 1942,  pp.156-171. (https://doi.org/10.2307/594132). 
2. Lichtenstädter, I. (1939). Muḥammad Ibn Ḥabîb and His Kitâb al-Muḥabbar. Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, 1, 1–27. http://www.jstor.org/stable/25201833. 
3. Tayyara, Abed el-Rahman, “Ibn Ḥabīb’s Kitāb al-MuḤabbar and its Place in Early Islamic Historical Writing”(2018). 
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یب محمد بن حبیب و نگارش تاریخی وی در کتا از نظر ترتیبات روایی زمانی، ساختار موضاوعی و  المُحَبَّ
ی پردازد. این مداله پیوند تاریخی می های اسالامی بارای پیکربنادی مجادد را یکی از نخستین تلاشالمُحَبَّ

های تاریخی جهانی تر و زمینهصورت زمانی و در نهایت ایجاد پیوندهای موضوعی گستردهمطالب نبوی به
م( دراسة فای منهجاة و  238ه /  243ابن حبیب البغدادی نت: »کند. علی عبد مشالی در مداله میرفی می

قموترده کتاب  به زندگی اجتماعی، سیاسی و علمی ابن حبیب پرداخته و پ  از آن به بررسی  1« مثا  المُنَمَّ
ق آیات، روایات و اشیار در کتاب شناسی آثار منبع»د و دیگران، نشاتوجه کرده است. در مدالۀ شرییت المُنَمَّ

رقویشه دو کتااب منابع و راویان آثار ابان حبیاب باه2«ق(243تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی  و  المُنَمَّ
ی ی تا پاشرا  ای با عنوان نامهبخش، در پایانبررسی شده است. مائده تاج المُحَبَّ تیجمه و تحقیق کتاب المُحَبَّ
ر پرداخته است. ویشگی اصلی این پشوهش آن است که با تحدیاق و بررسای به ترجمه این اث3، 532صفحه 

 243شناسی آثار تاریخی ابن حبیاب بغادادی ند.گونه»منابع دیگر همراه است. در پشوهش دیگر، با عنوان 
اند؛ مانناد نشاد کیاسری و دیگران به بررسی انواع نگارش ابن حبیب در آثارش پرداختهعطیه شرییت4« ها.(
لااور نامه ابن حبیب را بهزندگی 5« ابن حبیب»نگاری و ... . آذرتاش آذرنوش در مدالۀ نگاری، صحابههسیر

ویشه دو کتااب ها و آثاار ابان حبیاب باهها به بررسی کتابدر همه این پشوهش خلاصه بررسی کرده است.
ق ی و المُنَمَّ ایان پاشوهش باه میرفای و بررسای ترین آثار اوست، پرداخته شاده اسات. در که از مهم المُحَبَّ

نگاری ابن حبیب انتدادی دو اثر ابن حبیب نندد درونی و بیرونی راوی و روایت( پرداخته شده و شیوۀ تاریخ
ازاین محددان تنها به لاور گذرا باه آثاار وی و روایاات و... در این دو اثر مورد بررسی قرار گرفته است. پیش

 پرداخته بودند. 
 

 بن حبیب  نامه ازیست -1
ق(، مورّخ، نحوی و لغوی، در بغداد زاده شد و در سامرا درگذشات. در  245ابوجیفر محمد بن حبیب ند. 

                                                                                                                   
World Languages, Literatures, and Cultures Faculty Publications. 145.  
https://engagedscholarship.csuohio.edu/clmlang_facpub/145 

، 33الدادسیة في الآداب والیلاوم التربویاة ««. کتاب المنمق مثالا»م( دراسة فی منهجة و موترده  238ه /  243ت: ابن حبیب البغدادی ن». عبد مشالی، علی. 1
 .332 -63(: 2037، ن3الیدد 

 – 33(:  3188ن پااییز 18، ش.پژوهشنامه تارشخ اسرم («. 243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی منبع»نشاد کیاسری، عطیه و دیگران. . شرییت2
60. 

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، دانشاکدۀ الهیاات، راهنماا زهارا الهاویی ، پایان532تیجمه و تحقیق کتاب المحبی تا پاشا  صفحه بخش، مائده. . تاج3
 .3180نظری، 

(: 3400نبهاار و تابساتان  نگراری نگیی و ترارشختارشخ«. ها( 243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی ند. گونه»نشاد کیاسری، عطیه و دیگران، . شرییت4
310-308. 

 .3126، زیر نظر کاظم بجنوردی. تهران: مرکز دایرةالمیارف بزرگ اسلامی، داشیةالمعارف بزرگ اسممىدر «. ابن حبیب». آذرنوش، آذرتاش. 5
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یبه سبب تللیف کتاب مورد تاریخ تولد وی الالاعی در دست نیست. وی  ری لدب یافته است. المُحَبَّ  1، مُحَبَّ
حبیاب ناام  گویناده کسی بوده است. میدانیم، مشخص نیست که پدرش چاز زندگی او تدریباً چیزی نمی

اند( کاه شااید پایش از و دت محماد، از مادر او بود نو به همین جهت آن کلمه را غیر منصرف تلدی کرده
 2شوی خود جدا شده است. 

کناد کاه وی در اند. یاقوت از ابن ابی روبه ندل مایویشه آموزگار کودکان ذکر کردهشغل او را آموزگار به
شناسیم دو بیات در داده است و تنها شیری که از وی میرا درس می 3فرزندان عباس بن محمّدمکتب خود 

برخی او 4دهد. است که بر اثر میاشرت با کودکان عدل خود را نیز از دست می« میلم»بیان حال نابسامان 
 5اند. را شییه دانسته

خلیفاه عباسای نهاادی،  7باا  باه تااریخ درگذشات وی گفات کاه ابان حبیاب تدریبااً توان باتوجهمی
 زمان بوده است. الرشید، امین، ملمون، میتصم، واثق و متوکل( همهارون
 آثار علمی ابن حبیب -1-1

م کار گردآوری آثاار و اخباار و ادب عربای باه اوج رسایده و کاار تادوین 9ق/ 3در نیمه نخست سده 
وین، ابن حبیب و برخی از میاصران وی حلداه نگارش و ابداع آغاز شده بود. میان دو مرحله گردآوری و تد

آوری اشایار و اخباار بر جماعآید که وی علاوههای او، چنین برمیآیند. از فهرست کتابپیوند به شمار می
زده هایی کاه از ناوآوری تهای نیسات، دساتشیرا به تاریخ و انساب نیز پرداخته و خود نیز به تللیف کتاب

 211ق(، ابوعبیاده ند.  306ق(، قطرب ند.  225ق(، ابن اعرابی ند. 206ند. او خود از ابن کلبی  6است.
هاا در این ناام 7اندم( و ابن ابی عرابه از او روایت کرده 888ق/ 275ق( و دیگران روایت کرده و سکّری ند.

 9ببا ثیلا 8.اندهمه منابع کهن مذکورند، جز نام محمد بن احمد که فدط خطیب بغدادی و سمیانی آورده
 10روابط دوستی داشت.نیز ق(  291ند. 

                                                 
 .333/ 32، الأنساب. سمیانی، 1
 .267/ 2، تارشخ بغدادخطیب بغدادی،  ؛«ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممى. آذرنوش، 2
ق فى اخبار قیش . ابن حبیب بغدادی، 3  .7، المُنَمََّ
 .2423 -2420/ 7، تارشخ بغداد؛خطیب بغدادی، 6/2480 ،معجم الادبایاقوت حموی، . 4
ی. ابن حبیب بغدادی، 5  .308، المُحَبَّ
 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممىآذرنوش، . 6
 .2423/ 7، الادبامعجمیاقوت حموی، . 7
 .3/144،الأنساب، سمیانی، 4/116، تارشخ بغدادخطیب بغدادی،  .8
شناس برجسته عربی بود که در پایان ق در بغداد متولد شد. ده سال نزد ابن اعرابی لغت آموخت. زبان200بن یحیی مشهور به ثیلب در سال  احمد. ابوالیباس 9

 .2/160، تارشخ الادب العیبى الاعصی العباسیةو ... از آثار اوست. فروخ،  اعیاب القیآ ، القیآ معانى عمر هم ناشنوا شد.
 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممىآذرنوش، . 10
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فن در مورد ابن حبیب یک رأی نیستند؛ صفدی در کتاب خود از قول مرزبانی ذکر کرده اسات کاه اهل
 ابای بان اساماعیل از کتااب عنوان نموناهو باه سااختخود می نام و به گرفترا می ابن حبیب آثار دیگران

 خود شاهرت از ابیات بیتی به را که شیرایی نام و سپ  کرده را ندل سراسر آن بیبح ابن برده کهنام عبیدالله
 1خود خوانده است. به را متیلق مجموعه و آن افزوده آن اند، بهیافته

اناد. نیز او را به سرقت ادبی ماتهم کارده4و ابن قاضی شهبه3سیولای2غیر از صفدی، یاقوت حموی،  به
کاه اباوالفرج رسد این موضوع چندان مورد تلیید محدداان و نویساندگان دیگار نیسات، چنانظر میاما به ن

 5اصفهانی هفده روایت از روایات فرزدق را از قول ابن حبیب ندل کرده است. 
ابن حبیب اگرچه در اخبار و انساب صاحب دانشی گسترده بود، گویا در لغت چندان دساتی نداشات. 

 6ها از نظر لغت، خلط و اشتباه فراوان یافته است. های او را بررسی کرده و در آنکتابگوید که سیولای می
 از او باه کاه هاییها و رساالههستند. تدریباً همه کتاب انساب های، کتابحبیب بسیاری از آثار ابن     

 آوری، تدوینری هم که او جمعشی های. کتابضبط اسماء است و یا در باب زمینه ، در همینرسیده چاپ
و حتی  و حدیث در لغت وی که دریافت توانمفدود او می هایکتاب کرده بسیار است. از عناوین یا روایت

 7قرار است:  . تیدادی از آثار وی بدیننوشته است آثاری« انواء»
ق و اخبار قیش  -  .المُنَمَّ
ی - الخلفاء نیز خوانده است و به گفتاه او مطالاب ایان را تاریخ ( آن2/128که حاجی خلیفه ن المُحَبَّ

ق کتاب با  یکی است.  المُنَمَّ
 .  المؤتلف و المختلف فى النَّسب -
هات النَّبى -  .کتاب امَّ
 .کتاب قبائل الكبیی و الاشا  -
 .اسماء المغتالین من الاشیاف فى الجاهلیة و الاسم  و اسماء من قتل من الشعیاء -
ه.القاب الشعیاء و م -  ن شعیف منهم بأمَّ
 .کنى الشعیاء و من غلبت کنیته على اسمه -

                                                 
 .243/ 2، الوافى بالوفیات. صفدی، 1
 .7/2423، الادبامعجمیاقوت حموی، . 2
 .10، بغیة الوعاة. سیولای، 3
 .38، تیاجم طبقات النحاة و الغوشین و المفسیشن و الفقهاءهبه،  . ابن قاضی ش4
 و ... . 214، 226، 206/ 23، الأغاني. ابوالفرج الإصفهاني، 5
 . 413، المزهی فى العلو  اللغة و انواعهاسیولای، . 6
 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممى. آذرنوش، 7
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 .رسالة فى اسماء القبائل المتشابهة و غیی المتشابهة -
ه من الشعیاء -  1 و ... . کتاب من نسب الى امَّ

ق از دو اثر بزرگ وی یینی      ی و المُنَمَّ   2مانده است. ، از هرکدام فدط یک نسخه خطی برجایالمُحَبَّ
 تادان و شاگردان ابن حبیباس -1-2

غیار از ابان باه  3ق( در بغاداد درس خواناد. 231ند.  ابن حبیب نزدیک به چهل سال نزد ابان اعرابای
ق( و  211ق(، ابوعبیاده ند.  206اعرابی در جلسات درس دانشمندانی بزرگ مانناد ابان هشاام کلبای ند. 

  یافت.ق( حضور می 380ابویدظان ند. 
ابان  4تادان، ابن هشام بر ابن حبیب تلثیر بیشتری داشت و الگوی ابن حبیاب شاد. اما از میان همه اس

قحبیب بیشتر مطالب   5را از ابن هشام اخذ کرده است.  المُنَمَّ
. از مورخاان پا  از وی خاوریمبرمای6ق(275در مورد شاگردان وی تنها به نام ابی سیید سکری ند. 

واسطه مبرد و صالحی شامی به7ون واسطه از وی ندل کرده استبد الذهبمیوجعنوان نمونه مسیودی در به
  8اخباری از او برگرفته و روایت کرده است.

 
ق في أخبار قریشکتاب  -2 مَّ  9المُنَ

در این مداله مورد بررسی قرار گرفتاه اسات. احماد  نسخه چاپی که مشخصات آن در پانوشت آمده است،
ورقی هر صفحه بیاان کارده؛ اماا کتااب فاقاد کتابناماه، فهرسات فاروق منابع مورد استناد نویسنده را در پا

 مطالب، اَعلام و ... است.
 محتوای اثر -1-2

قبه مینای واژه باتوجه ق  10 ها که به مینای زینت داده شده است،نامهنامه و لغتدر فرهنگ المُنَمَّ  المُنَمَّ
                                                 

 «.ابن حبیب»، داشیةالمعارف بزرگ اسممى. آذرنوش، 1
 .376،  منابع تارشخ اسم . جیفریان، 2
ق فى اخبار قیش . ابن حبیب، 3  .7، المُنَمََّ
 .7. همو، 4
 .6و  7. همو،  5
 .32. همو، 6
 .3/41، و معاد  الجوهی الذهبمیوج مسیودی،. 7
 .11/307، سبل الهدی و الیشاد فى سییة خیی العبادصالحی شامی، . 8
م آن را در یاک 3823ها.ق برابر با  3403ید احمد فاروق مورد تحدیق و بررسی واقع شده و انتشارات عالم الکتب در بیروت، در سال خورشتوسط  . این کتاب9

 صفحه چاپ کرده است. 240جلد و 
 .173/ 30، لسا  العیبابن منظور، . 10
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قالالاعات کتاب یک اثر ادبی است.  ارۀ دوران پیش از اسلام قریش یا عهد جااهلی عمده درب به لاور المُنَمَّ
شمار مرتب نشده است بلکه مجموع روایات دربارۀ رخدادهای متفرق مربوط به است. کتاب به ترتیب سال

ققریش گردآوری شده است. بیشتر اخبار کتاب  درباارۀ قاریش و باه لااور عماده از دوران جاهلیات  المُنَمَّ
-، از فضاائل عبااس عماوی پیاامبر ن ( و پا  از آن از حلافاست. بحث وی با نسب قریش آغاز شده

منافره / منافره  8و...( و منافرات نحدود  1حلف/ حلف قریش ا حابیش 20الفضول و سایر احلاف نحدود 
 ی مباحث آمده، بحاث و ...( سخن گفته شده است. بخش دیگر که در  به 2عبدالمطلب و حرب بن امیه

و هذا یاوم 4حدیث یوم المشلل، 3نذکر ما کان بین قریش و کنانة یوم ذات نکیف،  از ایام الیرب ویشه قریش
( است که از نظر تاریخی ارزش فراوانی دارد. اخباری هم به دوره اسلامی اختصا  6حدیث یوم فخ5بدر، 

قاریش  المستهزؤن مان7، الله علیه و سلمالمؤذون لرسول الله صلی هایی چون:عنوان نمونه، بحثدارد. به
 9الله علیه و سلم من قریش. المشبهون برسول الله صلی 8ماتوا کفارا بمیتات مختلفات، 

که مادرشاان نصارانی، ها و نیز کسانیها، کوسهچپهای دیگر به میرفی کوران قریش، چشمدر بخش 
ات زشات اند، پرداخته اسات. اخبااری در ایان کتااب دربااره اقادامیهودی، نبطی یا حبشی و سندی بوده

شاود کاه یافات مای10صحابه و بزرگان صدر اسلام همچون حد خوردن بیضی از آنان به  دلیل شرب خمر
ای دشاوار باوده پذیرش آن به دلیل اهمیت و احترام به صحابه و همچنین جایگاه خاندان قریش بارای عاده

قتوجهی به کتاب است، شاید همین مسئله دلیل بی  11در لاول تاریخ باشد. توسط دانشوران سنی  المُنَمَّ
ق  احمد فاروق در مددمه  صاورت ابتادایی آمااده نماوده؛ اماا مؤلاف کتااب را به آورده است کهالمُنَمَّ

توان ندصانی بر آن دانست. پ  از مارگ وی یکای از فرصت تندیح برای او دست نداده است. این امر را می
هاای تیجیال در تصانیف و ضایف وجود نشانهنوشته استاد را منتشر کرده است. در متن مدست12شاگردان

تللیف وجود دارد و بیضی عبارات در سراسر متن استفاده شده که سبب کاستی ارزش عباارت شاده اسات. 

                                                 
ق . ابن حبیب، 1  .228 المُنَمَّ
 .80. ابن حبیب، همان، 2
 .331. ابن حبیب، همان، 3
 .336. ابن حبیب، همان، 4
 .320. ابن حبیب، همان، 5
 .321. ابن حبیب، همان،6
 .127ابن حبیب، همان، .7
 .127ابن حبیب، همان، .8
 .424ابن حبیب، همان، .9

 .188-184ابن حبیب، همان،.  10
 .360، منابع تارشخ اسم ، جیفریان، 32. ابن حبیب، همان، 11
  اقدام به انتشار کرده است، الالاعاتی در دست نیست.  . درباره مشخصات شاگرد وی که12
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 توان به موارد زیر اشاره کرد: برای نمونه می1
فخرج بشر بان/  - 168   -و خرج بشر بن أبي خازم حتی تددم سوق عکاظ فیجد الناس بیکاظ  -1

 خازم حتی قدم  سوق عکاظ فوجد الناس بیکاظ أبي 
أي الفاریدین الفضال  -ثم إن الناس تداعوا إلی السلم علی أن یدي الفضل من الدتلی الذین فایهم  -2

یرید أن یدول: ثم إن الناس تداعوا إلی السلم علی أن یدي من علیه الفضل في الدتل  -183علی الآخر،   
 .الفضل إلی أهله

 .( لم یصرح من هو103ن قال أرلااة   -1
 2( لم یسق نسب عبدالله. 302الشفاء بنت عبدالله   ن -2

فاصله زمانی بین روایات کتاب که مربوط به خاندان قریش و دوران جاهلیت است، نزدیک به سه سده 
تا دوران خلافت متوکل عباسی است. کتاب در دورۀ عباسیان که از خاندان قریش بودند، تدوین شاده و باه 

رسد در این کتاب مناقب، پیرو تمایلات عباسیان نوشته شده است. همچنین بیضی اخبار کاه ذکار ظر مین
ین شده با متن کتاب دیگر ابن حبیب ( در تناقض است، برای مثال اخباری که در مورد مناقاب عبااس المُحَبَّ

فاصاله باه بیاان فضاائل لاوری که نویسنده پ  از بیان نسب قاریش، بلابهبن عبدالمطلب ذکر شده است. 
برد و که در کتاب دیگرش نامی از عباس بن عبدالمطلب نمیلاوریعباس بن عبدالمطلب پرداخته است. به

 تنها به خلفای عباسی اشاره کرده  است. در این بخش ابن حبیب راوی خبر را ابن هشام ذکر کرده است.
 رویکرد روایی -2-2

یابی نبوده است. او صرفاً روایتگری بوده که اخبار را از راویاان تابن حبیب در ندل روایات به دنبال عل
 گرفته و گزارش کرده است. 

رقرساد در به نظر می سیاسای باه  زمیناه ذهنای و گارایشپیش بنادی و ارائاه مطالابدر عناوان المُنَمَّ
بینایم. او داری از قریش داشته است. با بررسی هماه ماتن در هایط مطلبای اظهاارنظری از وی نمایجانب

-گونه  گزینش کرده است. بادقت در گازینش روایاات، عناوانروایات را بر مبنای رخدادها به شکل داستان

 یافت. توان به ذهنیت وی دستوتلخر مطالب میها و تددمبندی
 مراجع  -3-2

ع مکتاوب از راویان اندکی ندل کرده و در این کاار نیاز بیشاتر از منااب ابن حبیب در تدوین دو اثر خود
-اعتبار باودن نوشاتهاند که عدم تدید ابن حبیب به ذکر اسانید به منزله بیاستفاده کرده است. محددان آورده

                                                 
قابن حبیب، . 1  .34، المُنَمَّ
ق . ابن حبیب، 2  .34 المُنَمَّ
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قهای او نیست. وی در تدوین  عصارانش باوده و ازآنجاا کاه هایی از مشایخ و همنگاشتوامدار تک المُنَمَّ
قریش را در های نوشته شده در اخبار قنگاشتدرصدد بوده تا تمامی تک ای گرد آورد، به ندل خلاصه المُنَمَّ

دهاد کاه نشان می 2«در کتاب ابو عمرو شیبانی آمده»استفاده از عباراتی مانند  1از روایات اکتفا کرده است.
قابن حبیب در نگارش   اش تکیه نکرده و مکتوباتی در اختیار داشته است.تنها به حافظه المُنَمَّ
ق( و ابان 207ابن هشام کلبی بوده است. بادقت به دورۀ زندگی ابان هشاام ند. آثار  بیشترین مرجع او

توان گفت که گویا ابن حبیب در جوانی در جلسات درس ابن هشاام شارکت کارده ق( می243حبیب ند. 
های خویش در مطالب کتابش بهره برده است. از ابن هشام آثار زیادی برجاا ها و یادداشتاست و از شنیده

-ویشه در مورد تاریخ جاهلیت که تخصص ابن هشام بود، میاست، بنابراین الالاعات ابن حبیب بهنمانده 

ابان نزد ابن هشام تلدای شاود. همچناین ابان حبیاب از  هانوشتهو دست3هایشتواند منبع موثدی از شنیده
   4هشام است.ویشه ابن واسطه شاگردانش بهنیز روایاتی ندل کرده و ندل از وی بهق( 151اسحاق ند. 

عبدالیزیز بن عمران میروف به ابان ابای ثابات الاحمف ابن حبیب در گزارش اخبار احلاف از کتاب 
الفضول، داستان زنان قبیله کناناه، ق( بهره برده است. همچنین در مباحث قصة أیام الفجار، حلف382ند. 

از اباوالبختری  5ب ]یاوم بادر  و المطیمون من قریش بحار رویا جهیم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب
دهاد کاه وی نشاان مای 6«قاال»ق( ندل کرده است. استفاده ابان حبیاب از واژه  200وهب بن وهب ند. 

 مکتوباتی از ابوالبختری در اختیار داشته و ندل کرده است.  
و  و همچنین مواردی مانند قصة أساد شانوة 7ق(206ابن حبیب روایات اندکی را از هیثم بن عدی ند. 

را از واقادی 8قصة عمر بن الخطاب مع عمارة بن الولید عن واقدي و... عدی عن واقدي و هو یوم نخلة،بنی
هاا روایات واسطه آثاار مکتوبشاان از آنزمان بوده و بهق( ندل کرده است. ابن حبیب با هر دو هم206ند. 

 کرده است. 
ق( در ارتباط بوده است و با کلماه قاال باه  233/  230وی با استاد دیگرش ابوعبیده میمر بن مثنی ند. 

 و باقی ایام الیرب از وی پرداخته است.9ندل وقایع و اخباری چون جنگ فجار
                                                 

 .37، («243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی منبع»نشاد، شرییت. 1
 .334. ابن حبیب، همان، 2
 .22. ابن حبیب، همان، 3
  .383، ابن حبیب، همان .4
 .128، 112، 226، 327، 370ابن حبیب، همان،  .5
 .364. ابن حبیب، همان، 6
ی؛ ابن حبیب، 223. ابن حبیب، همان، 7  .2، المُحَبَّ
ق. ابن حبیب، 8  .342و  313 -328، المُنَمَّ
 .320، 373، 343، 38. همو،  9
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رقتشابه عناوین آثار ابن کلبی با موضاوعات  و ندال روایااتی از او در هماان موضاوعات بیاانگر  المُنَمَّ
وع قریش در یک اثر بوده است که به دلیل در ها و روایاتی با موضهای ابن حبیب در گردآوری گزارشتلاش

قدسترس نبودن دیگر آثار، اهمیت    1شود. دوچندان می المُنَمَّ
 بررسی و نقد درونی راوی و روایت  -5-2

ها، نحوه ارتباط وی توان از حیث علائق، انتظارات، پیش فهمراوی هر روایت و یا مؤلف هر اثری را می
دست مورد بررسی قرارداد که نشان از ساوگیری راوی و مشای فکاری او اسات. در با راویان و مواردی ازاین

توان به شناخت و فهمی در مورد نویسنده و منش فکری او ها و محتوای آن میواقع با مراجیه به متن روایت
 رسید.
 فهم علائق و انتظارات راوی -1-5-2

دارانه وی ید مثبت یا منفی یا نگاه جانبسوگیری و قضاوت، نگرش راوی در مورد حوادث و روایات و د
 توان در آن علائق و انتظارات راوی را بررسی کرد.هایی است که میترین بخشنسبت به وقایع از مهم

توان این دو اثر جامع ابن حبیب را بر اساس موضوع و محتوا به دو ها و تحدیدات، میبر اساس گزارش 
ها یا موضوعاتی در بندی کرد. این دو گونه به ارائه فهرستی از نامی دستهنگارای و تکنامهگونه اصلی جُنگ
قکنند. در اکتفا می2مورد اسامی افراد هم گزارش شده اسات کاه 3علاوه بر ارائه اسامی اخبار تاریخی المُنَمَّ

 ها در خصو  قبیله قریش است. بیشتر آن
قریش  در همان ابتدا به ندل نسب قریش پرداختاه ابن حبیب در ندل اخبار و رخدادهای مرتبط با قبیله  

بار 4ها، قاریش ترین نسابو آورده که به سبب بیثت پیامبر ن ( از این قبیله، زبان شیوا و همچنین درست
دیگر قبایل برتری دارد. پ  از بیان نسب قریش به ترتیب خا  خودش به بیان رخدادهایی که این قبیله در 

هایی از افاراد ایان اند پرداخته و در اواسط کتاب نام...( داشته 5مطیبین، ایلاف وآن حضور یا ندشی نامر ال
...( آورده 6هاا و که اسلام آوردند، نام یهودیان و مسایحیان ایان قبیلاه، خاناهنکسانی قبیله در امور مختلف

بت در خصو  رخادادها ها اکتفا کرده و قضاوت، دید منفی یا مثاست؛ بنابراین وی در این اثر به ارائه داده
 شود.از وی در این اثر دیده نمی

                                                 
ق. ابن حبیب، 1  .161، 3/324، سیی  النبوشة، ابن هشام ؛228 ،370 ،المُنَمَّ
 .426تا  184 ابن حبیب، همان،. 2
 و... . 136، 131، 118، 112، 223، 332ابن حبیب، همان، . 3
ق  . ابن حبیب،  4  .38المُنَمَّ
 .50، 41. ابن حبیب، همان، 5
 . ...و  421، 403، 402، 240ابن حبیب، همان،  .6
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سرهم اکتفا کرده است. حجم زیادی از متن کتاب با فددان انساجام ابن حبیب به ارائه الالاعات پشت 
قشمارانه روبروست. او در مطالب به لحاظ تاریخی و سال بلافاصله پا  از بیاان نساب قاریش باه  المُنَمَّ

الفضول را ابتادا و پا  از آن حادیث فیال را ندال کارده اسات. و یا بحث حلففضائل ابن عباس پرداخته 
قبه اینکه بیشتر مطالب ذکر شده در باتوجه از نوع و در زمره تاریخ فرهنگی هستند، مطالب به لحااظ  المُنَمَّ

ر اند. همچنین توجه ابن حبیب به اصول فکری جاهلیات دبندی شده( دسته1های قریشفرهنگی نمانند بت
ق صافحه( در عهاد  20ننزدیاک باه  2توجه است. وی نه نمونه مناافرهویشه منافره بیش از همه قابلبه المُنَمَّ

 زم به ذکر است که بیشترین منافرات ثبت شده در مناابع، مرباوط باه  سرهم آورده است.جاهلیت را  پشت
ای در مکاه و یال افتخاارات قبیلاهخاندان هاشمی است، به دلیل اینکه هاشمیان در دوران جاهلیت و باه دل

در نتیجه اغلب قبایل و  3الاراف آن شهرت داشتند و ظهور پیامبر هم از این خاندان هم بر ابن شهرت افزود،
 هاا اشااره کارده مناافرهافراد به دنبال فخرفروشی از لاریق منافره بودناد. از مناافراتی کاه ابان حبیاب باه آن

عبدالمطلب و ثدیف، منافرة هاشم بن عبد مناف و أمیة بن عباد شام  عبدالمطلب و حرب بن أمیة، منافره 
هاشم پیروز و لارف دیگر مغلوب شدند. منافره هاشم بن عبدمناف و أمیة است  که در همه این منافرات بنی

  4ترین منافرات ثبت شده در پیش از اسلام است. بن عبد شم  از مهم
توان باه ماوارد بسایاری از اخباار و ست. در سراسر متن میبخش عمده این اثر دربارۀ خاندان قریش ا 

-هاا و لغازشیافت. ابن حبیب با ذکر اخباری، پرده از زشتیالالاعات اجتماعی راجع به قبیله قریش دست

دسات خالار سرقت ها است که بهها یاد از صحابه و فرزندان آندارد که ازجمله آنهای بزرگان قریش برمی
ق مصحح در مددمه 6اند.و یا به علت شرب خمر حد خورده 5دهدا خود را از دست الالاعات و اخبار  المُنَمَّ

 أخبار مكرة، و أنساب الأشیافابن سید،  طبقاتهای مهم مانند فردی که در دیگر کتابخا  و منحصربه
 7شود، از امتیازات کتاب ابن حبیب ذکر کرده است. ازرقی و... دیده نمی

روایات از راویان اندکی استفاده کرده و تا پایان کتاب به ندل روایات از هماان چناد ابن حبیب در بیان  

                                                 
 .126. ابن حبیب، همان،  1
بررسی سنّت منافَرَه »وند و باصری، آیینه در مفاخره است. پیروز شدناصطلاح به مینای غلبه و  بهو  فخرفروشی ؛ منافره به مینای330 -83ابن حبیب، همان، . 2

 .33، «های هاشمیان(منافره برباتکیهدر جاهلیت و بازتولید و پیامدهای آن در دوران اسلامی ن
 .30، «های هاشمیان(منافره برباتکیهای آن در دوران اسلامی نبررسی سنّت منافَرَه در جاهلیت و بازتولید و پیامده»وند، آیینه. 3

پرداخت. منافره بر خلاف مفاخره همراه با کراهت و و نُفّاره یا نافوره تیهدی مالی و جز آن بود که منفور به نافر می گرفت. منافره نزد قاضی یا حاکم صورت می 4
بررسی سنّت منافَرَه »، وندآیینه، 3/226، لسا  العیبن دیگری بود، تبیاتی را به دنبال داشت. ابن منظور، نزد قاضی بود و چون نتیجه پیروزی یکی و مغلوب شد

 .32، «های هاشمیان(منافره برباتکیهدر جاهلیت و بازتولید و پیامدهای آن در دوران اسلامی ن
قابن حبیب، . 5  .420، المُنَمَّ
 .400-184ابن حبیب، همان، . 6
 .34-31ب، همان، ابن حبی. 7
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قراوی بسنده کرده است. وی در  در عناوین ارائه شده برای هر بخش به نام راویان مانناد ابان کلبای،  المُنَمَّ
رخای از متالخران هام بازاین درباره مراجع او سخن گفته شد. و ... اشاره کرده که پیش1ابوالبختری، واقدی 

رقدر  اناد.مانند یاقوت، ابن حجار، ابان اثیار و... از او ندال کارده بحاث انساجام روایاات در بیاان  المُنَمَّ
 شود.خصوصیات خاندان قریش دیده می

 سبک نقل روایت -2-5-2
های بررسی و ندد تااریخی اسات. ایان بخاش ترین حوزهبررسی محتوای روایات این دو کتاب از مهم

 2دهاد.های تاریخی و کاربرد عامدانه او از اخبار تاریخی را به اهل تاریخ نشان میر مورخ در روایتحضو
هاا باا مییارهاای عدلای، کشاف ها، مطابدت روایتندد درونی روایت بر بیان موارد قوت و ضیف روایت

اصلی او در مورد  حدیدت و ... است. مباحثی که ابن حبیب در این دو کتاب انتخاب کرده است، الالاعات
 ویشه تاریخ دوره جاهلی است.نسب و نام افراد و اماکن به

قبه سبب اختصا  حجم بیشتر  به خاندان قریش و دوران جاهلیت و ارائه اخبار و روایت وقایع  المُنَمَّ
یان توان کتاب را در حوزه اخبار و روایات تاریخی مربوط به قریش در پیش از اسلام مهام دانسات و از امی

ای دوره جااهلی قبیلاه -منظر اثر او را در بازنمایی جایگاه و ندش قاریش در منظوماه فرهنگای، اجتمااعی 
نسبت به دیگر منابع مهم و ممتاز دانست. نکته مهم در ندد این اثر ابن حبیب آن است کاه ذهنیات و نظام 

ای دارد. ناماهر کال شاکل جنگمانده از او آشکار نیست و به همین دلیال آثاارش دجایتاریخی در آثار به
اناد. کتااب شاامل به جنبه ادبی کتاب، حوادث و مطالب هر قسامت باه لااور خلاصاه آورده شادهباتوجه

هاا بار یافته است. سیی همه نوشاتههای زیادی است و یا برای هر مطلب عنوان خاصی اختصا سرفصل
های مرتبط با این خاندان بوده است؛ بنابراین کردن خاندان قریش، اقدامات، حوادث، افراد و داستانبرجسته

ترتیب، راوی خاود را اینتوان به لاور قطیی از آثار وی به فضای فکری سیاسای نویسانده پای بارد. باهنمی
موظف دیده تا حوادث دوره اسلامی و جاهلیت را بیشتر موردتوجاه قارار دهاد. اشااره نویسانده در کتااب 

ق فشار و یاا شود که نویسنده از نظر فکری و سیاسی تحت چنین استنباط میاینبه فضائل ابن عباس،  المُنَمَّ
 متمایل به عباسیان است. 

 روایت مطابق شیوه علمی عصر خود-3-5-2
قنکردن مورخ در بیان حوادث و گزینش روایات در کتاب داریجانب های فکری مورخ و گرایش المُنَمَّ

ترین روایتی که در این کتاب ذکر دهد. مهماب خود را نشان میدادن به کتهمچنین کوشش برای مشروعیت
                                                 

 . 263، 328، 327، 370، 334؛ 342-318؛ 313-328 ،. ابن حبیب، همان1
  .22، «الخلفاتاریخ». بختیاری، 2
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داری مورد تردید است، در مورد فضائل ابن عباس است که حتای مؤلاف شده و به لحاظ سوگیری و جانب
شود که ابن حبیاب بارای اینکاه گونه استنباط میاند؛ اما ایننیز این موارد را ذکر نکرده اخبارالدولة العباسیة

دادن به حکومات عباسایان، کتاب خود را از آسیب حکومت دورنگه دارد و همچنین برای مشروعیت بتواند
 اقدام به ارائه این بحث کرده است. 

قابن حبیب در  پردازد. وی در این زمینه به بیاان الفضول به بیان این رخداد میبا عنوان ذکر حلف المُنَمَّ
ود هفت صفحه را به این حادثه اختصا  داده که نزدیک به ساه اشیاری از ادبا مانند جاحظ پرداخته و حد

الفضول و مطیبیین توجه اینکه ابن حبیب در مورد دو واقیه حلفنکته قابل 1اند.صفحه آن اشیار تشکیل داده
بار در اواسط اثار کاه وقاایع را از زباان مرتبه در ابتدای کتاب بدون ذکر مراجع و یکدو بار سخن گفته، یک

  2ان ندل کرده است. راوی
شده با آثار دو ماورخ دیگار بردهبه گزارش مختصر ابن حبیب، قبایلی که در دو اثر ابن حبیب نامباتوجه

اند، مدایسه شد. نتیجاه بررسای نشاان یینی ابن هشام و ابن سید پیش از ابن حبیب اثر خود را تدوین کرده
عازی( در تیم، بنی حارث و بنیمطلب، بنی زهره، بنی هاشم، بنیدهد ذکر نام شش بطن یا خاندان نبنیمی

قچهار اثر ن یو  المُنَمَّ دهاد ابن سید( نشاان مای الكبییطبقاتابن هشام و  السیی  النبو ابن حبیب و  المُحَبَّ
ابن داری را رعایت کرده است. که ابن حبیب در ندل روایات اختلاف چندانی با دیگر منابع نداشته و امانت

 این اثر خود را به نسب قریش و خاندانش اختصا  داده است.  3صفحه 20مچنین نزدیک به حبیب ه
 

ر کتاب -3  4 المُحَبَّ
نسخه چاپی که مشخصات آن در پانوشت آمده است، در این نوشته مورد استناد قارار گرفتاه اسات.     

اعلام مفصلی را در انتهای کتاب اضافه کرده است. لیختن شتیتر فهرست ََ 
 محتوای اثر -1-3
ر از ریشه حِبر گرفته شده که در زبان عربی به مینی کسای اسات کاه در جاایی می  نویساد و واژه مُحَبَّ

ر به مینای شیر نیکو است.   5مُحَبَّ
های کوچك در موضوعات متنوع است که در آن اخباار تااریخی بسایار ای از رسالهاین کتاب مجموعه

                                                 
قابن حبیب، . 1  .38-32، المُنَمَّ

 .328، 327، 32، 30. ابن حبیب، همان،  2
 .12 -38ابن حبیب، همان، . 3
یابن حبیب بغدادی. . 4  تا.لیختن شتیتر، بیروت: دارالآفاق الجدیدة. بیتحدیق ایلزة . بهالمُحَبَّ
 .4/336، لسا  العیبابن منظور، . 5
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شاود. و مناسبات اجتماعی و تاریخی مسلمانان صدر اسلام یافت مای فردی از زندگیباارزش و منحصربه
ی  قکه گویا پ  از المُحَبَّ احمد فاروق مصحح کتاب در مددمه آورده اسات کاه  حادود  نوشته شده و المُنَمَّ

قنیمی از مطالب آن با  باه شناساایی افارادی کاه در حاوادث مهام تااریخی نداش  و 1مشترک اسات المُنَمَّ
اناد پرداخته و در ضمن شامل مباحثی از سیره پیامبر ن ( است. برخی از عناوین کتااب عبارت اند،داشته

 :از
مولد النبی ن (، مؤاخاة، زنان پیامبر، غازوات و سارایا، اساامی بادریون، متخلفاان در تباوا، ندباای 

شاراب را بار خاود اند، کسانی که در جاهلیت خوردن پیامبر، کسانی از فرزندان انصار که نام محمد داشته
حرام کرده بودند، زنانی که پ   از مرگ شوهر خود ازدواج نکردند، زنانی کاه بایش از ساه شاوهر کردناد، 

شادگان از اشاراف مردانی که وقت ظهور اسلام ده زن داشتند، شاهان حمیر و کنده و غساان، اساامی اعدام
 و...

ی  الالاعات کتاب هایی دارد که این موضوع استدلال مورخان تفاوتدرباره زمان رخدادها با دیگر المُحَبَّ
توان به این موارد ها میدهد. از این تفاوتدقتی او را نشان میهای تاریخی و یا بیابن حبیب در ندل گزارش

 اشاره کرد: 
اه که واقادی مادرحالی 2الآخر ثبت کردهروز گذشته از جمادی 12ابن حبیب تاریخ آغاز جنگ بدر را  

شاب گذشاته از  5و واقادی  4الحجهمانده از ذیروز باقی 7غزوه سویق را ابن حبیب  13،3ا ول سال ربیع
... ثبات  و  7شاوال 7و واقادی روز شانبه  6شاوال 14و یا ابن حبیب غزوه احاد را روز جمیاه  5الحجهذی

توان گفت که ده خودکرده است، میبه اینکه واقدی پیش از ابن حبیب اقدام به تدوین اثر کراند. باتوجهکرده
 ابن حبیب در ندل اخبار استدلال خود را داشته و توجهی به دیگر آثار در این زمینه نکرده است.  

رقای سیصدساله را پوشش داده است. در این کتاب بر خالاف همانند اثر پیشین وی، کتاب دوره  المُنَمَّ
لاوه بر وقایع دوران پیامبر اسالام ن (، خلفاای امویاان و بیشتر به دوره پ  از ظهور اسلام توجه شده و ع

به نظر  ق(245به تاریخ درگذشت ابن حبیب ند. عباسیان تا دوران میتضد عباسی را ذکر کرده است نباتوجه

                                                 
ق. ابن حبیب، 1  .14، المُنَمَّ
ی   . ابن حبیب،2  .333المُحَبَّ
 .12/ 1، المغازی. واقدی،  3
ی   . ابن حبیب،4  .333المُحَبَّ
 .181/ 1، المغازیواقدی،  .5
ی   ابن حبیب، .6  .332المُحَبَّ
 .199/ 1، المغازیاقدی، . و7
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ها از دوره متوکل تا میتضد را شاگردان وی باه ماتن کتااب افازوده باشاند. البتاه از دورۀ رسد که گزارشمی
رقکاه در درحالیزمان خلافت هار یاک از خلفاا آورده شاده اسات(. ضد فدط مدتمنتصر تا میت از  المُنَمَّ

ی فضائل ابن عباس گزارش شده، در  این سرفصل وجود ندارد و در سراسار ماتن کتااب هام در ماورد المُحَبَّ
 شود.های ابن عباس مطلبی دیده نمیفضیلت

 رویکرد روایی  -2-3
ق ابن حبیب همانند  مبنای اخبار و رخدادهای تاریخی گزینش کرده و بی  در این اثر نیز روایات راالمُنَمَّ

یکند. ابن حبیب در ها ذهنیت وی را در ندل و انتخاب اخبار مشخص میهمین گزینش ای زمینهپیش المُحَبَّ
قاز شرایط سیاسی نداشته است. هیط اظهارنظری در این اثر وی همانند  قیداً همانند شود. ددیده نمی المُنَمَّ

ها و ترتیب گازارش همان اثر وی روایات را بر مبنای ارائه اخبار رخدادها گزینش کرده و بنابر همین گزینش
 یافت. توان به ذهنیت وی دستوقایع و حوادث می

 منابع ابن حبیب -3-3
یابن حبیب در  ت خاود را آورده بار منبع الالاعاا 14کمتر به ذکر مراجع پرداخته است. وی تنها  المُحَبَّ

بناابراین مراجاع و مناابع او را بیشاتر از  1ها بسیار ناچیز اسات. که به نسبت تیداد موضوعات و حجم داده
قکتاب  قبه اینکه توان دریافت. باتوجهاو می المُنَمَّ ی پیش از المُنَمَّ ری در نگاشته شاده، مطالاب  المُحَبَّ المُحَبَّ

قالمُ از  بسیاری از عناوشن و موضوعات  2گرفته شده است. نَمَّ
قبه لاور عمده دقیداً همانند   بیشترین مرجع او باوده اسات. ابان حبیاب از 3آثار ابن هشام کلبی المُنَمَّ

در این اثر خویش استفاده کرده و در مورد انساب منبع اصالی اوسات. مشاکل و  4ابن کلبیجمهی  النسب 
ی دشواری دستیابی به منابع  اسناد ابن حبیب است کاه در هماه روایاات مناابع را ذکار  شیوه ارجاع والمُحَبَّ

 6ها را بر خود  زم ندانسته است. ابن حبیب ذکر اسناد گزارش 5نکرده و سلسله اسناد را نیاورده است. 
 بررسی و نقد درونی راوی و روایت  -5-3

کناد. بررسی مای ندد درونی در روایت مربوط به مضامین و مطالب است و اعتبار و وثاقت مضامین را
 شود.در زمینه ندد درونی راوی هم به همه آنچه که در مورد راوی نهفته است، توجه می

                                                 
 .36، («243شناسی آثار تاریخی ابن حبیب بغدادی نمتوفی منبع»نشاد، . شرییت1
ق.ابن حبیب، 2  .14، المُنَمَّ
یابن حبیب، . 3  ...و  4، 1، المُحَبَّ
ی  .ابن حبیب،  4  .223، 327، 313المُحَبَّ

5.Lichtenstädter, I. (1939). Muḥammad Ibn Ḥabîb and His Kitâb al-Muḥabbar. Journal of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland, 1, http://www.jstor.org/stable/25201833, pp, 19-20. 

یابن حبیب، . 6  .433 -413، المُحَبَّ

http://www.jstor.org/stable/25201833
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 فهم علائق و انتظارات راوی  -1-5-3

یکتاب  های تاریخی، بیشتر به رخدادها، وقاایع و تااریخ دوره اسالامی اختصاا  به لحاظ داده المُحَبَّ
هاا و تر است. از منظر بررسی تااریخی مطالاب سرفصالشتر و جامعدارد. اخبار دوره صدر اسلام در آن بی

 ها بسیار است. در این کتاب نام افراد و قبایل آورده شده است.عنوان
یدر  اناد، بارای مثاال سرهم قارار گرفتاهمطالب با نظم بیشتری از منظر ترتیب زمان رخداد پشت المُحَبَّ

ویشه ذکار اند، پ  از آن هم دیگر مطالب باهسرهم ذکر شدهخلفای راشدین، اموی و عباسی به ترتیب پشت
اناد ناز جاناب که در جنگ صفین شاهید شادهاسامی در مباحث مختلف ننام فرزندان پیامبران، نام کسانی

یاند. در بندی و تدوین شدهدسته1دست(لاالب نع( و میاویه( و مواردی ازاینعلی بن ابی نیز نشاانی  المُحَبَّ
قشود، اما همانند تمایلات سیاسی دیده نمی از سوگیری و  آیات قرآن و اشیار در آن آمده است. المُنَمَّ

ر ابعاد فرهنگی در -2-5-3   المُحَبَّ
یابن حبیب در  هاا و أسادط ها فبدّی الإسالام بیاضُ با عنوان نالسنن التي کانت الجاهلیة سنت المُحَبَّ

نیاز پرداختاه اسات. ایان  3مانند اینکه زنان حق ارث نداشتند و رسوم عصر جاهلیبه بیان آداب  2ها(بیضُ 
وپ  از زمان حیاات ها را در آثار میاصران وی یا پیشموارد در آن دوره موردتوجه دیگر مورخان نبوده و  آن

وی در این اثر از اصول فکری جاهلیت به سنت جار اشااره کارده اسات. چهاار  توان یافت.ابن حبیب نمی
تیاار  در ندال برده اسات. ها پناه داده شده است را نامکه لابق این سنت به آن 4اه با نام افرادیقبیله را همر

دهد. همچناین بایاد ذکار های تاریخی را نشان میاستدلال ابن حبیب در ندل گزارشزمان وقوع رخدادها، 
کید بار نساب عباسایان  ویشه کرد که در عصر عباسیان نگارش آثاری در زمینه انساب برای رد شیوبیه و به تل

رواج داشته است؛ بنابراین ابن حبیب به این موردتوجه کرده و در هر دو اثار خاود باه بحاث انسااب توجاه 
 خاصی داشته است. 

 عصر همخوانی با روایات هم –هماهنگی  -3-5-3
یابن حبیب در   ره پیاامبر ن ( و ویشه در ماورد دوبه هنگام بیان حوادث و وقایع دوره اسلامی به المُحَبَّ

در بحث خلفای راشدین، اموی و عباسی به بیان نسب خلفا و مدت خلافت اکتفا کرده و در مواردی میدود 

                                                 
یابن حبیب، . 1  .184 -127، المُحَبَّ
یابن حبیب، . 2  .108، المُحَبَّ
یابن حبیب،  .3  .124، المُحَبَّ
یابن حبیب، . 4  .231 -247، المُحَبَّ
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بردن از افراد و تر گفته شد بیشتر به شناسایی و ناملاور که پیشبه بیان حوادث دوران خلافت پرداخته و همان
 اند، اکتفا شده است.داشتهنسب آنانی که در تاریخ اسلام ندشی نهرچند جزئی( 

 سبک نقل روایت -4-3
یلاور که بیان شد، در همان شود، حتی نویسانده در های فکری و سیاسی مورخ دیده نمیگرایش المُحَبَّ

بیان حوادث دوره خلافت عباسیان در ارائه روایات و اخبار تفاوتی با دوره خلفاای راشادین یاا دوره امویاان 
لب را به یک شیوه نبرای مثال بیان سلسله نسب خلفا، مدت خلافت، سال درگذشت گذارد و دقیداً مطانمی

هاا توساط آوری و تادوین کتاابتوان به دلیل جمعکند. تناقض موجود در این دو اثر را میو...( گزارش می
یدر عنوان نمونه ابن حبیب شاگردان وی دانست. به باه بیاان  الفضاول(ابتدا ذیل عنوان نقبائال حلف المُحَبَّ

بنادی باه برده و پ  از آن بادون عناوانالفضول شرکت داشتند، اشاره کرده و قبایل را نامقبایلی که در حلف
  1پردازد. شکل کوتاه به علت این واقیه می

 نقد بیرونی روایت -6-3
 روایت مطابق شیوه علمی عصر خود -1-6-3

ه بیان وقایع، نام و نسب افراد، امااکن، قبایال و روایی ب -ابن حبیب در هر دو اثر خویش به شیوه ندلی 
... پرداخته است. حوزه کاری وی ندل روایت از راویان و اساتید پیش از خود و ارجاع اصاالت روایات باه 

ای مرسوم میان عالمان و مورخان در لای چندین سده و مورداساتفاده  در چنادین حاوزه آنان است که شیوه
هاا وارد شاد کاه انگیازه ابان در این دوره اخبار تاریخی در نساب نگاری2ت. علمی ازجمله تاریخ بوده اس

ها سخن گفته اسات، سااختار حبیب در آثار خویش برای واردکردن اخبار تاریخی به انسابی که در مورد آن
داش ازاین اشاره شد نساب نویشه در منافرات که پیشای بوده است، بهای و توجه به نسب در نظام قبیلهقبیله

مورخان پ  از ابن حبیب مانند لابری و بلاذری، به سبب اینکه ابن حبیاب تنهاا باه  3بسیار مهمی داشت. 
 اند.ندل روایات پرداخته و بحث و جستجویی نداشته است، به آثار وی توجهی نکرده

 های فکری و عقیدتی راوی در نقل روایتاعتقادات و گرایش -2-6-3
ی د الله در پایان کتاب در مورد مذهب ابن حبیب، حمی با عنوان کلمه الختام ذکر کرده که گماان المُحَبَّ

و ناام « اللهرحمه»کنم او به شییه تمایل دارد، به استناد اینکه وی نام عایشه و ابوبکر و عمر را با عبارت می
خته و با بررسای نگارندگان به بررسی این موضوع پردا4همراه کرده،« عنهاللهرضی»خدیجه و علی نع( را با 

ی گفت که این مورد تنها در کتاب توانمیتر دقیق رق کند نه در کتاب صدق می المُحَبَّ کاه در اداماه دو المُنَمَّ
                                                 

یابن حبیب، . 1  .376، المُحَبَّ
 .26/ 3، «الخلفاءتاریخ»بختیاری، . 2
 تمرد تارشخ«. هااسادۀ ساوم هجاری: مراحال و انگیازههای دورۀ اسالامی تاا پایاان نگاریورود اخبار تاریخی به انساب»نک: تدوی، محمد و علی بیات. . 3

 .24-1(: 3187نپاییز و زمستان  27، ش 31اسممى
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یجدول با بررسی دقیق متن دو کتاب ن ق و المُحَبَّ ( برای اثبات این موضوع که شییه بودن نویسانده باه المُنَمَّ
 شود.رسد، ارائه میاثبات نمی

قمتن کتاب  -های دال بر مذهب ابن حبیب شاخص  -1جدول  مَّ  المُنَ
 صفحات ذکر رضی الله اللهذکر رحمه عنوان

 - - - خدیجه 
 138 3 - عایشه
 103 -284 2 - ابوبکر

   -277 -272 -238 -232 2 2 عمر بن خطاب
 -103 -132 – 272 - 230 2 3 لاالبعلی بن ابی

 230 -272 3 3 عثمان
 

رمتن کتاب  -های دال بر مذهب ابن حبیب اخصش -2جدول   المُحَبَّ
 صفحات رضی الله اللهرحمه عنوان

 432 -88 -33 – 8 4 - خدیجه
 34 - 3 عایشه

 1 22 وبکراب
32- 31-  43- 34 – 77- 61- 300- 306- 302- 

332- 323-  326- 322- 332- 321- 380- 373- 
263- 228- 283- 170- 432-  423 

 2 23 خطابعمر بن 
43 – 31-  34- 22- 82- 302- 326- 373- 363- 

327- 232-  262- 280- 101-  112- 162- 166- 
188- 434- 412- 414- 416 

 14 - لاالبعلی بن ابی

36-  43 – 31- 34- 77- 60- 88-  302- 306- 
302- 324- 323- 373- 363- 366- 223-  232- 
273-  262- 228- 283- 281-  283- 118- 141- 
161- 166- 188- 420- 428 – 483  

 -136 -284 -282 -262 -373 -62 -43 -33 2 8 عثمان
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171- 161- 187 
پا  از ناام صاحابه شااخص ازجملاه اباوبکر، « اللهرحمه»حمید الله صرفاً به استناد آوردن عبارت  

ودن ابن حبیب را کرده است؛ پ  از نام خدیجه و علی نع(، دعوی شییی ب« عنهاللهرضی»عایشه و عبارت 
پ  از نام خدیجه، عایشاه، اباوبکر، « رضی الله»و « اللهرحمه»های لذا این دو اثر به لحاظ آوردن عبارت

 لاالب نع( و عثمان بررسی شدند.عمر بن خطاب، علی بن ابی
قدهد که ابن حبیب در های جدول فوق نشان میتحلیل آماری داده را پ  از « للهارحمه»عبارت  المُنَمَّ

ریرا پا  از ناام هماه افاراد آورده اسات. در کتااب « رضی الله»نام اصحاب شاخص و عبارت  نیاز  المُحَبَّ
لاالاب نع( و غیراز علای بان ابیبا تکرار بیشتر برای همه افراد به« اللهرحمه»ها نشان داد که عبارت بررسی

لاالب نع( و در ماورد همساران پیاامبر ی بن ابیبا تکرار بیشتر برای عل« رضی الله»خدیجه نس( و عبارت 
برای خدیجه با تکرار بیشتری آمده است؛ بنابراین باا اساتناد باه ماتن دو کتااب  -عایشه و خدیجه  -ن ( 

شود، او به به آمار ارائه شده استنباط میلاورقطع در مورد شییه بودن نویسنده نظر داد. اما باتوجهتوان بهنمی
 ضرت خدیجه نس( به سبب شاخص بودن احترام بیشتری قائل بوده است. حضرت علی نع( و ح

 
 گیرینتیجه

ابن حبیب روایتی تاریخی از وقایع و رخدادهای عصر جاهلی، قبیله قریش و وقایع صدر اسالام را باا ارائاه 
ق و سلسله اسناد در آثار خویش آورده است. به دلیل جامییت دو کتاب ی  المُنَمَّ باه دیگار آثاار نسبت المُحَبَّ

ای برخاوردار اسات. جزیره عرب و دوران آغازین اسلامی از اهمیت ویشهوی روایت او از عصر جاهلی شبه
هاا در بحث شیوه علمی وی از اساتید خود به لاریق شنیداری و یا مکتوب و یا حضور در جلسات بحث آن

هاای های خود، سایاههبر شنیدهعلاوه استفاده کرده و وقایع را آورده است. شاگردش نیز نابی سیید سکری(
 آوری و تدوین کرده است. استاد را جمع

ق  در بحث محتوایی، بخش زیادی از مطالب یدر المُنَمَّ قبا اندکی تغییرات آمده است. در  المُحَبَّ  المُنَمَّ
یبحث تاریخ قبیله قریش و دوره جاهلیت و در  ران پیاامبر ن ( و ویشه دونیز مطالب تاریخ اسلام باه المُحَبَّ
های این آثار بیاان روایااتی اسات کاه در مناابع ترین شاخصهدر خصو  خاندان قریش غلبه دارد. از مهم

ویشه مطالبی کاه از دوره جاهلیات و باه اند بههایی بوده که از بین رفتهشود و یا مطالب کتابدیگر دیده نمی
 ندل از ابن هشام آورده است.

-گونه داوری در بیان روایات دیاده نمایگیرند. هیطه کتب انساب و ادب قرار میآثار وی بیشتر در زمر

توان گفت کاه وی در شود، در حدیدت ابن حبیب این دو اثر خود را صرفاً به شکل ندلی نگاشته است و می
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ی بررساای عمل کرده است. همه این موارد در عناوینی کاه اساتفاده شاده قابلگزینش و ندل روایات سلیده
 است.

و رسوم داشته است؛ بناابراین اینکاه رسد که ابن حبیب علاقه بسیاری به بیان فرهنگ و آداب به نظر می
دهاد وی فدط اخبار را بدون هیط توضیح، ندد و یا بررسی و ارائه نظر شخصی روایت کرده است، نشان می

ود وارد کناد و فداط باه ندال صارف نگاری خهای خویش را در تاریخکه در نظر نداشته تا نظرات و دیدگاه
ویشه درباره خانادان قاریش و اکتفا کرده است و البته در این روایت صرف، به گزینش رخدادهای تاریخی به

 دوران جاهلیت پرداخته است. 
کنناده باشاد. اماا تواند بارای خواننادگان کسالترتیب این دو اثر به لحاظ ندل صرف روایات میاینبه

نامه و همچنین کسب الالاعات در حوزه تاریخ اجتماعی دوره جاهلیات یرةالمیارف یا لغتعنوان یک دابه
 ها استفاده کرد.توان از آنمی

ای یافات داری، تمایلات فکری و مذهبی نبه جز چند مورد جزئای( نموناههمچنین در آثار وی جانب
ای اسات. از ناماههنگی به شیوه جنگفر -شود. آثار ابن حبیب دربردارنده اخبار و الالاعات اجتماعی نمی

بنادی و نگاری وی عدم الالاع دقیق نسبت به جزئیات وقایع و رویادادها، تناوع در عناوانهای تاریخروش
شمارانه است. در مورد مذهب ابن حبیب نیز که به ندل از حمید اللاه منتساب عدم تدوین کار به شیوه سال

هاای محتاوایی آثاار ایان ی و محتوایی کرده و در نتیجه بررسایبه تشیع شده است، نگارندگان بررسی آمار
 مطلب را تلیید نکرد.
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Abstract 

Religious thought has enjoyed a special status among Muslim poets of different periods. In a similar 

fashion, Abbāsīd scholars have adopted this poetic approach in line with their religious beliefs. 

Ḥusayn b. Żaḥḥāk was an Iranian poet from Khurāsān, composing poems in Arabic during the first 

Abbāsīd period. His poems are mainly concerned with the influences of Qurʾan, expressing religious 

beliefs, and describing concepts such as ʿĀshūrā, Ahl al-Bayt ʿIṣmat-u- ṭahārat (peace be upon 

them), drinking toasts, and ghazal-i-muzakkar. The poet, influenced by the events of Karbalā, has 

expressed sorrow, defiance, devotion, and great honor for Prophet Muḥammad’s Ahl al-Bayt. In 

fact, Żaḥḥāk has thus confirmed the status of Imam Ḥusayn and Ahl al-Bayt. The present study 

explores the poet’s religious thought and his passion and devotedness using the content analysis 

method. These concepts are vivid and clear, to the extent that the reader truly understands the 

realities of the lives of Ahl al-Bayt and emotionally bonds with the events of ʿĀshūrā. 
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 های شیعی در عصر عباسی اول بررسی جلوه

 «بررسی موردی اشعار حسین بن ضحاک » 
 محسن محمدی

 دبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایراندانشجوی دکتری زبان و ا

  )نویسنده مسئول(دکتر محمد ابراهیم خلیفه شوشتری
 استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی تهران 

m-khalifeh@sbu.ac.ir 
 چکیده 

ای در میان شاعران مسلمان در عصرهای مختلف داشته است. ادبای عصر عباسیی نییب بیه اندیشۀ دینی، جایگاه ویژه
تبار، اهل خراسان و تأسی از عقاید دینی خود به این رویکرد شعری روی آوردند. حسین بن ضحاک، از شاعران ایرانی

ذیری از قرآن کریم و ابراز عقاید دینی و مذهبی ازجمله مضمون عاشیورا و پسرای عصر عباسی اول بود که تأثیرعربی
اهل بیت عصمت و طهارت )ع(، در کنار مضامین مرتبط با باده نوشیی و زیبل میذکر، محتیوای زاشیا اشیعار او را 

یان عبت اهیل بییت تشکیل داده است. شاعر با تأثیرپذیری از واقعۀ کربلا به ابراز اندوه، مبارزه طلبی، اظهار ارادت، ب
رسول اشله )ص( پرداخته است و در واقع بدین شیوه توانسته است به اثبات جایگاه امام حسین )ع( و اهیل بییت )ع( 

شیود. های میذهبی و محبیت و ارادت شیاعر پرداختیه میبپردازد. در این پژوهش به روش تحلیل محتوا، به اندیشیه
)ع( را در واقعیۀ هیای موجیود در زنیدای اهیل بییتاطیا، حقیقتپویایی و رسایی این مضامین چنان است که مخ

 زند. یابد و احساسات خود را با آن واقعه عظیم پیوند میعاشورا، به واقع در می
 : عصر عباسی، شعر آئینی، شیعه، اهل بیت )ع(، حسین بن ضحاک.هاکلید واژه
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 مقدمه 
زتاب یافته است و شاعران و ادیبان، مضامین  خود را ابراز محبت نسبت به اهل بیت)ع( در ادبیات، بسیار با

اند. حسین بن ضحاک از شعرای ایرانی اهیل خراسیان و عربیی سیرای در قاشا نظم و نثر به تصویر کشیده
عصر عباسی اول و محا اهل بیت )ع( بود که اشعار او در مدح و رثای اهل بیت و ازجمله امام حسین)ع( 

ایری نییب که او با سرودن اشعاری در موضوع خمر و زیبل میذکر، بیه اباحیهبه وضوح بارز است، هر چند 
اری مانند بشار و ابونواس چندان صراحت به خرج نداد و جانا حیا را نگه داشیت. پرداخت، اما در اباحه

پرداخت و حتی در رثیای متوکیل   او همچنین به مدح و رثای خلفایی چون منصور، امین، واثق، متوکل و...
اونه بیدان اشیاره کیرده اسیت: ستور تخریا قبر امام حسین )ع( را داده بود، مرثیه سرود. آیینه وند اینکه د

بنیابراین ایین دوایانگی  1«.چه بگویم از اروهی که تربت پاک امام حسین )ع( را بیا خییش شیخم زدنید»
اختصیاص دارد، در  افتاری که بخشی از آن به ارادت او نسبت به اهل بیت )ع( و بخشی به خلفای عباسی

توان افت که ضحاک با توجه به بسیامد بیا ی میدایحی کیه در اشعارش به وضوح بارز است. در واقع می
مدح خلفای عباسی سروده، شاعری سنی مذها بوده است. اما نکته حائب اهمییت در شیعر ضیحاک ایین 

داشته و بیا بییانی صیادقانه از از است که او با جسارت و قدرت بیان، حقایقی را نسبت به اهل بیت )ع(  ابر
واقعه کربلا و  عاشورا، نه تنها  روح خود را با آن واقعه عظیم پیوند داده بلکه بدین شکل با امویان نیب مبارزه 

او با ابراز حیبن در  2«.داشتندشاعران شیعه با کمک تقیّه، مذها حقیقی خود را پنهان می»کرده است. زیرا 
نی شیعی را در اشعار خود زنده نگه داشت. بنیابراین اهتمیام بیه اشیعار حسیین بین رثای اهل بیت)ع(، مبا

اری شیناخته شیده، بیارز اسیت. عنوان شاعر ایرانی و مُحا اهل بیت )ع(  که صیرفا بیه اباحیهضحاک به
همچنین مضامین مذهبی و ابراز ارادت او نسبت به اهل بیت )ع( که از قوت و قدرت بیانی و انسجام شفظ و 
معنا برخوردار است و با زبانی ساده و بدون هر اونه تکلفی بیان شده، از نقیا  عفیف شیعر اوسیت. ایین 

شیوۀ تحلیل محتوا به این مبانی مهم در شعر شاعر بپردازد و از یک سیو از شیاعری پژوهش بر آن است تا به
د و از سوی دیگر نوع بیان، های شیعی و سنی داشته است، پرده بردارامنام و محا اهل بیت )ع( که ارایش

قدرت و رسایی کلام وی را در چگونگی ابراز ارادت بیه ائمیه اطهیار )ع(  در عصیر عباسیی کیه بیا شییعه 
 تبیین نماید. 3«کشتندیافتند، میشیعیان را هر کجا می»کردند و بدرفتاری می

 
                                                 

 . 212، ادبیات سیاسی تشیع )از نیمۀ اول قرن اول هجری تا پایان قرن سوم هجری( . آیینه وند،1
 .303-3/303تاریخ الادب العربی) العصر العباسی الاول (، . شوقی ضیف، 2
 .211رن اول هجری تا پایان قرن سوم هجری(، ادبیات سیاسی تشیع )از نیمۀ اول ق . آیینه وند،3
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 پیشینه تحقیق
جام ارفته است. پژوهش اندکی در مورد های زیادی اندربارۀ موضوع مذها شیعه در عصر عباسی پژوهش

اختصیار بیه به« حسین بن ضحاک»حسین بن ضحاک و اشعار او صورت ارفته است. نویسنده در مدخل 
حسین بن ضحاک و شخصیت او اشاره کرده و از مدایح او نسبت به خلفایی چیون امیین، معتصیم و واثیق 

حسین بنن رده است. شوقی احمد ریاض در کتاب پرده برداشته است، اما به مضامین شیعی شاعر اشاره نک
هیای فنیی تعیدادی از به زندای و جایگاه ادبی شاعر پرداختیه و بیه بررسیی ویژایالضحاک شعره و حیاته 

اشعار او اشاره کرده است، اما در مورد اشعار شیعی شاعر سخنی به میان نیاورده اسیت. نویسینده در مقاشیۀ 
شرحی مختصر به اشعار حسیین بین ضیحاک دارد و در حقیقیت، م شیف، تعلیق و « فائِت أشعار اشخلیع»

اری کرده است از اشعاری که منتسا به شاعر بوده و از بین رفته و ییا بیه دیگیران نسیبت داده شیده روایت
شیاعر عصیر -حسین بن ضیحاک،  دیواناست، اما با توجه به کثرت اشعاری با مضامین دینی و مذهبی در 

عنوان سندی تاریخی، وقایع عاشورا و اهل بیت)ع( را به تصویر کشیده اقع اشعارش بهکه در و -اول عباسی
های مذهبی شاعر ای از اندیشهاست، تحقیقی صورت نگرفته است. بنابراین این جستار بر آن است تا اوشه

 محا  اهل بیت عصمت و طهارت)ع( را در عصر عباسی، بازتاب دهد. 
سی اول بوده، و اشعارش بازتابی از احساسات صادقانه او به اهل بیت ابن ضحاک، از شعرای عصر عبا

و ازجمله امام حسین )ع( بوده است، وی توانسته است تا در عصر عباسی، احساس مودت و محبت خیود 
را به شکلی صریح و قاطعانه بیان دارد. بنابراین پژوهش در اشعار شیاعری کیه از قیدرت بییان و احساسیی 

بوده و به زیبایی توانسته حقایق عاشورا و اهل بیت )ع( را در قاشا شعر به تصویر بکشید، صریح برخوردار 
اونه تحقیقی در مبانی شیعی این شاعر صورت نگرفتیه اسیت، ضرورت دارد و با توجه به اینکه تاکنون هیچ

 رود.شمار میتحقیق حاضر در نوع خود، پژوهشی نو به
 

 شیعه و ادبیات شیعی -1
پیروان امام علی)ع(، که قائل به امامت و خلافت او بودنید، و بیه تیداوم امامیت در فرزنیدان وی »شیعه به 

ادبیات، به اشکال مختلف عقلی، سیاسی و عاطفی در نبد شییعه بیروز »اما  1«.شوداعتقاد داشتند، افته می
ییات از جنبیه عقلیی، شییعه بیه ادب»بنیابراین  2«.کرد و از نظر عاطفی در دو شکل خشم و اندوه نمایان شد

سیاسی و عاطفی زنا بخشید، سپس بر حقی که ضایع شده و خونی که به ناحق ریخته شده بود و همچنیین 

                                                 
 . 142/ 1، الملل و النّحل . شهرستانی،1
 .301/ 3، اعیان الشیعة . امین،2
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همچنین ادبیات شیعی در شعر حسین بن ضحاک به شیکل  1«.هایی که هتک شده بود، اریستندبر حرمت
ا نسبت به ائمه اطهار )ع( ابراز داشیته اونه ارادت خود رحبن و اندوه نمایان شده است، و در واقع شاعر این

 است.
 

 گذری بر زندگی و عقاید مذهبی حسین بن ضحاک -2 
های مذهبی را در کنیار هیم  داشیته، حیائب اری و ارایشعنوان شاعری که اباحهاشاره به زندای ضحاک به

وعلی و خلییع، ق( ملقا به ابی250 -122اهمیت است. حسین بن ضحاک بن یاسر از مواشی قبیله باهله )
او یکیی از  2در بصره متوشد شد و شعر و ادب آموخت. اصیل او از خراسیان و از شیاعران ایرانیی تبیار بیود.

 3نخستین شاعران عصر عباسی است که زبل مذکر و نیب شعر باداانی را دست مایه هنیر خیویش قیرار داد.
یکیی از »اونیه بییان کیرده اسیت: یناری را ا، علت شهرت ضحاک به اباحهالاغانیابواشفرج اصفهانی در 

شعر »اما   4،«اویی در وصف ساقی، زبل سروده استد یل اباحی بودن ضحاک این است که او با ظرافت
حسین بسیار روان و طبیعی و استوار است و با آنکه در دایره شعر اباحه سروده شده است، از هر اونیه پیرده 

در واقع ضحاک به بیان زیر عفیف نبدیک شده امیا جانیا  5«.تهای نازیبای شرم آور، تهی اسدری و واژه
تواند به عقاید دینی و مذهبی او نیب مرتبط باشد. حائری شرم و حیا را نیب نگه داشته است، که این ویژای می

اما ازجمله اشعار او در مرثیه امام  2«های دوم تا سوم هجری دانسته استهای شیعی قرناز شخصیت»او را 
 3اند، ابیاتی است با مفلع:)ع( که به تشیع او استد ل کردهحسین 

   يو کَفکَفَ عَبرت يو مِما شَجی قَلب
 

 اُستُحِلّتِ  يمَحارمُ مِن آل اشنّب 
 
 

از د یل شیعه بودن حسین بن ضحاک آن است که در حفظ و نقل اشعار سیید حمییری کیه »همچنین 
سماوی در تعریفی دیگر از میذها حسیین  3«.ته استمشحون و یت حضرت علی )ع( بوده، اهتمام داش

بن ضحاک او را شاعری مفبوع و از شعرای طبقه اول دانسته که در مورد امام حسین )ع( شعر سروده است. 

                                                 
 .315/ 3، اعیان الشیعة. امین، 1
 .142/ 3، الاغانی، ي. ا صفهان2
 «.حسین بن ضحاک»، دایره المعارف بزرگ اسلامی. آذرنوش، 3
 .142/ 3، الاغانی . ا صفهانی،4
 . 131 /2، حدیث الأربعاء . طه حسین،5
 . 223/ 3، دائرة المعارف الشیعیة العامة. حائری، 2
 هایی حلال شد.. ترجمه: آنچه که قلبم را آزرد و اشکم را جاری کرد، این بود که دربارۀ اهل بیت )ع( حرام152 دایرة المعارف تشیع،. خرمشاهی و دیگران، 3
 .152 المعارف تشیع،دایرة . خرمشاهی و دیگران، 3
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حسین بن ضحاک از مواشی آل سلمان و از قبیله باهله بود که اصل و نسا او به خراسیان بیر »به نوشتۀ وی 
و به ایین  1«ای بود که در مورد امام حسین )ع( شعر سروده استز اول و برجستهاردد، او از شاعران طرامی

دشییل شییعی بیودن ضیحاک را   اعینان الشنیعةمحسن امین نییب در   2بیت از شعر شاعر استناد کرده است.
ابیوعلی حسیین بین »اونه به آن اشاره کرده است: اشعاری دانسته که در رثای امام حسین )ع( سروده و این

توان بیه حاک بن یاسر باهلی، معروف به خلیع، شاعری مفبوع و ظریف بود که دشیل شیعه بودن او را میض
ر نیب در تایید کلام محسن امین  3«.اشعاری مرتبط دانست که در رثاء امام حسین )ع( سروده است جواد شُبَّ

م حسین )ع( سروده است عنوان کرده که دشیل شیعی بودن حسین بن ضحاک اشعاری است که در رثای اما
و حقیقت این است که سید محسن امین، شیعه بودن حسین بن ضحاک را از شیخ ابن نما نقیل کیرده کیه »

ای از اشعار و به قفعه 4«افته است: بهتر است از شعر حسین بن ضحاک برای شیعه بودن او شاهد بیاوریم
 5که مفلع آن چنین است: کندشاعر که در رثای اهل بیت )ع( سروده شده، استشهاد می

   يو کَفکَفَ عَبرت يو مِما شَجی قَلب»
 

 «اُستُحِلّتِ  يمَحارمُ مِن آل اشنّب 
 

 
 نگرش دینی حسین بن ضحاک -3 

رویکرد دینی و اسلامی در اشعار مدحی حسین بن ضحاک جلوه بارزی دارد، زییرا شیاعر، در میدایح 
دانید هی تاکید کرده است، اویی که دین اسلام را چون معیاری میخود بسیار بر مبانی و مضامین دینی و اش

که همه چیب باید بر اساس آن سنجیده شود، به همین خاطر، بیشتر خلفای عصر عباسی را که حتی به ظاهر 
اند، صادقانه مدح افته و رفتار دینی آنان را ستوده است. از جملیه رویکیرد اسیلامی و ادعای دینداری کرده

 2اونه ستوده  است:ین را  ایندینی ام

                                                 
 .1/32الطلیعة من شعراء الشیعة، . سماوی، 1
2 . 

جُیییفُ   حَرمَ اشرسیییولِ و دونَها اشسُّ
 
 

 هُتِکییت يهَتکیییوا شحرمتکِ اشت 
 

  داشتند.) ص ( و کعبه را نگاه ن. ترجمه: حرمتت را نگاه نداشتند، و با این کار در واقع حرمت و حریم رسول اکرم131، دیواناشضحاک، 
 .43-41 ،اعیان الشیعة.ا مین، 3
ر،4  .310ادب الطفّ او شعراء الحسین )ع(،  . شُبَّ
 حرمتی قرار ارفتند.. ترجمه: آنچه که قلبم را آزرد و اشکم را سرازیر کرد این بود که خویشاوندان پیامبر اکرم)ص( مورد بی44، دیوان. اشضحاک، 5
اویم/ دوشت او در همه آمد می ای که در سایه حکمرانی تو آزاز شده خوشا روی کار آمدن محمد تازه شد، و به دوران تازه.ترجمه: دنیا ب24 ،دیوان. اشضحاک، 2

 ای نویدبخش رشد و شکوفایی است. حال نیکوست، و در هر زمینه

نیا بِملکِ مُحمد» دت اشدُّ  تَجدَّ
 

دِ    فَأهلًا و سهلًا بِاشبمانِ اشمجدَّ
 

 
 هِیَ اشدّوشة اشغَرّاء راحَت و بَکّرت

 
شدِ ف   «کُلّ مَشهدِ  يمُشمّرةٌ باشرُّ
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ند و به خلیفیه اما امری که باعث شده تا شاعر به تجدد و رشد حکومت عباسی در زمان  امین  اشاره ک
جمعیتَ »ها و دعوت رسول مکرم اسلام)ص( را در ذیل عبیارت وقت تبریک بگوید، این بود که او خواسته

ای به امت رسول اکرم )ص( دارد، جمع آورده اسیت. ضیحاک در که اشاره ضمنی و کنایه« أهواء أمة أحمد
هیا را مخیاشف که رفتیار ناسیازاارانه آن)ص(  ادامه پیام جهانی وحدت اسلامی را به عموزاداان پیامبر اکرم

 1دارد:ها را از هراونه تفرقه باز میشود و آنبیند، یادآور میدین مبین اسلام می
 یابن عَمَّ اشنّبی   أنسَ إّ  »      

 
 

متَ مِن جَمیع اشبلادِ    «حیثُ خیَّ
 

 
 

 شرح منظومه ظهردر کتاب  اما تعهد، نکته محوری در اعتقادات دینی و مذهبی است، زلامرضا کافی 
شاعران شییعه اوشیین بیار »در مورد اشتبام و ادای دِین شاعران شیعی نسبت به ائمه اطهار )ع( آورده است که 

ها را دربیارۀ دشیمنان عتیرت عصیمت و ریختند و ارزشمندترین نوشتهتعهد را پذیرفتند و ادب متعهد را پی
مذهبی در عصر عباسی، توسط شیاعران ببرایی چیون دعبیل، تعهد و اشتبام دینی و  2«.طهارت)ع( سرودند

ق( 145-100حمیری و حسین بن ضحاک قوت ارفت، ابواشفرج اصفهانی به نقل از محمید نفیس زکییه )
حقیقت محمدیه به صورت اسم جامع اشهی است که آن اسیم جیامع -یکی از قیام کننداان شیعه محمدیه 

رسد. پس آن حقیقت محمدیه، قفا است و مدار احکام ء میرب اسماء است و از او فیض به تمامی اسما
زند و او است که مرکب دایره وجود ازل و ابد است و به حکم وحدت، واحد اسیت و بیه اعتبیار بر او دور می

حکم کثرت، متعدد، و به واسفه اتمام دایره آن و در وقت ظهور و یت از باطن، قفبیت به اوشیاء یعنی ائمیه 
به خدا سواند زشت شماردیم بر بنی امییه آنچیه را »اوید و از مخاشفین بنی عباس می  3-یافت)ع(  انتقال 

تر از دانستیم، اما بنی عباس کمتر از ایشان ترس از خدا دارند و قیام علیه بنی عباس واجاکه باید زشت می
یست مگیر در آن شیهیدی در قلمرو اسلام شهری ن»همین کافی است که بدانید  4«.امیه استقیام علیه بنی

مظلوم از آل ابی طاشا در آن به خون خود درزلفیده و در قتل او اموی و عباسی شرکت نمیوده و عیدنانی و 
حسین بن ضحاک با آااهی از ایین رویکیرد خلفیای عباسیی، در میدح  5«.قحفانی آن را تایید کرده است

  2دفاع از دین اسلام چنین ستوده است:ق( رفتار به ظاهر دینی او را در 153-132منصور عباسی )حک: 

                                                 
 آوری.را در زیر پرچم توحید جمع آید مگر اینکه همه مردم. ترجمه: ای پسر عموی پیامبر اکرم )ص( هیچ انس و اشفتی به وجود نمی1
 .30، شرح منظومه ظهر. کافی، 2
 .25 ،النفحات الالهیة. صدراشدین قونیوی، 3
 . 102 /10، مقاتل الطالبین. اصفهانی، 4
 . 202، ادبیات سیاسی تشیع )از نیمۀ اول قرن اول هجری تا پایان قرن سوم هجری( . آیینه وند،  5
 ه: آیا مرگ، یاریگر دین اسلام را به واهمه نیفکند؟ چرا، ترس و دشهره برای کسی که یاور و یاریگرش مرده است، حق است.. ترجم35، دیوان. اشضحاک، 2
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 أشم یَیرُعِ الإسلامَ موتُ ناصره نَیییصیره»
 

 «بَلییی حَقَّ أن یرتاعَ مَن میییاتَ ناصرُه 
 
 

ق( را کیه بیه ظیاهر از تربییت اسیلامی و دینیی 232-223در جایی دیگر خلیفه اشواثق باشله )حیک: 
 ستاید:اونه میای بوده است، ایندارای رفتار پسندیده برخوردار بوده و به اعتقاد او از آزاز تا پایان

 و مییا قدّمَ اشرحیییمنُ إّ  مقدمییاً »
 

 « میییواردُه محمییودةٌ و مصییادرهُ  
 
 

نوشیی او اما ضحاک بیا واثق حتی پیش از آنکه به خلافیت برسید، دوسیتی داشیت و در مجیاشس باده
هیای کیلان بیه دو قصیده در تهنییت او سیرود و جایبه که واثق بر تخت نشست،همین 1جست.شرکت می

ق( از او خواست تا به مرگ و جهان آخیرت 243-232در ادامه با نصیحت به متوکل )حک:  2دست آورد.
ایویی حسیین بین ایین شییوه نصییحت  3توجه کند و بار سفر ببندد و در همه حال تنها به خدا تکییه کنید.

توانید بیه برتیری نیژادی نی و شیعی او اره خورده است، در واقیع میضحاک در عصر عباسی که با تعهد دی
ایاه و بییداری چیون حسیین بین  عرب بر زیر عرب و مواشی در نبد خلفای عباسی اشاره کند کیه شیاعران آ

خواستند تا به آنان بفهمانند که هیچ انسانی بر دیگری برتری نیدارد، و اویی به خلفا میضحاک با نصیحت
 ترس از خدا باید محور و ملاک زندای انسان باشد. تنها تقوا و 

 
 های شیعی در اشعار حسین بن ضحاک جلوه -4

حسین بن ضحاک، شاعر محا اهل بیت )ع(، درک کاملی از وقایع عاشورا و کربلا داشته و مظلومیت آنان 
ته تیا بیا صیداقت و را درک کرده و احساس خود را با آن واقعه عظیم پیوند زده است و به ایین خیاطر توانسی

تیرین مضیامین عواطف خاشصانه، حقایق زندای آنان را در عصر خفقان عباسی، انعکیاس دهید. امیا مهم
 شیعی در شعر حسین بن ضحاک که نشان از محبت او به اهل بیت )ع( دارد، عبارتند از: 

 ابراز حزن و اندوه  -4-1
یم عاشیورا، از عنیاوین اصیلی ادبییات شییعی بیان حبن و اندوه و ابراز احساسات نسبت به واقعه عظ 

 4«.کنیدو اندوه ائمه اطهیار )ع( را مینعکس می ای است که رنجادبیات تشیع همچون آینه»است، در واقع 
پرییان بیر امیام حسیین )ع( »دارد که حتیی ذهبی به نقل از عمار که او نیب از ام سلمه شنیده بود، اذعان می

                                                 
 .3/222، الاغانیا صفهانی، . 1
 .142 -3۹3/ 6، وهم. 2

 و اجییعَل إشییی اشلهِ مِیین اشلهِ اشمفَرّ 
 
 

   تدَع اشجِدّ فَقَد جَییدّ اشسّییییییفَر. 3 
 از جدیت بر مدار که سفر جدی است و بکوش تا از خدا به خدا فرار کنی.. ترجمه: دست 101، دیوانشضحاک، ا 

 .200، ترجمۀ مصففی زمانی، شیعه و زمامداران خود سر. مغنیه، 4
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شاشوده اصلی این شعر، عاطفه و احساس نیاب شیاعر »اما  1«.کردندرایی میو برای او نوحه ساریستند می
است، عاطفه حبن و اندوه و خشم، چنان تاثیری عمیقی در تکوین شعر به جا اذاشته است که برخی شعر 

ابراز حبن و اندوه که از خصیای  بیارز شیعر شییعی اسیت، در شیعر حسیین بین  2«.دانندرا موشود آن می
بارز است. حسین بن ضحاک، زم و اندوه خود را نسبت به واقعه عظیم کیربلا و حقیایق  ضحاک به وضوح

 3زندای اهل بیت)ع( با عواطفی صادقانه چنین ابراز داشته است:
   يو کَفکَفَ عَبرت يو مِما شَجی قَلب»

 
 اُستُحِلّتِ  يمَحارمُ مِن آل اشنّب 

 
 

 و مَهتوکةٌ بِاشخُلدِ عَنها سُجوفُها    
 

مسِ حینَ تَبدّتِ کَع   «ابٌ کَقرن اششَّ
 
 

و نهایت حبن و اندوه خود را در رثای اهل بیت )ع(  و از جمله امام حسین )ع( که او را برترین خاندان 
 4 دارد:اونه بیان میداند، ایننبوت می

 یا خیرَ أسرتِه و إن زَعَموا »
 

 « علیکَ شَمُثبِتٌ أسِفُ  يإنّ  
   
 
 

و اسمیه آوردن جمله که بر ثبوت و تاکید د شت دارد، حبن و اندوه خیود « اشله»لمه در ادامه با تقدیم ک
 5داند:را نسبت به امام حسین )ع( مستمر و پیوسته می

 کَبدا    ياشلهُ یَعلمُ أنّ ش»
 

 « علیک و مقلةٌ تَکِفُ  يحرَّ  
. 

 
 
 

اندوه حقیقی را بسیار فراتیر از آن کشد و اما اعتقاد دارد که این تنها حبن ظاهری است که به تصویر می
 2داند که بتواند توصیف کند.می

 تحدی و مبارزه طلبی -4-2
تیاریخ شییعه »نگرش شیعی بر مبنای احقاق حق از دست رفته و مبارزه با ظلم و سیتم اسیتوار اسیت. 

                                                 
 مَسَحَ اشرسولُ جبینَهُ . 1
 

 فله بریق فی اشخدود 
 أبواه من علیا قریش 

 
 و جیییدّه خیییر اشییجُدود 

 
 

هایش ظیاهر اشیت /پیدر و . ترجمه: رسول اکرم )ص( بر پیشانی او دست کشید و سپس نوری بر اونه13تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ذهبی، اش
 مادرش از وا  مقامان قریش هستند و پدر ببراش بهترین پدر ببرگ است.

 .300 اعیان الشیعة،. امین، 2
هایی حیلال شید/ و شیذا پیوسیته میورد هتیک آنچه که قلبم را آزرد و اشکم را جاری کرد، این بود که درباره اهل بیت )ع( حرام.ترجمه: 44، دیوان. اشضحاک، 3

 درخشید، دریدند.ها که چون خورشید میحرمت واقع شدند، و حجاب را از چهره آن
ای که بر علییه بد بر تو کنند، من بر عهد خود با تو پایبندم و از رفتار ظاشمانه . ترجمه: ای بهترین خاندان پیامبر)ص( ارچه مردم امان130، دیوان. اشضحاک، 4

 خورم.تو شده است، افسوس می
 .داند که جگر من برای تو سوخته و اشک از چشمانم سرازیر اشته استمی . ترجمه: تنها خدا130، دیوان. اشضحاک، 5

. و شَئِن شَجیتُ بما رُزیتُ 2
 به   

 

 فوقَ ما أصِفُ  لأضمرُ  يإن 
 
 

 دارم.کنم، پنهان میخاطر مصیبتی که بدان مبتلا شدم، اندوهگین شدم، اما من بیشتر از آنچه را که اظهار می. ترجمه: و اارچه به130، دیواناشضحاک، 
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اشعار آنان مملیو  اند و ادبیات ودهد که همیشه شیعیان علیه ظلم و جنایت و استبداد مبارزه کردهاواهی می
سیتاید، ادب شیعی، فضایل انسانی و اخلاقی و دینی را می» 1«.از مبارزه علیه استعمار و استبداد بوده است

 2«.کنیدجویید واز حقیوق ضیایع شیده دفیاع میهای روحی، بیباری میهای اخلاقی و پلیدیو از رذیلت
زند، ق از بین رفته با زبان خودشان فریاد میخواهی و حق طلبی اهل بیت )ع( را برای احقاق حشاعر، خون

های مظلوم تاریخ را زنده کند، به همین خاطر به جبهه باطیل شود تا مگر آمال انسانفریادی که ساکت نمی
رسیند، و عام اهل بیت )ع( و پایمال کردن حقوق آنیان بیه اهدافشیان نمیااه با قتلدهد که هیچهشدار می

 3صیبشان نخواهد شد.چیبی جب حسرت و اندوه ن
 اظهار ارادت  -4-3

های استوار توحید و مایه نور و ضحاک عشق و علاقه خود را به امام حسین )ع( و اهل بیت )ع( که پایه
 4دارد:اونه ابراز میروشنایی طریق ضلاشت هستند، این

 ییییا عمیییودَ الإسلام خَیرَ عمیییودٍ »
 

 « صِیغَ میین ضِیییاءٍ و جییودِ  يواشذ 
 
اونیه او را سیتاید و ایینو سلاشه پاک بنی هاشم، امام حسین)ع( را که از اصل و نسبی اصیل است، می 

 5اوید:مدح می
 اشی  يو الإمییام اشمییهذّب اشهاشمیی»

 
 «قَرم محییضُ الآبییاءِ محضُ اشیجدود 

 
 

  2کند.یه میو در تعبیری زیبا او را به خورشیدی تابان که مایه خیر و برکت است تشب
 مودت و دوستی با ائمه اطهار)ع(-4-4

شیاعرانی بودنید کیه »اظهار عشق و ارادت نسبت به اهل بیت )ع( در ادبیات دینی بازتاب یافته اسیت. 
رزیم ارفتنید و از خلفیای عباسیی بیههای ایشان اشهام میدوستی اهل بیت)ع( را برابیده بودند و از دیدااه

                                                 
 .233، ترجمۀ مصففی زمانی، شیعه و زمامداران خود سر. مغنیه، 1
 . 25 ،ساختار و تأویل متن. احمدی، 2

 و سِییربُ ظِبییاء مِیین ذُاابییة هاشییم   3.
    

 و مییتِ  يّ هَتفنَ بدعوی خَیر حی 
 
 

 إذا مییییا ذکرتُییییه    يأردُّ یییییدا مِنّیییی
      

 و قلیا مفتّیتِ  يعلی کَبیدٍ حیرّ  
 
 

کنم با جگری سوخته و قلبی پاره پاره . ترجمه: و دسته آهوان از قبیله بنی هاشم فریاد بهترین زنداان و مرداان را سردادند/ هرااه او را یاد می44، دیواناشضحاک،  
 کنم.از او طلا کمک می

 . ترجمه: ای بهترین تکیه ااه اسلام، و ای که وجود او از نور و بخشش شکل ارفته است. 31، دیوان. اشضحاک، 4
 . ترجمه: و امام و پیشوای پاکدامن هاشمی، از پدران و نیاکان اصیل بنی هاشم است.50، دیوان. اشضحاک، 5

 إن یومیییاً أراکیییـَ فییییه شیییییومٌ   2.
 

 أطلعیییت شَمسُیییه بسعدِ اشسعیییییود  
 
 

 . 31، دیوانبینم همان روزی است که نور خورشید آن مایه خیر و برکت و سعادت است.  اشضحاک، ترجمه: روزی که تو را می
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ضیحاک، اهیل بییت )ع( را از برابییداان اشهیی و از  1«.، روی اردانده بودنیداینکه قدرت و سلفه داشتند
بودند و از خصایل نیکو  ها از همان کودکی ببرگ زادهدانست، چرا که به اعتقاد او، آنبرترین بنداان خدا می

پیوسته  ها،خاطر همان خصایل نیکوست که آمال و آرزوهای انسانشذا معتقد است که به 2برخوردار بودند.
 3ها ارایش پیدا کرده است.به سوی آن

 انزجار از هتک حرمت -4-5
حرمتیی بیه حیریم رسیول اشلیه حرمتی به اهل بیت و ازجمله امام حسین)ع( را مصیداق بیشاعر، بی

دهد. شاعر )ص( قرار می داند و در واقع احترام به اهل بیت )ع( را هم ردیف احترام به خدا و رسول خدامی
جُف»و « حَرَم»توریه به کار برده است و بین دو کلمه  4در بیتی به معنای حریم و پرده، تناسیا برقیرار « اشسُّ

حرمتی به حرم امن رسول خدا)ص( شمرده است. احترامی به خاندان رساشت را همتای بیکرده است، و بی
بعد از به خاک و خون کشییده در ادامه به شکست ناپذیری اهل بیت )ع(  بعد از واقعه کربلا اشاره کرده که 

   5شدن، تسلیم نشدند و به راه خود ادامه دادند.
ها را بیه آتیش همچنین با توجه به اینکه حرمت ببراان و کودکان قافله کیربلا را نگیه نداشیتند و خیمیه

واقعیه را  احمد امین نیب این 2کند.ها را ربودند، شکوه  میکشیدند و زنان را به اسارت بردند و زیورآ ت آن
ذکر کرده است. او کودکان و زنان کربلا را همچون اسیرانی دانسته که به خاطر دفاع از حیق و وطین شیهید 

اما اسرای کربلا، همان زنان و کودکانی بودند که از دیارشان دور شده بودند...و شهدای کیربلا نییب »شدند 
                                                 

 .223. ترجمۀ محمد حاجی تقی، جهاد شیعه در دورۀ اول عباسی . شیثی،1
فوُ من آل اشرسول فما تری  2.  همُ اشصَّ
      

 صَغییییرَهم إّ  کبیییییراً موقّیییییرا 
 
 

  اند.ها همان خاندان برابیده رسول اکرم)ص( هستند، که کودکان آنان نیب ببرگ و مورد احترامآن. ترجمه: 40، دیواناشضحاک، 
 . فیییلا زاشت الآمالُ مییییلًا إشییهم  3
      

  زشییتَ مییا راحَ اشنَهارُ و بکّیییییرا و   
 
 

 . ترجمه: پیوسته آمال و آرزوها به آنان ارایش دارد، و امید است که تا دنیا باقی است اینچنین باشی.40، دیواناشضحاک، 
4 . 

جُیییفُ   حَرمَ اشرسیییولِ و دونَها اشسُّ
 
 

 هُتِکیییت يهَتکیییوا شحرمتکِ اشت 
 ) ص ( و کعبه را نگاه نداشتند.. ترجمه: حرمتت را نگاه نداشتند، و با این کار در واقع حرمت و حریم رسول اکرم131، دیواناشضحاک،        

5 . 
لّ معتیییییرفُ   و جمیعُهیییا باشذُّ

 
 

 خییذَشت يوَثبَت أقاربُیییک اشتییی 
 و همگی آنان به خواری درافتاده بودند، برخاستند.. ترجمه: و خویشاوندانت که به خاک افتاده بودند 131، دیواناشضحاک،        

2 . 
 و اشمحصنییییییییاتُ صییییییییوارٌ  هُتُیییییف

 
 

 تیییرکیییییوا حَیییریم أبییییهم نَفلییییییییاً  
     
      

 أبکییارهییییییینّ و رنّییییییییت اشنّییییییییصَف
 
 

 أبیییدت مُخلخلهیییا علیییی دَهَیییییییشٍ  
دادند/ و دوشییباان وحشیت زده، درشان را نگه نداشتند، و بدین خیاطر زنیان عفییف ناشیه و شییون سیر. ترجمه: بنی امیه، حرمت حریم پ131، دیواناشضحاک،           

 زیورآ ت خود را آشکار کردند و ناشه سر دادند.
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  1«.همان کسانی بودند که در راه دفاع از حق و وطن شهید شدند
 بیان عزت و شرف   -4-6
کلمه حسین در نبد شیعه در واقع نماد قهرمانی و جهاد برای رهایی انسان از ظلیم و عنیوان فیداکاری »

ضحاک، تمام عبت را در خاندان عصمت و طهارت و از جمله امام  2«.مردان و زنان برای احیای دین است
فله سا ر کربلا و یارانش هییچ عیبت و شیرفی را حسین )ع( به تصویر کشید و بعد از به شهادت رسیدن قا

اونه بیان صریح و بی پیروا از خصیایل و اوصیاف ائمیه اطهیار )ع(، از عشیق و این 3برای کسی قائل نبود.
هیا را معرفتی حکایت دارد که حسین بن ضحاک نسبت به این سلاشه پاک داشته است و توانسته تا همه ایین

 به مخاطا انعکاس دهد.به زیبایی و با شهامت و قدرت 
 

 گیرینتیجه
ادبیات شیعی یک نوع ادبیات متعهد است که ادباء و شاعران در عصرهای مختلف و ازجمله در عصیر 

اند. ازجمله این شاعران حسین بن ضحاک، شاعر اباحی و ایرانی تبار عباسی، آن را در شعر و نثر به کار برده
به مضامین شیعی روی آورده است و احساسات خیود را بیا  عصر عباسی است که خاشصانه و با صدق نیت

ای زبانی که نشان از جسارت و قاطعیت او در کلام دارد، در قاشا اشعاری کیه تیا حیدود زییادی بیه قصیه
ای بیان کرده که مخاطیا شود، بیان کرده است و وقایع و حقایق آن واقعه ببرگ را به اونهشفیف نبدیک می

زند. در حقیقت شاعر تصیویراری یابد و روح خود را با آن واقعه عظیم پیوند میرمیجبئیات را به وضوح د
اذرد، و عین آنچه را که اتفیاق افتیاده ماهر است که اشعارش همچون فیلم سینمایی از دیداان مخاطا می

و کند. اشبته هر چند که شاعر به مدح و ثنای خلفای عباسی پرداخیت امیا سیلفه هجیو است، ملاحظه می
که هر مخاطا آااهی از صدق احساس شاعر به وجد عتاب نسبت به آنان در اشعارش بارز است، تا جایی

 زند.آید و قلا خود را با خشم و نفرت پیوند میمی
 
 
 

                                                 
 .12 ،ضحی الاسلام. امین، 1
 .11 ،ضحی الاسلاممین، . ا2
3 . 

 هَیهیییاتَ بعیییییدکَ أن ییییییدومَ شنیییا  
    

 رَفشنییییییا شَییی يعِیییییب  و أن یَبیییییق 
 
 

 .. ترجمه: هراب این طور نیست که بعد تو عبت و شرفی برای ما باقی بماند131، دیواناشضحاک، 
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Abstract 

The designs featured on the entrance façades of historical monuments in Iṣfahān convey a meaning 

beyond external beauty. They are allegorical of a heavenly atmosphere in the building’s entrance, 

incorporating the myths, symbols, beliefs, and ideologies of their contemporary people, and are 

inseparable components of architectural ornamentation.  The present study aims at tracing the 

evolution of these designs using library research and the descriptive-analytical method. With this 

aim in mind, the paper presents how centuries of encounter between Șafavīd tradition and Pahlavī 

modernity has concordantly expanded and enriched the designs and their motifs. The study tries to 

investigate the designs featured on the entrance façades of religious and non-religious buildings in 

Iṣfahān in an attempt to answer these key questions: Which motifs are most frequently used on the 

entrances? How have the motifs transformed from the Șafavīd era into the Pahlavī era? And what 

concepts do these motifs incorporate? 

Results demonstrate that floral and geometric patterns most frequently feature on the entrances of 

Iṣfahān’s monuments (among 200 case studies). Human and animal figures have also increasingly 

featured on the entrances since late Qājār and Pahlavī periods. 

The entrances of Iṣfahān’s monuments, originating from the Iṣfahān School, create an earthly image 

of the world of the Forms in balance with the terrestrial world and reach unity of expression as an 

entry into the lost paradise following the dominant worldview. 

Keywords: entrance façades, motif, environmental graphic design, Iṣfahān school of arts and 

architecture
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 سیر تحول نقوش سردر بناهای شهر اصفهان از دوره صفوی تا پهلوی

 )نویسنده مسئول (رد بهاره جهانم 
 .دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

ba.jahanmard@tabriziau.ac.ir  
 دکتر مهدی محمدزاده 

  .لامی تبریز ایراناستاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه آتاتورک ارزروم و دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اس

 چکیده
 در گونهبهشت  فضایي از تمثيلي و ظاهري زیبایي از فراتر معنایی دیدن حکم در اصفهان تاریخی بناهای سردر نقوش

جتزای یینفتت تزیينتا  انتد و از ااساطير، نمادها، باورها و عقاید مردم روزگارشان درآميختته با که اس  بناها نمای
تحليلتی، ستير -ای و بتا روش توصتيفی پژوهش آن اس  تا بر اساس مطالعا  کتابخانههدف این . هستندمعماری 

های صفوی در کنار مدرنيته پهلتوی تحول نقوش بناهای اصفهان را نشان دهد که در طی چند سده با رویارویي سن 
نقتوش  طالعتهم جهت  رهيتافتیمقاله ها شده اس . این مایهتر شدن نقشموجب گسترش و غني به شکلی هماهنگ

در پتی پاستب بته ایتن   و  صتفوی تتا پهلتوی دورۀ از شهر اصفهان و سير تحول آن غيرمذهبی و مذهبی بناهای سردر
کاررفته و از دورۀ صفوی تتا پهلتوی، چته ترييتر و تر بهها در سردر بناها بيشیهماسؤای  اساسی اس  که کدام نقش

 تترینبيش هندستی و گيتاهی نقتوشدهد کته های مقاله نشان می؟ یافتهاند و هرکدام چه مفاهيمی دارندتحولی یافته

 و جتانوری نقتوش پهلتوی و قاجار  دورۀ اواخر از و هستند مطالعاتی( مورد 022) اصفهان بناهای سردر تن بر هانگاره
مکتتب اصتفهان، سردر بناهتای اصتفهان، برگرفتته از  اند.بخشيده زین  را بناها نمای چشمگيری ميزان به نيز انسانی

بيني حتاکم، بته وحتد  بيتان آورد و به پيروي از جهتانتصویري زميني از عالم مثال و تعادل با عالم زمينی پدید می
 شود. یابد و مدخلی از بهش  گمشده میدس  مي
 مکتب هنر و معماری اصفهان. مایه، گرافيت محيطی،سردر ورودی، نقش: هاکلیدواژه

 149 - 190، ص 1501 تابستانو  بهار -101شماره پیاپی  - 1شماره  – 45سال 

 
x607-2222 پی شاپا چا

HomePage: https://jhistory.um.ac.ir  
 

 2312-4143شاپا الکترونيکی 

 34/00/3403تاریب دریاف : 

 

 07/32/3403تاریب پذیرش:33/30/3403تاریب بازنگری: 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jhistory.2023.78465.1163  پژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0000-0003-2262-0123
https://orcid.org/0000-0003-2262-0123
https://jhistory.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jhistory.2023.78465.1163


161/ی تا پهلو یشهر اصفهان از دوره صفو یتحول نقوش سردر بناها ریس؛ محمدزاده، جهانمرد                     

 

 مقدمه
، تا قبل از اسلامنمانده اس  و  جای برچندانی  معماری اثر رونق، و آبادین باستان با وجود از اصفهان دورا

زوال نهاد و زندگي در اندکي بعد شهر جی روبه 1ای از روستاهای کنار هم مانند جی و یهودیه بود. مجموعه
 0کوم  ایران گردید.شهر اصفهان نزدیت یهودیه متمرکز شد که در طی دوران مختلف اسلامی مرکز ثقل ح

 و فتاخر بناهتای برپتایی از پرهيز و زیستیساده مبادی اعتقادی اسلام تأثير زیادی بر بناها گذاش  و موجب
نقوش  شد. اسلامی اوليه قرون مذهبی بناهای در ویژهبه مفصل تزیينا  به تمایل عدم و شکوهمند سردرهای

دار ساده و حرک  عمودی، افقی، شتيب چينصور  رگهتزیينی ابتدایی اسلامی، ترکيبا  هندسی با آجر ب
اصفهان پایتخ  سلجوقيان )قرن پنجم  3دار مانند مسجد جورجير بود.آمده زاویهو سطوح فرو رفته و بيرون

نقتوش دورۀ  4ای پيدا کرد کته وجتود مستجد جتاما گتواه آن است .و ششم هتجری قمری( نقش برجسته
طاق و سردرهای زیبا و طراحی شده در ایتن دوران آجر نمود یاف  و پيش تر درسلجوقی برای تزیينا  بيش

های هندسی وسيا که در ميان آجرهتای ستاده، تنهتا چندتکته رنگتين، تزیينا  آشکارا با گره 5متجلی شد.
 هتایمعمتاری عهتد عصتر ایلخانتان 6کاررفته اس .پيرایگی بهای در نهای  بیرنگ فيروزههای تتکاشی

هتای ها هنوز هندسی بود، اما نگارهمایهنقش 7ها و سردرهای بسيار مرتفا و مزین اس .طاقيشپ پرشکوه،
دادن و پيوند مکتب هنر شود. صفویان با شکلپيچيده ظاهر میهای درهموبرگتازۀ گياهی، گل و برگ، شاخ

 تتأثيردورۀ پهلتوی تحت این ستردرها تتا  نقوشاند. و معماری اصفهان، بسياری از بناهای آن را شکل داده
 ارتبتاطی بناهتا ستردر. گيترداند که در این پژوهش مورد مطالعه قترار میاصفهان به تنوع رسيده غنی مکتب

 کتيبته و نقتوش و است  فضتا به تعلق احساس و بخشیهوی  برای تلاش نوعی و محيط انسان، ميان پرمعنا

هتا امتروزه دگرگتون و مرمت  بستياری از آن که بود متان  و وارستگی نشان گری،جلوه و جمال با هاورودی
 اند. این پژوهش در پی پاسب به این سؤای  اس : شده

کاررفته و از دورۀ صفوی تتا پهلتوی چته ترييتر و تحتولی تر در سردر بناها بهها بيشیهماکدام نقش -1
 اند؟ یافته

                                                 
 .62، ار تاریخی اصفهانگنجینه آثهنرفر،  .1
 .0/01جلد اول(، ترجمۀ محمدتقی فرامرزی، ) اصفهان در مطالعات ایرانی. هولود، 0
 .15، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معماری . مکی نژاد،3
 .0شمارۀ  -1. نت: جدول 4
 .17/11، فضاهاي ورودی در معماری سنتی ایرانزاده، . سلطان5
 .326، اصفهان، تصویر بهشت،  . استيرلن6
 .11، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معماری نژاد،. مکی7
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بناهای اصفهان چه معنا و مفتاهيم هریت از نقوش )گياهی، جانوری، هندسی و انسانی( در سردر  -0
 خاصی دارند؟

 
 پژوهش پیشینه

 انتد.پرداختته اصتفهان دستتیصتنایا و معمتاری تتاریخی، هایجنبته به محققان در مطالعا  خود تربيش

ها و مطالعته به توصيف و خوانش بسياری از کتيبه گنجینه آثار تاریخی اصفهان( در 1352(الله هنرفرلطف
(،  1376) جنتا  ) 1311صفهان پرداخته اس . پژوهشگران دیگتر تحویلتدار اصتفهان )بناهای تاریخی ا

انتد. در ایتن ميتان (، از گذشته تا امروز به  تحقيق دربارۀ شهر اصتفهان و بناهتای آن پرداخته1315اهری )
طور تخصصی دربارۀ سردر بناهای تتاریخی و فضتاهای ورودی بناهتا در معمتاری به (1314زاده )سلطان

های ( بر اساس آن دربارۀ ورودی1316سنتی ایران مطالعا  ارزشمندی داشته اس ، همچنين نيلفروشان )
( نيز با گتذری بتر 1315( و نصر اصفهانی )1315اللهي )قدیمی اصفهان تحقيقاتی انجام داده اس . نصر

از مترور انتد. ختهآوری تصاویر تعتدادی از ستردر بناهتای اصتفهان پردامعماری خيابانی اصفهان به جما
صتور  توصتيفی و بتا دیتدگاه شود که بسياری از ایتن مطالعتا  بتهپيشينه این پژوهش چنين برداش  می

تتر پرداختته شتده ها از دریچه هنرهای تجسمی کمتاریخی و معماری خود بناها بوده و به تحليل نقوش آن
ها و معنای هریت مایهبناها به سير تحول نقشها و تزیينا  سردر رو مقالۀ حاضر با بررسی آرایهاس . ازاین

 ها در گذر زمان پرداخته اس .از آن
 

 روش انجام پژوهش
گرفتتته استت  و بتتا تحقيقتتا  ميتتدانی و تحليلتتی انجام -بتتا استتتفاده از روش توصتتيفیرو پتتژوهش پتتيش

اس . در ادامه شده  آوریبرداری چندین ماهه نگارندگان، نقوش سردر بناهای تاریخی اصفهان جماعکس
نمونه انتخابی سردر بر مبنای موضوع پژوهش که دارای نقوش هندسی، گيتاهی، جتانوری و انستانی  022

ها در گتام ای، مستندا  و عکسنهبه منابا کتابخامتنوع و غيرتکراری بودند انتخا  شد. اطلاعا  با توجه 
 بعدی مورد مطالعه و تحليل قرار گرف .

 
 پهلوی تا صفوی از زمان گذر در بناها سردر - صفهانا محلات شهر بافت و

گرفته، باف  قدیم و آنچه بته بافت  درونتی در اصفهان که تا عهد پهلوی شکل های درونیطورکلی بخشبه
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ها اصویً بنا بر اشتراکاتی ماننتد فعاليت  محله 1توان باف  ميانی ناميد.دوره پهلوی اضافه شده اس ، را می
گرفتند. محله شهرکی کوچتت بتود کته بترای ختودش بازارچته، ها، شکل میتراشنگشرلی مثل محله س

 مرکتز در معمتویً  کته بتود همگن و متجانس محلا  از ایمجموعه قدیم اصفهان 0مسجد و مدرسه داش .

 عتدد چهتل بته صتفوی دورۀ در شتهر محلا  تعداد داش . قرار بازارچه و حمام مسجد، جوار در و محلا 

آباد، آباد، شتمسآبتاد، حستنهای آن مانند محلته عباسیافتن اصفهان، بر تعداد محلها وسع ب و رسيدمی
محلته کوچتت و بتزرگ  152در اصتفهان بتيش از  3خواجو، نيماورد، دروازه نو، جلفا، سيچان افزوده شد.

تستميه ها، مشاغل و بر استاس وجته وجود داش  که برخی بر اساس نام تاریخی یا نام مسجد محله، کاخ
  4اند.گذاری شدهآميخته با افسانه و سابقه تاریخی محل نام

انسان از ابتدا احساسا  و اعتقاداتش را در قالب شهرسازی و زیباسازی آن بيان کرده اس  و اصتفهان 
هایش با هوی  متناسب بتوده از گذشته شهرسازی خاص خود را داش ؛ و نمای بيرونی سردر بناها و نگاره

رو سردر بناهای اصفهان را نباید از کتل شتهر جتدا کترد و تتت بنتایی بررستی نمتود. مکتتب اس . ازاین
مراتب، کثر ، وحد ، تمرکز، تجما، تباین،  توان به سلسلهشهرسازی اصفهان دارای اصولی اس  که می

 اتصال، توازن، تناسب، تداوم، سادگی، پيچيدگی، ترکيب، زمان و ایجاز اشاره نمود. 
ویژه پس از انتقتال تر متعلق به دورۀ صفوی هستند؛ بهمانده در اصفهان بيشبناهای برجای ترینقدیمی

 5ق. اصفهان بته مرکتز قتدر  مبتدل شتد.3007عباس در سال پایتخ  از قزوین به اصفهان در زمان شاه 
د و بتراي تمایل پيشين تزیين سردر بناها با نقوش هندسی، در دوره صفوی جای خود را به نقتوش گيتاهی دا

هتای هتا تتزیين کردنتد و تنتوع نقتوش در کاشتیبار هنرمندان کل نما را با پوشش یکدس  کاشینخستين
تر شد. اصفهان در دوران پس از صتفوی، بتا تر نسب  به کاشی معرق بيشواسطه اجرای آسانرنگ بههف 

نمتود، در ن لنتدن میشهر پرافتخاری که در عهد صتفوی همچتو»حملا  بيگانگان لطما  زیادی دید و 
 صتدر خانحستين محمتد وزیترش  شاه قاجتار،در دورۀ  فتحعلی 6«.به برهوتی مبدل گش  32آستانۀ قرن 

شتاه قاجتار و ناصرالدین دورۀ در امتا گرفت ، بناهتا مرم  به تصميم اصفهان به دلبستگی دليل به اصفهانی،
ی طی کرد و برخی از بناهای آن تخریب گش . السلطان، به حکمرانی، اصفهان بار دگر سير نزولتعيين ظل

                                                 
 .122/99، بافت قدیم نصف جهان نژاد،دهقان .1
 .3، آشنایی با معماری اسلامی ایران. پيرنيا، 0
 .100، بافت قدیم نصف جهاننژاد، . دهقان3
 .05-7، ما زمینیاصفهان بهشتی کوچک، اشایسته، قاسمی،  .4
 .12، هاي مکتب نقاشي اصفهانبنیان. جواني، 5
 .174، ترجمۀ محمدعلی موسوی فریدنی، اصفهان مروارید ایران . بلان ،6
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الملت ازجمله یادگارهتای دوران قاجتار در اصتفهان البته بناهایی مانند مجموعه صدر، مسجد سيد و رکن
هستند. در این دوره نقوش گياهی و هندسی با  مضامين جدید قاجاری تلفيق یافتند که شامل انواع تزیينا  

در عصر پهلتوی و  1نقش شير و خورشيد، نقوش انسانی و فرشتگان بودند.گل فرنگی، گلدانی، گل و مرغ، 
 0برداشته شد. های مهمیبا تشکيل انجمن آثار ملی، جه  حفاظ  و مرم  بناهای تاریخی اصفهان، گام

 تترینبيشاقداما  پهلوی اول در دوره دوم نيز ادامه یاف  و اصفهان به یکی از شهرهای مهم تبدیل گردید. 

خيابتان بتا و دوره این در شهری محيطی گرافيت و به راه افتاد پهلوی دورۀ در صفوی از بعد اصفهان تحوی 
 شتکل رود،زاینتده جنتوبی حاشتيه در گستترش بتا و  دوره ایتن در شهر توسعۀ با شد. ظاهر جدید هایکشی

   3شد. تبدیل ایشبکه صور به صفوی دورۀ ایهسته - خطی از شهر کالبدی ساختار
 
 
 
 

 تابلوی شهری  -1                              تابلوی شهری تصویر -2             تابلوی شهری تصویر -3تصویر 
 )مأخذ: نگارندگان(                                     )مأخذ: نگارندگان(                          )مأخذ: نگارندگان( 

 
 رسازیشه - اصفهانهنر و معماری  مکتب

گذاري کرد، با ملاصدرا مکتب هنر و معماری اصفهان که زیربنای فکری و فلسفه متعاليه آن را ميرداماد پایه
مذهب یعنی صفویان، در زمان اقتدار اولين دول  ملی شيعه یحکم -های فلسفی به اوج خود رسيد. آموزه

را به وجود آورد. هرچند ملاصدرا عارف ممکن شد و امکان رشد و تعالی یاف  که زمينه پيدایش این مکتب 
های توسعه قدر  و سياس  که مفاهيم نوگرایی و دنياگرایی به زمينهاهل معنوی  بود، اما دنياگرایی با توجه 

های ایتن نتوع شد. از تجلیبينی غالب در عصر صفوی اصفهان او را در خود مستتر داش ، زیر بنای جهان
معنوی  و مادی  و طراحی شهر جدید اصفهان در کنار شهر قدیم بتر پایتۀ  - نگرش، تعادل بين دین و دنيا

عباس اول و توسط شيب بهایی افکنتده شتد. توستعه قطب اقتصادی بود. طرح این شهر جدید به دستور شاه
المنفعته در کنتار های خارجی و انتقال ارامنه، ساخ  ابنيته عتامتجار  و اقتصاد با ایجاد روابط با کمپانی

هتای متذهبی چتون مدرسته و مستجد، موازا  احتدا  بناهای بزرگ بتهها و باغهای عریض، کاخيابانخ
                                                 

 .1/167، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معماری . مکی نژاد،1
 .09، راهنماي جدید شهر اصفهان . سجادی نایينی،0
 .0/362 ،وجوی هویت شهری اصفهاندر جست عمرانی،. 3
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عباس بود. مکتب اصفهان حاصل تحوی  دو نهاد اندیشه )دین(  نشانگر تعادل بين دین و دنيا در عصر شاه
ان بته اوج عبتاس اول در اصتفه و حکوم  )سياس ( اس  که از تبریز صفوی شروع شد و در عصتر شتاه

مکتب هنری اصتفهان چته  1رسيد و متأثر از رویدادهای سياسی، باورهای مذهبی و دینی دورۀ صفوی بود.
های پيشين کنندۀ زندگی مردم اصفهان بود و سن  نگارگری سدهسازی آن، بيانوجه سنتی و چه جنبه فرنگی

 0نه مواریث کهن را مخدوش ساخ . با معانی، افکار و سبت جدید چنان ترکيب شد که نه بيان و تکنيت و
اصفهان پس از دورۀ صفوی تا پایان قاجار، از اصول و قواعدی واحد در ترکيب فضای شهری برخوردار 

ریزی شد و در پرتو تعاليم این مکتب رشد و توسعه گردید که چارچو  کلی آن با اصول مکتب اصفهان پی
گيرد و آرزوهای انسانی های مکتب اصفهان نشئ  میههای سردرهای فضای شهری آن از آموزیاف . نگاره

ستازد. در مکتتب شهرستازی اصتفهان، ای زمينی از وادی خيال یا عالم مثال را متصور میبرای خلق نمونه
جهت  ستردر بناهتا بتر عنوان مرکز ثقل عالم، در پی رسيدن به کمال مطلو  و عروج است . ازاینانسان به

 مشرفي  مسائلجویی پرهيز دارند. در اینجا فضای انسانی و رفتند که از سلطهاساس تعادل و توازن شکل گ
 3بود. مدارس و مساجد هایمناره به متعلق تنها سردرها بلند ارتفاعا شود و مطرح می

های های بنيتادین و تحتوی  جدیتد در ستن در دورۀ پهلوی اول، شهرسازی اصفهان باعث دگرگونی
ها، کوچه و خيابان شکل گرفتند. پيدایش معماری خيابتانی بناها در کنار گذرگاه قدیمی شد و نمای بيرونی

شدن، تکنولوژی عصر جدید و مدرنيته بتود کته وستایل گرایی همراه شد و نتيجه صنعتیدر این دوره با برون
هتا خيابان کم از دس  داد وو طویل نياز داش . همچنين بازار رونق خود را کمهای عریض نقليه به خيابان

« ميتدان شتهدا»تتا « دول دروازه»از « چهارباغ پایين»عنوان عناصر اقتصادی ایفاگر نقش اصلی شدند. به
بتاغ »سوی شمال شهر توستعه یافت . در محتل احدا  شد که با حرکتی عقلانی محور اصلی چهارباغ به

وليعهد سابق( عمود بر محور « )وليعصر»، «عبدالرزاق»، «مسجد سيد»های )باغ همایون( خيابان« تختی
ختوش(،  -)شتاه « طالقتانی»های جدید کشیچهارباغ، ميدان عتيق را به دو قسم  تقسيم کرد. با خيابان

های معماری گرایی و تأثيرا  گرایشهای برون، جلوه«هاتف»و « حافظ»، «سپه»، «بهاییشيب»، «نشاط»
ها در این دوره به نمایش گذاشته شد که اواخر رفتهگخصوص معماری باستانی ایران توسط فرناروپایی و به

کاری مصور بته منتاظر و مجتالس، نقاشتی و شود. کاشیخان )پهلوی اول( را شامل میقاجار تا دورۀ رضا
هتا و های بزم و عاشقانه و طبيعت  در قتا ها متأثر از مکتب هنر و معماری اصفهان صفوی، نقاشینگاره

                                                 
 .170/155 ،هاي مکتب نقاشي اصفهانبنیان. جواني، 1
 .353/5، مکتب نگارگري اصفهان. آژند، 0
 .7/56، بافت قدیم نصف جهان نژاد،. دهقان3
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ها های مزین به آجر یا کاشی یا ترکيبی از این دو، شبکهنماها و سایبانکاشی، طاق های آجر وپردازیحاشيه
هتا هایی که بتر فتراز ورودیها و کتيبهدار، درهای چوبی تزیين شده، پنجره و روزنهای فلزی نقشو حفاظ

ومی بود که فصتلی گرایی نوپا، اما اصيل و توجه به نماها و فضاهای عمنوعی برون دهندهنقش بسته و نشان
غير از ستردرها، طراحی شهری پهلوی تا جایی پيش رف  که بته 1داد.نو را در گرافيت شهری نوید ایران می

های بتا رنتگ یجتوردی و ستفيد طراحتی ها به خط نستعليق بر کاشیهای نام خيابان، کوچه و پلاکتابلو
   0شدند.
 

 گرافیک محیطی شهری 
هتای بستته )گرافيتت محيطتی باز )گرافيتت محيطتی ختارجی( و مکان هایگرافيت محيطی شامل مکان

های گرافيت محيطی فضاهای باز است  کته فضتای شتهرها را تبتدیل بته شود و یکي از شاخهداخلی( می
 3گيترد.کند. طراحی گرافيت محيطی هر دو جنبه هنری و علمتی را در بتر میتوجه و دلپذیر میمکانی قابل
 دارد. نظتر در را جامعته اجتمتاعی قراردادهتای و فرهنگی قومی، ملی، هایویژگی ز،از هر چي این امر قبل

 شناستیزیبایی هنرهای معماری، هنتر و با را خود دستاوردهای اجتماعی اس  و ایپدیده محيطی گرافيت
ه مدرنيته در جامعت هایزند. شناخ  گرافيت محيطی شهر اصفهان در دورۀ پهلوی با وجود بحرانمی پيوند

 4دهد.را نشان می مذهبی -ملی فرهنگ بصری هایقابلي  صنعتی امروزی،
 

 فضای ورودی بناها
توجه به نمتای ختارجی بتود؛ گرا اصویً بدون ترکيب و بیهای پيوسته و درونمعماری سنتی ایران در باف 

ر واحد معمتاری که نماهای داخلی غالباً طراحی شده و مزین اس . ورودی بنا بخشی از ورودی هدرحالی
شود و عوامتل بستياری از جملته مصتالا و امکانتا  فنتی، شتيوۀ و فضایی اس  که از اجزایی تشکيل می

طتاق، دادن به آن نقش دارند. عناصر ورودی بناها، شامل جلوخان، پيشمعيش ، فرهنگ و نيازها در شکل
که در بایی در ورودی بنا قترار  در، درگاه، آستانه، روزن و سردر اس . سردر بخشی از سطا فضای ورودی

ترین سطا از نمای خارجی بنا با انواع آجر، کاشی، مقرنس و گچ بود. در برخی متوارد دارد و معمویً مزین

                                                 
 .33/1، از نقش و نگار در و دیوار شکسته اللهی و صرامي ،. نصر1
 .3-1. نت: تصویر 0
 .91، «رآرایی در گرافيت محيطی شهریبررسی نو». نورخواه، 3
 .31، «هوی  و فرهنگ بر تهران متروی محيطی گرافيت تأثير»دوس ، . اسلام4
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انتدازه عبتور یتت در اکثر بناها سردر وجتود دارد و عترآ آن به 1شد.نام استاد معمار بنا بر سردر نوشته می
ارتفاع آن کمی از حصار مجاورش بلندتر است . ستردرهای ورودی نتوعی  تر و معمویً انسان یا کمی فراخ

ها اولين عنصر در معرفی هر بنا هستند که ضيافتی بصری و دعو  و احساس کشش به داخل بنا هستند. آن
شوند و معمتویً شتامل یتت قتا  زدگی، شاخص مینشينی نسب  به معبر و یا بيرونوسيلۀ عوامل عقببه

هستند که در برخی موارد زیر سقف آن با مقرنس تزیين یافته اس . گتاهی منتار، گلدستته یتا کشيده و بلند 
  0چرخد.ای میگيرد و یا بر لبه سردر کنگره یا طرهتاج بر فراز سردر قرار می

)از اواسط دورۀ قاجاریه به بعتد، بتا نفتو   شوند: طراحی شده و معمارانهسردرها به دو دسته تقسيم می
گرا( و فاقد طراحی معمارانه )فضای ورودی بسيار ساده و های برونوپایی و روسی و ساخ  خانهفرهنگ ار

شتود کته جنبتۀ تزیينتی طراحتی شتده برای استحکام آن دو سم  در، جرزهای آجری یا خشتی ساخته می
بتاً معيتار بر کارکرد فضای ارتباط شهری، از لحاظ گرافيکی و ادراک بصتری غالسردر بناها علاوه نداش (.

ترین کاربردهای آن نشان دادن هویت  آیند. از اصلیتشخيص ارزش و هوی  اجتماعی هر بنا به شمار می
 -کنندگان، ارتباطی دوسویه ميان ميزبتان بيرونی و مراجعه -بنا، تأمين ارتباط و اتصال بين فضاهاي درونی 

های اجتماعی اس . بر نمای ورودی و فعالي واردان و گاهی انجام مراسم مهمان، دعو  و استقبال از تازه
نامه را نصتب های اصلی بنا شامل تاریب احدا ، بانی، سازنده بنا و یا بخشی از وقفمعمویً یکی از کتيبه

 کردند.می
طتاق شکل با فضتای پيشدار )طاق جناغیقوس تيزه -طرح ورودی بناهای اصفهان به سه دستۀ سنتی 

قوس  -بندی یا انواع نقوش و مقرنس تزیين شده اس (، نيمه سنتی و جدید یزدیکه سقف آن با کاربندی، 
طاق آهنگ( در  -شکل )هلالی شود. در بناهای جدید و نيمه سنتی محدود طاقی بيضیدار، تقسيم میمازه

صور  مستطيل قرار دارد. از دورۀ قاجار و پهلوی به سبب تماس با کشورهای اروپتایی، داخل یت سطا به
طرح فضای ورودی تعداد اندکی از بناها تريير کرد. این دگرگونی در بناهای مذهبی بتا حتداقل ميتزان و در 

 فقتدان اصفهان بناهای ورودی از برخی درشود. بناهای مسکونی و حکومتی با حداکثر تأثيرپذیری دیده می

متذهبی ورودی بتزرگ و منتار بتر  . معمتویً در بناهتایهاست آن عارفانۀ و زاهدانه پيرایگیبی مبين تزیين،
کننتدگان، دو یتا افزاید و گاهی برای سهول  دسترسی به بنا و عدۀ زیتاد مراجعهعظم  و شکوه سردرها می

های متشتکل از دو بختش انتدرونی و بيرونتی دو ورودی و یتا در ساختند. مثلًا در خانهچند در ورودی می
ندر  یت مسجد جتاما بتزرگ شد و بهدر نظر گرفته می برخی مساجد برای زنان و مردان ورودی جداگانه

                                                 
 .95، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران زاده،. سلطان1
 .6/7، های قدیمی اصفهانورودی. نيلفروشان، 0
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 1چون مسجد جاما عباسی دارای یت ورودی بود.
 

 سردر بناهای مذهبی اصفهان 
 اعتقتادا  از بخشتی واستطۀبه کته هستند مقدسی و متبرک فضاهای مدارس، و مساجد مانند مذهبی بناهای

بتا بناهتای متذهبی  ستردر ورودی .0هستتند رمادیغي و معنا عالم واسطۀ و اندشده ساخته و طراحی مذهبی
کند و سادگی این سردرها تأثير عميقی بر انسان دارد و القای معنوی  و آرامش میهایی از آیا  قرآنی، کتيبه

 گياهی، و هندسی نقوشنماید. بخش درونی ایجاد میتعادلی معنوی ميان فضای شلوغ بيرون با فضای آرام

هتا در برختی ورودی و اندبخشتيده زینت  مختلف، هایسده طی در را اصفهان هبیمذ بناهای تربيش نمای
ترین بناهای مذهبی، باشتکوه گوید.می خوشامد واردشونده مؤمنين بهطاووس اس  که  نقش جانوری، تنها

 3اس . رسيده خود اوج به تزیينا  و ساختار همسوییورود انسان به درون فضایی اسلامی اس  که 
تترین شتکل، یتت درگتاه که گاهی به ستاده رین سردر بناهای مذهبی اصفهان، مساجد هستندتاز مهم

هتایی از سته جبهته بنتا خصوص مساجد جتاما، ورودیکه بسياری از مساجد بهاند، درحالیطراحی شده
 پوپ آرتور. سادگی دسترسی داشته باشنداند تا نمازگزاران به فضای درونی بهغير از جبهه قبله( قرار گرفته)به

 گيتاهی نقتوش و هندستی هتایشتکل و هارنگ سمفونی با را انسان مسجد برابر در ایستادن» که اس  معتقد

ستردر مستجد  4 «.کنتدمی تداعی را بهش  به ورود دروازه خداوند کلام از نویسیخوش با که کندمی مواجه
عالم ملکوتی و آسمانی مينی و دایره یادآور شود؛ مربا نمادی از عالم خاکی و زعروج را به انسان یادآور می

 5اس  و حرک  از مربا به دایره یعنی سير از عالم ماده به عالم معنا و از زمين بته آستمان پرکشتيدن است .
ای، گورستانی و مصلا دارند و مستجد جتاما از ای و نمازخانهای، محلهمساجد انواع مختلفی مانند ناحيه

عتبرترین مسجد با طراحی ورودی باشتکوه است  کته نمازجمعته در آن برگتزار لحاظ کارکردی و کالبدی م
و  6شود. در اصفهان چهار مسجد جاما تاریخی؛ جاما عتيق، عباسی، حکيم و  مسجد سيد وجود داردمی

   7متعلق به دورۀ صفوی و قاجار هستند.تر مساجد تاریخی اصفهان بيش

                                                 
 .172/131، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران زاده،. سلطان1
 .01/ 9 ،های معماری سنتی ایرانفرهنگ واژه فر، فلاح. 0
 .131 ترجمۀ غلامحسين صدری افشار،  ،معماري ایران پوپ،. 3
 .117 ،شکوه سپاهان ، رضایيان. 4
 .66/67،  اصفهان از نگاهی دیگر. موسوی فریدنی، 5
 .94/95، اصفهان بهشتی کوچک، اما زمینیشایسته و قاسمی،  .6
 .3-33، شمارۀ 3 نت: جدول. 7
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های مختلتف از احترام و قداس  برخوردار هستند که به نام بناهای متبرک بقاع نيز مانند مساجدسردر 
امتامزاده،  ماننتدهای آرميتده در آن شتوند و شخصتي بقعه، مرقد، بارگاه، مقبره، حرم و امامزاده عنتوان می

صتور  هتا را ماننتد مستجد بهسمبليسم عارفانه شيعه، زیارتگتاه هستند.شاهزاده، حکيم، شيب، ملا و بابا 
ای دارد و از کند. مدارس نيز در ميتان بناهتای متذهبی جایگتاه ویتژهبر عالم مثال تلقی می مدخلی حقيقی

حدود قرن چهارم هجری فضای آموزشی مدارس از مساجد جدا شد و تا قترن ششتم هجتری اصتفهان بتا 
بتا روی کتار آمتدن  سينا و صتاحب بتن عبتاد گردیتد.مدارس زیادی مرکز رشد دانشوران مختلف چون ابن

هتا با  در اصفهان ساخته شد که شتمار انتدکی از آن 30ان و با رواج تشيا، مدارس بسياری حدود صفوی
« آبادشمس»، «چهارباغ»، «آباداحمد»توان به مدرسه از مدارس قدیمی اصفهان می 1برجا هستند.امروز پا

بستياری  0اشاره نمود. «صدر بازار قاجاریه»و « صدر خواجو»مربوط به صفویه، و مدرسه « ملا عبدالله»و 
دهد کارکرد عبادی به انتدازۀ کتارکرد آموزشتی اهميت  داشت . از مسجد هستند که نشان می -هم مدرسه 

هایی خوردن آ  و طلب حاج  اس  که با گوشه ها هستند که محلدیگر بناهای مذهبی اصفهان سقاخانه
غيراز بناهتای بته 3نتگ گرفتته است .از حواد  کربلا و شمایل امام حسين )ع( و حضر  عباس نقش و ر

گيری و توستعۀ خصتوص پتس از شتکلاسلامی، بناهای غيراسلامی از اهمي  خاصی برخوردار اس . به
عباس صفوی و صدور فرمان برای آزادی آنان در اجرای مراسم مذهبی، ساخ  کليساها جلفا در زمان شاه 

انجيل و از سوی دیگر معماری اسلامی مستجد  نوعی هم کانونی ميان معماری مسيحی با کتا  آغاز شد.
 مستيحی شتمایل طترح 4شيعی با کتا  قرآن، گواه نزدیکی هوی  نمادین هر دو در اصفهان صفوی اس .

 ختارجی، فضتای است . شتده گرفتته الهتام صفوی - ایرانی هنر از موارد بقيه و بود ارمنی سنتی هنر گرجلوه

 با نادری موارد در و هستند تزیينا  هرگونه از عاری شد،می مزین اربسي کاشی با که زمان آن بناهای برخلاف

 بتا متذهبی انگيزتفرقته تحریکتا  از جلتوگيری بترای کوششتی توانمی را امر این یاف . تزیين اندکی نقوش

کليستا  13کليستا اکنتون  04از   5ها در نمای بيرونی نقش خاصی ندارنتد.مانند کنيسه و دانس  مسلمانان
نگاری مستيحی در آن نقوش اسلامی با شتمایلاند و نده اس  که در محلا  گوناگون جلفا پراکندهبرجاما

  6آورد.ای را به وجود میآميخته و غنای تصویری تازه

                                                 
 .113، راهنمای جدید شهر اصفهان . سجادی نایينی،1
 .75، بافت قدیم نصف جهان . دهقان نژاد،0
 .0/51،هاي اصفهانها و سنگابسقاخانه . دادمهر،3
 .114، ترجمۀ جمشيد ارجمند، اصفهان، تصویر بهشت . استيرلن،4
 .03/00 جمۀ نارسيس سهرابی، تر ،کلیساهای ارامنه جلفای نو اصفهان ، نظریان حق .5
 .16-32شمارۀ  -1. نت: جدول 6
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 سردر بناهای غیرمذهبی اصفهان 
 المنفعه هستتند کته نقتش آن در اقتصتاد، آبتادانی، فرهنتگ وترین ابنيه غيرمذهبی، بناهای عاماز مهم

بهداش  شهر منجر شد تا افراد مختلف از حکمرانان، ثروتمندان و افراد خير از طبقا  مختلف اجتماعی، 
بتا  1ها هستتند.هتا گرمابتهترین آنبخشی از ثرو  شخصی خود را صرف ساخ  این بناها کنند که از مهم

ای اهميت  ویتژهظهور اسلام، پاکيزگی با وجود طهار  و وضتو تشتدید و حمتام در فضتاهای شتهری از 
های سنتی بود. ها و آیينشدن اقشار مختلف و اجرای بسياری از مراسمبرخوردار شد که غير آن محل جما

برده ها را باید متعلق به دورۀ صفوی دانس  که از هفتاد و دو حمام دایر در اصفهان نامعصر شکوفایی حمام
ها ينا  زیاد و در منابا مکتو  از نقوش سردر گرمابهمانده بيشتر فاقد تزیهای برجایسردر حمام 0شود.می

، حمتام «شتاه»بتر حمتام در اصتفهان عتلاوهشده اس . برده با مضامين قهرمانی، پهلوانی، جوانمردی نام
ساخته شد و از اواخر دورۀ قاجار و پهلوی با رواج حمام در منازل، موجب شد کته « شاهزادگان»و « وزیر»

صتور  ریج رواج خود را از دس  بدهند. همراهی حمام بتا مستاجد و متدارس بهتدهای عمومی بهحمام
انتد. قصد ثوا  و نفا مردم اقتدام بته ستاخ  آن کردهدهنده آن اس  که بانيانش صرفاً بهای نشانمجموعه

 اند.هکلی از بين رفته و یا با انجام مرم  تريير کاربری دادهای اصفهان بهمتأسفانه بسياری از سردر حمام
-حجره و هادکان از امتدادیهای خيابانی هستند که با از دیگر بناها اماکن تجاری مانند بازارها و مرازه

هتا پتيش از استلام دادند. پيشينۀ بازار به قرنبوده و هستۀ اوليه محله را تشکيل می محل خرید و فروش ها،
گ ستلطنتی سته عنصتر ارتبتاطی و بيتانگر رسد و در باف  شهرهای اسلامی، بازار، مستجد جتاما و ارمی

جهان تا همسویی اقتصاد، دین و سياس  هستند. مجموعۀ بازار تاریخی اصفهان در امتدادی از ميدان نقش
عباس اول صتفوی است  کته در  ميدان عتيق و مسجد جاما کشيده شده و بخش اصلی بازار متعلق به شاه

 3داش . ارتباطی شاهراه و پل نقش جدید و قدیم باف  دو مياندوران بعد با ترييرا  گسترده، 
 ،«آبتاد بيتد» ،«آبادحستن» ،«آقتا قلتیعلی» بازارچۀ چون معروف محلاتی هایبازارچه دارای اصفهان 

 ميتان ایتن در اند؛افتاده رونق از بسياری امروزه که اس  «محمدجعفر حاج» و «دردش » ،«شجاع آقاحاج»

ستراهای شتهری اصتفهان را و کاروان سترا .ر بنای بازار در اصفهان اس ترین سردهمچنان مهم« قيصریه»
سترای »و مانند پاساژهای امروزی دانس . ستراها از جملته  ترین فضای طراحی شده در بازارتوان مهممی

این فضا را گاهی تيمچه  4سراهای شهری بودند.نوعی کاروانبه« ملت»و « ساروتقی»، «مخلص»، «گلشن
                                                 

 .1/3(، آب انبار، بازار، پل و سد، حمام) المنفعهبناهای عام. ملازاده، 1
 .05، جغرافیای اصفهان . تحویلدار اصفهان،0
 .04/51(، آب انبار، بازار، پل و سد، حمام ) بناهای عام المنفعه . ملازاده، ملازاده،3
 .79، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران زاده،سلطان .4
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مد  بازرگانان و صنعتگران بود. از ناميدند که محل اقام  دایم یا طوینی وچت و مسقف( می)سراهای ک
در تخت  « ملتت»)هتل عباسی( و دیگری « شاه صفویمادر»سراهای شهری اصفهان ترین کاروانمعروف

   فوید هستند.
هتا تترین آنتند. از مهمتر متعلق به دورۀ صفوی هسها از دیگر بناهای غيرمذهبی اصفهان و بيشکاخ  

هتای باشتکوه عمار  اشاره نمود و تعدادی از« بهش هش »و « قاپوعالی»، «چهلستون»توان به کاخ می
الستلطان در اصتفهان در دوران قاجتاری حکمرانتی ظل« باغ زرشتت»و « دس هف »، «خانهآیينه»مانند 

را نهتا ستکونتگاهی و تعتدادی هتر دو کتارکرد ها صرفاً کارکردی دیتوانی و برختی تبرخی کاخنابود شدند. 
ساختند که انعکاس شيوه زنتدگی تجملتی دربتار و اقتتدار ها را مزین میعموماً فضای ورودی کاخداشتند. 

ها از دیگر بناهای غيرمذهبی در اصفهان هستند. عدم استتحکام ستاختار و توجته بته خانه 1حکمرانان بود.
باشتند. منزلت   ا بسياری از سردرهایشان از بين رفته و یا مرمت  شتدهموجب شد ت هاحفظ و نگهداری آن

آبتاد منتازل حاشتيه عبتاس»شد از عریض و طتویلی ستردر ورودی خانته فهميتد. اجتماعی هر کس را می
ونگتار های پرنقشاین ورودی«. اندها را به نقاشی و تزیين آراستههای بلندی )سردر( دارند ... که آنورودی
تری هتای کوچتتشد و بترای استتفاده روزانته، ورودیها و مراسم خاص گشوده میمناسب  جشنفقط به 

ها بر خلاف بناهای دیگر بدون آرایه و دارای معماری پنهان بود و ایتن سردر بسياری از خانه 0وجود داش .
هتای ستنگين ماليا توان نتيجۀ عدم امني  از گزند دشمنان و رونق در برابر درون مجلل آن را میظاهر بی

 عبتارا ای بتا آیتا  قرآنتی و یتا کتيبتههای اصتفهان، حاکمان تلقی کرد. تنها زین  بسياری از سردر خانه

-نوعی بترونها بتهگرایتی خانتههای مدرنيته به ایران درونگرایی و ورود بارقهبا آغاز دوره تجدد .بود مذهبی

های کاشتی و آجتر و حتتی تصتاویر بندیها، شبکهش، کتيبهها با انواع نقوگرایی، متمایل گش  و سردر آن
  3انسانی و جانوری مزین گش .

 
 
 
 
 

                                                 
 .57/53همان ، زاده،. سلطان1
 .69نژاد،   ترجمۀ محمد احمدی ،نصف جهان: معماری اجتماعی اصفهان صفوی. بليت، 0
 .0؛ نت: جدول شمارۀ 1، از نقش و نگار در و دیوار شکسته صرامی، . نصراللهی و3
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 های سردر بناهای مذهبی اصفهاننمونه -1جدول شماره 

 مساجد

 توضيحا  نقش توضيحا  نقش توضيحا  نقش

مسجد  -1

 جورجير

 -جورجير

مسجد جاما 

 صرير.

تاریب: 

 -دیلمی

ترین قدیمی

سردر مذهبی 

 هاناصف

 نقش: هندسی

سردر مسجد  -0

 جاما عتيق

 مسجد جمعه

تاریب: 

 سلجوقی

سردر جنو  

 شرقی

 ميدان عتيق

 نقش: گياهی

 هندسی

 مسجد لنبان -3

مسجد لنبان تاریب: 

 قرن هشتم

مرم  شده دوره 

 صفوی

 محله لنبان

 نقش: گياهی

 هندسی

سردر مسجد  -4

 علی

 مسجد علی

تاریب:  

 سلجوقی

 مرم  شده

 قميدان عتي

 نقش: گياهی

 هندسی
 مسجد ظلما  -5

مسجدظلما  

مقصود بيت 

 خيابان حافظ

تاریب:  

 صفوی

 نقش: گياهی

هندسی 

جانوری 

 )طاووس(

مسجد  -7

 حکيم

 مسجد جاما حکيم

 تاریب: صفوی

 عباسشاه

 بابلدش محله

 نقش: گياهی

 هندسی

7- 

مسجد شيب 

 اللهلطف

شرق ميدان 

 جهاننقش

 ياهینقش: گ

مسجد  -1 هندسی

مسجد جاما 

 عباسشاه

تاریب:  

 صفوی

 جنو  ميدان

 جهاننقش
مسجد  -9

 سرخی

مسجد سرخی 

 چیسفره

 تاریب:  صفوی

چهارباغ پایين 

نقش: گياهی، 

 هندسی
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لطفمسجدشيب

 الله

 نقش: گياهی عباسشاه

هندسی، 

 جانوری

مسجد  -12

 الملترکن

مسجد 

 الملترکن

 تخ  فوید

 تاریب:  قاجار

 نقوش: گياهی

مسجد  -11

 قلی آقاعلی

 قلی آقاعلی

تاریب:  

 صفوی

 محله بيد آباد

 نقش: گياهی

 مسجد سيد -10 هندسی

مسجد سيد تاریب: 

 قاجار

 خيابان مسجد سيد

 نقش: گياهی

 هندسی، جانوری

مسجد  -13

 صفا

 مسجد صفا

محله 

 شهشهان

 تاریب: قاجار

 نقش: گياهی

 هندسی

14-

 آقاميرزامحمدهاشم

مسجد آقا 

حمد ميرزام

 هاشم

 تاریب: قاجار

محله 

 چهارسوق

 نقش: گياهی

 هندسی

مسجد -15

 سرهنگ زاهدی

 سرهنگ زاهدی

 تاریب:  پهلوی

خيابان کمال 

 اسماعيل

 نقش: گياهی

 هندسی
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 های سردر بناهای مذهبی اصفهاننمونه -1ادامه جدول شماره 

 مدارس، بقاع، سقاخانه، کلیسا

 توضيحا  نقش توضيحا  نقش توضيحا  نقش

مدرسه  -16

 هارونيه

مدرسه 

 هارونيه

 تاریب: صفوی

خيابان 

 هارونيه

مجموعه 

 هارون ویی 

 نقش: گياهی

هندسی، 

 جانوری

 جده بزرگ -17

مدرسه جده 

 بزرگ

جده 

عباس شاه

تاریب: صفوی  

 بازار بزرگ

 نقش: گياهی

 هندسی

مدرسه  -11

 کاسه گران

مدرسه کاسه 

 گران

بازار ریسمان 

 هميدان کهن

 دوره صفوی

 نقش: هندسی

مدرسه ملا  -19

 عبدالله

مدرسه ملا 

 عبدالله

 تاریب: صفوی

 بازار شاه

 نقش: گياهی

 مدرسه چهارباغ -02 هندسی

مدرسه 

چهارباغ  

سلطانيه 

-مادرشاه

 صفوی

خيابان 

 چهارباغ

 نقش: گياهی

هندسی،جانو

 ری

مدرسه  -01

 نيماورد

مدرسه 

 نيماورد

 محله نيماورد

 دوره صفوی

 ش: هندسینق
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مدرسه صدر  -00

 بازار

مدرسه صدر 

 بازار

 تاریب:  قاجار

 بازار اصفهان

 نقش: گياهی

هندسی، 

 جانوری
 صدر چهارباغ -03

مدرسه صدر 

 چهارباغ

 محله خواجو

 تاریب:  قاجار

 نقش: گياهی

 رکن الملت -04 هندسی

مدرسه رکن 

 الملت

 دوره قاجار

 تخ  فوید

 نقش: گياهی

 هندسی

 الدینرکن بابا -05

بقعه بابا 

 الدینرکن

 تخ  فوید

تاریب:  

 صفوی

 نقش: گياهی

 
 بقعه زینبيه -06

زینب بن  

جعبنموسی

 فر

 محله زینبيه

 ه.ق. 1351

 نقش: گياهی

 هندسی

 سقاخانه -07

سقاخانه 

 آبادعباس

 دوره پهلوی

 نقش: گياهی

فرشتگان، 

 تصویرسازی

 

 کليسا گيورگ -01

 کليسا گيورگ

ميدان کوچت 

 جلفا

تاریب:  

 صفوی

 نقش: گياهی

ی انسانی،تصو

 -ر سازی

 صليب

 کليسا وانت -09

 کليسا وانت

سن سورآمنا 

 پرگيچ

 تاریب: صفوی

 ميدان جلفا

 نقش: گياهی

هندسی،تصو

 -یر سازی 

 صليب

کليسا  -32

 ميناس

 کليسا ميناس

 محله جلفا

 دوره صفوی

 نقش: گياهی

هندسی،تصو

 -یر سازی 

 صليب
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 های سردر بناهای غیرمذهبی اصفهاننمونه   -2ول شماره جد

 کاخ، گرمابه، مراکز تجاری و مسکونی

 توضيحا  نقش توضيحا  نقش توضيحا  نقش

 قاپوعمار  عالی -1

کاخ 

 قاپوعالی

تاریب:  

 صفوی

غر  ميدان 

 جهاننقش

سردر 

 خورشيد

نقش: 

 گياهی

 خورشيد

 بهش کاخ هش   -0

کاخ 

 بهش هش 

ب:  تاری

 صفوی

 نقش: گياهی

جانوری، 

انسانی، 

 فرشتگان

گرمابه حاج  -3

 بنان

گرمابه حاج 

 بنان

 خيابان حافظ

تاریب:  

 صفوی

نقش: گياهی، 

 هندسی

جانوری، 

 انسانی

سردر بازار  -4

 قيصریه

سردر بازار 

 قيصریه

شمال 

 ميدان

 جهاننقش

نقش: 

گياهی، 

 خورشيد

هندسی، 

جانوری، 

 انسانی

 بازار سلطانی -5

بازارچه 

 -سلطانی 

 بازار هنر

 دوره صفوی

چهارباغ 

 عباسی

 نقش: گياهی

 خورشيد

 

مرازه  -6

 چهارباغ پایين

مرازه چهارباغ 

 پایين

دوره اواخر 

 -قاجار 

 پهلوی

 نقش: انسانی

 جانوری،

 تصویرسازی
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 مرازه طالقانی -7

مرازه 

خيابان 

 طالقانی

تاریب: 

 پهلوی

نقش: 

 گياهی

 جانوری

ن علامه مرازه خيابا -2

 مجلسی

مرازه خيابان 

علامه 

 مجلسی

 تاریب: پهلوی

 نقش: گياهی

 فرشتگان

مرازه خيابان  -9

 آبادعباس

مرازه خيابان 

 آبادعباس

 تاریب: پهلوی

 نقش: گياهی

 جانوری

برج  -انسانی 

 قوس

 مرازه طالقانی -12

مرازه 

خيابان 

 طالقانی

تاریب: 

 پهلوی

نقش: 

 گياهی

فرشتگان، 

جانوری_ط

 اووس

 خانه هنرمندان -11

 خانه هنرمندان

 تاریب: پهلوی

 نقش: گياهی

 جانوری

موزه  -10 انسانی

 هنرهای معاصر

موزه هنرهای 

 معاصر

سکون  ظل 

 -السلطان

 قاجار

 نقش: گياهی

 هندسی

خانه کوچه  -31

 مشير

خانه کوچه 

 مشير

کانون 

 نخبگان

نقش: 

 گياهی

 جانوری

 انسانی

 خانه خيابان سپاه -14

ابان خانه خي

 سپه

 تاریب: پهلوی

نقش: گياهی 

 هندسی

 جانوری

 طاووس

 

خانه خيابان  -15

 نشاط

خانه خيابان 

 نشاط

 تاریب: پهلوی

 نقش: گياهی

 جانوری

برج  -انسانی 

 قوس
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 بناها سردر نقوش انواع
 تزیينتا  انتواع بتا آن پرکتردن خواستار و دانستندنمی خوش را سطوح بودن خالی اصویً  سنتی هنرمندان

گرایانه و ظتاهری، و با نگاه شکل نقوش ورودی بناها چيزی فراتر از یت پوشش و تزیين صرف اس  ودند.ب
تنها پوشاندن سطوح ناصاف و خشن، جه  آراستن و حظ بصری بوده و یا با دیتدگاه مبتنتی بتر عملکترد، 

قرینگی، رنگ، تناستب دارای معنا و جنبه زیباشناسانه اس  که در آن به مسائلی چون فضای مثب  و منفی، 
  1و تنوع ترکيب توجه دارد.

بنتدی کترد. توان به چهار دستۀ هندسی، گياهی، جانوری و انسانی طبقههای سردربناها را میمایهنقش
ترین حضور را در سردر بناهتای ترین تنوع و نقوش انسانی و جانوری کمهای گياهی و هندسی بيشموتيف

 ای که از بيرون سخ  و خشت و درونش پوشيده از مخملی دودی شبيه جعبهتا ح»اصفهان دارند. تزیينا  
-ها، جتانوران، فرشتتهدوران قاجار و پهلوی عرصۀ جدیدی بر آفرینش نقوش گل 0«.بها اس لطيف و گران

هتای ایتران های بالدار و تصاویر انسانی گشود که هم از تأثيرا  غر  و هم برگرفتته از گنجينتۀ غنتی نگاره
 ان بودند. باست

 
 
 

 
  وانت کليسا -6                                 تصویر  آقا قلیعلی مسجد -5               تصویر  سيد مسجد -4 تصویر

                 : نگارندگان()مأخذ                                           )مأخذ: نگارندگان(                                       )مأخذ: نگارندگان(    
 

 هندسی نقوش
های مختلتف کتاربردی در پتی تجلتی بر جنبهتزیينا  هندسی صور  نمادین از هنر اسلامی بوده و علاوه

کنندۀ هنر ایرانی بر سردر بناها است . نقوشتی کته مبتين اعتقتادا  متذهبی حقيق  ازلی، الهی و منعکس
های دیگر، یادآور  وق و مهار  هنرمنتدان لا معماری و موتيفهستند و با هارمونی و هماهنگی بين مصا

ها و قتراردادن آن اس . نقوش هندسی ساده از طترز چيتدن آجرهتا و در دوران صتفوی بته بعتد بتا کاشتی
                                                 

 .121 دوره اسلامی: تزیینات معماری،تاریخ هنر ایران در . مکی نژاد، 1
 .162، ترجمۀ جمشيد ارجمند، اصفهان، تصویر بهشت . استيرلن،0



111/ی تا پهلو یشهر اصفهان از دوره صفو یتحول نقوش سردر بناها ریس؛ محمدزاده، جهانمرد                     

 

و  از ستطا دیتوار بتا انتواع صتليب، لتوزی، ستتاره آمتده یتا عقتب نشستتهصور  عمودی، افقی، پيشبه
ها شبيه تنوع سایر هنرهای اسلامی اس  و اساس آن بر تکترار گونی آنه گونهها ساخته شدند ککثيرایضلاع

آور وحدتی است  کته بی آرایه بودنشان یادتر تقارن دارند و های هندسی بر سردرها بيشمایهقرار دارد. نقش
از کته تمتام عتالم تنهایی دارا اس  و تجلی جلوه وحد  در کثر  و کثر  در وحد  هستند همه عالم به

تا إِلَيْهِ رَاجِعونَ »  1گردند.طرف آن بر مییت نقطه تحول پيدا کرده و همه به إِنَّ ا لِلّهِ وَ این مورد حکایت   0«.إِنَّ
از بينش و تفکر هندسی و ریاضی معماران داش  و با اینکه دوران صفوی اوج آفرینش نقوش گتردان و دوار 

تر اما همچنان حضور ختود ندسی نسب  به دوران قبل کممانند خط نرم نستعليق اس ، لذا کاربرد نقوش ه
انتد؛ نقوش هندسی شامل انواع گره و نقوش معقلی 3حفظ کرد. ویژه بناهای مذهبی،به را در برخی سردرها

های هندسی، خطوط مستقيم و شکسته بر اساس یت نظام منظم و منطقتی بته که از چيدن چند ضلعی گره
 خته شده مانند سکرون، پيلی، شمسه، برگ چنار، متاکو، تترنج، ستتاره، متوج،آید و از آی  شناوجود می

درگتره  شوند. گاهی با خردکردن گره در آل  یت گره یتا بته اصتطلاح گترهتشکيل می و غيره دانطبل، سرمه
نماید و در بناها با آجر و کاشی، حتس آرامتش و همتاهنگی فتراهم های متنوعی را ایجاد میاس  که نمونه

 4آورد.یم
 

 گیاهی نقوش
، گياهان یا درختان در طبيع  الهام گرفتته شتده هاطور مستقيم و یا غيرمستقيم از انواع گلهر تزیينی که به

 و هتابترگ از نمتادی و پيچتان و هم دنبال گياهی هایشاخه از متشکلشود که گياهی ناميده میباشد، نقوش
شان در دورۀ صفوی هستند که اوج تکامل« ختایی و اسليمی»ترین نقوش گياهی اسلامی مهم اس . هاگل

 حيتا  عنصر که خوردمی چشم به هندسی بوی و رنگ همچنان بناها، سردر گياهی تزیينا  برخی دراس . 

 بته تتربتيش گياهی تزیينا  قاجار و صفوی اواخر از کند.می دیل  رمز و تجرید مبدأ سيطرۀ به و کشدمی را

                                                 
 .1/0، حس وحدت . اردین و بختيار،1
 .156. سورۀ بقره، آیۀ 0
 151/79،  تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معماری نژاد،. مکی3
 .169/14، کاشی و کاربرد آن النقش،. ماهر4
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انتواع نقوشتی گيتاهی ستردرها  1بتود. استلام از قبل ایران ميرا  از ناشی که شد ترواقعی و آورد روی طبيع 
کانتوس )کنگر(، پالم  )نخل( لوتوس )نيلوفر(، تاک و پيچت، سرو، گل های برگدار، گتل سترخ، گتل و آ

 کنند. خيزی و باروری را تداعی میگلدان و درخ  زندگی هستند که مفاهيم عشق و آبادانی، حاصل
تر و شکل مجردی داشتند کته بستيار موردتوجته های گياهی در قياس نقوش دیگر تنوع بيشمایهنقش  

عنوان درخت  پتاک گرفتند کته ایتن توجته تتا حتدی ناشتی از تشتبيها  نظتری از کتلام خداونتد بتهقرار
گرا و طبيع  الطيبه( و توصيف بهش  اس . نقوش گياهی گاهی ترکيبا  آزادانه و شکلی نسبتاً ساده)شجره

های تکراری و ستاده گيتاهی جتای باگذش  زمان طرح .گيرنددارند و یا فرمی انتزاعی و پيچيده به خود می
گونه برخوردار خود را به اشکال متنوع، پرجزئيا  مجرد با ترکيباتی آزاد دادند که از نظامی هندسی و ریاضی

مرور زمان به 0گرفتند.هندسی در کنار یکدیگر قرار می هایبود و از طریق تکرار و اتصال ساده و یا در قالب
آمد و رقصتان، منحنتی و ها در قالب اسليمی در دورۀ صفوی از قالب خشت هندسی درتر آننقوش پيچيده

 و کنتدمی مشاهده وحد  در را کثر  و کثر  در را وحد  که اس  ایمرتبه در اسليمی طرحپيچان شدند. 
 تعتادلی موستيقی، آهنگ و نظم با و داده دس  از طبيع  به را خود شباه  که اس  ینبات اشکال از مرکب یا

انواع گوناگون نقش اسليمی در نمای بناها مانند استليمی ستاده، تتوپر، توختالی،  3اس . عقل و عشق ميان
نقش اسليمی دهتن اژدری بته تکترار بتر ستردر بناهتای  4دار با چنگ و بدون چنگ اس .دهن اژدری، گل

پيچتد و صتور  متارپيچ بتر بدنته بناهتا و سردرهایشتان میهتا بهوبتهشود و به همراه گلفهان دیده میاص
های متنوع در نمای بناها که نماد زمتان و گذارد. انواع گلهای عظيم زینتی را به نمایش میوبرگ و گلشاخ

 5ابدی ، زندگی، کمال، زیبایی و مفهوم بهار ابدی و رستاخيز هستند.
 
 
 
 

      ورودی بقعه زینبيه -9                  تصویر مسجد سيد -1تصویر      لطف الله مسجد شيب -7تصویر 
 ()مأخذ: نگارندگان(                                 )مأخذ: نگارندگان                           ))مأخذ: نگارندگان

                                                 
 .121/122 ،ترجمۀ عبدالرحيم قنوا   ، تاریخ هنر در سرزمین های اسلامی رفاعی،. 1
 .73/75، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معماری نژاد،. مکی0
 .4/03 ، زیبا شناسی خط در مسجد جامع اصفهان حليمی،. 3
 .77، یتاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات معمار . مکی نژاد،4
 .0/311، ترجمۀ مليحه کرباسيان، فرهنگ مصور نمادهای سنتی .کوپر،5
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بخشی، ابتدی ، آ یتن بارگتاه و مظهر آفرینش، ثمر های درختی، مقدس و بيانگر باروری، نعم طرح
رنگی بتر ستردرها دارنتد. درخت  ها حضور کمشوند و به نسب  گلخداوند، خير و دافا شر محسو  می

مرگی و نمادی از کثر  و وحد  اس ، یعنی چند شاخ از ریشه رویيده سبز مظهر زندگی ابدی، بیهميشه 
« زنتدگی»تر درخت  استاطيری از همه مهم 1رسند.شاخه به وحد  می صور  دانه ميوه در هرو دوباره به

ای دیرین در هنتر شترق دارد. درختتی کته در شود و سابقهاس  که به اشکال مختلف گل و گلدان دیده می
هاي گوناگون بود و به عل  عمر طوینی، زیبایی و ستودمندی مقتدس شتمرده النهرین ترکيبی از رستنیبين
ميان یت جف  جانور در دو ستوی درخت  زنتدگی کته در مقابتل یکتدیگر قترار دارنتد و  شد. معمویً می

آیتد، بایتد بتا های درخ  که از آن اکسير عمتر بته دست  میروند و براي چيدن ميوهنگهبانش به شمار می
  0نگهبانانش در آميخ .

 

  جانوری نقوش
 و هنتری آثتار در و ایافستانه تتا علمتی کتب نواعا در و بود موردتوجه دیرباز از هستی عالم در جانوران نقش 

 شتده پرداختته آن بته «عطار الطیرمنطق» و «نبی سليمان» هایداستان همچون اساطيری، و باستانی مذاهب

 لتتلت و بهشتی مرغ طاووس عشق، مظهر غزال دارند؛ بارز خصوصيتی و شخصي  هریت حيوانا  اس .

ویژه در نمتای بيرونتی گریزی تصویر نمایش موجودا  زنده بتهشمایل پس از اسلام به دليل 3اس . متدین
طتور رفتته برختی نقتوش جتانوری بتهرو شد و پتس از دورۀ صتفوی رفتهبناها با محدودی  تصویری روبه

طورکلی کاربرد نقوش جانوری بر سردر بناها با چند مضمون کلی؛ یکی قالتب شود. بهشمار دیده میاندک
های جمعی و همچنين دوسوی درخ  زندگی هستند و یتا ن به شکل منفرد و یا در صحنهسمبليت و نمادی

های گرف  و گير بته کتار گرفتته رزم، شکار و یا صحنه هایها در صحنهدر جایگاه طبيعی خود کنار انسان
و دهتان  کشد و با آرایشی زنانته، ابروانتی پيوستتهچهره خورشيد از بایی برخی سردرها سرک می 4اند.شده

شيرها  5تنهایی نماد نيروی متعال کيهانی، تجلی خدا، وجود و معرف  اس .غنچه تصویر شده اس  که به 
                                                 

 .144. کوپر، همان، 1
 .9/91، ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستاندرآمدی براسطوره. دادور، 0
 .92/17،گرافیک سنتی ایران -طلسم تناولی،. 3
 .71-3، معماریتاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزیینات نژاد، . مکی4
 .130، ترجمۀ مليحه کرباسيان، فرهنگ مصور نمادهای سنتی . کوپر،5
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رفته به درفتش پادشتاهان راه مظهر شکوه، جلال سلطن ، خداوند، قدر  و نماینده خورشيد هستند و رفته
ن دوازده برج آستمان را ميتان هفت  شناسانجومی اس  و ستارهنقش شير و خورشيد، دارای فلسفه  1یافتند.

سياره تقسيم کرده که خانه خورشيد، اسد یا شير بود که در دوران قاجار و پهلتوی نشتان رستمی ایتران و در 
  0ها و اوراق دولتی به کار رف .سرلوحه روزنامه

یتران جایگتاه در هنر و ادبيتا  ا و هستند حق  ا  تجلی از کنایه و روح انسان، از نمادی عمدتاً  پرندگان
طتاووس  است . نکرده نفو  اصفهان بناهای سردر بر پرنده اندازۀبه جانداری هيچ گف  توانمی .واییی دارند

بخش ستردر بناهتای با زیبایی و آراستگی بيش از هر پرنده و جاندار دیگری زینت  بهشتی مرغ یت عنوانبه
رخ با دم گشوده شده به شکل بادبزنی اس . ا تمامبسته و یرخ با پرهای صور  نيماصفهان شده اس  که به

 طترف دو در که اس  یافته جاودان عمر حيا ، آ  نوشيدن دليل به طاووس که بودند معتقد باستان دوران در

 متذهبی امتاکن و مستاجد ورودی در مایتهنقش این کند.می محافظ  آن از و اس  گرفته قرار زندگی درخ 

 3کند.می استقبال مؤمنين از و دفا را شيطان  برخی اعتقاد به که دارد چشمگيری حضور پهلوی تا صفوی دورۀ
 
 
 
 
 

 10 تصویر                                                         11 تصویر                                           12 تصویر                 
     عباسی جاما مسجد سردر                         تصویر ظلما  مسجدی        تصویر قاپوعالی کاخ ورودی

 ))مأخذ: نگارندگان                             ))مأخذ: نگارندگان                   ))مأخذ: نگارندگان     
  

 انسانی نقوش
های خصوصی بناها قسم  تر در زین  بخشيدن به فضاهای داخلی وتصاویر انسان در دوران اسلامی بيش

انتد و نقوش انسانی به تعداد اندک در بناهتای اصتفهان بته کتار رفته جانوران، مانند روازایناند. به کار رفته

                                                 
 50-74، ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستاندرآمدی براسطوره . دادور،1
 .6/15، هاگرافیک تبلیغات چاپي در رسانه . افشار مهاجر،0
 .6/103 ،ان اسلاممجموعه مقالات همایش اصفهان در پهنه تاریخ ایران و جه. 3
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های خلاصه شده و عمدتاً بر مبنای مکتب اصفهان طور روایتگر و با حال تر متعلق به دورۀ پهلوی و بهبيش
 طورکلیبتهجنتگ، شتکار و در ترکيتب بتا دیگتر نقتوش هستتند. شامل موضوعاتی چون بزم، رزم، ميدان 

 و دارند گياهی و هندسی هایمایهنقش به نسب  بيننده با ارتباط ایجاد در تریبيش روانی تأثير زنده موجودا 

  بود. غربی و مادی هایگرایش از ناشیدر دوران قاجار و پهلوی اهميتی دوچندان یافتند که 
برج قوس بوده کته امتروزه در گرافيتت شتهری ش بر سردر بناهای اصفهان آیکون ترین نقویکی از مهم

انستانی و نيمه صتور عنوان نماد شهر اصفهان در نظر گرفته شده اس . نقشی که به شتکل قنطتورس بهبه
اهمي  زیتادی کاررفته اس  و جانوری بوده از دوره صفوی به شکل تکرارشونده بر سردر بناهای اصفهان به

مانده این نقش بر سردر بازار قيصریه اصفهان قرار دارد که کمتی بتا علامت  ترین نمونه برجای . کهنداش
ماه مذکور در دایره البروج متفاو  و در آن تير به سم  دم نشانه نرفته اس . همچنين قسم  پایينی ستردر 

ین بازار صحنۀ جنگ شتاه بر سر در ا» اس . شده نقش صفوی جامانده بر هایتصویرسازی از یکیقيصریه 
ونوش جمعی از زنتان و متردان اروپتایی، عباس کبير با ازبکان نقش شده و در بای و پایين آن مجلس عيش

 1...«.نوشند، رسم و رقم شده اس  اند و جام باده بر دس  دارند و به شادی میکه پش  ميز نشستهدرحالی
کلی محو شده اس . فقط جبهۀ چپ سردر که یی بود که بهبر یت جبهه هم تصاویری از مردان و زنان اروپا

رنگ در حتال  دهد که بر اسب خاکستریجمعی را نشان میشکار دسته و منظره عباس معرفی شکارگاه شاه
هتای ترین سردرهای تتزیين شتده بتا نقاشتیاین یکی از بزرگ 0شکار اس  و لباسی قرمزرنگی بر تن دارد.

گيتر در هتای گرفت  ونقتوش شتکارگاهی و صتحنه رود. همچنتينهان به شمار میپيکره دار این دوره اصف
ای عميق در فرهنگ و هنر ایرانيتان دارد. اکثتر ایتن تعدادی از سردرهای اصفهان ترسيم شده اس  که ریشه

در ها متعلق به دوران قاجار و پهلوی و کتاملًا برگرفتته از مضتامين مکتتب اصتفهان هستتند. سازیتصویر
 کته عشتاق زوج صتور به هتای زنتان و متردانهای بزم، الحان موسيقائی و زمزمه عشق ميان پيکرهصحنه

خواری هستتند. در حال ستاززدن و یتا در حتال شتاد خاص عاطفی هایحال  با لميده و ایستاده صور به
ه است . در ها به تأثير از خطوط منحنی اسليمی و ختایی، فرم منحنی گرفتتحرکا  سر و بدن تصویرسازی

 فرشتگاناین ميان برخی از تصاویر مذهبی، مسيحی و اسلامی مجالس عاشورایی و حماسۀ کربلا هستند. 

 هتاآن نشتان از گترایش بته نقتوش از فرنتگ وارد شتده دارد. که دارند هانمونه این در چشمگيری حضور نيز

                                                 
 .01، مکتب نگارگري اصفهان . آژند،1
 .114/ 5،  گنجینه آثار تاریخی اصفهان. هنرفر، 0
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   1ر و با لباسی کاملًا پوشيده هستند.با تاجی بر س صور  جفتیبه و مختلف اشکال به گونهانسان موجودا 
 
 
 
 

 )مأخذ: نگارندگان( سردر مرازه خيابان طالقانی -13تصویر 
 
 
 
 

 چهارباغ پایين -14تصویر 
 
 
 
 

 )مأخذ:نگارندگان(سردرمرازه خيابان حافظ-15تصویر
  

 
 
 
 
      قيصریه بازار سردر از قسمتی -36تصویر                                                                دردش  سقاخانه -37تصویر           

 مأخذ: نگارندگان()          

 گیرینتیجه
تأثير مکتب هنر، معمتاری و سردر بناهای مذهبی و غيرمذهبی اصفهان از دورۀ صفوی تا پهلوی تح 

                                                 
 .3/90 ، گرافیک سنتي ایران -طلسم ، تناولی. 1
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 از نيمتی  کته ستردر 022 مجمتوع در انتخابی هاینمونهاند. شهرسازی اصفهان ایجاد شده و به تنوع رسيده

 42 و حکتومتی ستردر 12 تجتاری، ستردر 42 المنفعه،عام سردر 12) غيرمذهبی بقيه و مذهبی بناهای هاآن

 و گيتاهی نقتوش دارای بنتا 175  هانمونته ایتن ميتان از پتژوهش این اول سؤال بنابر هستند. مسکونی( سردر

 02 جتانوری، نقتوش متورد 32 هندستی، نقوش مورد 102 آن از پس ورودی، سردرهای مایۀنقش ترینبيش

 ستردر بر هانگاره موارد ترینکم تا ترینبيش از فرشتگان، نقوش مورد 14 و انسانی و سازیتصویر نقوش مورد

  هستند. اصفهان شهر تاریخی ورودی بناهای
تعتالی و ازنمود حقنوعی بتدر پاسب به سؤال دیگر این پژوهش، معنی و مفهوم نقوش هندستی کته بته

وبته و اسليمی نوعی بازنمتایی طبيعتی از مفهوم وحد  در کثر  و کثر  در وحد  و نقوش گياهی با گل
 عنوان مترغویژه طتاووس بتهتر شامل پرنتدگان، بتهزیبایی باغ بهشتی هستند. همچنين نقوش جانوری بيش

ن و بترج قتوس در ستردرها متجلتی های محدودی مجتالس بتزم و رزم و فرشتتگابهشتی اس  و در نمونه
نقتوش  ستلجوقی دورۀ تتا اند.بوده مؤثر سردرها نقوش کارگيریبه نوع در تاریخی ادوار از هریت شوند کهمی

گرایانه هماهنگ اس ، امتا از دوران صتفوی و در مکتتب تر هندسی هستند و با معماری ساده و درونبيش
های گيتاهی پتيش مایتهسوی نقشنيا و ماده و معنوی  نقوش بههنر اصفهان با برقراری تعادل ميان دین و د

گرایی متمایل نوعی برونگرایی بناها بهتجددگرایی، درونبا تأثير پهلوی  از اواخر دورۀ قاجار تا دورهرود. می
نخستتين جریتان ستردر بناهتا،  های خيابان، کوچه وهای شهر اصفهان، با تابلو کاشیکشیبا خيابان شد و

تری ماننتد فرشتتگان و جتانوران و شکل گرف . در ایتن دوره نمتای بناهتا بتا نقتوش متنتوع شهری افيتگر
اصتفهان فاصتله زیتادی  هنتر و معمتاریهای مکتتب ها مزین گش ، هرچند از ریشهتصویرسازی انسان

نوظهتور های ناسيوناليستم، نقتش زیتادی در استتفاده از نقتوش گرایی و گرایشاما گفتمان باستان نگرف ،
 داش  که نشانی از بهش  گمشده بودند. 
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Abstract 

The Bakhtīyārī Āstirikī tribe is an ancient Iranian tribe. The current study employs library and 

descriptive-analytical methods in order to examine the role and status of this tribe in political-

military transitions in Iran and central Zāgrus from the Mongol era up until Qājāriya. It is 

suggested that the Āstirikī tribe has been the largest and most powerful family tribe in central 

Zāgrus for more than six centuries after the spread of Islam. The tribe’s leaders ruled over the 

Bakhtīyārī province for a long period from the Ṣafavīd era until the rise of Qājārs, in diarchies 

issued by the central government and under the titles of “Khān-Sulṭān” or “Khān-Khān”. They 

participated in Iranian battles against foreigners and secured victory. Some of their greatest 

accomplishments in the political-military transitions of Iran include: rebellion and declaration of 

autonomous government by Amīr Tājmīrkhān Bakhtīyārī Āstirikī, Amīr Jahāngīrkhān Bakhtīyārī 

Āstirikī’s participation in the battle of Yerevan and defeating the Ottomans, the Hamidān War and 

forcing the Ottoman army out of town, battle with Maḥmūd Hotak, the conquest of Herat and 

Qandihār during Nādirshāh’s reign, and accepting Iran’s regency by ʾAbulfatḥ Khān Bakhtīyārī 

Āstirikī after the death of Nādirshāh. The article draws on seven documents alongside library 

resources. 
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حکومتگران بختیاری؛ بررسی نقش و جایگاه قبیله آستِرِکی )آستروکیان( بختیاری 

 و منطقه زاگرس میانی نظامی  ایران -در تحولات سیاسی 
 از دورۀ مغولان تا قاجاریه 

 دکتر علی بهرامسری بختیاری
 .آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران، ایراندانش

bahramsaria905@yahoo.com 
 چکیده

ای و شریوه های کهن ایرانی است. پژوهش کنونی با بهرره برردن از روک کتابخانرهقبیله آسترکی بختیاری یکی از قبیله
 –ها از دورۀ مغولان تا  قاجاریه در تحولات سیاسری تحلیلی در پی آن است که به بررسی نقش و جایگاه آن-توصیفی 

دهد که پس از اسلام، قبیله آسترکی بریش های این پژوهش نشان مینظامی ایران و منطقه زاگرس میانی بپردازد. یافته
است و سران این ایل در یک دورۀ طولانی از دورۀ  ترین و نیرومندترین طایفه در زاگرس میانی بودهاز شش سده بزرگ

خران( برر  –سلطان( یرا )خران  –ی حکومت مرکزی با القاب )خان صفویه تا قاجاریه به شیوه حکومت دو نفره از سو
شردند. کردند و به پیروزی نایل میهای ایران با بیگانگان هنرنمایی میاند و در جنگولایت بختیاری حکومت  کرده

نافرمانی و اعلام حکومت خودمختاری توسط امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی، شرکت امیرجهانگیرخران بختیراری 
ها، جنگ همدان و بیرون راندن سپاه عثمانی، نبرد با محمود قندهاری، فرت  آسترکی در نبرد ایروان و شکست عثمانی

خران بختیراری آسرترکی پرس از مررگ هرات و قندهار در زمان نادرشاه، پذیرک نیابت سلطنت ایران توسرط ابوالفت 
است. در این پژوهش افزون برر منراب   نظامی ایران بوده –ها در تحولات سیاسی ترین دستاوردهای آننادرشاه از مهم

 .استای، هفت سند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته کتابخانه
 وار. نبشته بُنِهآستِرکی، سنگ: صفویه، بختیاری، امیرتاجمیرخان، امیرجهانگیرخان، هاکلیدواژه
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 مقدمه
ها و ست که همانند دیگر نواحی ایران جایگراه قبیلرهزاگرس میانی بخشی از سرزمین پهناور و بزرگ ایران ا

اند. یکری از ایرن است که در تاریخ ایران نقش به سزایی داشرتههای مختلف ایلات و عشایر ایران بوده تیره
دهرد و در ایلات؛ ایل آسترکی بختیاری است که بخشی از جامعه قوم لر برزرگ )بختیراری( را تشرکیل می

 اند. های مغول تا قاجاریه نقش بزرگی ایفا نمودهدوره نظامی -تحولات سیاسی 
کره بره نقرش « قبیله آسترکی»دربارۀ پیشینۀ پژوهش، گذشته از مقالۀ کوتاه جهانگیر قایم مقامی با نام 

 038های صلیبی  و تشکیل نخستین کنفدراسیون لر بزرگ )بختیاری( در حردود طوایف لر بزرگ در جنگ
گونره اسرت، هری پرداخته -تا دورۀ شاه تهماسب یکرم  -ط سران قبیله آسترکی ق و رهبری آن توس 058 –

است. نوآوری پژوهش حاضرر ایرن اسرت کره ضرمن اشراره بره خاسرتگاه و پژوهش دیگری انجام نگرفته
نظرامی،  –جغرافیای قبیله آسترکی بختیاری و وجه تسمیه بختیاری، نقش ایل یاد شده در تحولات سیاسری 

ویژه از دورۀ صفویه تا قاجاریه و فرمانروایی بر ولایت بختیاری را واکاوی و تحلیل نموده ن بهاز دورۀ مغولا
و در پی پاسخگویی به این پرسش است که ایل یاد شده در ولایت بختیراری از دورۀ مغرول ترا پایران دورۀ 

  معتبر تاریخ ایرران، است؟ در این پژوهش تلاک گردید که بر بنیاد منابزندیه، چه نقش و جایگاهی داشته
اند و به تاریخ قبیله کهن آسترکی بختیاری که پیش از برآمدن دولت صفویه امیرالامرای منطقه لر بزرگ بوده

نرام اینکه نام بختیاری که از آغاز صفویه ابتدا لقب امیران آسترکی گردید، نام یکی از سرران ایرن طایفره بره
ق که در آن آشرکارا بره جایگراه 999وار به سال نبشته بنهباله، سنگبود، پرداخته شود. در دن« امیر بختیار»

یعنی حکومت دو « سلطان -خان »است که نشان از فرمانروایی خان و سلطان اشاره گردیده، پرداخته شده 
نفره در بختیاری دارد. بنابراین، دودمان خوانین بختیاری آسترکی یکی پس از دیگری در دو شاخه جانشرین 

شدند. ریاسرت کرل کار گماشته می عنوان حاکم یا فرمانده قشون در دستگاه دولتی بهد و اغلب بهشدنمی
ق( برر عهردۀ 0428بختیاری از آغاز پادشاهی صفویه تا پایان زندیه و بخشی از حکومت قاجار )ترا سرال 

-ظرامی یرا صراحبعنوان فرمانردهان ناست. جایگاه این خوانین بهدودمان خوانین بختیاری آسترکی بوده 

منصبان کشوری به لیاقت و شایستگی آنان بستگی داشت. هر گاه مالیات ولایت و احشام خرود را بهنگرام 
کردند، در این مقام برجای جمعی خود را به نیروهای دولتی معرفی میکردند و سربازان ابوابپرداخت می

نمودند و یرا برر کنرار و یکری دیگرر از ایرن ماندند. در غیر این صورت یا اعلام استقلال و نافرمانی میمی
تحلیلری  –این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، پژوهشی توصریفی . شددودمان به حکومت گماشته می
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نبشته، دو فرمان حکرومتی، یرک ای از هفت سند شامل دو سنگاست و افزون بر روک گردآوری کتابخانه
ای اطلاعات است که در روک کتابخانهمزاده، بهره برده شده سنگ آرامگاه، یک قبالۀ ملکی و تذکره یک اما

 است.ها راهبرد اصلی و تجزیه و تحلیل داده
 

گذری بر تاریخ بختیاری پیش از صفویه؛ خاستگاه قبیلهه سسهترکو و و هه تهه یه 
 بختیاری

ربرارۀ وجره اسرت. د لنرگ دورکری برودهزاگرس میانی خاستگاه قبیلۀ آسترکی یکی از قبایل بختیاری هفت
یافتره قبیلره  توان به گزارک هرودوت استناد نمود که واژۀ آسترکی امروزی شکل دگرگرونتسمیه آسترکی می

 4ها )= فریدن کنونی( دیگر قبیله ماداست که همسایه پارتاکن 0آستروکیان( از قبایل ماد« )= هااستروکات»
گفتنرد، گونره کره هگمتانره را اکباتانرا میانیان هماناند و اکنون نیز هستند. این احتمال وجود دارد یونبوده

دهد که اسکندر پس از ترک شوک بره رودخانره گفتند. دیودوروس گزارک میآستروکیان را نیز اوکسیان می
گیررد و برا گرذر از آن، تیگرس )کارون( ]در شوشتر[ رسید که از کوه مردمان اوکسریان سرچشرمه میپسی

ق 938در دورۀ اسلامی، حمدالله مستوفی نخستین کسی است که در سال  3د.سرزمین اوکسیان را درنوردی
بره اتابرک  2طایفره دیگرر از شرام 42بررد کره بره همرراه از طایفه آسترکی در راس طوایف لربزرگ نرام می

ق، در بخرش اردکران شریراز، برخری از 980نامه امامزاده محمد بره سرال در وقف 2اند.پیوسته 5هزاراسب
شده ه: استرکی، راکی، جانکی،  بهداروند، چهاربره، حموله، میکور، کرایی و بابادی نام برده طوایف ازجمل

                                                 
 .346، تاریخ هرودوت، . هرودوت0
 .346، تاریخ هرودوت، . هرودوت4
 .620-632، در کتابخانۀ تاریخی و شرق باستان ایران سیسیلی،. 3
که اتابک یوسف هزار اسب جانشین پدر گردید، اقوامی از جبل السماق ]جبل اکراد[ شام )= سوریه کنونی( چون . حمدالله مستوفی گزارک داده است هنگامی2

طوایف متفرق چون: استرکی، مماکویه، مختراری، جروانکی، بیردانیان  گروه عقیلی از نسل علی بن ابی طالب، گروه هاشمی از نسل هاشم بن عبدمناف و دیگر
لیرراوی، ممرویی، ]شاید بهداروندان یا بندانیان[، زاهدیان، علایی، کوتوند )= گتوند(، بتوند، بوازکی، شوند، زاکی )= راکری(، جراکی، هرارونی، آشرکی، کروی 

(، کسدانی )= کسدی(، مدیحه، اکورد، کولارد و دیگر قبایل که انسابشان آشکار نیست، بدو یحفومی، کمانکشی، مماسنی )= ممسنی(، ارملکی، توانی )= تونی
 (.  42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(؛ بدلیسی، 20، التواریخ معینیمنتخب؛ نطنزی، 520 – 258، تاریخ گزیدهپیوستند. )مستوفی، 

شوند، اصالتاً نام اتابکان فضلویه یا اتابکان لرستان بزرگ خوانده میجری قمری قدرت گرفتند و بهدودمانی که در سرزمین لر بزرگ از حدود نیمۀ سدۀ ششم ه. 5
هرا ابوالحسرن پذیرفتنرد. برزرگ آن از کردان شام )= سوریه( اند که در سال پانصد هجری قمری به لرستان بزرگ آمده و حکومت آنجا که برا دودمران بردر برود را

ق نوادۀ ابوالحسن با کنیۀ ابوطاهر دودمان بدر را منقرض نمود و خود را اتابک خواند و دودمان فضلویه را بنیاد نهاد. این دودمان  330فضلوی بود. در حدود سال 
ه شدرفنام؛ بدلیسری، 29 -39، التواریخ معیندیمنتخدب، ؛ نطنرزی529 – 539، تاریخ گزیدده)مستوفی، ق بر سرزمین لر بزرگ فرمانروایی نمودند 226تا سال 

 (.  34 -43، )تاریخ مفصل کردستان(
 .343-340، تاریخ گزیده. مستوفی، 2
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   0است.
به گزارک مستوفی خواجه احمد ]فرزند[ حاجی آسترکی یکی از ارکان قدرتمند دولت اتابک افراسیاب 

برا  4شرد.ابک کشته دست اتق( و از خواجگان با رای و تدبیر و صاحب تمول بود، که به 295–200یکم )
نرام ای شاهد شخصری برهکشته شدن او، پیوند میان قبیله آسترکی و اتابکان تیره شد. بنابه گزارک شبانکاره

اسرت. یرزدی که شاید امیربهرام شاه آسرترکی بروده  3شاه )= بهرام شاه( در درگاه طغاتیمور هستیمامیربیرام
نوه تیمرور بره رامهرمرز تاختنرد و در نبرردی سرنگین از ق امیرزاده رستم، 083دهد که در سال گزارک می

ها بره انتقرام کشرته شردن دهرد کره آسرترکینطنزی گزارک می 2لراسترگ )= آسترکی( غنایم بسیار گرفتند.
  5ق(، قیام کردند و او را کشتند. 000دست اتابک احمد )شان بهزادهسردار

عنروان بخشری از سرربازان طایفه دیگر پیشرتر بره 42ها به همراه مقامی آسترکیبه نوشتۀ جهانگیر قائم
 2بودنرد.الدین ایوبی ناحیه زاگررس را تررک کررده ق( و صلاح520ر540اتابک موصل، عمادالدین زنگی )

اند. زبردستی و چرالاکی دهد که لرها در سراسر شام و همچنین در مصر نشیمن داشتهالعمری گزارک می
بنرابراین طوایرف  9هرا پرداخرت.به وحشت انداخت و بره کشرتار آن ق( را509-522الدین )ها صلاحآن

 است. ها را وادار به بازگشت به لرستان بزرگ کردهاند که ایوبی آنمهاجر همان لرهایی بوده
مقامی این قبایل با اسکان دوباره در لرستان به تدریج از اتابک مسرتقل شردند و توانسرتند گفتۀ قائم به

ری را تشکیل دهند. پس از سررنگونی اتابکران، طایفره آسرترکی نخسرتین کنفدراسریون کنفدراسیون بختیا
  0کرد.بختیاری را رهبری می

شاه فرزند امیر اردشریر در بهرام  پس از سرنگونی اتابکان، یکی از بزرگان و سرداران آسترکی به نام امیر
گ را برا هرم یکپارچره نمرود و اوضراع ق پس از چیرگی بر رقیبان، بار دیگر طوایف لر بزر038حدود سال 

سر )سَر به معنری سررور، نابسامان لربزرگ را سر و سامان بخشید و در ایل صاحب قدرت گردید و به بهرام

                                                 
 .236-203، «محمد روستای ساران بالا ه.ق. مربوط به امامزاده 603نام برخی از ایلات و عشایر فارس در وقفنامه سال »کیش، صداقت. 0
 .346، تاریخ گزیدهمستوفی، . 4
 .106، الانسابمجمعای، شبانکاره. 3
 .224/ 2، بحرینسعدین و مجمعمطلع؛ سمرقندی، 3033، ظفرنامه تیمورییزدی، . 2
 .44، التواریخ معینیمنتخبنطنزی، . 5

6. Qāʾem-Maqāmī, “ĀSTARKĪ,” Encyclopædia Iranica.   
 . 13، قوم لراللهی بهاروند، امان. 9

8. Qāʾem-Maqāmī, “ĀSTARKĪ,” Encyclopædia Iranica.  
 .14، دو سفرنامه درباره لرستانادموندز، 
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  4یعنی کنفدراسیون بختیاری را تشکیل و آن را رهبری نمود. 0سالار و رهبر( نامبردار شد.
که از زمان صفویه « بختیاری»نروای لربزرگ شد. نام شاه فرمابختیارشاه پسرک امیرپس از امیر بهرام 

 2لر بزرگ از زمان صفویه به بختیاری موسروم گشرت. 3است.جانشین لربزرگ گردیده، از نام او گرفته شده 
ترا اوایرل پادشراهی  بختیراری 5بردنرد.نام خوانین بختیراری نرام میها بهدر تاریخ صفویه از سرکردگان آن

در تراریخ « بختیراری» واژۀ 2رگ شناخته بود، پرس از آن بره بختیراری نرامبردار شرد.صفویه به همان لربز
وار در سرال نبشته بُنِهعنوان شهرت و نام خانوادگی امیرتاجمیرخان آسترکی در سنگلُربزرگ، نخستین بار به

  9است. که نام نیای سوم وی بوده کار رفتهق به999
، نرام حکومتگرهرای ، بسریاری از خانردانشناسیجامعهلعرات مطا»برطبق به نوشتۀ نورعلی مررادی 

هرا کره ها و خانداناند ... . برخی از این سلسلهرا از نام نیا و جد پدری اخذ کردهخویش سلسله و خاندان 
ها را به این نرام عنوان نام سلسله و خاندان حکومتی خود برگزیدند )یا دیگران آننام نیا و جد پدریشان را به

کردنرد یرا دیگرران آن خواندند( بعدها نام خاندان خود را به سرزمینی دادند کره برر آن فرمرانروایی مریمی
سرزمین را به آن خاندان منسوب کردند و نامیدند. ازجملره سررزمین عثمرانی کره نرام خرود را از خانردان 

. از همین رو پس از انقرراض عثمانی و خاندان عثمانی نیز نام خود را از عثمان جد پدریشان گرفته بود ... 
از سرران طایفره « تاجمیرخران بختیراری»نرام اتابکان لر بزرگ... در عهد شاه تهماسب صفوی، مردی بره

، از سوی پادشاه صفوی لقب سرداری گرفت و حکمرانی لر بزرگ به وی سپرده شرد... .مللرف «آسترکی»
امیر تاجمیر بختیاری که اباعن جد »ت که در شرح تاجمیرخان بختیاری نوشته اس عباسی عالم آرایکتاب 

کس رام نشرده برود از وفرور عقیردت و )=پدر در پدر( امیر و امیرزاده لرهای بختیاری بود و تاکنون با هی 
بنابراین خاندان بختیاری پردر در پردر پیشرینۀ حکمرانری و «. اخلاص به درگاه شاه صفوی شرفیاب شد...

اند. در حقیقت پدر تاجمیرخان، بهرام، معروف به بهرامسَرر )سَرر و اشتهسابقه اشرافی در منطقه لر بزرگ د
-سَره در لری به معنی رهبری است( والی و امیر در لر بزرگ بود و فرزند وی یعنی جد تاجمیرخان فردی به

                                                 
 .                     337، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0

2. Qāʾem-Maqāmī, “ĀSTARKĪ,” Encyclopædia Iranica.  
 .336، وار من ایل منبنهبختیاری، . 3
 .42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 2

5. Perry, 'Forced Migration in Iran during the 17th and 18th centries', Iranians studies. 
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 .22 ترجمۀ مهراب امیری،
 .14–12، وار من ایل منبنهبختیاری، . 9



391/... یاری( بختانی)آستروک یآستِرِک لهیقب گاهینقش و جا یبررس ؛یاریحکومتگران بخت؛ بختیاری                   

 

گرفرت و « بختیرار»بود که تاجمیرخان بختیاری، نام سلسله و خاندانش را از نام نیا و جدک « بختیار»نام 
  0«.شدخوانده می« ولایت بختیاری»ها نیز اطلاق شد و این نام خاندان حاکم، بر قلمرو حکمرانی آن

بره گرزارک مرنجم یرزدی  4شاه جانشین گردید.بابک شاه آسترکی فرزندک امیرپس از مرگ امیربختیار
برردار شراه صرفوی شراه[ و میرعزیرز پسرر  بهررام ]بختیراری[ فرمرانامیر پسر بوبک شراه ]بابکامیر تاج 
به نوشتۀ شاملو نیاکان این دودمان پیش از برآمدن آفتاب دولت پادشاهان صفوی به یاری بخت  3گردیدند.

ریاست کل بختیاری از آغاز پادشاهی  2خود در میان ایل بختیاری به فرمانروایی و رتبه امارت دست یافتند.
خانردان  5خان بختیراری آسرترکی برود.ان جهانگیرصفویه تا زمان پادشاهی زند در اختیار دودمان و نوادگ

هرا وار بودند و در سردشت گرمسیر نشیمن داشتند. حکومت تمام بختیاری برا آنجهانگیرخان صاحب بنه
  2بود و پیش از پادشاهان صفویه امیرالامرا بودند.

 
بختیاری و صهفویه  خخههتیف مرماخروایها  و امیهرا  بختیهاری؛ امیرتا  یرخها   

 خا  و امیر هاخگیرخا  بختیاری سسترکوحهیفاهامیرش
امیر تراج»خان فرزند امیربابک شراه، نخسرتین ایلخران بختیراری در روزگرار صرفویه، برا نرام تاجمیرامیر

 9است. در مناب  القاب وی به این صورت آمده اسرت: خرانی امیرتراجمیر بختیراری،« میر()تاجمیر= تاج
 04میر،میرتراج 00تاجمیر،امیر 08تاجمیر،میر/ امیرتاجامیر 9تاجمیر بختیاری،امیر 0امیر استرکی/ تاجمیر،تاج

میرخران تاجمیرخران/ تاج 4امیر اسرترکی،تاج 0امیر اشترکی،تاج 02میر استرکی،تاج 03امیرتاجمیر بختیاری،

                                                 
 «.منشا نام بختیاری»ی بیوارالیما، . مراد0
 .63، وار من ایل منبنهبختیاری، . 4
 .167،تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 3
 .332، الخاقانیقصصشاملو، . 2
 .2، تاریخ بختیاری؛ درگاهی، 330، تاریخ بختیاریاسعد،  سپهر و سردار. 5
 .70و  2، ها و خاطرات سردارظفریادداشتسردارظفر، . 2
 .77، وار من ایل منبنهری، بختیا. 9
 .44-42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 0
 .324، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، . 9

 .362، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 08
 .203، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 00
 .167، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 04
 .316، آرای عباسیتاریخ تهانوحید قزوینی،  03
 .7، تاریخ بختیاریاوژن بختیاری، . 02
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ه از امیرتاجمیرخان نخستین فرمرانروای بختیراری اسرت کر 5میر آسترکی.تاج 2میر استرکی،تاج 3آسترکی،
 نامیده شد. 9«سرداری بختیاری»که لقبی حکومتی بود و  2«خان»سوی پادشاه ایران به سرنام 

اسرت. در منراب  « حسرین»نام وی  0خان آسترکی است.خان فرزند امیرعلی)سلطان( حسینامیرشاه  
میر  08حسین، شاه بختیاری /میر حسین شاه امیر 9چین، شاهاست: امیر القاب وی به این صورت ثبت شده

حسرین  امیرر شراه 00حسرین/  امیرحسرین، سرلطانحسرین/ امیرر  حسین/ امیر شاه حسین /سلطان سلطان
 04حسین. شاهبختیاری/ امیر 

خان فرزند امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی است. در مناب  القاب وی به ایرن صرورت امیر جهانگیر 
 03ق،999وار بره سرال نبشرتۀ بنرهامیرتاجمیر بختیراری در سنگسلطان پسر است: جهانگیر ثبت گردیده 

جهانگیرخران بختیراری/ میرر بختیراری  05جهانگیر بختیاری/ میرجهرانگیر،امیر 02جهانگیر بختیاری،میر
خرران میرجهانگیر 00جهانگیرخرران بختیرراری آسررترکی،امیر 09خرران بختیرراری،جهانگیر 02جهانگیرخرران،

خران جهانگیر 44میرجهانگیرخران بختیراری، 40خران،جهانگیر 48،میرجهانگیرخران بختیراری 09آسترکی،
                                                                                                                   

 .20، تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد، . 0
 .324، تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد، . 4
 .376و  32، بختیاری در آیینه تاریخ؛ گارثویت، 170و  24 ترجمۀ مهراب امیری،، تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاریگارثویت، . 3
 .74، . ترجمۀ محسن محسنیاننشین ایرانی در پویۀ تاریخوهها: عشایر کبختیاریامان، . 2
 .3، تاریخ بختیاریدرگاهی، . 5
 .76-77، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
 .42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 9
 .323، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0
 .362، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 9

 .203، اسیتاریخ عبمنجم یزدی، . 08
 .132-137، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 00
 .32، تاریخ ملاکمال ملاکمال،. 04
 .76-77، وار من ایل منبنه. بختیاری،  03
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 .136، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 05
 .3027؛ 432؛ 430؛ 402، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، . 02
تاریخ سیاسی ؛ گارثویت، 67، شناخت سرزمین بختیاری؛ نیکزاد امیرحسینی، 437، تاریخ بختیاری؛ سپهر و سردار اسعد، 77، تاریخ ملاکمالکمال، ملا. 09

 .24 ترجمۀ مهراب امیری،، اتتماعی بختیاری
 .377؛ 32، بختیاری در آیینه تاریخگارثویت، . 00
 .7، خ بختیاریتاری؛ اوژن، 1-3، تاریخ بختیاریدرگاهی، . 09
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باید به این  2جهانگیرخان امیربختیاری.3امیرجهانگیرخان بختیاری، 4جهانگیرخان آسترکی، 0میربختیاری،
 است. و گاهی در یک متن از هردو استفاده شده 5نکته اشاره کرد که واژۀ میر کوتاه شده امیر است

شهور سرنه اربر  و سربعین و تسرعمایه کره امیرخران موصرلو حراکم همردان  در»به گزارک بدلیسی 
طهماسب جهه تحصیل تقبلات لربزرگ که مشهوراند بره بختیراری ... شراه طهماسرب الفرمان شاهحسب

بود که هر سال مبلغ خطیرر سرداری الوسات را بتاج امیر استرکی که عمده عشایر آن قوم بود، تفویض کرده 
داده باشرد و تراجمیر در ادای آن مبلرغ عراجز آمرده بردین سربب بدسرت شراه یوان او مریبر وجه تقبل بد

طهماسب بقتل رسید. بعد از قتل او شاه طهماسب پیشوایی آن قروم را بمیرجهرانگیر بختیراری کره او نیرز 
   2«.ازجمله متعینان آن الوس است ارزانی داشت

لربرزرگ یرا »بررای خطراب بره « قروم»ف( و طوایر« )= الوسرات»در این گزارک، بدلیسی از دو واژۀ 
است برای خطاب به الوس یا طایفه آسترکی که « الوسات»طایفه( که مفرد « )= الوس»و از واژۀ« بختیاری

میرجهرانگیر »اسرت و منظرور ایشران از  یکی از طوایف )الوسات( لربزرگ یا بختیراری بروده، بهرره بررده
اگرچره بره نوشرتۀ  9اسرت. عنی از الوس )طایفه( آسترکی بوده، ی«بختیاری ازجمله متعینان آن الوس است

دهند کره او ترا سرال روزگار نشان میاست اما مناب  هم تهماسب کشته شده امیر به دست شاهبدلیسی تاج
 است.  ق زنده بوده0809

یرخان ق به دستور امیرجهانگ999خان بختیاری که در سال وار خلیلبُنه نبشتهنخست به بررسی سنگ
 پردازم. است، میحکاکی شده
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 چاپ گردید. 0304بار توسط نگارنده شناسایی، بازخوانی و در سال نبشته نخستیناین سنگ
المتقین و مقتداء  العارفین و برهانك العزتك حضرت قدوسعمارته عن رفعه قد متعنا فی »متن کتیبه: 

ابیطالب و علری المرسلین، ]علی اولاد[ ابوالحسن علی ابنم علی الاولاد سیدارباب الصلاه و الیقین السلا
دستگاه نظارت الحکومرت و  الله مرجوع العارفین والاحضرت امارت و ایالت، رفعهاولاد الحسین قد من 

 . تاجمیر بختیاریکخلا امیرالحرمین / خانیسلطان ابن حضرت مستطاب حاجی العز و الاقبال؛ جهانگیر
 «. حسین خوانساری سنه سبعه و سبعین و تسعمایه الدینکمالگوشۀ راست: حسن ابن خواجه 

ایم. ای خردای پراک اک از بلندای عزت و حجت تو برای خردا ترسران، بهرره برردهترجمه: در آبادانی
نردان سررور دانایان به ذات و شهود و )ای( مقتدا و پیشوای نمرازگزاران و اهرل صربر و یقرین؛ درود برر فرز

طالب و فرزندان حسرین؛ قطعرا خداونرد بازگشرت عارفران را فرستادگان و فرزندان ابوالحسن علی ابن ابی
منت نهاد. والاحضرت، صاحب فرمانروایی و حکومت خودمختار )ایالت( دسرتگاه نظرارت و حکومرت 

کخلا )شراید انیسرعادت، خربختی، جهانگیرسلطان فرزند حضرت صاحب بلندپایه، دارای اقتدار و نیک
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 کدخدا یا کیخا( امیرتاجمیر بختیاری.
  0]قمری[. 999حسین خوانساری؛ سال الدینکمال]نویسنده[: حسن فرزند خواجه 

برای امیرجهانگیر اسرتفاده شرده « سلطان»برای امیرتاجمیر و لقب « خان»نبشته از لقب در این سنگ
فویه، شاردن جهانگرد اروپایی که در زمان شاه سلیمان است. در زمینه جایگاه خان و سلطان در روزگار ص

گویند و ایرن واژه قردرت و می« خان»ها به فرمانروایان ایالت»است، گزارک داده است  به ایران سفر کرده
ها عموماً مانند یک پادشاه کوچرک برر سررزمین و قروم خرود فرمرانروایی دهد. خانتوانمندی را نشان می

دشاهان، کاخ، دربار و دیوان محاسبات دارند. خان یا حاکم به سرپاه ایالرت خرود توجره کنند و مانند پامی
شرود، چرون بخشری از ویژه دارد. هنگام جنگ به حکمرانان بزرگ، لقب سردار یا فرمانروای سرپاه داده می

ام( ها گردآوردن نیروهای حکام دیگر و سپاه خودشان و فرماندهی آنهاست. فرمانروایران )حکروظایف آن
ها کره بر خانشوند. افزونها میها اگر بمیرند یا به مقام بالاتری دست یابند، فرزندانشان جانشین آنایالت

در محل ماموریت خود نماینده پادشاه هستند، و هر یک به تناسب جایگاه و مقام خود، دربراری جداگانره 
نامند و طبق دستور دولت به سازمان می« انسلط»ها را تری نیز وجود دارند که آندارد، فرمانروایان کوچک

هرای برزرگ تر از خانهای پراییناند. سلطان معمولًا لقب خانها وابستهاداری فرمانروایان )حکام( ایالت
  4 «.است

های گوناگون شان به ردهوالیان و حکام در دورۀ صفویه برحسب بزرگی و اهمیت منطقه زیر فرمانروایی
ها القاب و عناوین گوناگونی یعنی بیگربیگی، والری، ها هم آنبر حسب همین درجه اند وبندی شدهبخش

خان، سلطان )فرمانروایان درجه دوم( و وزیر داشتند. عنروان خران بررای بزرگران کشرور، والیران و حکرام 
ان و دادن دسرتورهای خرها دارای جانشینی بودند که وظیفه انجرام شد. اغلب خانگوناگون به کار برده می

تر را بر دوک داشت. جانشین خان از نظر درجه و مرتبه پس از سلطان کره حراکم درجره اداره امور کوچک
هرا، منظرور ایجراد روابرط دوسرتانه میران درباریران و بختیاریبه نوشتۀ امان بره 3دومی بود، جای داشت.

  2]بختیاری[ را دریافت کرد. )= سلطان( و یا والی ایالت لرستان بیگیمیرجهانگیرخان بختیاری، لقب ایل
عنروان لقرب امیرتراجمیر بار واژۀ بختیراری برهاند از: یک( نخستینشش ویژگی مهم این کتیبه عبارت

در بختیاری برای امیرتاجمیر آسترکی به کار « خانی»است. دو( برای نخستین بار لقب آسترکی به کار رفته 

                                                 
 .76–77، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0
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برای خود « سلطان»بار از لقب است، نخستینی نوشته شده است. سه( جهانگیر که کتیبه به دستور و رفته
است. به سخن دیگر امیرجهانگیر در زمران نگرارک بهره برده که نشان از حکومت اشتراکی با پدرک بوده 

برای خودک بهره بررده « سلطان»برای پدرک که هنوز زنده بوده و از لقب « خانی»نبشته از لقب این سنگ
است. به گزارک کمپفر لقب سلطان )حاکم درجه دوم( در  ین پدر و هم سلطان بودهاست. یعنی هم جانش

ها در شرد. سرلطانتر به او واگذار میاست که حکومت نواحی کوچکتر از خان بوده روزگار صفویه پایین
ومرت هرا دارای فرمرانروایی و حکگونه کره در مرتن آمرده؛ آنچهار( همان 0ها مسئولیت داشتند.برابر خان

کره « امارت»مختار؛ دستگاه نظارت و حکومت بلندپایه، و دارای اقتدار بودند. پنج( استفاده از عنوان خود
است یعنی افراد قبرل از رسریدن بره حکومرت بره در روزگار صفویه همواره مقدم بر اعطای حکومت بوده 

هرانگیر دارای امرارت و فرزنردک امیرج رسریدند. پرس امیرتاجمیرخران پردر وی حراکم برودهامارت می
اسرت:  شش( در پایان هویرت و نسربت فرمرانروا و جانشرینش نوشرته شرده است.)فرماندهی سپاه( بوده 

 4«.جهانگیرسلطان فرزند خانی امیرتاجمیر بختیاری»
جد )= پدر در پدر( میر و میرزاده )= امیر و امیرزاده( امیرتاجمیر بختیاری که اباعن»به گزارک ترکمان: 

کرس رام نشرده برود از وفرور )لرها( بختیاری بود و تا غایت مانند وحشی صفتان بادیه خلاف با هری الوار
های لایق گذرانیده و بعذر تقصیرات ایام ماضی متقبل عقیدت و اخلاص بدرگاه ملک مناص آمده پیشکش

در ایرن  3«.المرام رخصرت انصرراف یافرتخدمات کلی گشته بخلاع فاخره معزز و ممتاز گردیده مقضی
خان بختیاری فرمرانبردار اوامرر پادشراه ایرران نبرود و خرود را کند که امیرتاجمیرگزارک به روشنی بیان می

بها های گرانهایی که در حق او شده بود به خلعتخاطر کوتاهیدانست. همچنین بهفرمانروایی مستقل می
سیار قدرتمند و سرکش بود بره درگراه [ امیرتاجمیرخان بختیاری که ب0882ق ]0885دست یافت. در سال 

  2عباس یکم آمده و مورد بخشش و لطف قرار گرفت. شاه
تهماسب کشرته نشرد  ق توسط شاه992امیرخان آسترکی بختیاری نه تنها در سال نتیجه اینکه امیرتاج

ز از ترکمران و وحیرد قزوینری نیر مختاری نمود. گزارک اسرکندربیگبلکه اعلام استقلال و حکومت خود
پادشاهان و داشتن حکومت مستقل و سرانجام صل   خان بختیاری از فرمانسرکشی و نافرمانی امیرتاجمیر

 دهند و این سازک یک سال بیشتر نپایید.ق خبر می0882عباس یکم  در سال با شاه 
 

                                                 
 .372، سفرنامه کمپفر به ایران کمپفر،. 0
 .326 – 327؛ 76 -77، وار من ایل منبنهبختیاری، . 4
 .437، تاریخ بختیاری؛ سپهر و سردار اسعد، 324، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، . 3
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 میا  پرده سه ساله 
یر را از ایالت بختیراری برکنرار ق گزارک داده است که امیرتاجم0889یزدی در ذیل رویدادهای سال منجم

چین ]حسرین[ دادنرد و امیرتراجمیر را زنردانی شراهکردند و حسب فرمان شاه، فرمانروایی آنجرا را بره امیر
حسین بختیاری از پرداخت مالیات خودداری نمود.  ق نوشته است که امیرشاه0808همو در سال  0نمودند.

حسین را با مهربانی و ترفند دستگیر شاهی بختیاری روانه شد. میرخان با سپاهی به سووردیرو الله از این 
کرد و به نزد شاه برد و امیرتاجمیر فرمانروای پیشین که در زندان بود را آزاد کردند و حکومت بختیاری را به 

  4وی دادند و او را راهی بختیاری نمودند.
تهماسب یکم کشته نشد بلکه تا زمان اه آنچه مسلم است امیرتاجمیرخان بختیاری آسترکی در زمان ش

ق برا شراه 0882خران در سرال اسرت. امیرتاجمیر عباس بزرگ، فرمانروایی مستقل و خودمختار بروده شاه
و حکمرانی وی بر منطقه مرورد تاییرد  رسند و به درگاه شاه صفوی رهسپار شدهعباس به صل  و سازک می

هرای دولتری، زنردانی و ترا سرال خاطر سررپیچی از فرمانوباره بهق د0889گیرد تا اینکه در سال قرار می
نرام اسرت و در ایرن مردت یکری دیگرر از سرران آسرترکی بره ق به مدت سره سرال در زنردان بروده0808

ق از زنردان آزاد و دوبراره بره 0808خران در سرال تاجمیرگرردد. امیرخان حراکم منطقره میحسینامیرشاه
اسرت. ق گزارک شده 0809واپسین آگاهی درباره امیرتاجمیرخان در سال  حکومت بختیاری گماشته شد.

میر و میرعزیز فرمانبردار و خواستار مقام خود شدند. بنابراین برای یزدی گزارک داده است که میرتاجمنجم
بزرگ م لرامیرخان آسترکی پیشوایی قوپس از امیرتاج 3ها دادند.ها احکام نوشتند و ریاست آن قوم را به آنآن

 2خان بختیاری که یکی از سران طایفه آسترکی بود واگذار شد.که به بختیاری نامدار هستند، به میرجهانگیر
 5رسد.به روایت سردار ظفر نسبت جهانگیرخان از سوی مادر به دودمان پادشاهان صفویه می

 
 خا  و امیر هاخگیرخا  بختیاری سسترکو حهیف  نگ قدرت میا  امیرشاه

حسین به همراه تنری چنرد از بزرگران بختیراری یراغی ق میرسلطان0809یزدی داده است که در سال نجمم
خران زنگنره و نقیخان، دسرتور داد ترا علیوردیکردنرد. اللرهگردید و از پرداخت مالیرات خرودداری می

                                                 
 .362، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 0
 .32، تاریخ ملاکمالکمال، ؛ ملا203، اسیتاریخ عبمنجم یزدی، . 4
 .167، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 3
؛ 4، تداریخ بختیداری؛ درگراهی، 7، تداریخ بختیداری؛ اوژن، 324، تداریخ بختیداری؛ سپهر و سردار اسعد، 42، شرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(بدلیسی، . 2

 .24، میریترجمۀ مهراب ا تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری گارثویت، 
 .24، ترجمۀ مهراب امیری تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری ؛گارثویت، 2، ها و خاطرات سردارظفریادداشتسردارظفر، . 5



 101،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 021

شوند. با رسیدن  ها به یاری امیرجهانگیر بختیاری، گسیل محمدسلطان بیات برای سرکوبی و دستگیری آن
ها رسراندند حسین شکست خورد و با نیروهای یاغی فرار کردند و خود را به کوهها، امیرسلطانزمان آنهم

خان بره منطقره خرود بازگشرتند و میرجهرانگیر در امرارت نقلیها رفتند. محمدسلطان و علیو به پناهگاه
هرا را ها را یافته و بسیاری از آنجایگاه آن حسین و یارانش پرداخت ومستقل شد و به جستجوی میرسلطان

حسین از پرداخت مالیرات امیرسلطان»دو نکته مهم در سخن منجم یزدی وجود دارد؛ یکی اینکه  0کشت.
امیرجهرانگیر در حکومرت مسرتقل »حسین، و دیگری پس از متواری شدن امیرسلطان« کردخودداری می

ق امیرجهانگیرخان فرزنرد امیرتاجمیرخران 0809که در سال شود از فحوای کلام چنین دریافت می«. شد
حسرین است. اما امیرشاه بختیاری گماشته شده« خان و سلطان»عنوان حسین بهپس از مرگ پدر و امیرشاه

تافت و افرزودن واژه سرلطان نمیدانست، سر به شورک نهاد و جایگاه دوم را بر چون خانی را حق خود می
 اشاره دارد. « سلطان»وی نیز به جایگاه لقب  به جای شاه بر نام

( تذکرۀ امامزاده شاپور در ایذه به افرادی چون امیرحسین پسر امیرعلی از قبیله امرای 0در سند شمارۀ )
  4است. حسین نام برده شده یزدی امیرعلی برادر امیرشاهاست، اما در گزارک منجمآسترکی اشاره شده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 سند شمارۀ

                                                 
 .132 – 136، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 0
 .132، تاریخ عباسیمنجم یزدی، . 4
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هجرری قمرری خبرر رسرید کره  0805الاول سرال در سروم ربیر »منجم یزدی گزارک داده است کره 
را نیز تصررف « اندخود»های گرجستان، اراده کردند که جهانگیرخان و یارمحمد میرزا پس از تصرف قلعه

 0«.هرا سرپردندآنها پیشواز نمودند و قلعه را به نمایند و چون به نزدیکی چیچکتو رسیدند، اهل قلعه از آن
ق دلیرانه 0845جهانگیرخان بختیاری با دویست تن از سوارانش در برابر سپاه رومیه )= عثمانی(، در سال 

میرجهانگیرخان بختیاری آسترکی مردی شجاع، رشید و سلحشور  4پیکار کردند و به پیروزی دست یافتند.
کره طروریران و سران و امرا سپاه زبانزد شد، برهبود. او پس از این ستیز و رشادت زیاد در میان لشکریان ای

در سرال »بره گرزارک ترکمران  3مورد توجه شاه قرار گرفت و به خلعت نایل آمد و بر دیگران برتری یافرت.
بسرتن آب کوهرنرگ فرمرود ترا برا کنردن عباس یکم میرجهانگیرخان بختیاری، را سرکار بندق شاه 0849

همچنین میرجهانگیرخان ماموریت یافت کره مالیرات  2«.ود پیوست نمایدکانالی آب کارون را به زاینده ر
یرازده  5خوزستان و شهرهای دزفول و شوشتر را که پیشتر به عهدۀ شیوخ عرب منطقه بود را وصرول نمایرد.

هنوز برای وی محفوظ بود، چون نخستین « سلطان»ق( لقب 0839سال پس از مرگ امیرجهانگیرخان )د. 
ختیاری به این لقب نامیده شد. در سنگ آرامگاه دختر وی در محوطرۀ امرامزاده خراتون، کسی بود که در ب
خانم بنت جهانگیر سرلطان بختیراری پناه پریخان است: وفات علیاجناب حضرت عفتچنین نوشته شده 

 قمری . 0820الحرام سنه حجهذی در تاریخ شهر
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .382-383، تاریخ عباسی. منجم یزدی، 0
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 نم دختر امیرجهانگیرخان بختیاری آسترکیآرامگاه بی بی پریخان خا
 بیگ بختیاری آسترکینظرخان و نجفقلیخان، حقخان بزرگ، محمدخان، شاه منصورخلیل

عنروان حراکم خان پسر جهانگیرخران برهترکمان در فهرستی که از فرمانروایان ارائه داده است از خلیل
خان و امارت تمام سرزمین بختیاری را به خلیلعباس حکومت ق شاه 0839در سال  0برد.بختیاری نام می

خران از مرردان برزرگ و امررای مشرهور دوران پسر امیرجهانگیرخان بختیاری آسترکی واگذار نمرود. خلیل
خران را بره صرفی خلیل ق شراه0830در سرال  4صفویه بود که به لقب خانی و رتبه ایالت و امارت رسید.

خان بختیاری با ق سپاهیان عثمانی به همدان تاختند، خلیل0839 در سال 3فرمانروایی بختیاری گماشت.

                                                 
 .20، تاریخ ملاکمالکمال، ؛ ملا3027، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، . 0
؛ 3، تداریخ بختیداری؛ درگاهی، 66، شناخت سرزمین بختیاریامیرحسینی، ؛ نیکزاد 30، تاریخ بختیاری؛ اوژن، 434، تاریخ بختیاریسپهر و سردار اسعد، . 4

 .24، ترجمۀ مهراب امیری تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری گارثویت، 
 .33، السیر )تاریخ روزگار شاه صفی صفوی(خلاصه، اصفهانی. 3
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صرفی در شراه  0نیروهای بختیاری به سپاهیان ایران پیوستند و نقش مهمی در شکست دشمن ایفا نمودنرد.
هرای بنابه گزارک 4خان برادر ]پسر[ جهانگیرخان داد.ق فرمانروایی ایالت بختیاری را به خلیل0839سال 

ق به درگراه 0853صفی و در سال  به دربار شاه 2ق،0854 3ق،0858خان بختیاری در سال تاریخی خلیل
 5عباس دوم رفت. شاه

است، از سوی  برجای مانده ( که در پیوند با خوانین بختیاری آسترکی4ترین فرمانی )سند شمارۀ کهن
 یراری صرادر گردیردهخران بختق به نام خلیل0822ق( است که در سال 0854-0830صفی )حک: شاه 

  2است.ق( توشیحی بر آن نگاشته 0899-0854عباس دوم )حک:  است و شاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4سند شمارۀ 
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خران حراکم و فرمرانروای عربسرتان ]خوزسرتان[ و عالیجاه عزت و سعادت همرراه خلیل»متن سند: 
یك طغررا فررامین )کرذا( از سرلاطین  دارد. ... بااربعه ]چهارمحال[ و فریدن را اعلام میبختیاری و محال

باشند ... سنه اربر  و القلم میجنت مکین به نظر رسید که سادات مذکور از خراج سلطانی معاف و مرفوع
  0«.0822اربعون من بعد الالف 

پرس از ایرن رویرداد  4خران، شرورک کردنرد.ق گروهی از مردم بختیراری علیره خلیل0852در سال 
خران بختیراری آسرترکی دارای خلیل 3تیاری بر کنار و به خاصه شریفه گماشته شد.خان از ایالت بخخلیل

آمرد منصب و جایگاه مهمی بود. او طوایف بختیاری را با هم متحد و یکپارچه کرد و یک نیروی رزمی کار
  2دهی کرد.سازمان

ارک بره گرز 5ق احمدخان ]محمدخان[ را به حکومرت بختیراری گماشرت.0824صفی در سال شاه 
ق از سوی دولت صفوی به احمدخان ]محمدخان[ بختیاری دسرتور داده شرد 0892محمد میرک در سال 

ق بره خاصره 0852خان در سال با توجه به اینکه خلیل 2تا نیروهای خود را نزد نواب عالی حاضر گرداند.
ب شرد و در عنوان سلطان )حاکم درجۀ دوم( منصروق به0824شریفه گماشته شد، پس احمدخان از سال 

خران، خان، محمردخان پسرر خلیلق جانشرین خلیرل خران بختیراری شرد. احتمرالًا احمرد0852سال 
زاده به اشرتباه نرام وی را احمردخان است که میرک و صفیفرمانروای دوم یا سلطان و جانشین پدرک بوده 

فرزنردان  خاناند. چرون در سرند امرلاک کیرارس )در غررب لالری( محمردخان و محمردرفی ثبت کرده
 9انرد.خران حراکم وقرت بختیراری فروختهق املاک کیارس را به یحیی0009خان بختیاری در سال خلیل

  0آباد کشته شد.دست فرستادۀ نادرشاه در خلیلق به0025محمدخان در سال 
( نیررز مررا شرراهد دو گررزارک از دو خرران حکررومتگر یررا 0085 – 0899در دورۀ شرراه سررلیمان )حررک: 

خان( هستیم. اما کدام یک حاکم نخست و کدام یک حراکم دوم  –سلطان )خان  –نفره خان  فرمانروایی دو
                                                 

 .317–314، وار من ایل منبنهبختیاری، . 0
؛ میررک، 407، ه.ق.( 1701–1701عباس دوم )صدفی و شداهایدران در زمدان شاه؛ والره قزوینری اصرفهانی، 142، آرای عباسدیتاریخ تهدان. وحید قزوینی، 4

 .227، الخاقانیقصص؛ شاملو، 411–412، الفردوس خانیریاض
 .403، آرای عباسیتاریخ تهانوحید قزوینی، . 3
 .76 – 77، ترجمۀ مهراب امیریبختیاری در آیینه تاریخ  گارثویت، . 2
 .747، تاریخ کرد و کردستانزاده، . صفی 5
 .443–440، خانیالفردوسریاضمیرک، . 2
 ، آماده چاپ.تاریخ تحولات سیاسی بختیاریهرامسری بختیاری، ب. 9
 .134-137، زندگی پرماترای نادرشاه افشارنژاد، میمندی. 0
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ق صادر 0892حکمی از سوی شاه سلیمان در سال  المکیه رحلهاست، بر ما آشکار نیست. در کتاب  بوده
ز بره نظرخان ]فرزند امیرجهانگیرخان[ حاکم بختیاری را مکلف کرده است که در صورت نیاو حق گردیده

 0یاری و حمایت سیدعبدالله والی هویزه بپردازد.
-ق( به پادشاهی رسید، به ]بروداق سرلطان[ تفنرگ0085ر0899سلیمان یکم )حک: که شاه هنگامی

دارباشی دستور داد تا برای هر یك از نژادگان قلمرو فرمانرواییش یرك خلعرت شراهانه بفرسرتد، امرا امیرر 
خان حاکم بختیاری داشت از ارسال خلعت برای او خودداری کررد منصور نامبرده به دلیل اختلافاتی که با

خان بختیاری که به شایستگی خود ایمان و ناگزیر پس از شش ماه خلعت پادشاه را برای او فرستاد. منصور
 شراه» 4داشت، فرصت را مغتنم شمرد تا با امیر تسویه حساب نماید. بنابراین خلعت شاهانه را پاره نمرود.

در لرسررتان ]بختیرراری[ یکری از ترروانگران و ثروتمنرردان ایررران و دارای بخشررش و « صرورخان بختیرراریمن
گذرنرد روی سرنگی به نوشتۀ سردارظفر در گردنه اُشرمره، کره ایرلات بختیراری از آن می 3جوانمردی بود.

 خان برودهیل؛ که از فرزندان جهانگیرخان و خل«کردن نواب خانی منصورخان شماره»است: نگاشته شده 
 2است.

بیرگ نجفقلری  5بیگ، والی بود و پدرک از ایل بختیاری است.قلیبه گزارک نصرآبادی تخلص نجف
  2عباس یکم[ است. خان در دوره شاهحسینفرزند میرزا علی بیگ فرزند امیرحسین ]امیرشاه

 
 خا  بختیاری سسترکوخا  و  مح دحهیفخا   یحیوخا   قاسمیوسف
ق بررای برار 0089حسین، فرمانروایی بختیاری را در سرال سلطان ابراهیم نصیری، شاهارک محمدبنابه گز

خان فیلری برا سرپاهیان خان بختیراری و شراهوردیخان پسر خلیلیوسف 9خان واگذار کرد.دوم به یوسف
 ق0089در سرال  0خود، هنگام گذر از رودخانه کرارون در شوشرتر غررق شردند و همگری جران باختنرد.

                                                 
 .408الله جزایری، ، ترجمۀ نورالدین محمد بن نعمتالرحله المکیه )تاریخ سیاسی اتتماعی مشعشعیان(. مشعشعی، 0

2. Chardin, The travels of Sir John Chardin into Persia and the East Indias. 
 .433، التواریخرستم. آصف، 3
 .3–4، ها و خاطرات سردارظفریادداشتسردارظفر، . 2
 .14، تذکره نصرآبادیاصفهانی،  . نصرآبادی5
 .332، الخاقانیقصصشاملو، . 2
 .234، ن صفوی(حسیسلطان ه.ق. پادشاهی شاه 1117تا  1171های دستور شهریاران )سال. نصیری، 9
 .23–20، تذکره شوشترشوشتری، حسنی جزایری . 0
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ترا  0089خان از سال خان و یحییقاسم 0خان به حکومت بختیاری گماشته شد. خان به جای یوسفقاسم
 4ق حکومت بختیاری را داشتند.0032

ها اصرفهان را شرهربندان کردنرد، نزدیرک بره دوازده هرزار سروار ق[ که افغان0032م ]0944در سال 
م 0944ژویره  2دم  در سرپیده 3کت داشرتند.خان بختیراری در ایرن جنرگ شرربختیاری زیر فرمان قاسرم

آباد رسید و به نیرروی پیشرین خان[ با ده هزار سپاهی بختیاری به روستای نجفحسین ]محمدحسینمیرزا
عنروان میرشکارباشری خان[ فرمانده بختیاری بهژویه میرزاحسین ]محمدحسین 02در  2بختیاری پیوست.

اک مهرر و مروم و شد، درهای خانرهبختیاری تنزیل مقام داده  خانم قاسم0944ژویه  40در  5گماشته شد.
خان[ با یازده هزار بختیاری به سروی م میرزاحسین ]محمدحسین0944اوت  5در  2پسرک زندانی گردید.
 9اصفهان روانه شدند.

لنگ اخرتلاف پدیرد آمرد و بخشری از نیروهرای پس از این تغییر و تحول، میان سران بختیاری هفت  
خان بازگشتند. سایر نیروها نیز پس از تسخیر کامل اصفهان بازگشرتند و محمرود ری زیر فرمان قاسمبختیا

برای تسخیر سرزمین بختیاری به سوی بختیاری لشکر کشید. محمود پس از گشودن اصفهان بررای اینکره 
رهسرپار گردیرد.  ایل بختیاری را به اطاعت خود در آورد، با سپاهی بسیار برای تسخیر این بخرش از ایرران

چون به سرزمین بختیاری رسید؛ ایل بختیاری با نیروهای خود آماده بودند و ناگهان با یرك یرورک سرنتی 
ایلی، بر سر محمود ریختند و از هر سو آنان را  محاصره کردنرد و پیکراری خرونین درگرفرت و بسریاری از 

گیلویه رفت تا بلکره ایرن شکسرت را کوه شدند. ناچار محمود فرار کرد و به نواحی سپاهیان محمود کشته
خان تلافی کند. یك شب برف سنگینی بارید و سپاه محمود سه ماه یارای حرکت نداشت. سررانجام قاسرم

میان  0با محمود سازک نمود و پیکی نزد وی فرستاد و او را با سپاهیانش به اصفهان راهنمایی کرد. بختیاری

                                                 
 .236، دستور شهریاراننصیری، . 0
 .341، وار من ایل منبنهبختیاری، . 4
–473، یتاریخ بختیدار؛ سپهر و سردار اسعد، 343و  311، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان )روایت شاهدان هلندی(  فلور، . 3

 .43، ترجمۀ مهراب امیریتاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری  ؛ گارثویت، 472
 .327، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 2
 .340، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 5
 .344، ترجمۀ ابوالقاسم سریود افغان  برافتادن صفویان و برآمدن محمفلور، . 2
 .200، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 9
؛ سپهر، 90-98، زندگی پرماترای نادرشاه افشارنژاد، ؛ میمندی99ر92، های کشیش لهستانی عصر صفوی(سفرنامه کروسینسکی )یادداشت. کروسینسکی، 0

 .224-220، تاریخ بختیاری



033/... یاری( بختانی)آستروک یآستِرِک لهیقب گاهینقش و جا یبررس ؛یاریحکومتگران بخت؛ بختیاری                   

 

توان به رسمیت شناختن صل  و سازشی شد. از مفاد این صل  می خان بختیاریمحمود قندهاری و قاسم
عنروان خان برهخان بختیراری و انتصراب قاسرمعنوان شراه سلسرله نرو در ایرران از سروی قاسرممحمود به

خان بختیراری بره باشی )= سومین مقام دولتی( را نام برد. از سوی دیگر میرزا محمدحسینآقاسیتفنگچی
دانست. به گزارک هانوی ]سه سال پس د ماند و خود را فرمانروای گماشته صفویه میدودمان صفویه پایبن

هرا بره از شورک محمود قندهاری[ پاشای موصل حملات خود را به ایالت بختیاری آغراز کررد. بختیاری
ها پنراه گرفتنرد و سرپس برا حمرلات پری در پری و خان ]محمدحسین خان[ ابتدا در کوهفرماندهی صفی

هرا های به ستوه آورنده تلفرات سرنگینی برر آنها را ناگزیر به عقب نشینی نمودند و با تاکتیکترک ناگهانی
 0وارد کردند.

که قبلا « باشیآقاسیتفنگچی»خان م. قاسم0943اوت  09از سران و بزرگان حکومت پیشین تا تاریخ 
خران داغسرتانی ( بره جرای لطفعلیق 0035م )0943ژوئن   9ها و لرها بود، زنده بود و در والی بختیاری

خان حراکم پیشرین لرهرای م(، نیرز قاسرم0949-0945جانشین محمود، اشررف )حرک:  4گماشته شد.
  3باشی به کارهای بسیار مهم دولت گماشت.آقاسی  بختیاری را با لقب تفنگچی

هرا نرامبرده شرده نکسان دیگر، از اعقاب همین خوانین بختیاری آسترکی بودند که در غائله افغان از آ 
حسرین صرفوی بروده و همچنرین سلطان  خان بختیاری که یکی از سرداران زمان شاهاست؛ ازجمله قاسم

خان یوسف 2خان که در زمان نادرشاه و کریم خان زند، حکومت اصفهان را داشت.قاسم خان پسرابوالفت 
 5ان شاه به حاکم هویزه، به آنجا فرسرتاد.بیک را برای ابلاغ فرمق فرزند خود یحیی0089بختیاری در سال 

آبراد برازی در خلیلهرای میردان چوگاننبشته یکی از میلدر سنگ 2خان بختیارییوسف خان فرزندیحیی
 نوشته است: 

 خان     بنایی که با همت )؟( دوران بود به تاریخ یحیی بن یوسف
 قمری .0002یدان بود. سال بی )پی( ساز )؟( به تاریخ او عهد گفت    سر دشمن گوی م

                                                 
1. Hanway, the revolution of Persia, p.238-239. 

 .243، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان  فلور، . 4
 .1-2، ترجمۀ ابوالقاسم سریاشرف افغان بر تختگاه اصفهان )روایت شاهدان هلندی(  فلور، . 3
 .4، بختیاری تاریخ؛ درگاهی، 33، تاریخ بختیاریاوژن، . 2
 .234، دستور شهریاراننصیری، . 5
 .23–20، تذکره شوشترجزایری، . 2
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 شناسایی گردید. 0305بار توسط نگارنده در سال این کتیبه نخستین
خران فرمرانروای ق مرورد اسرتقبال یحیی0049حسین هنگام بازدید از کوهرنرگ در سرال سلطان شاه

ل میررزا محمدحسرین بختیاری قرار گرفت و حکومرت شوشرتر را نیرز بره او داد. از ایرن رو در همران سرا
بنابره  0خان[ به نیابت از وی بره شوشرتر آمرد و سره مراه فرمرانروایی کررد.]محمدحسین خان برادر یحیی

فرمرانروای بختیراری  3ق0039و سرال  4ق0035خان بختیاری در سرال های تاریخی محمدحسینگزارک
 9خرران، صررفی 2میرررزا حسررین، 5نررام میرررزا محمدحسررین،خان بررهدر منرراب  از محمدحسررین 2بررود.

                                                 
 .24، تذکره شوشترشوشتری، جزایری. 0
 .233، سفرنامه حزینلاهیجی، حزین . 4
 . 12، تاریخ تهانگشای نادری. استِرآبادی، 3
 .343 – 341، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
 .24، تذکره شوشتر. جزایری، 5
 .200، 340، 327، ترجمۀ ابوالقاسم سریبرافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان )روایت شاهدان هلندی(  . فلور، 2

7. Hanway, the revolution of Persia, p.238-239. 
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 است.شده  نام برده 3خانو شفی   4حسن خان، 0خان،محمدحسینعلی
و بعد... »است: ، چنین آمده ( از تواب  شهرستان اردل که بر جای مانده3در قبالۀ دشتک )سند شمارۀ 

الردلالات آنکره حاضرر گردیدنرد، عالیجراه عظمرت  البینات واضرحهغرض از تحریر این کلمات شرعیه 
خان از طایفه بلوردی قشقایی و بره اشرد رضرا و رغبرت تمرام بره خان فرزند مرحوم حسنستگاه رمضاند

فروخت به مبایعه صحیحه معتبره ملیّه اسلامیه به سرکار عالیجاه رفی  جایگاه عظمرت و جلالرت دسرتگاه 
 فرزنررد مرحرروم مغفررور« خان حرراکم بختیرراریمحمدحسررین»الخرروانین  شررهامت ولرری دسررتگاه عمررده

  2«.قمری0009شهرالشوال المکرم سنه 05و ... . و حال فی « خان بختیارییوسف»
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3سند شمارۀ 

                                                 
 .17، دو سفرنامه درباره لرستان. مینورسکی، 0
 .63، رجمۀ محسن محسنیان. تنشین ایرانی در پویۀ تاریخها: عشایر کوهبختیاریامان، . 4
 .90ترجمۀ مهراب امیری، تاریخ سیاسی اتتماعی بختیاری  . گارثویت، 3
 .343 – 341، وار من ایل منبنهبختیاری، . 2
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خا  خا  و حههیفخا   مح هدعلو خها   ابهدا صالحخا   علواح دخا   ابوالفتح
 بختیاری سسترکو

تیاری که در سفر هررات در رکراب برود را بره حکومرت خان بخق احمدخان پسر قاسم0025نادر در سال 
آبراد ]مرکرز حکومرت ییلاقری بختیراری در جنروب بختیاری گماشت. احمدخان پس از حضور در خلیل

وار ]لالی[ در گرمسیر شدند و نادر برای مجرازات کشرندگان وی، الیگودرز[ کشته شد. کشندگان راهی بُنِه
وار بره ق از بنره0025لنرگ را در سرال ها، سه هزار خرانوار هفتت آنوار گردید. او پس از مجازاراهی بنه

خان بره مردت ابوالفت  0خان داد.خان پسر دیگر قاسم خراسان کوچ داد و حکومت بختیاری را به ابوالفت 
دهد که نرادر پرس از ورود ق( فرمانروای بختیاری بود. این گزارک نشان می0020–0025نزدیک سه سال )

خان حاکم پیشین را بر کنار کررده و محمدحسین ، احمدخان را به فرمانروایی بختیاری گماشتهبه اصفهان
است. این تغییر و تحول در بیشتر ایالات ایران روی داد. چون با برکناری شاه پیشین بایستی نیروهای وفادار 

م نرو پرس از ورود بره شد. مسلم است که حاکبه نادر گزینش و شاه جدید به حکومت ایالات گماشته می
خان و بستگان و هروادارانش درگیرر شرده منطقه و اعلام حاکمیت خود با حاکم پیشین یعنی محمدحسین

دست احمدخان و سپس کشرتن خان بهاست که پیامد آن ابتدا کشته شدن محمدخان عموی محمدحسین
وهری از جماعرت بختیراری عباس سوم، خبر رسید که گر است. پس از انتصاب شاه شدن احمدخان بوده

خواسرتند ایرل بختیراری نمی 4خان را کشتند.خان، احمدخان پسر قاسمصال لنگ، به تحریک علیهفت
حاکمی غیر از فرستاده شاه تهماسب ]دوم[ را بپذیرنرد. محمردخان سردسرته و محررک و همره کراره ایرن 

مدخان را به زور به دارالحکومت آوردند و نافرمانی بود. بنابراین احمدخان به فراشان خود دستور داد تا مح
درنرگ برر سرر او را به درختی بستند و چنان زدند ترا کشرته شرد. از ایرن رو بررادر و پسرر محمردخان بی

   3احمدخان ریختند و او را کشتند.
خران، لنگ و چهارلنگ بختیراری را بره سررکردگی ابوالفت ق دو هزار خانوار هفت0020نادر در سال 

-هرمروی 2خان بختیاری به خراسان کوچانید و در سرحد ولایت جام نشیمن داد. صال  و علی خانقاسم

رفته پنج هزار خانوار به خراسان کوچانیده شد. پس از مرگ نادرشاه بسیاری بازگشتند اما هنروز شرماری از 
                                                 

 .214، آرای نادریعالم، مروی، 232 – 233، تاریخ تهانگشای نادری استرآبادی،. 0
 .214، آرای نادریعالممروی، . 4
 .137،  پرماترای نادرشاه افشار زندگینژاد، میمندی. 3
 .466، آرای نادریعالممروی، . 2
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یرک برا یکری از نگارنرده در سرفری بره آنجرا از نزد 0398ها در تربت جام ساکن هستند. در آغاز دهۀ آن
ها دیدار نمرود کره خرود را از بازمانردگان احمردخان بختیراری آسرترکی های فرهنگی و اهل قلم  آنچهره

 دانند.می
حکومرت بختیراری  0ابوالفت  خران بختیراری قبرل از مررگ نادرشراه بیگلربیگری مروشراهجان برود.

 خان برا فرمران نادرشراه دادهال صرخان به پسررک علیخراسان[ پس از خلیل های کوچانیده به]بختیاری
خران بختیراری آسرترکی توانسرت طوایرف بختیراری را متحرد کنرد و همرین نیرروی نظرامی خلیل 4شد.
خان را توانا ساخت تا بتواند در زمان نادرشاه یک نقش کلیردی ایفرا نمایرد. احکرام و فرامینری صال علی

 3است. عنوان حاکم بختیاری صادر گردیدهبهخان های خلیلخان نوهخان و ابدالصال خطاب به علی
خان بختیاری آسترکی حاکمران صال خان و علی(  از نادرشاه به ابوالفت 2در فرمان زیر )سند شمارۀ  

 است.  جام در خراسان اشاره گردیده
 الملک الله»

الاعیان براره عمردهنهایت شاهنشاهی دراعوذبالله تعالی شأنه فرمان همایون شد. آنکه بنابر شفقت بی
ئیل حاصل یك حجرر طاحونره سفید بختیاری از ابتدا ده ماهه سال بارسباشی و ریشبیگ مینصال علی

بیگ بختیاری ضربط شرده بمردد الخوانین العظام ابوالفت دیوانی واقعه در قصبه لنگرجام که از ملك نتیجه
را بعلاوه مواجب مستمری خود بازیافرت  معاک همه ساله مشارالیه شفقت فرمودیم که هر سال حاصل آن

و صرف معیشت و مدار گذار خود نموده به مواق  خدمات مقرره قیام و اقدام نماید. ضابط و عمال الکرای 
اعیران مشرارالیه و از جام به نحو مقرر معمول داشته و حاصل طاحونه مزبور را متعلق به همه سراله عمرده 

اقردس را در دفراتر ضوع دانند. مستوفیان عظام کررام دیروان اعلیحشو جم  مالیات ابواب جمعی خود مو
  2«.0059الاولی سنه شهر جمادی08خود ثبت نمایند. تحریرأ فی 

 
 

                                                 
 .243، التواریخرستمآصف، . 0
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 2سند شمارۀ 
الوصفی از خود نشان های زایدخان در رکاب نادر در جنگ قندهار شرکت داشت و رشادتصال علی

ق صادر کرد. در این احکام او بره 0059الاول در ماه جمادیخان صال نام علیم( بهداد. نادر سه ]دو[ )رق
فرمانده هزار سوار بختیاری و همچنرین منصرب سررداری « باشیمین»چند درجه نظامی و به اضافه لقب 

 0شد.به وی داده « سفیدریش»و « بیگ»دست یافت و غیر از این درجات نظامی نیز چند عنوان ایلی مانند 
ها بود، با گروهری از آدینه مستوفی ]بهداروند[  که نویسنده آنجماعت بختیاری ملا  بنابه گزارک مروی از

ایل بختیاری داوطلب گشته و درخواست کردند که در تسخیر قلعه قندهار شرکت کنند. ملا آدینه خود را بر 
شت. به دنبرال آن فراز برج رسانید و چند نفر افغان که روی دیوار آن برج بودند را به ضرب شمشیر آبدار بک

ها کشته شدند و قلعه قنردهار بره تصررف مجاهدین داوطلب بالا آمده و جنگ درگرفت و بسیاری از افغان
                                                 

 .29ترجمۀ مهراب امیری، بختیاری در آیینه تاریخ  . گارثویت، 0
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   0درآمد.
ق دو نیروی بختیاری برای شرکت در جنگ قندهار آمراده شردند. یکری بره فرمانردهی 0058در سال 

بختیراری آسرترکی کره در خراسران خان صرال خان و علیخان، محمدحسینخان و پدرک قاسمابوالفت 
خاناسیوند خان )بیگ( زراسوند دورکی، صیدمراد صال بودند و دیگری از سرزمین بختیاری به رهبری علی

خان اسیوند دورکی به سپاه نادرشاه پیوستند. دو نیروی بختیاری پس از ادغام بر بنیراد منراب  دورکی و کلبی
 4در فت  قندهار حضور داشتند.اند که تن برآورد شده 2888نزدیک به 
همچنرین  3خان در جنگ نادر شاه با عبدالله پاشا کوپرولو در ایرروان نیرز شررکت داشرت.صال علی
خان برا هرزار سروار صرال [ دهلی را بره تصررف درآورد، علی0050ق ]0054که نادر شاه در سال هنگامی

بودنرد،  آسترکی که به خراسان کوچانیرده شردهدر غیاب خوانین بختیاری  2بختیاری در اردوی نادر بودند.
پرس  5بیگ پسر عبدخلیل ]زراسوند دورکی[ واگذار کرد.صال  نادرشاه وکالت سرزمین بختیاری را به علی

گیری خروانین بختیراری و دوباره شاهد قدرت 2از مرگ نادرشاه دو هزار خانوار آنان به زادگاه خود بازگشتند
بود.  خاطر مدعیان جدید آشفته شدهع بختیاری نیز مانند سایر نقاط کشور بهآسترکی هستیم، هرچند اوضا

کررد، سررزمین بختیراری میردان خان زند برای به دست آوردن پادشاهی ایرران ترلاک میکه کریمهنگامی
الطوایفی داشت. در هر بخشی از سررزمین بود و صورت ملوک تاخت و تاز شماری از خوانین محلی شده

نمود. در واقر  خراک ها حکومت مییک تن خان چند طایفه را فرمانبردار خویش ساخته و بر آن بختیاری
 یک ای به ریاستهای محلی را پیدا کرده بود که هر بخش آن و یا هر چند طایفهبختیاری صورت حکومت

 9شد.یا چند خان اداره می
کره بیگلربیگری « لنرگیراری هفتخران بختابوالفت »های تراریخی جانشرین نادرشراه، بنابه گزارک

اصرفهان، قرم، کاشران، لرسرتان ]بختیراری[ و  مروشاهجان در خراسان برود را بره بیگلربیگری دارالسرطنه
خران چهارلنرگ، پرس از مردانعلی 0ایرران( گماشرت. -السلطنه دودمان افشار عنوان نایبخلجستان )به

ز مناطق بختیاری تا گلپایگان را تصرف نمود و هایی اکشته شدن نادرشاه، شورک کرد و با خودسری بخش
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لنگ بیگلربیگی اصفهان که پیشتر از سوی ابراهیم شراه و از آنجا راهی نبرد با ابوالفت  خان بختیاری هفت
خران اینک از سوی شاهرخ شاه به این امر گماشته و به سرداری عراق مرأمور برود، گردیرد. چرون ابوالفت 

گاه شد بختیاری هفت با نیروهای زیر فرمان خود از اصفهان بیرون آمده و در مکانی بره نرام مورچره لنگ آ
خان شکسرت سرختی خرورد و بره مردانخوار )= مورچه خورت( با یکدیگر به نبرد بزرگی پرداختند. علی

خان نیز پذیرفت نشینی کرد و برای رسیدن به مقصود خود با کریم خان زند سازک کرد. کریمگلپایگان پس
خان راهی گلپایگان گردید و با هم ملاقات کردند و مردانهشت هزار سوار برای پیوستن به اردوی علی و با

لنگ با بیست هزار سروار و پیراده و خان هفتبا نیروهای خود برای جنگ و نبرد با سردار بختیاری ابوالفت 
خران بختیراری ابوالفت تفنگچی از بختیاری چهارلنگ و زند به سوی اصرفهان رهسرپار گردیدنرد. چرون 

خان افشرار، سرلیم خران ها آگاهی یافت با خوانین تحت فرمان خود ازجمله موسریلنگ از اراده آنهفت
خان دربندی، میرمحمدخان عرب میش مست خراسانی و سایر سرکردگان آذربایجانی قرقلو افشار، صال 

خران برا پنجراه مردانا کریم خان و علیو عراق و فارس که تحت فرمان او در اصفهان بودند، برای جنگ ب
روی هم جای گرفتند و نبردی خرونین هزار سوار از شهر اصفهان بیرون آمده و در یک منزلی اصفهان روبه

لنرگ شکسرت خرورد و بره خان بختیاری هفتها تن کشته شدند و ابوالفت آغاز شد. نبردی سنگین که ده
شهر توسط نیروهای دشمن شهربندان گردید و پس از پنج روز نشست و دروازه شهر را بستند. اصفهان پس

هرا را کشرتند و بره غرارت و چپراول شرهر پرداختنرد. برا شهربندان، به شهر یورک بردنرد و نگهبانران برج
خان آشتی کرده و پس از رایزنری برا مردانخان و علیخان با کریممیانجیگری یکی از خوانین زند، ابوالفت 

وتراب فرزند میرزا مرتضی صدرالصدور که مادرک شاهزاده بود را به پادشاهی برگماشتند و یکدیگر میرزا اب
 0او را شاه اسماعیل ]سوم[ نامیدند و بر تخت نشاندند.

خان که از سروی شراهرخ مقرام بیگلربیگری اصرفهان را خان و ابوالفت مردانرقابت سیاسی میان علی
ها از افراد برجسته بختیاری بودنرد، امرا کنترل پایتخت بود. آنداشت، بر اثر کینه شخصی و طایفگی برای 

ای گری بختیراری و برجسرتگی نرژادی ویرژهلنرگ و از نظرر ایلخرانیخان از رهبران طایفره هفتابوالفت 
الدین اردبیلی نیای برزرگ برخوردار بود، چون از سوی مادر نبیره شیخ زاهد گیلانی یعنی مرشد شیخ صفی

خان از سران طایفه چهارلنرگ برود کره در دربرار نادرشراه مردانرفت. اما علیه شمار میدودمان صفوی ب
 4بود.دست آورده شهرتی به

                                                 
؛ 93-29، های طبیب نادرشداهنامه؛ بازن، 02ر04، گشا در تاریخ زندیهتاریخ گیتی؛ موسوی نامی اصفهانی، 020ر025، التواریخ پس از نادرمجمل. گلستانه، 0

، التواریخرسدتمآصرف،  ؛93-09، از مجموعه تاریخ کمبرریج، تاریخ ایران )دوره افشار  زند و قاتار(؛ 30ر49ساکی،  محمد. ترجمۀ علی  کریم خان زندپری
 .028 -052،  های افشاریه و زندیهمختصر تاریخ ایران در دوره؛ شعبانی، 454ر425

 .20، محمد ساکی. ترجمۀ علیکریم خان زند پری،. 4
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خان سوگند یاد کردند که با هم پادشاهی شاه اسرماعیل سروم را مردانخان و علیخان و کریمابوالفت  
از بسرتن ایرن پیمران و جلروس شراه  حفظ کنند و هرکس پیمان شکست، دو تن دیگر او را براندازند. پرس

خان تکلو حاکم همدان خان از اصفهان مأمور سرکوبی محمدعلیاسماعیل سوم بر تخت پادشاهی، کریم
 0خان فرمرانروای اصرفهان را کشرت.شکنی کرده، ابوالفت خان پیمانمردانخان، علیگردید. در نبود کریم

خران خان فرزنرد ابوالفت علیخان، از محمردم زمان کریمآصف در یادکرد از والیان و بیگلربیگیان و حکا
 4است.کرده ایلخانی، حکمران صاحب اقتدار نام برده که بر همه طوایف لر ]لر بختیاری[ فرمانروایی می

ریاست کل بختیاری از آغاز پادشاهی صفویه تا پایان حکومت زند و بخشی از حکومت قاجاریره برر 
خان حکومت بختیاری به ق از سوی کریم0029در سال  3ختیاری آسترکی بود.عهده نوادگان تاجمیرخان ب

خران، از خان پسرر خلیلصرال خان داده شد. باید به این نکته اشاره کرد که علیصال خان پسرعلیابدال
خان بختیراری بره ابردال 2های کوچیده به خراسان[ را داشرت.سوی نادرشاه، حکومت بختیاری ]بختیاری

ی ایل خود رایت خودسری برداشت و از اطاعرت آقامحمردخان قاجرار خرودداری نمرود. جنگری دستیار
ها بره خان و چند تن از سران آنها شکست خوردند و ابدالها در گرفت. سرانجام بختیاریسخت میان آن

 5دستور آغامحمدخان کشته شدند.
کردنرد ویه در بختیراری فرمرانروایی میاز خوانین بختیاری که امیرالامرا بختیاری بودند و از آغاز صف

عنروان خان برهق حسرین0420در سال  2خان را نام برد.خان[ و رمضانخان ]نامور به حسامتوان حسینمی
خان نام محمدرضاخان و از محمدعلییکی از فرزندان حسین خان به 9بیگی بختیاری منصوب گردید.ایل

یکری از فرزنردان  0خان( بره یادگرار بمانرد.)مشهور به آقاسی نام اسکندرخان و حسنعلی خاندو فرزند به
خان طایفره برا مررگ حسرین 9خان، خانلرخان است که آرامگاه وی در پوده دهاقران سرمیرم اسرت.آقاسی

بختیاری آسترکی از گردونه حکومتگران بختیاری خارج و پراکنده شدند و طوایف دیگر ازجمله بهداروند و 

                                                 
 .020ر029، التواریخ پس از نادرمجمل؛گلستانه، 09ر02، گشایتیتاریخ گ. موسوی نامی اصفهانی، 0
 .354ر350، التواریخرستم. آصف، 4
 .21، تاریخ تغرافیایی خوزستان؛ امام شوشتری، 23، تاریخ بختیاریاوژن، . 3
ایدل بختیداری و ؛ آهنجیرده، 76–77، هراب امیریترجمۀ مبختیاری در آیینه تاریخ  ؛ گارثویت، 321 - 322، شناخت سرزمین بختیاریامیرحسینی، نیکزاد . 2

 .13، مشروطیت
 .344 – 346  «احسن التواریخ»تاریخ محمدی ساروی، . 5
 .1-2 خاطرات سردارظفر سردارظفر، . 2
 .64، ترجمۀ مهراب امیریبختیاری در آیینه تاریخ  گارثویت، . 9
 بهرامسری بختیاری، تاریخ سیاسی بختیاری، آماده چاپ.. 0
 .242، از خراسان تا تختگاه اصفهانجاعی برجویی، ش. 9
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 د دورکی قدرت برتر را پیدا کردند.ویژه طایفه زراسونبه
 

 گیریختیجه
زاگرس میانی خاستگاه قبیله امرای آسترکی بختیاری است که در روزگار اتابکران فضرلویه و سرپس در 

سال در تحولات سیاسی و نظامی  988عنوان فرمانروایان بختیاری حدود روزگار صفویه تا قاجاریه خود به
بزرگترین قبیله در منطقه بودند. یافته پرژوهش حراکی از ایرن اسرت کره قبیلره ایران، نقش بنیادی داشتند و 

گیری حکومت صفویه، امیرالامرای لر بزرگ بوده و بره قبیلره امررای آسرترکی ها پیش از شکلآسترکی سال
و در اند های ایران و دیگر قبایل پیوند و ارتبراط داشرتههای تاریخی حکومتاند. در فراز و نشیبنامور بوده

 اند.تحولات سیاسی و نظامی منطقه زاگرس و ایران با کشورهای بیگانه تاثیرگذار بوده
عنوان فرماندهان نظامی یا صاحب منصبان کشوری به لیاقت و شایستگی آنران جایگاه این حاکمان به

د را بره جمعی خروکردند و سربازان ابواببستگی داشت. هرگاه مالیات احشام خود را بهنگام پرداخت می
ماندند. هرگاه دولت مرکزی به برخی خوانین سوء ظن کردند، در این مقام باقی میقشون دولتی معرفی می

داشت و یا خود وی را زندانی عنوان گروگان نگه میهایشان را در دربار بهداشت، یا شماری از افراد خانواده
کرد. در مواردی هرم کره حکومرت مرکرزی نمود و یکی دیگر از این خاندان را به حکومت منصوب میمی

داد تا هم از تازک مهاجمان بیگانه جلوگیری کرد، تمام ایل را به مرزهای کشور کوچ میاحساس خطر می
های خودشان آسوده گرردد. ایرن دودمران بختیراری پریش از برآمردن آفتراب دولرت نماید و هم از شورک

ختیراری بره فرمرانروایی و رتبره امرارت دسرت یافتنرد. پادشاهان صفوی به یاری بخت خود در میان ایل ب
حکومت تمام بختیاری از آغاز پادشاهی صفویه تا پایان پادشاهی زنرد و بخشری از دوره قاجرار برر عهرده 

 است. خوانین بختیاری آسترکی که امیرالامرای بختیاری بودند، بوده
ه نقش ایلات توجه زیادی داشت. های مذکور از دو جهت بدر یک نگاه کلی حکومت مرکزی در دوره

عنوان مکمل اقتصادی، حکومت مرکزی را در مواق  بحران همانند قحطی، یکی از لحاظ مادی تا بتوانند به
ایلری از توانمنردی  –ها یاری نمایند. دوم با توجه به پایگاه نظامی و محبوبیت بالای سرران جنگ و شورک

-بهره ببرند. در سیمای  درونی سران و خوانین بختیاری آسترکی بهها برای رویارویی با مهاجمان بیگانه آن

عنوان فرمانروایان بختیاری با سرپیچی از پرداخت مالیات در زمان شراه تهماسرب و شراه عبراس و اعرلام 
خان در حسرینحکومت خودمختاری از سوی امیرتاجمیرخان بختیاری آسرترکی و شرورک امیرر سرلطان 

ای بر آن وارد کردنرد. امرا در سریمای فراملری برا توجره بره تعصرب و غیررت هزمان شاه عباس یکم، ضرب
گرایی که در میان قوم بختیاری در رویارویی با تهاجم دشمنان و بیگانگان وجرود داشرت، سرران ایرل ایران
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عنوان حاکمان محلی از آغاز صفویه همراه با ارتش ایرران بره رویرارویی برا تهاجمرات نظرامی آسترکی  به
های ایران و عثمانی در آذربایجان، ایروان و همدان، در فرماندهی سپاه نگان همت گماشتند. در جنگبیگا

بختیاری نقش بنیادی در بیرون راندن دشمن ایفا نمودند. در دهۀ پایانی روزگار صفویه نیز بررای مبرارزه برا 
ی بررای جلروگیری از ورود اشورک و تهاجم محمود قندهاری به اصفهان فراخوانده شدند و تلاک گسترده

محمود به اصفهان کردنرد. همچنرین در دوران پسرا محمرود، در زمران نادرشراه در فرمانردهی نیروهرای 
بختیاری در بیرون راندن بازماندگان محمود از اصفهان و  گشودن هرات و قنردهار و هنرد و بیررون رانردن 

دی داشتند. هرچند با روی کار آمدن نادرشراه و سپاه عثمانی که تا منطقه بختیاری پیش آمده بود، نقش بنیا
هرا و دیگرر اتخاذ تصمیم تازه، شکاف و اختلاف در میان قبیله آسترکی پدیدار شرد کره منجرر بره کروچ آن

هرای پیشرین طوایف بختیاری به نواحی خراسان گردید. سرانجام ایل آسترکی از زمان زندیه نسبت بره دوره
عنوان قدرت اول در منطقره بختیراری قرد ری توانستند در دورۀ قاجار بهتر شد و ایلات جدید بختیاضعیف

ق قبیلره آسرترکی از گردونره حکرومتگران 0428علم کنند. با مرگ حسین خان بختیاری آسرترکی در دهرۀ 
 بختیاری کنار گذاشته شد و پراکنده شدند.

عمران و آبادانی و تمدن در  دهد که روحآثار و عمارات فرمانروایان دودمان بختیاری آسترکی نشان می
های هایی از میردانها وجود داشته؛ زیرا در گوشه و کنار حوزۀ فرمانروایی آنان، عمارات و آثرار و نشرانهآن

بر ساختن سدها ها افزوندست آمده است. آنها و ... بهها و حمامها، قلعهسواری، کاخبازی، اسبچوگان
وار های با شکوه و با عظمت در برخی از نقاط بختیاری ماننرد سردشرت، بنرهها، بناراهها در مسیر ایلو پل

مسجد سلیمان داشتند و عمارتی دیگر در دیمه  –صلواتی در لالی  خان، قلعهخان، دلی محمدحسینخلیل
 آباد و چغاگرگ الیگودرز بنا نمودند. کوهرنگ و دیگری در خلیل

 
 مهرست منابع

 .0390تصحی  میترا مهرآبادی. تهران: کتاب، . بهتاریخ تهانگشای نادریی. مهدمحمداسترآبادی، میرزا
. زیر نظر ایرج افشار. تهران: صفی صفوی( السیر )تاریخ روزگار شاهخلاصهمعصوم بن خواجگی. اصفهانی، محمد

 .0320علمی، 
 .0330. تهران: امیرکبیر، تاریخ تغرافیایی خوزستانامام شوشتری، س. محمدعلی. 

. ترجمۀ محسن محسنیان. مشهد: آستان قدس رضوی، نشین ایرانی در پویۀ تاریخها: عشایر کوهبختیاریان، دیتر. ام
0959. 

. تهرران: قوم لر )پژوهشی دربارۀ پیوستگی قومی و پراکندگی تغرافیایی لرهدا در ایدران(اللهی بهاروند، سکندر. امان
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گاه،   .0392آ
 .0325. تهران: وحید، ختیاریتاریخ باوژن بختیاری، ابوالفت . 

 .4539امیرکبیر،  :تصحی  محمد مشیری. تهران. بهالتواریخرستمآصف، محمدهاشم. 
  .0392بین، . اراک: ذرهایل بختیاری و مشروطیتآهنجیده، اسفندیار. 

 0328، ترجمۀ علی اصغر حریری. تهران: انتشارات انجمن آثار ملی، های طبیب نادرشاهنامهبازن. 
 .0304. قم: دارالنشراسلام، وار من ایل من )تاریخ بختیاری پس از ساسانیان(بُنهیاری آسترکی، علی. بخت

اهتمرام ولادیمیرر ولیرامینوف زرنروف. تهرران: اسراطیر، . برهشرفنامه )تاریخ مفصل کردستان(خان. بدلیسی، شرف
0399. 

 . آماده چاپ.تاریخ تحولات سیاسی بختیاریبهرامسری بختیاری. 
 .0304محمد ساکی. تهران: آسونه، . ترجمۀ علیکریم خان زندری، جان. ر. پ

 .0300، از مجموعه تاریخ کمبریج، تاریخ ایران )دوره افشار  زند و قاتار(
 .0358. زیر نظر ایرج افشار. تهران: امیرکبیر، آرای عباسیتاریخ عالمترکمان، اسکندربیگ.  

  تا.نا، بیتصحی  علی دوانی. تهران: بی. بهسفرنامه حزینتاریخ و حزین لاهیجی، شیخ محمدعلی. 
 .0340. اهواز: صافی، تذکره شوشترحسنی جزایری شوشتری، عبدالله. 

 .5-0(: 0355)تابستان  4. ک.خروش آنزان«. تاریخ بختیاری»درگاهی، عبدالرضا. 
 .0399، نامه دهخدالغتدر  «. میر»دهخدا، علی اکبر. 
 .اهتمرام غلامرضرا طباطبرایی مجرد. بره«احسن التواریخ»تاریخ محمدی لله بن محمد تقی. اساروی، محمد فت 

 .0390تهران: امیر کبیر، 
 تا.. تهران: یساولی و فرهنگسرا، بیها و خاطرات سردارظفریادداشتسردارظفر، خسرو. 

نوایی. تهرران: پژوهشرگاه تصحی  عبدالحسین به .بحرینسعدین و مجمعمطلعسمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق. 
 .0303علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 تا.سرا، بی. ترجمۀ مهراب امیری. تهران: فرهنگسیری در قلمرو بختیاری و عشایر بومی خوزستان
. ترجمۀ حمید بیکس شورکایی و اسماعیل سنگاری. در کتابخانۀ تاریخی ایران و شرق باستانسیسیلی، دیودوروس. 

 تا.ی، بیتهران: جام
 .0330تهران: انتشارات امیرکبیر،  .. ترجمۀ محمد عباسیسفرنامه شاردن به ایرانشاردن، جان. 

تصحی  سیدحسن سادات ناصری. تهرران: وزارت فرهنرگ و ارشراد اسرلامی، . بهالخاقانیقصصقلی. شاملو، ولی
0392. 

 .0300هاشم محدث. تهران: امیرکبیر، تصحی  میر. بهالانسابمجمعای، محمد بن علی بن محمد. شبانکاره
 .0399اصفهان: انتشارات کنکاک،  .از خراسان تا تختگاه اصفهان .شجاعی برجویی، عیسی
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 .0390. تهران: سخن، های افشاریه و زندیهمختصر تاریخ ایران در دورهشعبانی، رضا، 
محمرد  ه.ق. مربروط بره امرامزاده 980نام برخی از ایلات و عشایر فارس در وقفنامه سال »کیش، جمشید. صداقت

 .409 -485(:  0300)بهار و تابستان  08، ک. 0 شناسانسان مجلۀ«. روستای ساران بالا
 .0390. تهران: آتیه، تاریخ کرد و کردستانزاده، صدیق. صفی

 .0329توس،  . ترجمۀ ابوالقاسم سری. تهران:اشرف افغان بر تختگاه اصفهان )روایت شاهدان هلندی(فلور، ویلم. 
. ترجمرۀ ابوالقاسرم سرری. تهرران: برافتادن صفویان و برآمدن محمود افغان )روایت شاهدان هلنددی(فلور، ویلم. 

 .0325توس، 
. ترجمرۀ های کشدیش لهسدتانی عصدر صدفوی(سفرنامه کروسینسدکی )یادداشدت. ادیوکت وداککروسینسکی، ی

 . 0324نا، ان: بیتصحی  مریم میراحمدی. تهرعبدالرزاق دنبلی. به
 .0323. ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی، سفرنامه کمپفر به ایرانکمپفر، انگلبرت. 

 .0395. ترجمۀ مهراب امیری. تهران: آنزان، بختیاری در آیینۀ تاریخگارثویت، جن. راف.  
 .0393ان: سهند، . ترجمۀ مهراب امیری. تهرتاریخ سیاسی اتتماعی بختیاریگارثویت، جن. راف.  

اهتمام مدرس رضروی. تهرران: دانشرگاه تهرران، . بهالتواریخ پس از نادرمجملگلستانه، ابوالحسن بن محمد امین. 
4532. 

 .0320. تهران: اساطیر، تاریخ بختیاریخان سردار اسعد. قلیالسلطنه سپهر، عبدالحسین و علیلسان
 .  0395پایگاه فرهنگی اجتماعی تژگاه، «. ریمنشا نام بختیا»مرادی بیوار الیما، نورعلی. 

 .0324تصحی  عباس اقبال. تهران: سنایی و طهوری، . بهالتواریخمجمعمحمدخلیل. مرعشی صفوی، میرزا
 تا.نا، بیتصحی  محمدامین ریاحی. تهران: بی. بهآرای نادریعالممروی، محمدکاظم. 
 .0300بدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر، اهتمام ع.  بهتاریخ گزیدهمستوفی، حمدالله. 

. ترجمۀ نورالردین محمرد برن الرحله المکیه )تاریخ سیاسی اتتماعی مشعشعیان(مشعشعی، سیدعلی بن عبدالله. 
 .0392تصحی  عارف نصر. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، الله جزایری. بهنعمت

 .0322الله وحیدنیا. تهران: وحید، کوشش سیف. بهتاریخ عباسیمحمد. الدینمنجم یزدی، ملاجلال
 .0332تصحی  ابراهیم دهگان. اراک: فروردین، . بهتاریخ ملاکمالمنجم یزدی، ملاکمال. 

 .0309نا، . تحریر و تحشیه عزیزالله بیات. تهران: بیگشاتاریخ گیتیموسوی نامی اصفهانی، محمدصادق. 
 .0305ایرج افشار و فرشته صرافان. تهران: افشار،  کوشش. بهالفردوس خانیریاضمیرک، محمد. 

 .0324. تهران: جاویدان، زندگی پرماترای نادرشاه افشارنژاد، محمدحسین. میمندی
. ترجمۀ سکندر امان اللهی بهاروند و لیلی بختیرار. تهرران: بابرک، دو سفرنامه درباره لرستانمینورسکی،  ولادیمیر. 

0324 . 
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 .0309. تهران: چاپخانه ارمغان، تذکره نصرآبادیرزامحمدطاهر. نصرآبادی اصفهانی، می
حسدین سلطان ق. پادشاهی شاه0001تا  0011های دستور شهریاران )سالالعابدین. نصیری، محمد ابراهیم بن زین

 .0393نا، مقدم. تهران: بی نادر نصیری کوشش محمد. بهصفوی(
 .0303اهتمام پروین استخری. تهران: اساطیر، . بهیالتواریخ معینمنتخبالدین. نطنزی، معین

 .0352. اصفهان: نشاط، شناخت سرزمین بختیارینیکزاد امیرحسینی، کریم.  
تصرحی  . برهق(0101 – 0100عبداس دوم )صدفی و شداه ایران در زمان شاه واله قزوینی اصفهانی، محمد یوسف. 

 .0308گی، محمدرضا نصیری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهن
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Abstract 

Resembling other historical battles and combats, the uprising of Imam Ḥusayn b. ʿAli (Peace be 

upon him) and the incidents of ʿĀshūrā included several talks and negotiations from beginning to 

the end.  

These talks were occasionally fruitful (depending on the circumstances), but proved ineffective and 

failed in the end. The battle of ʿĀshūrā began just as the negotiations came to a halt. 

This paper aims at providing a comprehensive and accurate report of the number of negotiations 

conducted between the two parties and their details. By means of underlining this issue, the study 

also tries to provide a better and more beneficial understanding of a less-charted area of the 

uprising. The research compiles a comprehensive report of the negotiations during ʿĀshūrā, 
including additional details and speculations in a relatively shorter separate paper. Similar to most 

historical studies, the research has employed the inductive-analytical method and is based on early 

historical sources.  
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 گزارشی از مذاکرات در رخداد عاشورا 
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 چكیده 
با گفتگوهاا  -از آغاز تا پایان  –ها و نبردهای تاریخی، قیام امام حسین بن علی )ع( و واقعه عاشورا جنگ همانند دیگر

بخش نباود و باه شرایط، گاه نتایجی نیز در برداشت، اما در نهایت نتیجاه و مذاکراتی همراه بود. این گفتگوها بسته به
 بست رسید. شكست انجامید. نبرد عاشورا هنگامی آغاز شد که مذاکرات طرفین کاملًا به بن

هدف از نوشتن این مقاله ارائه گزارشی جامع و تا حد ممكن دقیق از دفعات و جزئیات مذاکرات دو طرف بوده است. 
ای کمتر نمایان از این قیام به دست صد آن بوده که با برجسته کردن این موضوع، شناخت بهتر و مؤثرتری از جنبهنیز ق

آید. بر این اساس دستاورد این نوشته ارائه گزارشی یكجا از ماذاکرات در تااریع عاشاورا هماراه باا زکار جزئیاات و 
 –های تاریخی، بر اساس روش اساتقرایی همانند بیشتر نوشتهای مستقل و نسبتا کوتاه است. این کار حواشی در مقاله

  تحلیلی و با تكیه بر منابع تاریخی کهن صورت پذیرفته است.
 عاشورا، مذاکرات، امام حسین بن علی، حُر بن یزید، عمر بن سعد.: هاکلیدواژه
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132/از مذاکرات در رخداد عاشورا  یگزارش؛ قنوات                                                                                            

 مقدمه
از  و پا  ، هنگاام، پایشطارفین ، گفتگوها و ماذاکراتتاریع و بزرگ کوچك نبردهای دیگر سكه رویآن 

. نیست مستثنی قاعده عاشورا نیز از این ، واقعهقلمداد کنیمای را قاعده این تسامح . اگر با اندکیاست جنگ
حساین بان علای )ع( و  اماام میاان متاوالی هایدر نوبت جنگ، از این منابع تاریخی، پیش گزارش زیرا به

. این مذاکرات در مدینه و در عارا  در ساه مرحلاه صاورت گرفت صورتلت اموی مذاکراتی کارگزاران دو
 پذیرفت که هریک را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

 
 مذاکره با فرماندار مدینه  -1

که بود؛ هنگامی همراه مذاکره با یك حادثه دربارۀ رخداد عاشورا یک نكته جالب توجه این است که آغاز این
رسید، فرمانادار شاهر ولیاد بان عتباا بان ابای  مدینه به  معاویه هجری خبر مرگ 06در اواخر رجب سال 

 امام او رسانید و خواستار بیعت یزید را به ، پیغامگفتگو نشست و با او به حسین )ع( را خواست سفیان، امام
 کار، چاون این پذیرش فرض که به فرماندار گفت هنخواهد کرد ولی ب با یزید بیعت کرد که اعلام شد. امام

آیناد.  گاردهم بعد صبر کند تا ماردم در بر ندارد، تا روز یا روزهای ایفایده حكومت او برای مخفیانهبیعت 
 گیریمتصامیبارای  از این گفتگو زماانی توانست امام گونهرسد اینبه نظر می 1.را پذیرفت فرماندار نیز این

 سوی مكه بیرون رفت.آورد و همان شب یا شب بعد از مدینه به دست به مناسب بهتر و اقدام
 

 مذاکره با حُر بن یزید در نزدیكی کوفه  -2
یزیاد  حر بن نظامی با دسته کوفه حسین بن علی )ع( در مسیر حرکت خود از مكه به عرا ، در نزدیكی امام

نُمیَار  بان حُصَاین باود کاه تاریبزرگ نظامی از گروه خود جزئی که دسته این ریتریاحی روبرو شد. مأمو
گفتگاو  چناد نوبات بود. دو طارف کوفه به او و بردنش ، جلبامام کرد، سد راهمیرا فرماندهی  آن سكونی

و  شاده شهرشاان عاازم آناان دعاوت به که گفت حر و سپاهیانش به شد. امام مطرح هاییکردند و پیشنهاد
 که دلیل این پیشنهاد را رد کرد به او را باز کنند تا برگردد. حر این اند، راهخود برگشته از رأی اگر ایشان اکنون

 کاهپیشنهاد کرد  او نیز خبر ندارد. در عوض به مردم هایو از نامه نبوده امام کنندگاناو جزء دعوت گفتمی
پیشانهاد را رد  ایان قااطع صاورتبه زیاد بدهد. اماام بن عبیداللّه برود تا او را تحویل کوفه او به همراه امام
 رسید.  بستبن به طرفین مذاکرهچنین این 2کرد.

                                                 
 .346-5/333، و الملوك الرسلتاریخ  ؛ طبری،222، الطوال اخبار. دینوری، 1
 ،الهممم و تعاقب الامم تجارب، ؛ مسكویه461-3 /5 ،و الملوك الرسلتاریخ  طبری،؛ 170ا  7 /2، الاشراف انساب ؛ بلازری،243 ،الطوال اخبار دینوری،. 2
معرفم   فم  المهمّم  الفصمول ؛ ابان صابا ،223 -36 ،باعلام الهدی الوریاعلام  طبرسی، ؛16 /0 ،البدء والتاریخ ؛ مقدسی،224-5 ،الارشاد ؛ مفید،53 /2
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 کارد مبنای طرحم پیشنهادی ، امامشرایط در این اند که، آوردهخاص روایتی با نقل از نویسندگان برخی
ببرد و کار پایاان پاذیرد،  کوفه رسانید، سر او را به قتل را به نبرد کنند، اگر حر امام تنهاییاو و حُر به بر اینكه

 پیشنهاد بود که شاید در برابر این 1کنار بروند. و همراهانش امام او از سر راه شد، سپاهیان اگر حر کشته ولی
 شاده مواجاه بساتچیز باا بنباز  همه پ  چون2ندارد. با وی جنگیدن برای : او مأموریتیگفت امام حر به

(. و بینَاكنصافاً بینای  )تكاون است ایخود معتقد بود پیشنهاد منصفانه کرد که مطرح ایبود، پیشنهاد تازه
 در مسایری حجاز برگردد بلكاه سویبه کند و نه حرکت کوفه سوینه  به امام اردوی بود که پیشنهاد حر این

نیز آزاد  کند، امام تكلیف و کسب را گزارش زیاد بنویسد و اوضاع بن عبیداللّه به ایدیگر قرار گیرد، حر نامه
 نظار حار بارای از حسان ناشی پیشنهاد را که این امام 3زیاد بفرستد. بن یزید یا عبیداللّهبه  اینامه که است

شامار  باه کوفاهاو باه  و باردن اماام بر جلاب بن زیاد مبنی سرپیچی از دستور عبیداللّه و نوعی مشكل حل
درآمد. حر  حرکت و حجاز به کوفه غیر از راه حر، در مسیری نظر سپاهتحت امام ، و اردویآمد، پذیرفتمی

 ایناماه شادن از نوشته گزارشی کرد، ولی تكلیف داد و کسبرا گزارش  اوضاعفرستاد و  عبیداللّه به اینامه
تاوان گفات: ماذاکره اماام و حار . بر این اسااس مینیست زیاد در دست بن یزید یا عبیداللّه به امام توسط
 خیر بیندازد. بخش بود و امام توانست در این گفتگو انجام دستور عبیدالله توسط حر را به تأنتیجه

 پاساع کاربلا رسایدند، قاصادی دو اردو به کهشد. هنگامی کربلا ختم پیمودند بهمی طرفین که راهی
بود او و  او دستور داده ، بهخاطر مدارا با امامحر به سرزنش ضمن حر رسانید. عبیداللّه بن زیاد را به عبیداللّه

کارد.  ابالا  امام را به حكم بگیرد. حر این فرود آورد و بر او سخت و علف آببی ایرا در نقطه همراهانش
 ایان نزدیاك از روساتاهای دهاد در یكای او پیشنهاد داد؛ اجازه و به به گفتگو با حر پرداخت بار دیگر امام

دلیال  باه امیارش خاود، از طارف ولقا به که دلیل این پیشنهاد را نپذیرفت، به حر اینفرود آید، ولی  ناحیه
  4بود. ناچار دو گروه در کربلا فرود آمدند. قرار گرفته مورد سرزنش با امام قبلی مدارای

روز عمر بان  آن رخ داد. فردای هجری 01 سال محرم کربلا در روز دوم حسین )ع( و حر به ورود امام
 سعد بر عهده را عمر بنکوفه  سپاه تمامی بعد فرماندهی د. از اینجا بهکربلا آم به سپاهی 4666 سعد همراه

                                                                                                                   
 .136 ،الائم  الاحوال

 .1/233 ،الحسینمقتل ؛ خوارزمی، 22 /3، الفتوحابن اعثم، . 1
 تجمارب مسكویه،؛ 462- 3 /5 ،و الملوك الرسلتاریخ ؛ طبری، 177 /2 ،الاشراف انساب ؛ بلازری،256 ،الطوال اخبار دینوری، :کاومر بقتالك. رلم  انّی. 2

؛ طبرسای، 0/16 ،التماریخ البمدء و، ؛ مقدسی233 /1، الحسین مقتل ؛ خوارزمی،3/22، الفتوح؛ ابن اعثم، 225، الارشاد؛ مفید، 2/06،الهمم و تعاقب الامم
 .127 /2، النهای و البدای ، ؛ ابن کثیر236 ،باعلام الهدی الوریاعلام 

 .72، الطفوفقتل   عل  اللهوف ؛ سید بن طاووس،136 ،الائم  الاحوالمعرف   ف  المهمّ  الفصول ها و ابن صبا ،همان. 3
 .231 ،باعلام الهدی الوریاعلام ؛ طبرسی، 36 /3، الفتوح؛ ابن اعثم، 251 -2، الطوال اخبار، دینوری. 4
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 و عمر بود. امام داد،  میان رخ پ ازاین که مذاکراتی و  گرفت
 
 

 مذاکره با عمر بن سعد  -3
 عازم که بودسپاهی  . او فرماندهنداشت را خوش با امام بنابه گزارش منابع تاریخی، عمر بن سعد جنگ

 رضایت عدم کربلا فرستاد. این به ایران جای را به زیاد او و سپاهیانش بن بود و عبیداللّه ایران شمالی مناطق
دو طارف  ماذاکرات بارای مناسابی ، زمینا او با امام )از این نظر که هردو قرشی بودناد( و نیز خویشاوندی

و آماد کردناد و سارانجام آن دو رفت  طرفینمیان  کربلا، فرستادگانی عمر بهکرد. از همان آغاز آمدن  فراهم
 کرد:  را مطرح هاییپیشنهاد گفتگو امام در این اند کهگفتگو نشستند. مورخان آورده به باهم

 . ( برگردمیا مدینه حجاز )مكه دهید به اجازه .1
و  شوم در آنجا ساکنو تا پایان عمر  بروم مرزی شهرهای از یكی دهید به اجازه صورت در غیر این .2

 . جهاد کنم با غیرمسلمانان
  1او بگذارم. در دست و دست پذیرید، بگذارید نزد یزید برومپیشنهاد را نیز نمی اگر این .3
-نهاد اخیار باهدو پیشا در خصوص ولی شده، نقل تاریخی از کتب پیشنهاد در بسیاری سه این اگرچه 

پیشانهاد  هار ساه خاود از راویاانکه  . بلازریاست آمده دیگر هم در میان پیشنهاد آخر سخنانی خصوص
 باه برگشاتن اجاازه بود که این همعمر سعد داد، آن  پیشنهاد به تنها یك امام شده گفته: »است ، آوردهاست
 بان عقباا گفتاه باه اسلام تاریع دیگر از مورخان نیز مانند شماری بلازریاحتمالًا  2«.او بدهند را به مدینه

 کاه شده بود، نقل امام تا کربلا همراه و از مدینه هاشمبنی غلام که سمعان بنعقبا  نظر دارد. از قول سمعان
 و ایان 3با او نداد کردن یزید و بیعت سویبه یا رفتن مرزی شهرهای به بر عزیمت مبنی پیشنهادی هیچ امام
در حقیقات  پیشانهاد را کاه زیااد ایان بان عبیداللّاه وجود نداشت کاه درستی است، زیرا دلیلی سخن البته

دو  ظااهراً در درساتی کاه با یزید بود، رد کناد. دکتار شاهیدی از مخالفت برداشتن و دست پیشنهاد تسلیم
معتقد اسات  . ویاست قطعاً درو  امام از طرف پیشنهاد سوم ارائه ندارد، معتقد است تردیدی پیشنهاد اول

 بن عبیدالله به که ایبار، در نامه از زیر این کردن خالی شانه و برایاز جنگ  نارضایتی دلیل عمر بن سعد به

                                                 
 /2 ،الهمم و تعاقب الامم تجارب؛ مسكویه، 414 /5، و الملوك الرسلتاریخ  ؛ طبری،0 /2، و السیاس  الامام  ؛ ابن قتیبه،122 /2، الاشراف بانسابلازری، 1. 

؛ 232- 3 ،باعلام الهمدی الوریاعلام  ؛ طبرسی،16 - 11 /0 ،التاریخ البدء و، ؛ مقدسی226 /14 ،دمشق مدین  تاریخابن عساکر، ؛ 223، الارشاد؛ مفید، 00
 .323، 214، 123 /2، والنهای  البدای  ؛ ابن کثیر،334 /1 ،الصحاب  تمییز ف  الاصاب  ابن حجر،

 .122 /2،الاشراف انساب بلازری،. 2
 .123ا  36 /2 ،والنهای  ای البد؛ ابن کثیر، 35 /4، طالباب  آل مناقب ،شهرآشوب ؛ ابن224 ،الخواصتذكرة سبط بن جوزی، . 3
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گازارش اینكاه  جالب 1جلوگیری کند. جنگ از وقوع داد که نسبت امام به درو را به ، این سخنزیاد نوشت
عمر بن ساعد  گفتگو کردند، سپ  باهم طرفین که است آورده . شیعرساندرا می معنی مفید نیز همین شیع

آیاد کاه خن برمیاز این س 2است. کرده را مطرح هاپیشنهاد این امام فرستاد و گفت زیاد نامه بن عبیداللّه به
شاید این خود عمر بن سعد بوده که باهدف پرهیاز از رخ دادن جناگ و درگیاری، در ناماه خاود ارائاه ایان 

 ها را به امام حسین)ع( نسبت داده است.  پیشنهاد
 سومروز  وی همان که باشد )بعید نیست شده ارسال که زیاد هر روزی بن عبیداللّه عمر بن سعد به نامه

باز  امام فاصله به کربلا رسید. در این محرم در روز هفتم آن باشد(، پاسع و فرستاده را نوشته نامه این محرم
از  3اند.یا چهار باار دانساته ها را سهتعداد آن برخی که با عمر بن سعد مذاکراتی صورت داد. مذاکراتی هم

تاریخی  منابع .نیست در دست اطلاعی تفكیك مورد ا به جز یكا بهگونه این و محتوای و مضمون جزئیات
تاا آن دو،  ساعد فرساتاد و از او خواسات بانرا نزد عمر  انصاری کعب بن قرظا عمرو بن امام، اند کهآورده
بیسات  د هماراهموعود، عمر بن سعکنند. در ساعت  همدیگر را ملاقات دو سپاه بین ایدر نقطه هنگامشب

 به دورتر از همراهان ایدر فاصله طرفین حدود حاضر شد. سپ  در همین با تعدادی هم سوار رسید و امام
جادا  از هام دادناد و ساپ  خاود اداماه گفتگوی به از شب ها تا پاسیاند آنگفتهگفتگو نشستند. مورخان 

 . برخاینیسات روشانگفتناد چنادان  چه باهم و ایشان گذشت و چهآن د میان مذاکره در این شدند. اینكه
 آوردند و گفتند امام روی و گمان حدس به خصوص در این مردم ولی 4ماند مخفی مذاکره اند محتوایآورده

قضایه  خاود باهیزید بروند تا او  سویخود را واگذارند و به لشكرهای عمر بن سعد پیشنهاد داد دو طرف به
او  بارای کاه گفات خواهد کرد. اماام را خراب امزیاد خانه بن داد که عبیداللّه کند ولی عمر پاسع رسیدگی

را در حجااز  بهتار از آن گفت خواهد کرد. امام مرا ضبط املاك . عمر گفت عبیداللّهخواهد ساخت ایخانه
 در خصوص شیعی منابع اما روایت 5ها را نپذیرفت.پیشنهادبن سعد این  داد. باوجود این، عمر تو خواهم به

و عمار  بر امامعلاوه مذاکره، در این اند کهآورده منابع . ایناست متفاوت آوردیم این گفتگو با آنچه جزئیات
پسار عمار  سو حفا ر( و از آناکب )علی حسین بن و پسر بزرگ او علی علی بن بن سعد، برادر امام عباس

بخشایده  کااملًا متفااوت را شاكلی شایعی منابع روایت او نیز حضور داشتند. آنچه  غلام بن سعد و لاحق
اناد، در نگفته یزیاد ساخنی ساویبه بر رفاتن مبنی از پیشنهاد امام منابع . اینگفتگوهاست است، محتوای

                                                 
 . 104 ،سال از پنجاه پسشهیدی، . 1
 .223 ، الارشادمفید، . 2
 .2/00 ،الهمم و تعاقب الامم تجارب مسكویه،. 3

 .05-0 ، همو. 4
 .123 /2 ،والنهای  البدای  ؛ ابن کثیر،413 /5 ،و الملوك الرسلتاریخ طبری، . 5
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عمار  با او، به عمر از جنگیدن خود با پیامبر)ص( و برحذر داشتن نسبت یادآوریبا  امام اند کهآورده عوض
عمار  پیشنهاد بود که شود. در برابر این او ملحق زیاد را رها کند و به بنبن سعد پیشنهاد داد یزید و عبیداللّه 

خود  جبران خسارت برای پیشنهاد امام بر زبان آورد و عبیداللّه توسط املاکش و ضبط خانه از ویرانی سخن
 ، گفاتاموالش و مصادره خانه ویرانیبه  بر اشارهاست: عمر بن سعد علاوه آورده را نیز نپذیرفت. خوارزمی

 ایان 1کند.می را ضمانت آنان سلامت داد که پاسع و امام استبیمناك  خود هم خانواده اعضای که بر جان
را رد کارد  عمر پیشنهاد امام وقتی اند کهو آورده کرده نقل پیشین از منابع را نیز متفاوت پایان مذاکرات منابع

و  او را در خاناه«( سریعاً عاجلاً )» زودیخداوند به کرد که او را نفرین ، امامیافت خاتمه نتیجهبی و مذاکره
عارا  نخاورد  از گنادم او جاز انادکی که او نبخشاید و امیدوار است بر بكشد و در قیامت بسترش بر روی

گندم، جو خواهد خورد  جایبه داد که استهزاء پاسع نماند(. عمر بن سعد نیز به زنده چندان از اینكه )کنایه
در روز  کاه اسات دهنماا آور ابان 2جادا شادند. از هام گونهاین و دو طرف«( البُرّ  عن الشّعیر عوض   فی)» 

 این رجز را خواند:  جنگ در میدان کعب بن قرظا عاشورا عمرو بن
 الانصار  کتائب قد علمت

 الذمار  حوزة ساحمی انّی
 شار  غیر نك  غلام فعل
  و داری مَهجتی حسین دون

 نكردن حمایترا بهانه  اشنهخا شدن خراب عمر بن سعد زد که به آخر شعر خود تعریضی و در مصرع
  3بود. قرار داده از امام

 آمیز مشكل، از دید مأمورانمسالمت حل او برای و کوشش پرهیز از جنگ عمر بن سعد به ظاهراً تمایل
آشافته و عمر بن سعد، امیر کوفه را  امام و طولانی زیاد دور نماند. رسیدن خبر دیدارهای شبانه بن عبیداللّه

آمیز اختلاف قلمداد کرد، عمر صلح حل و فصل امكان ختم را نقط  آن توانای که میکرد و او با نوشتن نامه
 به خشن فردی کرد و توسط با او سرزنش و یا جنگیدن تسلیمبه  امام خاطر کوتاهی در واداشتنبن سعد را به

 تسالیمرا باه  دهاد؛ یاا اماام نشان عمل شدت در برخورد با امام داد که او پیغام به الجوشنزی شمر بن نام
 حتای شمر واگذارد. امیر کوفاهرا به  فرماندهی صورت بفرستد و یا با او بجنگد. در غیر این کوفه وادارد و به

  4بفرستد. کوفه او به د و برایرا بزن کرد، گردنش خودداریبا امام  اگر عمر از جنگیدن شمر دستور داد که به

                                                 
 .245 /1 ،نالحسی مقتل خوارزمی،. 1
 .325- 0 /44 ،الانوار ربحا ؛ مجلسی،162 -3/3 ،الفتوح؛ ابن اعثم، جاهمان. 2

 .31 ،مثیرالاحزان ابن نما،. 3
 .315 /44 ،الانوار ربحا ؛ مجلسی،2/07، الهمم و تعاقب الامم تجارب؛ مسكویه، 2/123 ،الاشراف انساب ؛ بلازری،255، الطوال اخباردینوری، . 4
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کارد.  بن زیاد  را ابالا  کربلا وارد شد و دستور عبیداللّه به  سپاهی 4666 همراهمحرم  شمر روز هفتم
و او را  گرفات بااد دشانام ، شامر را باهباود پرهیز از جنگ او به نشانگر تمایل که عمر بن سعد در سخنانی

 بود، تن بیمناك سرپیچی از دستور عبیداللّه از عاقبت کهازآنجایی ولی دانست، وضع نای آمدن پیش مسبب
دساتور  در اجارای 2را نخواهاد پاذیرفت، پیشانهاد تسالیمامام  دانستاو باوجوداین که می 1کار داد. این به

او پیشنهاد تسلیم  فرستاد و به را نزد امام کند، کسی خود را آزمایش بخت آخرین اینكه و شاید برای عبیداللّه
  3نخواهد شد. عبیداللّه هرگز تسلیم که گفت امام داد، ولی

ساوار را  566، عمر بن  ساعد شگفت روز آغاز شد. در اقدامی از همین امام اردوی به کوفه فشار سپاه
خاود،  از یااران یكی ، اماماقدام گردند. در برابر این فرات رودخانه به امام اردوی از دسترسی فرستاد تا مانع

دربارۀ این مشكل نزد عمر بن سعد فرستاد. سافیر  مذاکره را برای همدانی حصین حضیر یا یزید بن بریر بن
چرا بار  عمر پرسید که نكرد و چون عمر بر او سلام مجل  ورود به بود، هنگام شهره  زهد و ورع به که امام

 قرار داد که او را مورد خطاب لحن کند، با شدیدتریننمی ، سلامنبی دین به و متدین است اسلاماهل  او که
 درماناده . عمار کاهاست او بسته بیترا بر اهل آب داند ولی اکنونو پیرو پیامبر می خود را مسلمان چگونه

گاه این زشتی او نیز به که گفت بود، خاود قارار  عمال را بهانه ری فرمانداری خود به علاقه ولی است کار آ
ری  خااطر اماارتتاو را باه کاه شاده عمر بن سعد راضای داد که گزارش امام و به بازگشتداد. سفیر امام 

  4بكشد.
از منجار  روشانی علامت که هاییگیریسخت چنین به زدن ستو د امام هایپیشنهاد نپذیرفتن بازتاب

 رسایدن بساتبن باه دنباال باه باود کاه اتفاا  آن ترینجالاب بود ولای بود، متفاوت جنگ قضایا به شدن
را انتظار  نزاع و فصل داشتند و حل با امام دل بودند، ولی کوفه در سپاه کهاز کسانی ، حدود سی تنمذاکرات

  5شدند. ملحق امام کردند و بهعمر بن سعد را رها  کشیدند، اردویمی
 آن بن زیاد وقوع عبیداللّه دیگر از جانب اینامه با رسیدن شد، ناگهانمهیا می جنگ شرایط کهدر حالی

خااطر کربلا رسید، مجدداً عمر بن سعد را به ظاهراً بعدازظهر تاسوعا به که نامه در این شد. عبیداللّه قطعی
 با او را تكرار کرده و یا جنگ امام شدن خود برای تسلیم و دستور قبلی سرزنش دستورات کوتاهی در اجرای

                                                 
 .2/136 ،النهای  و البدای  ؛ ابن کثیر، 2/07 ،الهمم و تعاقب الامم تجاربمسكویه، . 1
 .07 /2 ،الهمم و تعاقب الامم تجارب مسكویه،. 2
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 .220-7 /2 ،الائم معرف   ف  الغمّ كشف  ؛ اربلی،2-131

 .31، 127، 134، نصار الحسینا ف  ابصار العین؛ سماوی، 124 /2 ،والنهای  البدای  ابن کثیر،. 5



132/از مذاکرات در رخداد عاشورا  یگزارش؛ قنوات                                                                                            

  1بود.
 چاون کرد. ولیجنگ  عزم غروب داد و هنگام باشعمر بن سعد لشكر خود را آماده نامه، این با رسیدن

فردا  تا صبح جنگ را فرستاد و پیشنهاد کرد که علی بن عباس برادرش درآمدند، امام حرکت به کوفه اهیانسپ
دستور  در اجرای تعلل بار دیگر به خواستنمی جنگ، به تمایلعدم  رغمبه افتد. عمر بن سعد که تعویق به

 هماین . بهنداشت پذیرش آن به تردید افتاد و گویا تمایلی اد بهپیشنه این شود، در پذیرش مافو  خود متهم
را  دیاد، پیشانهاد اماام را موافاق نظر آناان نهاد و چون در میان کوفه سپاه از فرماندهان را با شماری آن دلیل

 کرد که حجت و اتمامفرستاد  علی بن را نزد عباسعمر بن سعد کسی  بازگشت، ولی لشكر کوفه 2پذیرفت.
  3جنگید. نشوید، با شما خواهیم فردا تسلیم اگر تا صبح

)ع(  عاشاورا اماام صبحاول  4شد. سپری گفتگو و آوردن و بردن پیغام عاشورا نیز به صبح ساعات اولین
 امام فرستاده عنوانبه همتر پیش که حضیر همدانی لشكر کوفه آمد. بریر بن جلوی از یارانش گروهی همراه

 پیشانهاد اماام کاه خواست ایشان سرزنش و ضمن گفت سخن کوفی بود، با سپاهیان نزد عمر بن سعد رفته
 نوشاته او ناماه به را که کسانی خصوصبه سپاه نیز خود، بزرگان امام 5حجاز را بپذیرند. به بر بازگشت مبنی

 از کرهتماونی« )»کنیاد تاا برگاردم دارید، رهاایمنمی مرا خوش آمدن که حال» ار داد کهقر بودند، مخاطب
 عبیداللّه حكم به شدن تسلیم را به کوشید امام اشعث بن قی  هنگام در این«(. مأمنی الی انصرف فدعونی

و گفتگوهاا:  او بود و پایان همه  ماذاکرات نهایی سخن که گفت او سخنی در پاسع دارد، اما امامزیاد وا بن
  0.«و لا افرّ فرار العبید اعطاء الذلیل بیدی لا اعطی واللّه»

 شاهادت را باه نهاد، کوفیان در کمان ایستاد، تیری امام آمد و روبروی عمر بن سعد پیش هنگام در این
اسات.  بن علای انداختاه لشكر حسین سویتیر را او به اولین ند کهده زیاد گواهی بن طلبید تا نزد عبیداللّه

. گرفت او باریدن و اردوی امام سویبه کوفیان رگبار تیرهای آن دنبال و به را کشید و تیر را رها کرد کمان پ 
 وضاعی آمدن وها و پیشو گفتگ مذاکرات کامل شكست بیان که سخنی گفت لشكریانش و به برگشت امام

نه  الذیالموت ، فقومُوا الیالیكم القوم   رسلُ  هذه»بود:  سراسر متفاوت  ایان تیرهاا فرساتادگان )این« لابُدَّ م 
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  1روید(. ، پیشنیست گریزی از آن که مرگی سویبرخیزید و به شمایند. پ  سوی به قوم
 

 گیرینتیجه
ام حسین بن علی و مأموران دولت یزید در سه مرحله؛ در مدیناه، نزدیكای کوفاه و کاربلا مذاکرات میان ام

انجام شد. این مذاکرات که به ترتیب با فرماندار مدینه، حر بن یزید ریاحی و عمر بن سعد صورت گرفات، 
ساید و بادون ربسات میداد و گااه نیاز باه بنهایی را در اختیار امام قارار مایبخش بود و فرصتگاه نتیجه

 یافت. ای خاتمه مینتیجه
رغم نشاان دادن بست رسیدن مذاکرات این بود که ماأموران دولات یزیاد باهترین علل به بنشاید مهم

های تند یزیاد نرمش در مواجهه با امام، دارای اختیارات تام نبودند و میان نظرات شخصی ایشان و سیاست
 نظر وجود نداشت. و عبیدالله بن زیاد، امیر کوفه، اتفا 

از مذاکرات امام حسین بن علی )ع( و مأموران دولت اموی در نهایت نتیجه مطلوبی حاصل نشد؛ نبرد 
بست کامل رسید. کاار سافیران خاتماه یافات و تیرهاای جنگای عاشورا زمانی آغاز شد که مذاکرات به بن

 اردوگاه امام را نشانه گرفتند. 
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Abstract 

Sayyid Riżā Mūsavī, better known as Nāṭiq Nīlī, is one of the unknown poets of the 13th century 

A.H./19th century A.D. in Afghanistan. He was born in A.H. 1228/A.D. 1813 in the Dāykundī 

province. Two works remain from this gifted poet: Shikarbāgh, and Ṭūfānal-Muṣība. Not only the 

two books introduce parts of Afghanistan’s literary and cultural values to the new generation, but 

also, they generally of assert considerable importance in the field of Persian language, because they 

can be used in Iranian cultural studies as a reliable record.  

The study applies the analytical-descriptive method and attempts to explore the literary and cultural 

legacy of this poet-critic. The study also offers insight into the characteristics of Nīlī’s life and works 

for fellow Persian speakers in the Islamic Republic, in hopes of strengthening the bonds between 

two nations sharing the same language and literature.  

Keywords: Nāṭiq Nīlī, thirteenth century poetry in Afghanistan, literary history of Dāykundī, 

Shikarbāgh, Ṭūfān’al Muṣība 
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 نگاهی به زندگی و کارنامۀ ادبی ناطق نیلی

  شاعر سدۀ سیزدۀ افغانستان 

 علی کاظمی)نویسنده مسئول(سید عوض
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
alikazimi461@gmail.com 

 مرتضی فلاحدکتر   
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده
زده هجری در افغانستان سید رضابخش موسوی مشهور به ناطق نیلی است که در سال یکی از شاعران گمنام سدۀ سی

 شکرباغهای قریحه دو اثر به نامق. در استان/ ولایت دایکندی دیده به جهان گشوده است. از این شاعر خوش 8221
و فرهنگی افغانستتان را بته  های ادبیمانده است. علاوه بر اینکه  این دو کتاب بخشی از ارزشباقی طوفان المصیبهو 

تواند به عنوان سند خوب در که میکند، در عموم برای حوزۀ زبان فارسی نیز اهمیت دارد؛ چوننسل کنونی معرفی می
 مطالعات ایران فرهنگی کمک کند. 

ر و ادیت  را کوشیم تا کارنامۀ ادبی و فرهنگی این شتاعتوصیفی نگارش یافته، می-در این نوشتار که به روش تحلیلی 
زبانتان خودمتان در جمهتوری استلامی بته معرفتی های زندگی و آثار او را برای هتممورد بررسی قرار دهیم و ویژگی

 بگیریم تا شاید گامی باشد در راستای تحکیم همدلی دو ملتِ با ادبیات و زبان مشترک.
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 مقدمه
پیش از اینکه به زندگی و کارنامۀ این شاعر بپردازیم، نگاهی به تاریخ ادب و تحولات اجتماعی و فرهنگتی 

 ویژه استان دایکندی خواهیم داشت.در افغانستان و به
سیر تحولات ادبی را تاریخ ادب در دایکندی افغانستان از سابقۀ خیلی طولانی برخوردار نیست، و این 

گونه که تحقیقات زایی به بررسی گرفت؛ زیرا آنهای سدوزایی و محمدسالۀ حکومت 252توان در عمر می
کته های معاصر سخنی از آثار ادبتی در دایکنتدی وجتود نتدارد. کستانینشان داده، قبل از دوران حکومت

د که ایتن تتاریخ ادبیتات، پیونتد ناگسستتنی بتا داننپیرامون شعر و ادب در مناطق مرکزی آشنایی دارند، می
هتای ادبتی مشهور به ناطق نیلی دارد. بررسی ارزش« علامه سید رضابخش موسوی»کارنامۀ ادبی فرهنگی

 جغرافیای فوق بدون بررسی آثار این ادی  نامدار چندان موفق نخواهد بود.
ای استت کته در ایتن ستتارهتک در این موضوع هم شکی نیست که ناطق نیلی در تاریخ ادب دایکندی
ق( شتاعر ستدۀ ششتم 555)د.  آسمان درخشیده و نورافشانی کرده است. از عبدالواسع جبلی غرجستتانی

تتوان یافتت کته آید تتا امتروز کمتتر شتاعری را متیترین شاعر مناطق مرکزی به شمار میهجری، که قدیم
شتود جملته، نمتییلی مقایسه گردد. در یتکصاح  چندین اثر مکتوب بوده باشد و در عین حال با ناطق ن

تاریخ دایکندی را بدون کارنامۀ ناطق نیلی بررسی کرد، و همین سیر رشد ناطق هم تتابع عوامتل سیاستی و 
 اجتماعی این جغرافیا است. 

ق، دوران زندگی ناطق نیلی مصادف 8221در سال شکرباغ شده از سرایش مثنوی بر اساس تاریخ ذکر 
دهد. ایتن ستده در محمد خان است. که دقیقاً آغاز نیمۀ دوم سده را تشکیل میدشاهی دوستبا دور دوم پا

خاطر اینکه شتاهان اهتل علتم افغانستان از نگاه اجتماعی و فرهنگی چندان وضع مناس  نداشته است، به
استت تتا  اند، و یا اینکه دوران بیشتر آنان به جنگ و سیاست گذشتتهکمتر بر سرنوشت مردم حکومت کرده

 آید.توجه به فرهنگ و ادبیات، اگر کاری هم شده در حد خیلی ناچیز است که حتی در شمار کمتر می
 

 زندگی و آثار ناطق نیلی -1
نویسان در طتول تتاریخ احوالیابیم که شرحهای فارسی و تاریخ ادبیات نگاهی اندازیم، در میاگر به تذکره

و مستند پیرامون شاعران، ادبیان و فرهنگیان ارائته کننتد، همتین مست له اند، مطال  دقیق ادب اکثراً نتوانسته
های زندگی اکثر شاعران قضاوت درست نماییم، دلیلش سب  شده است که امروز ما نتوانیم پیرامون ویژگی

انتد، پروا بتودهشان بیهم این است که خود شاعران به این موضوع کمتر توجه کرده و نسبت به وقایع زندگی
که عدم امکانات سب  شده است که با وقوع حوادث سیاسی و نظامی بسیاری از آثار مکتوب زبان مچنانه
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شود به ها نمیفارسی از بین برود و یا ناقص شود، اینجاست که با آثار موجود شاعران و فرهنگیان بعد از آن
انتد و وقتایع به این مهتم توجته کترده کهبرد و نظر قطعی داد؛ اما در این میان کسانیها پیزوایای زندگی آن

انتد. یکتی از آنتان، وار به خوانندگان انتقتال دادهطور مستقیم و یا اشارهلای آثارشان بهزندگی خود را در لابه
لای آثارش دریافت و کمتر بته حتدس و شود از لابهشاعر مورد بحث، ناطق نیلی است که این مسایل را می

 گمان متوسل شد.
 سال ناطقدزا  -1-1 

احتوال »یابیم؛ زیرا اگتر شتاعر در بختش در آثار دیگر چیزی نمی شکرباغپیرامون سال تولد ناطق جز 
نکاتی را پیرامون وقتایع زنتدگی ختود گفتته بتوده، فعتلًا موجتود  طوفان المصیببهدر نسخۀ خطی « مصنّف

طور دقیق پرداخته نشتده اثر هم به این نکته را دریافت؛ ولی در این شکرباغشود از ابیات نیست. باز هم می
صورت ماهرانه و کارشناسانه به برختی از وقتایع اشتاره کترده استت؛ شتاید علتتش تترس از است، بلکه به

برداشتن این نکات توسط  اشخاص مغرض بوده است. یکی از آن نکات زادسال و تاریخ تولد شاعر استت، 
 اب به پسرش سروده و سن او را بیان کرده است:توان از بیتی دریافت که ناطق خطاین نکته را می

 تو را یک نه بود سال و مرا چار
 

 8تو در کار آمدی رفتم من از کار 
 

است، ستی و  شکرباغق که سال سرایش مثنوی 8221شود که ناطق نیلی در سال از این بیت معلوم می
 ق خواهد بود.8221سال ناطق شش سال داشته است، با این معیار، زاد

 زادگاه ناطق  -1-2
اند که ناطق آثاری که پیرامون مناطق مرکزی افغانستان نوشته شده است، در مورد زادگاه ناطق همه متفق

ختود  2نام دایکندی و نیلتی استت.خورده با بخشی از جغرافیای افغانستان بهاهل نیلی بوده و شهرت او گره
لای اشتعار واۀۀ در یک مورد بلکه در چند جا در لابتهناطق هم  پیرامون زادگاهش سخن گفته است، نه تنها 

 کار برده است:عنوان زادگاهش بهنیلی را به
 بند خاک نیلی مکان کوه

 
 3بود بر ادّعای من دلیلی 

در جای دیگر هم از کوهستانی بودن و سختی محیط نیلی سخن گفته است که شاعر پابستۀ اوست و    
 ت که هرلحظه امکان شکستن آن وجود دارد:اوضاع دلش چون شیشه و سنگی اس

                                                 
 .295، شکرباغ. موسوی، 8
 .819، فرزندان کوهساران. یزدانی، 2
 .322، شکرباغ. موسوی، 3
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 پا چون سنگ تا چند؟بستهبه این کوه
 

 دماغ افسرده همّت لنگ تا چند؟ 
 

 به سنگستان فتاده شیشۀ دل
 

 8سلامت ماندن این شیشه مشکل 
 

 خانوادۀ ناطق -1-3
نتاطق از نتام و  ناطق نیلی در یک خانوادۀ فرهنگی و اهل دانش و معرفت به دنیا آمده استت. بتا اینکته

های مادرش چیزی نگفته است؛ ولی دربارۀ پدر و اجداد خود نکتاتی را آورده کته نشتانگر دانشتمند ویژگی
هتای داند که نه تنها برای او بلکه بترای بستیاری از آدمبودن آن بزرگان است، پدرش را یکی از استادانی می

 اند.د بودهروزگارش حق استادی داشته و از شاگردی نزد او خرسنهم
 پدر دارم چراغ چشم و بینش   
 نه من تنها ز استادیش خوشحال

 

 مرا زو اقتباس عقل و دانش 
 2بود چندیش استادان به دنبال

 
    

احتمالًا پدر ناطق که عالم دین و مرد پرهیزگاری بوده، آثار خطی نیز داشته است؛ ولی اکنون چیزی در 
 تماعی، سیاسی و طبیعی از بین رفته باشد.اختیار نیست، شاید بر اثر عوامل اج

نیتز از شتاعران و « بتی بتی گتل»نه تنها خود ناطق اهل شعر و دانایی بوده، بلکه همسر اوّل او بته نتام 
عالمان زمان خودش بوده است، اما مت سفانه جز چند بیت شعری که به شکل شفاهی به دستت متا رستیده 

 گری فعلًا موجود نیست:است، از این شاعر بانوی دایکندی اثر دی
 خدا شدخبر آمد که ناطق کد

 گفت مردانوفا میزنان را بی
 

 جهان در پیش چشم من سیا شد 
 وفا شدبحمدالله که مردان بی

 
 

سرا بوده است، یتک دیتوان یکی از فرزندان ناطق، به نام سید حسین موسوی نیز شاعر خوب تعلیمی    
های آغاز دهۀ هشتاد خورشیدی در ای از آن با خط زیبا، تا ساله که نسخهداشت« نور و حکمت» شعر با نام

وی ایتن  ولایت دایکندی، نزد یکی از بزرگان ده، موجود بوده استت. در همتین زمتان قریۀ میش علیا، مرکز
، آخوند محل، داده است. پس از اینکه از نسخه باخبر شدم، دیگر «علوی سرابه»نام نسخه را به شخصی به

                                                 
 هفتم.، سرچشمۀ طوفان المصیبه. همو، نسخۀ خطی 8
 .26، شکرباغ. همو، 2
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را بتودن آن شان ت یید کردند؛ ولتی موجتود شده زنده نبود؛ فرزندانش هم وجود نسخه را نزد پدرشخص یاد 
 انکار نمودند و مدعی شدند که گم شده است.

بر دیوان مذکور از این شاعر، پنج سال پیش یک بیاضی به دست آوردم که شامل بیستت قطعته علاوه   
توانتد بترای شتناخت توانمنتدی و قریحتۀ ید همین هم غنیمت است، میشعر است، اگر دیوان به دست نیا

کنم تا خوانندگان به سبک و روش شعری آن آشنا شاعر مفید واقع گردد. در اینجا به یک نمونه از آن اکتفا می
 گذارم برای چاپ یک مجموعه.گردند و باقی اشعار را می

 سرم دارد به خود زین کار ننگي
 از کار قومانجگر خون گشته است 

 اگر جنگي نسازد با حسین کس
 

 دلم بگرفته است از غصّه زنگي 
 چرا دارد به همدیگر دو رنگي

 8حسین را نیست با کس عزم جنگي
 
 

 نام و نسب ناطق  -1-4
نگاران همیشه دچار اختتلاف در این شکی نیست که در مورد صورت صحیح  نام شاعران گذشته تذکره

اند که اکثر دقیق هم نیست؛ امتا خوشتبختانه نتاطق نیلتی نتام ک شخص چند نام ذکر کردهاند، برای یشده
 گفته است.« رضابخش»خودش را در چندین جای آثارش

 2چو من بخش رضایم بختش او ده     که بخش اندر حضور صاحبش به
ی فرزنتد ستید بر اساس بیت بالا نام و نام خانوادگی ناطق، سید رضابخش موسوی مشهور به ناطق نیل

و ناطق نیلی شهرت یافته است. ستید رضتابخش، « شاه ناطق»عبدالعلی موسوی است که در میان مردم به 
 شککرباغبر تخلص ادبی خود را هم بارها ناطق، گفته و نام خانوادگی خود را موسوی ذکر کرده است. علاوه

امّا بعد: این غریق لجّۀ بحر وبال و »هم در مورد خود و پدرش سخن گفته است:  طوفان المصیبهدر مقدمۀ 
ربتری  گناه و این پابند زندان گرفتاری دنیا و عیال و عمل تباه؛ رضابخش الموسوی، المتخلص بته نتاطق البب

ن جرایم ی الله عب فب  3«.هماابن سیّد عبدالعلی عب
ضرت امام رضا)ع( ، در شعری که پیرامون حطوفان المصیبهنامۀ منثور در مقدمۀ بر این معرفیعلاوه     

بوسی او محروم و دورم، در واقع هم گوید وقتی من بخش حضرت رضا)ع( هستم چرا از عتبهسراید، میمی
 دهد.مندی زیارت مشهد الرضا را نشان میبیانگر نام هست و هم علاقه

                                                 
 . سید حسین موسوی، شاعر قرن سیزده، نسخۀ خطی بیاض شعر، کتابخانۀ شخصی.8
 .216، شکرباغ. موسوی، 2
 ، مقدمه.8216، مورخ طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 3
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 رضایم دوریم چیست؟ چو من بخش
 

 8بوسیش مهجوریم چیست؟ز عتبه 
 

 نیز به این مس له اشاره کرده است: طوفان المصیبهاز ویا در موجۀ چهل و پنجم 
 دوزخ تو مسوزان بدن ناطق عاصی

 
 2حسین استرضا، کل علی، بخش کاین عبد 

ها پیش اجداد ست که اجداد او اصالتاً از نیلی نبوده، سالاش پیدااز معلومات ناطق در مورد زندگی      
فشار و نیرنگ روزگار، به هدف تبلیغ معارف اسلامی، از سبزوار به شود، بر اثر او که شامل چندین نسل می

-وار بعد از گردش و تحولات در بربراند. به گفتۀ خودش، دانهبربر دیار )مناطق مرکزی افغانستان( کوچیده

-بتازی فلتک دوّار کتجهرچند وطن م لوف اجداد کبار خطۀ شهر سبزوار بود، از نیرنتگ»دیار افتاده است: 

وار سر افتاد ایشان در بربتر دیتار افتتاد، در اینجتا چنتد ، دو رویی پرگار از دایرۀ اقتدار بیرون شده، دانهرفتار
معصیت رسید؛ الآن که در بربرم؛ اگرچه پا که قلم قدرت رفته بود رفتند تا نوبت به این سراسلسله به طریقی

  3«.برم، لِلّه الحمد که مُحّ  حیدرماز همه بی
نیز آورده که اجداد او « سخن از تاریخ وطن و آبا و اجداد»تحت عنوان   شکرباغرا ناطق در  این موضوع

 ها قبل از سبزوار به مناطق مرکزی افغانستان کوچیده است:سال
 دانیدار دکان نکتهدکان

 که امروز هر چه با بربر نشینم
 چو سرسبزی و اصل از سبزوارست

 

 ز کیسه ریزد این نقد معانی 
 دینمصل از سبزوار سبزبه ا

 1کاری آبدار استقلم در سبزه
 

 

کرده است، چه عواملی سب  شتده کته بته زندگی می 5اینکه اجداد ناطق در سرزمینی به نام سبزوار     
ویژه دایکندی مهاجرت کند و در آنجا سکنا گزین شود، دقیتق معلتوم نیستت؛ مناطق مرکزی افغانستان و به

نام بوده است. براساس نیازهای تبلیغی ویژه پدرش از عالمان بهست که اجداد او بهار پیداولی از فحوای اشع

                                                 
 ، موجۀ چهل و سوم.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 8
 . همان، موجۀ چهل و پنجم.2
 قدمه.. همان، م3
 .52، شکرباغ. موسوی، 1
گویند که منظور شاعر، سبزوار خراسان کنونی بوده، دلیتل آنتان های شفاهی می. آثار ناطق نیلی، جغرافیای تاریخی سبزوار را مشخص نکرده است؛ اما روایت5

ده پدر ناطق نیلی در ستبزوار خراستان امتروز ایتران زمتین داشتته دانزد بزرگان مرکز دایکندی بوده که  نشان می« چهل مُهر»هم این است که یک قبالۀ زمین بنام 
 است؛ اما این نظر قطعی نیست؛ چون در زمینه منبع مکتوب وجود ندارد.
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-و نشر معارف اسلامی به مناطق مرکزی سفر کرده و در آنجا با استقبال مردم متدین و شیعیان مخلص هزاره

طتور دش بتهجات مواجه شده و اقامت اختیار کرده است. با آنکته نتاطق در متورد زمتان مهتاجرت اجتدا
دهتد کته مشخص چیزی نگفته است؛ ولی قراینی موجود از جمله تنها آرامگاه پتدرش در نیلتی نشتان متی

 اند.هجری از محل سکونت خویش مهاجرت کرده  احتمالًا آنان در اواخر سدۀ دوازده ویا اوایل سدۀ سیزده
کرده است کته وی از نستل تصریح  شکرباغناطق، در مورد نس  و تبار خویش در بخشی از مثنوی     

 حضرت امام موسی بن جعفر)ع( است:
 نس  از موسوی این طرفه پیوند    

 کاریم    اگر چه بندگی را پست
 

 نصی  ما ز الطاف خداوند 
 8بلندی از بلندان چشم داریم

 
 

نیز این موضتوع را مشتخص ستاخته کته بترای هتر  طوفان المصیبهنس  است در اینکه ناطق، موسوی
 حقق قابل اهمیت است:م

 است چون نس  ناطق تو را از موسوی
 

 2است تحفۀ احقر ترا این مثنوی 
 

انتد، داند که به هر سرزمینی رفتههای فرهنگی و علمی میگونه اجداد و تبار خودش را از طبقههمین    
-از آنان چنین توصتیف متی اند، تا اینکه نوبت به او رسیده است، در ابیاتبرای علم و دانش فعالیت داشته

 کند:
 به هر جا علم و دانش بیش بردند 

 
 ای با خویش بردندز نیکی بهره 

 
کنتد کته شعر زیبایی دارد که در آن سرزمین آبایی خویش را به گلستتانی تشتبیه متی طوفان المصیبهدر 

توانتد د کته از آن نمتیدانتخورد؛ نیلی را قفسی متینالد و حسرت میشاعر مثل بلبل نواخوانی برای آن می
 بیرون شد، باورش هم این است که جدایی از آنجا سب  شد تا او رشد چشمگیری نکند:

 اماز گلستان تا جدا افتاده
 ام را گوئیانیست گوشی ناله

 با چنین بشکستگی در این قفس
 

 امهمچو بلبل بینوا افتاده 
 امسرمه خوردم از صدا افتاده

 3ماناطق امّید خدا افتاده
 

 
 
 

                                                 
 .52، شکرباغ. موسوی، 8
 ، سرچشمۀ نهم، موجۀ دوم.طوفان المصیبه. همو، نسخۀ خطی 2
 ، مقدمه.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 3
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 تخلص شعری  -1-5
در بخش نس  و تبار ذکر شد که نام خانوادگی شاعر، موسوی استت؛ امتا تخلتص ادبتی او در شتعر  

این تخلص هم در مثنوی ذکر شده است. در بین مردم هم به ناطق نیلی و شاه ناطق مشهور است. « ناطق»
طتور نمونته متواردی کته در ذکر شده است. به طوفان المصیبهبارها آمده و هم در پایان اکثر اشعار  شکرباغ
 آمده است: شکرباغ

 در این باغ افکنتم غلغل چو بلبل 
 

 ز عتتتتشق ناطتق و حسن نساگل 
 

است. در شعرهای زیادی هم آن آورده « ناطق»مشخصات خودش را با لفظ  طوفان المصیبهدر مقدمۀ 
 نمایم:را ذکر کرده است که  به چند نمونه اکتفا می

 هتتا کبتتاب شتتدنتتاطق خمتتوش بتتاش کتته دل
 درین قضیه ز بس ناطق از جگتر ختون ریختت
 شتتکر للتته نتتاطق انتتدر گلشتتن متتدح علتتی

 

 2متتتوک شتتتکی  بحتتتر تحمّتتتل ستتتراب شتتتد 
 3کشتتتید نتتتم رخ کاغتتتذ، قلتتتم فتتتتاد از کتتتام

 1ستتتیبلبتتل گویتتا کتتلام وطتتوطیِ شتتیرین
 

های او سروده و تاکنون به شکل شفاهی به ما وفاییدر یک شکواییۀ که همسر اوّل این شاعر در مورد بی
 رسیده، نیز لفظ ناطق را آورده است:

 خبتتتر آمتتتد کتتته  نتتتاطق کتتتد ختتتدا  شتتتد
       

 جهتتتان در پتتتیش چتتتتشم متتتن ستتتیا شتتتد 
 

متفاوت وجود دارد. کاظم یزدانی بر این نظتر استت کته اند نیز نظرهای در  اینکه چرا وی را ناطق گفته
های او نسبت به مشهور است، در این است که سروده« شاه ناطق»ارزش کار ناطق که البته در نزد مردم به »

گاه بوده، بته عتلاوه کته از  شعرای معاصرش از سلاست و روانی بیشتر برخوردار است. از خم و چم شعر آ

                                                 
 .12، شکرباغ. همو، 8
 ، مقدمه.طوفان المصیبه. همو، نسخۀ خطی 2
 . همان، سرچشمه اول، موجۀ دوم.3
 . همان، سرچشمه دوم، موجۀ دوم.1

 در این گلشن چو ناطق بلبلی نیست    
 

 8به چشمش چون نسا زیباگلی نیست 
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  8«.لندی داشته استنظر علمی نیز مرتبه ب
 

 تحصیلات و اطلاعات علمی ناطق -2
یافتۀ نیلی مرکز دایکنتدی استت کته در صتد و گونه که در سطرهای قبلی گذشت، ناطق متولد و رشد همان

هشتاد سال پیش از این روز از وضعیت و امکانات علم و دانش برخوردار نبوده است، برای اینکه دایکنتدی 
مهری و بدمهری ای بوده است که همواره از سوی حاکمان مورد بیشدهفراموش از نقاط دوردست، محروم و

کته ها دیدن یک مسئول حکومتی از آرزوهای مردم این سرزمین بوده است، تصویری قرار گرفته است، سال
یِ اند، فقط ترس و خشونت بوده است. بنابراین رد پای کار رفاهی و انکشافی را در دایکنداز حکومت داشته

دهد سراسر حقیقت است. یابیم، تصویری هم که ناطق از این نقطۀ افغانستان بیرون میصد سال پیش نمی
داند که در آنجا خبتری از علتم و می« بربردیار»علت عدم رشد خود را وابسته به طوفان المصیبه در مقدمۀ 

 ش قرار داده است:های علمی را مورد نکوهدانش نیست، شاعر آن محیط بسته و دور از کانون
 هرچنتتتد قتتتدر علتتتم بتتته وفتتتق دلتتتم نبتتتود

     
 2امّتتتا کستتتی نبتتتود کتتته او متتتایلم نبتتتود  

 
-از آنجایی»]در این دیار از نبود معلم، کتاب و مراکز فرهنگی بر سر راه رشد مردم شکایت کرده است: 

[قی داشتم؛ اما نیافتم شعار، از تفضّل کردگار به درس و کت  شوقی و ]به مطالعه و شعر ذوکه[ این معصیت
سر بردم با هزار اندوه و گاهی فتراهم آوردم  ای، روزگاری بهمعلمی تعلیم دهنده، ندیدم مدرک تسلیم شونده

ناطق نیلی، پایین بودن سطح علمی خودش را وابسته به فقتر علمتی و انستانی منتاطق  3«.با محنت کوه...
 ه است:داند که در آنجا رواک داشتمرکزی افغانستان می

 ستتتتتت آدمیتتتتتت متتتتتردم بربتتتتتر گتتتتتداز
 

 1امزان متتتتتن از دانتتتتتتش گتتتتتدا افتتتتتتتاده  
 

اما اینکه ناطق نیلی، علوم متداول عصرش را نزد چه کسی فراگرفته بود، اطلاع دقیق در دستت نیستت، 
-از دانتش شکرباغاگر در احوال مصنّف از استادان خود نام گرفته بوده، برای نگارنده معلوم نیست، تنها در 

آموزی در نزد پدرش حرف زده و او را یکی از استادان بزرگ عصر خود معرفی کرده است، استتادی کته بتر 
 عصر ناطق حق استادی داشته است:های دیگر همبسیاری از انسان

                                                 
 .819، فرزندان کوهساران. یزدانی، 8
 ، مقدمه.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 2
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 پتتتتتتدر دارم چتتتتتتراغ چشتتتتتتم و بیتتتتتتنش   
 مایتتتتتته از وی مایتتتتتته دارم    متتتتتتن بتتتتتتی

 آمتتتتتتوزیِ متتتتتتن    بتتتتتتود شتتتتتتغلش ادب
 حتتتالختتتوشنتتته متتتن تنهتتتا ز استتتتادیش 

 

 متتتتتترا زو اقتبتتتتتتاس عقتتتتتتل و دانتتتتتتش 
 ستتتتتتر افتتتتتترازم چتتتتتتو او ستتتتتترمایه دارم

 انتتتتتتدوزیِ متتتتتتنهمیشتتتتتته در کمتتتتتتال
 8بتتتتتود چنتتتتتدیش استتتتتتادان بتتتتته دنبتتتتتال

 

 
 

قول بعضی از بزرگان، ناطق، ادبیات عرب، فقه، تفسیر و معتارف استلامی را در کشتور عتراق و به        
های وی نیز قابل اثبات است، مثلًا نحوۀ زبان ادب، ترکیبات، به تابایران فراگرفته است. این مدعا از متن ک

های قرآن کتریم های علمی، عرفانی، فلسفی، منطقی، و استفاده عالی از آیهکار بردن اصطلاحات و عبارت
های ادبیات کهن منشیان و و اشعار عربی در متن نشان از تسلّط شاعر بر علوم ادبی و اسلامی است. در متن

های علتوم استلامی اند که به زبان و ادبیات عرب و شاخهاستفاده کرده ویسندگانی از این سبک در نگارشن
ای نیستت، متنتی اند، در غیر آن صورت ترکی  زیبا از دو زبان و تولید یک متن دلپذیر کار سادهتبحّر داشته

مانتد کته از دور چشتم دار متیای پینههکه بدون آگاهی از قوانین و ساختار دو زبان به وجود آید، مثل پارچ
شود که از هایی در آن دیده میها نیست، ظرافتکند. شعر و نثر ناطق از این دستهبیننده را به خود جل  می

 گونه بریدگی محتوایی پیدا نیست.آید و هیچدست میخواندنش احساس لذت به
نزد استادان خود فراگرفته؛ ولی اشاره بته نتام و  هایی رابا اینکه ناطق در آثارش نگفته است که چه کتاب

ها اطلاعات خوبی داشته است؛ مثلًا در جتایی دهد که او در این زمینهاصطلاحات برخی از علوم نشان می
از ترکی  واۀگان منطق و کلام، حکمت و فلسفه و اصطلاحات آن مثل صغری، کبتری و نتیجته، جمتلات 

دهد که او بته منطتق و کند و هم نشان میت که هم خواننده را مجذوب مینهایت زیبا به وجود آورده اسبی
 کند:دانسته که از چه موضوعی بحث میفلسفه دسترسی داشته و کلام و حکمت را می

قتُ الافلاک ]نشان[ می»      لب ولاک لما خب دهد کته باعتث بتر دیگر اینجا ظهور تمام مالاکلام حدیث لب
اند، پس د و آل محمّد است و همۀ موجودات در بغض و حّ  ایشان ضد همایجاد عالم خلقت وجود محمّ 

اگر همۀ عالم به محبّت ایشان متفق بودی پس لامحاله دوزخ مفقود بتودی، پتس دوزخ از بترای مبغضتین 
خوانان مدرسۀ کتلام و محمّد و آل محمّد و جنّت از برای محبّین ایشان؛ و برهان قاطع درین قضیه از منطق

  2«.اندپرداز شدهو مدرّسان منطقیان مسند مدقق خلقت از صغرا و کبرای عالم کبیر نتیجهحکمت 
گتری در گوید کته شتبی از ستر لاابتالیبا خود می طوفان المصیبههمین قسم شاعر در بخش دیگر      

                                                 
 .26، شکرباغ. همو، 8
 ، سرچشمۀ پنجم، موجه سی و سوم.طوفان المصیبه، نسخۀ خطی . موسوی2
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رفتع علتم  گوشۀ عزلت نشستم و در را به روی اغیار بستم و احوال خودم را به مطالعه گرفتم که نه نصت  و
دانتم شتاید نحو به رفعت و جایگاهم افزود و نه قیل و قال جار و مجرور کدام موقعیتی را نصیبم نمود، نمی

تتوانم، ایتن ام که تکان خورده نمیطالعم نحس باشد که چون سنگ در این کوهستان محکم و پابرجا افتاده
ستلّط بتوده و اصتطلاحات چتون جتار و چند بیت بیانگر این است که شاعر علم نحو و ادبیات عترب را م

 آموختگان این رشته زبانزد و مشهور است:  مجرور، رفع، نص  و جر در میان دانش
 شتتتتتبی در کتتتتتنج عزلتتتتتت لا ابتتتتتالی
 بتتتته اشتتتتک جتتتتاری و طبتتتتع روانتتتتی
 نتتته نصتتت  نستتتبت منصتتت  متتترا یتتتار
 چتتتو نصتتت  و رفتتتع را دیتتتدم ز ختتتود دور
 کتتته یتتتارب طتتتالعم منحتتتوس از چتتته؟

 غ دوریگتتتتتتتتتتذر نتتتتتتتتتتاطق ز درد و دا
 

 نشستتتتتتم خلتتتتتوت از اغیتتتتتار ختتتتتالی 
 زبتتتتانیبتتتته ستتتتوز شتتتتمع بتتتتا آتتتتتش

 نتتتتته از رفتتتتتع هنتتتتتر در رفعتتتتتتم کتتتتتار
 شتتتتدم در قیتتتتل و قتتتتال جتتتتار و مجتتتترور
 طلستتتتم بختتتتت متتتتن منکتتتتوس از چتتتته؟
 8نمتتتتا در نالتتتته چتتتتون بلبتتتتل صتتتتبوری

 

 
 
 
 

 احوال جوانی و سفرهای ناطق -3
های زندگی است، در این مرحله است که آدمی ن فصلترین و دشوارتریها جوانی از مهمدر زندگی همه آدم

شود کته مستیر رو است. غلبۀ هرکدام از این قوا بر آدمی سب  میبا قوای چون عشق، هیجان و تحرک روبه
اش تغییر کند، سر از جایی در بیاورد که نه خود شتخص بدانتد و نته کستی بتوانتد او را از آن مستیر زندگی

وهای غیر قابل کنترل در وجود هر انسانی عشق است، که با درک زیبایی به سوی نجات دهد. یکی از آن نیر
های این فصل را عنوان یک جوان شاعر و اهل ذوق تجربهشناسد؛ ناطق هم بهکند و سر از پا نمیآن میل می

 در آثارش برای ما بیان کرده است.
ختوانی رو سرایی و غزلل جوانی به غزلآمده، ناطق در فص شکرباغکه در بخشی از مثنوی طوریآن     

گردد، این عشق زمینۀ ارائتۀ داستتان عاشتقانۀ آورد و سخت در فصل پرهیجان جوانی مصروف عشق میمی
 سازد:را فراهم می شکرباغ

 چتتتتو دور عارضتتتتم ختتتتط بستتتتت هالتتتته
 نهتتتتال قتتتتامتم چتتتتون شتتتتد رستتتتتتتتتتاتر
 دل انتتتتدر متتتتوک عشتتتتق آمتتتتد شتتتتناور

 متتتتتدغتتتتتزل ختتتتتوانی طبتتتتتتتتتی  دردم آ

 گرفتتتتتتتتتم ملتتتک خوبتتتتتتی را قبالتتته 
 بتتته شتتتتتتتهر عشتتتق گشتتتتتتتم آشتتتناتر

 خواستتتتت لنتتتتتتتتگرز دامتتتتان وفتتتتا می
 ستتتتخن گرمتتتتی ز آه ستتتتتتتتتردم آمتتتتد
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 پرستتتتتتتتتیگلتتتتی ناچیتتتتده کتتتتردم گتتتتل
 دویتتتتتدم هرچتتتتته در بتتتتتالا و شیتتتتتتتتتبی

 

 متتتتیِ نتتتتاخورده دادم دل بتتتته مستتتتتتتتی
 8بتتته درد متتتن نشتتتتتتد پیتتتدا طبتتتتتتیبی

 
سازد، قصّه از این قرار است کته در اوک کند و او را گرفتار میاما اینکه چگونه عشق بر ناطق غلبه می    

کند جات( مسافرت می)هزاره جوانی ناطق با شهرت سخنوریِ که دارد به مناطق مختلف مرکزی افغانستان
 افتد که شرح آن خواهد آمد.دام می و با بزرگان آن سامان دید و بازدید دارد، در سفر بامیان به این

یخی به ورث بامیان -3-1  سفر تار
ناطق، در یکی از سفرهایش به منطقۀ ورث ولایت بامیتان چنتد روزی را در دستتگاه میتر ناصتربیگ،  

ماند، با شناختی که از ناصربیگ و جایگاه او دارد، برختی از موضتوعات را دربتارۀ حکمران محلی آنجا می
-کنتد و از او متیگذارد، ناصر بیگ هم از ناطق استقبال گرم میویژه دایکندی در میان میبهمناطق مرکزی 

 خواهد که چند روزی را در کنارش باشد.
شنود که ناصر خواهر شاعر جوان، ضمن اینکه با ناصر نشست و برخاست دارد، از درباریان وی می    

ت، با شنیدن این سخن هوس بتر اندیشتۀ شتاعر چیتره که سخت زیبا و دلرباس« نساگل»جوانی دارد به نام 
 کشد:شود، اوصاف معشوق را چنین به تصویر میمی

 شتتتتتتتنیدم ختتتتتتتواهری دارد پستتتتتتتنده
 ز ختتتتتوبی حُستتتتتن او ایتتتتتزد سرشتتتتتته
 بتتتتته امیتتتتتدی کتتتتته بیتتتتتتنم روی او را

 

 اش آزاد بنتتتتتتدهکتتتتتته باشتتتتتتد بنتتتتتتده 
 قلتتتتتتم رعنتتتتتتای محبوبتتتتتتان نوشتتتتتتته
 2حتتتتتریم ختتتتتود گتتتتترفتم کتتتتتوی او را

 

 

دهتد و بته قتول بیند، به محض دیدار جمال او، دل از کف میبانو را میعد از یک ماه ناطق، آن ماهب     
-زند که چطور بتواند به وصل یار دست یابد، در صدد پیدا کردن راه حل و چتارهخودش سر به دیوانگی می

 ل کند: یابد تا این مهم را برایش حآید ولی بعد از تدبیر زیاد کسی را نمیجویی برمی
 پتتتتارهگذشتتتتت از پتتتتیش متتتتن آن متتتتاه

 نهتتتتتادم ستتتتتر بتتتتته زانتتتتتوی تفکّتتتتتر
 ستتتتتتمند فکتتتتتتر در مهمیتتتتتتز کتتتتتتردم
 کتتته ایتتتن کتتتار متتترا ستتتامان کتتته باشتتتد

 ز دیتتتتتتده ریختتتتتتتم بتتتتتتر رو ستتتتتتتاره 
 زدم غوطتتتتتته بتتتتتته دریتتتتتتای تحیّتتتتتتر

 جتتتتویی تیتتتتز کتتتتردمختتتترد در چتتتتاره
 چنتتتتین درد متتتترا درمتتتتان چتتتته باشتتتتد
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 زدم ز اندیشتتتته هرستتتتو دستتتتت و پتتتتایی
 

 8بیرم بتتتتته جتتتتتایینیامتتتتتد پتتتتتای تتتتتتد
 

بعد از اینکه دل ناطق در گِل عشق فرورفت، ره چاره را این دید که باید خود از ناصر بیتگ ختواهرش را 
که قضیه را مطرح کرد، ناصر جواب رد نداد ولی چند شرط مهم گذاشت تا ناطق به خواستگاری کند. زمانی

که باید دیگر به دایکندی برنگردد و تا زنده هست همتراه زده شود؛ از جمله اینها از عشق دلوسیلۀ آن شرط
اش قطع پیوند کند و زندگی را در ورث آغاز نماید؛ سوم اینکته او زندگی کند؛ دوم از همۀ دوستان و خانواده

ه( بدهد. ای که دارد برای او به عنوان شیربهاهر مقدار پول و سرمایه لب  )گب
گتتتتاهی  اش شتتتتدچتتتتو از استتتترار متتتتن آ

 بگفتتتتا گتتتل چتتتو ختتتواهی بلتتتبلم بتتتاش
 دگتتتتتر از متتتتتال دنیتتتتتا هرچتتتتته داری
 چتتتتو بتتتتا متتتتن راه دادی تتتتتار پیونتتتتد

 کنزن و فرزنتتتتتتتد را بتتتتتتتدرود متتتتتتتی
 بتتتتتاشز جمتتتتتع آشتتتتتنا بیگانتتتتته می

 الحتتتتزن ستتتتازاش بیتتتتتپتتتتدر را کلبتتتته
 خریتتتتدار تتتتتو آنجتتتتا هرکتتتته باشتتتتند
 بتتتتتتتترادر آن ابوالقاستتتتتتتتم وکیلتتتتتتتتت

 گیتتتترا کنتتتتده میتتتتتو دل از مهتتتتر آنهتتتت
 

 اش شتتتدستتتخن بتتتر رهبتتتر و دلختتتواهی 
 بتتتتته دور ستتتتتر مثتتتتتال کتتتتتاکلم بتتتتتاش
 بتتتته رستتتتم پیشتتتتکش پیشتتتتم گتتتتذاری

 های دیگتتتتتر بگستتتتتلان بنتتتتتدز پیونتتتتتد
 کنهمتتتته غمگتتتتین متتتترا خشتتتتنود متتتتی

 بتتتاشخانتتته میای هتتتمبتتته متتتن تتتتا زنتتتده
 ز رویتتتت مصتتتر متتتا رنتتتگ چمتتتن ستتتاز
 یقتتتتین چتتتتون متتتتن خریتتتتدارت نباشتتتتند

 تبتتتته هتتتتر کتتتتاری متتتتددکار و کفیلتتتت
 2گیتتترخوانتتتده میمتتترا بتتتا ختتتود بتتترادر

 

 
 
 
 
 
 
 

تواند با خانواده و دوستان خود قطتع رابطته گوید که نمیهای ناصر جواب رد داده میناطق به این شرط
شود برگردد ولی با قلبی پر از غصّۀ عشتق و درد دهد، مجبور میهای ناطق نتیجه نمیکند. بعد از آن تلاش

ران یار؛ هرچند تصمیم گرفت که راز از پرده نیفتد و درد دلش را کسی نفهمد ولی رنگ بیرون، نشتان از هج
ورزیتد، تتا اینکته پرسید ولی او از ابراز خبتر امتنتاع متیدرد درون داشت، هر روز کسی از رنگ زرد او می

داند. برد که او نمیرنج می تر از روز پیش است، از یک چیزی حتماً بیند فرزندش هر روز دگرگونپدرش می
ای رخ کند تا دریابد که در سفر بامیان برای فرزندش چه واقعهپردازد و نصیحت میبه جستجوی این راز می

های پدر را مشاهده کرد، رخنۀ زخم جگر را پیش طبی  روحانی گشود و راز داده است. وقتی ناطق مهربانی
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 دل را بیان کرد:
 ر راهتتتتتای پتتتتتدچتتتتتو دیتتتتتدم مرهمی

 از آن رخنتتتته رهتتتتی بیتتتترون گشتتتتودم
 پتتتدر دانستتتت چتتتون مجتتتروح عشقتتتتم

 

 گشتتتتتتادم رخنتتتتتتۀ زختتتتتتم جگتتتتتتر را 
 پتتتتتتدر را زختتتتتتم پنهتتتتتتانی نمتتتتتتودم
 8علیتتتتتل و خستتتتتته و مقتتتتتروح عشقتتتتتتم

 

 
 

که سید عبدالعلی موسوی دانست که فرزندش در این سفر گرفتار عشق شده است، دردی که او را زمانی
-ور استت، دود آه جتانکند، آتش محبّت است که از درون شعلهروز زردتر میدهد و رنگش را هر رنج می

کند که دست از عشق مجازی و صورتی بکشد؛ زیترا کمتتر کستی از ایتن سوز او هویداست؛ نصیحت می
رسد، گام گذاشتن در وادی عشق در واقع گام نهادن در گلتوی اۀدهتایی استت کته هتر عشق به کام دل می
 ن است نابود کند:لحظه آدمی را ممک

 بگفتتتتتتا ای پستتتتتر بتتتتترکش عنتتتتتان را
 ز عشتتق آختتر سراستتر رنتتج و درد استتت

 پرستتتیخصتتوص عشتتقی کتته شتتد صتتورت
 

فکن دام محنتتتتتت متتتتترغ جتتتتتان را  تتتتتیب  مب
 گتتتتل ایتتتتن بتتتتاغ دایتتتتم روی زرد استتتتت
 2عبتتتث بتتتر نقتتتش باطتتتل دیتتتده بستتتتی

 

 

سرنوشت عاشتقان تتاریخ با آنکه پدر ناطق از عواق  و پیامدهای منفی عشق مجازی سخن گفت و از 
گذشت، آرامش دوبتاره بته دستت برای فرزندش قصه کرد، ولی این سخنان چون باد از بیخ گوش ناطق می

 آورد.نمی
در اوک شیدایی و دلباختگی است که گردون رنگ دیگر برای ناطق ریخت؛ پدر مهربانش وفتات کترد، 

کند که به سفر عشق ادامته دهتد و ندش توصیه میبیند که به فرزبعد از چند وقتی پدر را در عالم خواب می
نویسد؛ یکی برای میر ناصتر بیتگ و دیگتری دوباره به ورث بامیان برود، اما ناطق قبل از رفتن، سه نامه می

ها را در ورث که همکار و همراز اوست، این« شاهکرم»نام برای نساگل و سومی برای رفیق شفیق خودش به
تا به بامیان برساند و جواب خوب و یا بد آن را دریافتت کنتد، بعتد از چنتد روز دهد، به دست قاصدی می

یابد و راهیِ بامیان رسد و با نویدهای معشوق و میرناصر، امیدی دوباره میها به دست ناطق میجواب نامه
هتای بتاد قلتهدارد و چون پیماید، انگار اسپش در هوا گام برمیخوانان راه میشود، در جریان سفر، غزلمی

 کند:بلند و ناهموار را طی می
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 بحمدللتتتته کتتتته ایتتتتن ره شتتتتد بریتتتتده
 نشتتتتین ای دل کتتتته از مژگتتتتان بتتتتر آرم

 نمایتتتتتد خیتتتتتال یتتتتتار چشتتتتتمم می
 صتتتدف کتتتن گتتتوش ای غتتتوّاص معنتتتی

 

 بتتتته پتتتتای عاشتتتتق هجتتتتران کشتتتتیده 
 ز پایتتتتت هتتتتر ستتتتر ختتتتاری خلیتتتتده

 بتتتین استتتت دیتتتدهمگتتتر جتتتام جهتتتان
  8کتتتتته نتتتتتاطق از زبتتتتتان دُر پروریتتتتتده

 

 
 
 

رسد، میر ناصر هم از او استتقبال بعد از چند روز طی طریق سرانجام ناطق به دربار میر ناصر بیگ می
فقط بتا یتک نگتاه و « پوششاه سیاه»برد، هر شبی مثل کند، و چند شبی در مجلس خاص او را میگرم می

بترد، تتا اینکته خود به یغما متیکشان دل ناطق را با شود و دامنصحبت، معشوق از حضور عاشق دور می
خواهند که با این کار موافقت کند، ناصر بعتد از موافقتت کتابین زیتاد دوباره دوستان ناطق از میرناصر می

شناختند شود در پی تدارک پول برآید، همۀ بزرگان مناطق مرکزی که او را میکند، ناطق مجبور میطل  می
 شککرباغتتوان در مثنتوی صال یار رسید. جزئیات این داستتان را متیدر این کار یاری کردند؛ سرانجام به و

  2خواند.« قصّۀ عشق»و
 سفر  مشهد الرضا)ع( -3-2

های شفاهی از سفرهای متعدد ناطق به کشورهای منطقه ازجملته ایتران و عتراق حکایتت دارد؛ روایت
نشده است، اگر در بخش احتوال  طور مستقیم چیزی گفتهولی در متن دو اثر موجود شاعر، از این سفرها به

توان به قراینتی دستت طور غیر مستقیم میبوده ازبین رفته است؛ اما به طوفان المصیبهمصنّف؛ قسمت آخر 
ختوریم کته به برختی از نکتاتی برمتی طوفان المصیبهلای ابیات یافت که نشان از سفرهای او دارد. در لابه

گویتد، ست، مثلًا در آنجایی که پیرامون امام رضا)ع( سخن میبیانگر اوک علاقمندی ناطق به سفر مشهد ا
 بوسی بارگاه ملکوتی آن حضرت را دارد تا خاک درش را سرمۀ چشم خود کند.آرزوی عتبه

 بختتش غریتت بلبتتل زار رضتتا یعنتتی رضتتا
 

 اینتتوای تتتازه در غمتتش افکنتتده ختتوش طتترح 
 

 ای اجل ت خیر کن تتا نتاطق از ختاک درش
 

 3ایاند توتیتتای تتتازهکحتتل چشتتم ختتود ستتت 
 

کند و این نکته را با حسرت بیان در موجه چهل و سوم هم بین نام خود و امام رضا)ع( تناس  برقرار می
شود، اگر مقیم اش نصیبم نمیبوسیکند؛ وقتی مرا حضرت رضا)ع( بخشیده است چرا از او دورم و عتبهمی

                                                 
 .225-221. همو،8
 به بعد. 221های ، بیتشکرباغ. موسوی، 2
 ، سرچشمۀ دهم، موجۀ اول.طوفان المصیبهۀ خطی . همو، نسخ3



522/افغانستان  ۀزدیس ۀشاعر سد ،یلیناطق ن یادب ۀو کارنام یبه زندگ ینگاه؛ فلاح ،کاظمی                       

 

 شد.کوچه او بودم چه می
 یستتت؟چتتو متتن بختتش رضتتایم دوریتتم چ

 مقتتتتیم کتتتتویش ار بتتتتودی چتتتته بتتتتودی
 

 بوستتتتیش مهجتتتتوریم چیستتتتت؟ز عتبتتتته 
 8ز رنتتتتج هجتتتتر آستتتتودی چتتتته بتتتتودی

 
بوسی ضتامن الغربتا را خواهد که او را به مشهد الرضا مشرّف سازد تا عتبهای از خداوند مییا در دعایه

 نصی  گردد:
 بوستتتیِ ستتتلطان ضتتتامن الغربتتتابتتته عتبتتته

 
 2مشتتتترّفش نمتتتتا بتتتتاز ای مجیتتتت  دعتتتتا 

 
ق شروع شده، به مشتهد ستفری داشتته یتا نته بترای 8262اما اینکه آیا قبل از سرایش این کتاب که در 

کند که او برای ادامه تحصیل نیز بته ایتران و عتراق نگارنده دقیق معلوم نیست. فقط روایت شفاهی تایید می
حصیلات هر شخصی بیشتر در ها باشد؛ برای اینکه تسفر کرده است. اگر چنین باشد باید پیش از این سال

سالی؛ چون ناطق مقتلش را در دهۀ چهتارم عمترش شتروع کترده گیرد نه در کهندوران جوانی صورت می
-است. علتش این بوده که پیشتر از آن منبع در اختیار نداشته است تا دست به چنین کاری بزند، ختود متی

سن سی به طل  این گتنج  بته ایتن محنتت و از »سال داشته است  15 طوفان المصیبهنویسد که در شروع 
ی»برنج تا به سال چهل و پنج رسیدم به مضمون  عب ا سب درک گوهری از خزانۀ جوهری به « لیسب لِلِانسانِِ الّا مب

 بنابراین ممکن است چندین بار به ایران سفر کرده باشد. «.دستم افتاد
 سفر کربلا و نجف  -3-3

-های مردم دایکندی و بتهق هم سندی وجود ندارد، ولی طبق روایتاز زمان و تعداد سفر به کشور عرا

مانده از ناطق، وی برای ادامۀ تحصیل چند نوبت به عراق جهتت زیتارت شتهدای کتربلا و ویژه نسل باقی
نجف اشرف، سفر داشته است. احتمالًا در بخش احوال مصنّف دربارۀ سفرهایش نکاتی را نگاشته بوده که 

 انگاری نسل او و جبر محیط از بین رفته است.سهلمت سفانه بر اثر 
یابی به معلومات در این باره، نسخۀ یابی موضوع، برای دستبا همۀ این مشکلات در مسیر حقیقت     

دهد که بیانگر سفر ناطق به عراق است. ازجملته در چنتدین جتا هایی را به دست میسرنخطوفان المصیبه 
گیرش نکند دهد که پیش از هشتاد و هفت سالگی اجل دامنای کربلا قسم میکند و خدا را به شهددعا می

تا  به نجف اشرف و کربلای معلّا مشرّف شود، آنجا راز دل کند و ستخن از واقعته کتربلا در پیشتگاه امتام 
                                                 

 . همان، سرچشمۀ پنجم، موجه چهل و سوم.8
 ، موجۀ چهل و پنجم.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 2
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 شهدا بگوید:
 بتتته هشتتتتاد و هفتتتت عاشتتتق پتتتتاک او
 کتتز هشتتتاد و هفتتت ستتال پتتیش ای ختتدا
 رستتتتتتانی متتتتتترا کتتتتتتربلا و نجتتتتتتف

 

 گشتتتتتتتتتند در راه او ختتتتتتتتاک او کتتتتتتته 
 نستتتتتازی اجتتتتتل را بتتتتته متتتتتن آشتتتتتنا
 8ز پتتتتتابوس ایشتتتتتان ببخشتتتتتی شتتتتترف

 
 کند:ویا در موجه چهل و سوم آرزوی سفر نجف را تکرار می

 بتتته ستتتودای نجتتتف شتتتوریده ام ستتتر
 طتتتواف کعبتتتۀ کتتتویش بهشتتتت استتتت

 

 نمتتتتتی افتتتتتتد ستتتتترم از چتتتتته درآن در؟ 
 2ولایتتتش گتتتر نشتتتد کعبتتته کنشتتتت استتتت

 
ید دلم مبتلای کربلاست؛ اما چرا در آن فردوس مرا جای نیست، اگر خدا بخواهتد گودر ادامه شعر می

 تان چون است.ها احوال همه را خواهم پرسید که احوالتشنهکه آنجا رسم، بعد از بوسیدن مرقد ل 
 

 ناطق نیلی آثار -4
-ت یید متی صیبهطوفان المو  شکرباغهای خطی دهد و پیدا شدن نسخهجو نشان میوجایی که جستتا آن

هتایی از کند، ناطق نیلی دربارۀ تعداد آثارش چیزی نگفته است؛ اگر هم گفته باشد، ممکن است در بختش
بوده که از بین رفته است. در هر کدام از این دو کتاب، تنها دربتارۀ محتتوا و ستاختار طوفان المصیبه  کتاب

 خود آن اطلاعاتی وجود دارد و بس.
 مثنوی شکرباغ -4-1
است. ایتن نستخه بترای شکرباغ های خطی آثار ناطق که تصحیح و چاپ شده، مثنوی کی از نسخهی 

در ولایت دایکندی بتا  3زمان با تصحیح نگارنده دست آمد. در آن خورشیدی به8393نخستین بار در سال 
 8396ن تیراۀ کم چاپ شتد. بتار دوم انتشتارات بیهقتی وزارت اطلاعتات و فرهنتگ افغانستتان در تابستتا

خورشیدی تصحیح جدید این نسخه را با شمارگان بیشتر و کیفیت خوب به چتاپ رستاند. نتاطق، در ایتن 
هایی در نظتم و نثتر ای به تعداد آثارش نکرده است. همچنین وی نگفته است که چه عنوانکتاب هیچ اشاره

ستال سترایش آن ستخن گفتته مانده است؛ فقط در چند بیت از نام خود کتاب، تعتداد ابیتات و از وی باقی
 است.

                                                 
 ، سرچشمۀ سوم، موجه دوم.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 8
 . همان، سرچشمۀ پنجم، موجه چهل و سوم.2
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هایی چون عشق و عرفان، فلسفه، اخلاق، تاریخ، فرهنگ از نظر محتوایی این مثنوی شامل موضوع      
های کهن، داستان در درون داستان استت، کتتاب بتا و ادبیات... است که از نظر ساختاری، به سبک مثنوی

 گردد:این ابیات آغاز می

شتمارد، بعتد وارد رسد به وصف ستخن و تنهتا ستخن را رازدار عشتق متینی میچیبعد از این مقدمه
نظامی گنجوی را در این  پیکرهفت مثنوی معنوی و هایی از متون کهن چون شود و داستانمطال  دیگر می

را تمام کرده، دقیتق معلتوم نیستت، در  شکرباغکند. اما اینکه ناطق در چه مدتی مثنوی مثنوی بازسرایی می
 رساند:کند و کتاب را با این بیت به پایان میخر ابراز شکر میآ

 هتتتزاران شتتتکر کتتتز شتتتکر فروشتتتی
 

 2پوشتتیرستتید ایتتن طفلکتتان در پوستتت 
 

دست نداریم؛ ولی نتاطق تتاریخ ختتم آن را در روز جمعته، متاه چیزی به شکرباغاز زمان آغاز مثنوی 
 ق گفته است:8221جماد الثّانی، فصل بهار سال  

 الثّتتتتتانی و فصتتتتتل بهتتتتتاری      جمتتتتتادی 
 بتتتتتتته روز جمعتتتتتتته دارم اجتمتتتتتتتاعش       

 قمتتتر در خوشتتته بتتتود و شتتتمس در ثتتتور   
 بتتته تتتتاریخش شتتتد ایتتتن مصتتترع موافتتتق  

  

 کتتتاریجمتتتادی گشتتتت کلتتتک از لالتتته 
 کتتتته اجمتتتتاعی شتتتتود انتتتتدر ستتتتماعش
 کتتتته چیتتتتدم دانتتتته متتتترغ افتتتتتاد از دور
  3ز نتتتتوک نتتتتی شتتتتکر افشتتتتانده نتتتتاطق

 

 

ایش این کتاب خبر داده بلکه شمار ابیات آن را نیز مشخص کرده است. در صتفحات نه تنها از سال سر
کید متیای که احتمالًا پرسیده بوده، تعداد بیتآخر کتاب، خطاب به شنونده کنتد های کتاب چند است، ت 

                                                 
 .8، شکرباغ. موسوی، 8
 .325. همو، 2
 . همان.3

 ایافتتتروز بنمتتتالهتتتی صتتتبح بختتتت
 بکتتتش زان صتتتبح خورشتتتید خیتتتالم
 دریتتتتتن بازیچتتتتتۀ پُتتتتتردام تزویتتتتتر
 دلتتتم را مختتتزن صتتتدق و صتتتفا کتتتن

 ستتتتاز پتتتتر دامتتتتان هوشتتتتمزمینتتتتی
 

 گتتتتره از مطلتتتتع مقصتتتتود بگشتتتتای 
 آور بتتتتتدر ازان  مطلتتتتتع هلالتتتتتمبتتتتتر

 بتته هتتر لغتتزش ز لطفتتت دستتت متتن گیتتر
 زبتتتتانم حامتتتتل حمتتتتد و ثنتتتتا کتتتتن

 8گوشتتتمستتتخن را کتتتن غتتتلام حلقتتته
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شتود سته ؛ یعنتی صتد ستی تتایی، متی«از صتد بتود ستی»که اگر صد بار از من بپرستی شتمار بیتت آن 
 ( بیت:3222هزار)

 8اگر صد بار از من باز پرسی     شمار بیت او از صد بود سی
 طوفان المصیبه   -4-2

مانده است. ستال است. این اثر تاکنون به شکل نسخۀ خطی باقی طوفان المصیبهاثر دوم ناطق، نسخۀ 
ر آن معلتوم های آختعلت نبود برگیافتن کتاب، به ق است؛ ولی تاریخ پایان 8262آغاز نگارش این کتاب 

 نیست. 
شکل مختلط از نظم و نثر تصنیف شده است. شمار ابیات آن مشتخص نیستت. شتاعر هتم این اثر به 

 .ها را معرفی کرده استفصلها و زیردربارۀ حجم آن چیزی در مقدمه نگفته است. فقط عنوان فصل
ق( 8253) م جتوهریمیترزا محمتد ابتراهی طوفکان البککا از نظر ساختاری، این کتاب به سبک کتاب 

ست، این کتاب های شفاهی نوادگان ناطق پیداگونۀ که از متن کتاب و گفتهآن 2ت لیف و تصنیف شده است. 
استاس شده و شهرت داشته است؛ زیرا بترنشینی خوانده میدر محافل ش « جواب جوهری»ها به نام سال

نامۀ کارشناسی نگارنده در دانشگاه یزد پایان بنا نهاده شده است. بررسی و تصحیح این نسخۀ مقتل جوهری
 است.
 آثار دیگر -4-3

رفت مجموعۀ اشعار عاشورایی و به دست نیامده بود، گمان می طوفان المصیبهکه نسخۀ خطی تا زمانی
آوری شده، غیر از متن مذکور است؛ ولی بعد از مقابله این اشعار با نسخۀ های کهنه جمعآیینی که از بیاض

معلوم شد که برخی اشعار، از همین کتاب رونویس شده است؛ متثلًا شتعری کته بتا بیتت ن المصیبه طوفا
مانتده هتم معلتوم از آن جمله است. تعدادی از قطعات باقی« لرزدش  قتل است و امش  عالم انوار می»

طوفکان ه از علت تضاد موضتوع( و نت )به است شکرباغنیست که متعلق به کدام اثر ناطق است؛ چون نه از 
که قسمت بدنۀ اصلی کتاب رفتگی ندارد که بتوان حتدس علت اختلاف در ساختار(؛ به دلیلی )به المصیبه

 زد این اشعار با آن منطبق باشد.
شاید هم ناطق، به سبک شاعران سلف، غزلیاتش را جداگانه مدوّن کرده بوده که البتّه از حوادث روزگار 

مانده، از آنجا گرفته شده باشد؛ و یتا از جملتۀ اشتعاری بتوده کته مونۀ باقیمحفوظ نمانده است و این دو ن
را بته دستت نیتاورده استت. بترای اینکته  آوری آنهای مختلف سروده، ولی فرصت جمتعشاعر درموضوع

 آورم.خوانندۀ محترم، بتواند قضاوت کند، یکی دو نمونه را می
                                                 

 .325، شکرباغ. موسوی، 8
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   ای دارم به دل نقشش به دفتر مشکل استت   قصّه
 نتتتاطق از قتتتتل جوانتتتان حستتتین در کتتتربلا 

                

 داغ ناسور حسین بتر دل سراستر مشتکل استت 
 صبرکردن تا به محشر پیش داور مشتکل استت  

 
سروده شده؛ یکی از نویستندگان « شاه بربر»شدن امیر و قصّۀ مسلمان گونه شعری که دربارۀ بند همین

علی،از زبان شخصی به تخت دایکندی، ثبتت ق ساکن سنگ8321فرزند خداداد آخوند، متولد  نام محمّد لب
 های پراکنده است:کرده از همین نمونه

 جانشتتتین و ابتتتن عتتتم مصتتتطفایي یتتتاعلي
  

متتتتتایی یتتتتتاعلي    آفتتتتتتاب آستتتتتمان اِني
 

 گشتتتایي یتتتاعليدر خیبتتترحیتتتدر حیّتتته
  

 شهستتتتوار کتتتتارزار لافتتتتتایي یتتتتاعلي 
 

 8جمع خلقان را امام و پیشوایی یاعلي
 

 درنگی بر شعر ناطق نیلی -4
توجهی قرار گرفته است. برای نخستین بار نگارنده آثار ناطق نیلی در دو سدۀ بعد از حیاتش همواره مورد بی

دست آورد. هتدف در چتاپ و نشتر آن هتم  به سراغ کارنامۀ ادبی این شاعر رفت و دو نسخۀ خطی آن را به
ن، به همین خاطر بیشتر به وضع موجود آثار پرداخت تتا وضتع های متواحیای آثار بوده نه نقد و موشکافی

ای مطلوب. بنابراین شعر ناطق نیلی پیش از تصحیح نگارنده، مورد نقد قرار نگرفته است، مطالت  پراکنتده
که نوشته شده در حد معرفی شاعر است نه شعر؛ ولی در این اواخر یکی از دانشجویان دانشتگاه یاستوک از 

تحلیل فرم و محتوای منظومۀ شکرباغ ناطق نیلی و مقایسۀ آن بکا شناسی ارشدش تحت عنوان  نامه کارپایان
ای هم در نقد اشعار نتاطق آمتاده دارد ولتی هنتوز در دفاع نموده است، دو مقاله 2یوسف و زلیخای جامی 

 مجلات به نشر نرسیده است.
توانیم بتا یتک نظریتۀ واحتد اشتعارش را یطور گذرا بخواهیم به شعر ناطق نیلی بپردازیم، نماما اگر به

هتای تحلیل نماییم، چون او در دو حوزۀ شعر آیینی و غیر آیینی، عرفانی و زمینی شعر دارد، و در اکثر قالت 
ادوار شود با نمودار چهار ضلعی که شتفیعی کتدکنی در کتتاب  آزمایی کرده است. اما عجالتاً میادبی طبع

                                                 
 .865-863، فرزندان کوهساران. یزدانی، 8
 . این جوان سید مهدی حسینی ساحل نام دارد، باشندۀ دهکدۀ خوشک شهرستان اشترلی ولایت دایکندی است.2
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هتای هنتری و فنتی صعودی که شامل زیبایی»ر ناطق نگاه کرد. در نقطۀ مشخص کرده به شع 8شعر فارسی
های هنتری در مرحلتۀ بتالایی قترار ، زیباییشکرباغ اشعار ناطق در دو اثرش فرق دارد، در مثنوی« شودمی

کار گرفته شده، در برختی متوارد بتا  با آنکه صنایع برجسته و بابسامد بیشتر به طوفان المصیبهدارد؛ ولی در 
-شویم که مشکل وزن هم احتمالًا ناشی از تصرف نستخهمشکلات وزنی و برخی ابیات سست مواجه می

 بردار باشد نه شاعر. مثلًا: 
 2هوای دی چو گل داده شکستش     ز رنج دستاس افتتتگار دستش                             

، نتاطق در هتر دو اثترش از زیربتار گیردرا دربرمی« زمینۀ انسانی و بشری عواطف»در نقطۀ عمقی که 
در آمده است، یکی از موارد زمینۀ انسانی، جایگاه برتر و انسانی دادن به زن و شخصیت  مسئولیت خوب به

قسم در شعر عاشورایی برجستگی بیشتر عواطف انسانی بروز کرده است که جتای وجودی آن است، همین 
 بحث مفصل آن نیست.

نیلی به دلیل برخوداری از فهم متتون عربتی و تستلط بته معتارف استلامی،  در پشتوانۀ فرهنگی، ناطق
شده در متون فارسی و عربی را شتامل های درکپشتوانۀ یک هزارساله تمدن اسلامی را با خود دارد که ارزش

ستخن  طوفکان المصکیبهگردد. از ارتباط خویش با متون کهن و شاعران و اندیشمندان پتیش از ختود در می
ای که ممکن است قابل نقد باشتد ایتن استت کته شتاعر در قستمت استتفادۀ برختی ست، ولی نکتهگفته ا

موضوعات قابل ت مل از منابع خویش پیرامون حادثۀ عاشورا دقت نکرده است، مثل قصّۀ آوردن فضّه، شتیر 
 اب یافته است.بر نثر در شعر ناطق نیز بازتگونه مسایل علاوهرا برای محافظت اجساد شهدا در کربلا، این

با اینکه ناطق به لحاظ قدرت آفرینش هنری و احساس انسانی در مرتبۀ کم از شاعران متقدم نیست ولی 
ویتژه دایکنتدی شتهرت در گستردگی میان جامعه مورد توجه کمتری قرار گرفته است. تنها در افغانستان؛ به

می» عنوان دهۀ عاشورا به دارد، بسیاری از اشعار عاشورایی او را مردم حفظ دارند که در لب خوانند می« گِرد عب
ولی فراتر از آن در حوزۀ زبان پارسی کسی به سراغ آن نرفته است، دلیلش این استت کته محتیط دوردستت 

که آثار او گمنام بمانتد و مطبوعات و اینترنت سب  شده دایکندی و عدم دسترسی مردم به کتاب، کتابخانه، 
 بیند و یا مفقود گردد.هایش هم آسی  ببرخی نسخه

 
 سالیدوران کهن -6

دانیم، به این علت که  هتم آثتاری متعلتق بته دورۀ پیتری او های آخر زندگی ناطق چیزی نمیدر مورد سال

                                                 
 .831، ادوار شعر فارسی. شفیعی کدکنی، 8
 ، سرچشمۀ دوم، موجۀ چهارم.طوفان المصیبهوسوی، نسخۀ خطی . م2
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وجود ندارد و هم در مناطق مرکزی افغانستان کتاب دیگتری نوشتته نشتده استت تتا دربتارۀ زنتدگی نتاطق 
-نگاری و یا شرح احوالی و طبیعی روزگار شاعر، اثری از تذکرهمعلومات داده باشد. در محیط بستۀ فرهنگ

 قریحۀ ناطق نیز مت سفانه مفقود گردیده است. نویسی وجود ندارد، نسخۀ خطی اشعار فرزند صاح 
که نتاطق عمتر اما شواهدی در متن دو کتاب شاعر است که نشان از دهۀ چهارم عمر وی دارد، آنجایی

 گوید:سنجد، از سی و شش سالگی خود سخن میخودش را با سن فرزندش می
 تو را یک نه بود سال و مرا چار      تو در کار آمدی من رفتم از کار                          

شاعر از چهل و پنج سالگی خود سخن گفته که تازه منبع کتابش را به دستت  طوفان المصیبهدر مقدمه 
کتت  » گتردد:سترایی استت متیمرحلۀ دیگر زندگی که سرآغاز مقتتلآورده است. از این به بعد شاعر وارد 

معتبر و نسخۀ رهبری نیافتم، از غصّه خون در جگر، دیده در نیشتر ماندم از سن سی به طل  این گتنج  بته 
ی» این محنت و رنج تا به سال چهل و پنج رسیدم به مضمون  تعب تا سب انِ إِلاي مب یْسب لِلإ نْسب درک گتوهری از « لب

  8«.انۀ جوهری به دستم افتادخز
و یا در بیت دیگر آرزوی هشتاد و هفت سالگی کرده است، معلوم نیست که آیا به این ستال رستیده      

 است یانه.
 کتتز هشتتتاد و هفتتت ستتال پتتیش ای ختتدا

 
 2نستتتتتازی اجتتتتتل را بتتتتته متتتتتن آشتتتتتنا 

 
هتای بتوده استت، در ستال ستالگی زنتده 12توان چنین دریافت که احتمالًا ناطق تا از این بیت می    

بعدش که دقیق معلوم نیست، به سفر کربلا رفته و در برگشت به ایران در شهر مشهد مقدس دار فانی را وداع 
 گفته است.

 
 آرامگاه -7

دانیم، از تاریخ درگذشت او نیز سند دقیتق موجتود سالی ناطق چیزی نمیهای کهنگونۀ که از ویژگیهمان
داشته که در آن، تاریخ وفاتش درک شده بوده؛ اما متاسفانه به شمول آرامگاه  نیست؛ ممکن است لوح مزاری

 دوز در مشهد مقدّس بوده همه تخری  شده است.ناطق، سایر قبرهایی که در کنار پیر پالان
در آخترین  -که خاطرات ناطق را به شکل شفاهی و سینه بته ستینه حفتظ دارنتد -گفتۀ نوادگان شاعربه

)ع( به کتربلای  ناطق به همراه یکی از فرزندانش به نام محمّد ذکی به زیارت سیّدالشهداء روزهای زندگی،
                                                 

 ، مقدمه.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 8
 . همان، سرچشمۀ سوم، موجۀ اول.2
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گوید عجله کن مرا بته آید، به فرزندش میرود؛ اما در جریان سفر در عراق بیماری برایش پیش میمعلّا می
-، دار فانی را وداع متیگرددایران برسان تا در کنار حرم حضرت امام رضا)ع( دفن شوم، وقتی به ایران برمی

سپارند که اکنون نشانی از آرامگتاه وی دوز در مشهد به خاک میگوید. بنابر وصیّتش او را در کنار پیر پالان
 وجود ندارد.

 
 گیرینتیجه

آید، این استت کته دست میآنچه از بررسی کارنامۀ ادبی ناطق نیلی، شاعر سدۀ سیزده هجری افغانستان به
های افغانستان، کمتر به شهرت رستیده و آثتار او ۀ فرهنگی و سیاست ناعادلانۀ حکومتبه علت محیط بست

هتای ها از بین رفته است، نستخهمعرفی نگردیده است. نه تنها آثار او چاپ و نشر نشده بلکه تعدادی از آن
 نوشتۀ شاعر نیست، بلکه بر اثر تحولات روزگار صدمه دیده است.مانده هم دستباقی

های موجود سرنخی از تتاریخ تولتد و دث مهم زندگی شاعر نیز زیاد معلومات نداریم، تنها متناز حوا
ق در استتان/ 8221دهد کته نتاطق نیلتی در ستال دهد. شواهد نشان میدست میتعدادی از سفرهای او به

-عالیتتمحمد خان بته فزمان با دور دوم پادشاهی دوستولایت دایکندی دیده به جهان گشوده است، هم

-های ادبی خویش ادامه داده است؛ ولی از تاریخ وفات وی سندی در دست نیست. از ایتن شتاعر ختوش

-بر این دو کتاب بخشی از ارزشمانده است، علاوهباقی طوفان المصیبهو   شکرباغهای قریحه دو اثر به نام

رای حوزۀ زبان فارسی نیز اهمیت کند، در عموم بهای ادبی و فرهنگی افغانستان را به نسل کنونی معرفی می
 عنوان سند خوب در مطالعات ایران فرهنگی کمک کند.تواند بهکه میدارد، چون
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